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فهرست مطالب 


چون امینی‌روی‌سخنش به سنیان و پشتگرمی‌اش به نگاشته‌های ایشان است 
ت» می کند برای ما پذیرفتتی است و نه هرچه را نفی‌می کند 

فتنی, نمونه‌هائی ازهطالب این جلد که تنها يك بام و دوهوادر آثین سنیان را 
می‌نمایسد بی آن که دستور کار برای شیعه باشد . بررسی در پیرامون کسانی که 
گزارش و برداشت و رفتارشان پشتوانة روشنگری‌های امینی گردیده و خود در 
دیدة شیعه ارجی‌ندارند: ص نه_تا: بیستوهشت 

واککش‌های بزر گان‌سنت در برابر هنر: ص بیست دچهاد 

نیازمندی دانش‌و هنر و...به « تعهد و کاربرد و محتوای مردمی و انسانی 4 
در کیش شیعی: ص بیستدپنج و بت د شش 
دنبالًگفتگو از ابوطالب : 


بررسی درپیر امون سه آیه‌ای که‌در تکوهش ابوطالب‌فرود آورده‌اند ۲-۳۵۷ 
دروفی که بر پیامبر بستند تا ابوطالب را از دوزخیان بشمارند ۴۷ - ۳۶ 
سروده‌هائی در ستایش‌ابوطالب ۴۲-۴۸ 

بر گرد.یم به جای‌نخست ( گزادش‌های گزافه آمیز دد بادْبوبکر) : 

فرشنه به دشنام گوی او ناسزا می‌دهد ۵۴ - ۲۹ 

بوبکر داناترین یاران پیامبر ااست و بیش از هر کس بر پیامبر منت دارد 
و .۵۲-۵۹۰ 

درو غ‌هائی که در ستايش بوبکر به علی بسته‌اند ۶۷- ۵٩‏ 

بوبکر برای پاسداری از پیامبر نیش مار را بر جان خود می‌نخرد وپیامبر 
نیز مار گزید گی‌اش را درمان می کند ۷۶- ۶۷ 

گزارش‌ها و ستایش‌هایگزافةً دیگری در برتری بوبکر ۷۶-۸۱ 

آیه‌مائی که در بارة وی فسرود آمده و نگاهی به داراثی کلان وی که با 
بخشیدن آن در راه خداء بر پیامبر منت نهاده | ۸۰-۹۶ 

آیه‌ای که به گزارش سنیان در ستایش علی فرود آمده ۸٩‏ 





فهرست مطالب 

گزارشی دروغ در بخشند گی علمان ٩۰‏ 
گزافه کوبی دد بر تری عمر : 

نگاهی به پیش از اسلامش و به پیشه‌هائی که بر گزید ٩۷ - ٩٩‏ 

بررسی گزافگوئی‌ها در بارة دانش و آ گاهی عمر ۱۰۴ - ۹٩‏ 

اهریمن از عمر می گریزد و از پیامبر نه ۱۰4 - ۱۰۴ 

کارهائی به پیامبر بسته‌اند که حودشان می‌گویند - از دید گاه فر آن و 
آئین امه پیامبر و برداشت آئین شناسان - نارواست ۰ ۱۲۶ - ۱۰۸ 

کاری را که‌عمر خودش دوست‌می‌داشته چگونه‌دیگران از ترس وی انجام 
نمی‌داده‌اند ۴ ۱۲۹ - ۱۲۶ 

گزافه سرائی‌های‌حافظابراهیم- سخنورمصری- درستایش‌عمرو.چوبدستی 
او ۱۳۲ - ۱۲۹ ۱۰۸ ۱۰۷ 

به دستور عمر رود نیل روان می‌شود» زمین لرزه برای‌هميشه پایان می‌یابد, 
آتش نمی‌سوزد و دهکدة کسی که ثخواسته نامش را د گر گون نماید خحاکستر 
می‌شود. ۱۳۲-۱۳۸ 

پیامبر عمر را «فرمانروای مژمنان» نامید با علی دا ؟ ۱۳۸-۱۴۴ 

پیامبر نادرستی را دوست دارد و عمر نه؟ ۱۳۴-۱۳۶ 

فرشتگان باعمر سخن می گویند ۱۳۷ - ۱۴۶ 

ستایش‌های علی ودو پسرش از عمر ۱۳۸- ۱۴۷ 

دا حق رابرزبان ودل عمر نهاده ۱۴۸۰-۱۵۰ 

گزافگوئی دربارة دانش عمر ۱۵۰-۱۵۲ 

اهریمن زورمندی که نماز پیامبررا هم می‌شکندازعمر می گریزد۱۵۲-۱۵۶ 
آشنائی باعثمان و آگاهی‌هائی ددپیرامون او: 

زن بیگناهی را که شش ماهه زائیده سنگسار می کند -۱۵٩‏ ۱۵۷ 

نماز سفر را شکسته نمی‌خواند» پرخاش‌های یاران پیامبر به‌او برسراین کار 
وبررسی بهانه‌های وی ودیگران در پاسخ ۱۹۰ -۱۶۵ 

آئین بزر گان سنت» هماهنگی با هوس‌ها وبرنامه‌های دلخواهانه بوده‌است 
۱۹۱-۶ 


شش 


فهرست مطالب 

برادر علمان هنگام مستی برمردمپیشنمازی می کند. درانماز ترانه می‌خواند» 
بر شماره ر کمت‌ها می‌افزاید» و خلیفه به جای کیفر دادن به او گواهان رویداد 
را کتك می‌زند و می‌راند و ... ۲۰۶ ۱۹۶ 

نگاهی به لغزش‌های طبری در تاریخش ۲۰۱ 

علمان برنامةٌ اذان گفتن ر! می‌اقزاید» بررسی بهانه‌ای که برای این کار 
من‌در آوردی آورده‌اند ۲۱۱ - ۲۰۶ 

عثمان خانه‌های مردم را با زور و زندان از چنگشان به در می‌کند تا خانا 
خدا را پهناور گرداند ۲۱۳ - ۲۱۲ 

عثمان به ناروا از متعةٌ حج جلو گیری می کند ۲۱۷ - ۲۱۴ 

پس عمر هرمزان ابرانی و دختر کوچك ابولولو و مرد دیگری‌را بی‌هیچ 
تون 2۷ و- با آن که بیشتر یاران‌پیامبرمی گویندباید به سزای تبهکاری‌هایش 
برسد - عثمان به‌جای کیفردادن او خانه و زمینی به وی‌می بخشد تادور ازنکوهش 
کنند گان بیاساید . نا سرانجام در جنگ با علی کشته می‌شود . بررسی بهانه‌های 
عثمان در این بیداد گری ۲۳۷ - ۲۲۲ 

پاسخ عثمان به این که : کی باید غسل کرد ؟ و ناساز گاری آن با دستور 
قرآن و پیامبر و با برداشت آئین شناسان سنی ۲۴۹ - ۲۳۷ 

درو غهائی که ساخته با به این و آن بسته‌اند تا ناآ گاهی عمر و عثمان را 
پنهان دارند ۲۴۹ - ۲۴۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ 

عثمان از باز گو کسردن سخنان پیاهبر خودداری می کند ۲۷۹-۲۵۰ ۰ 
ادرستی این کار ۲۵۶ - ۲۵۰ 

عثمان و دیگر اموبان برنامةٌ سخنرانی دا پیش از نماز انجام سی‌دهند 
۵ - ۲۶۷ ؛ ناساز گاری این کار با آثین نامه‌های پيامبر ۲۶۸ - ۲۶۵ انگیزة او 
و انگیزة اموبان در این شبوه ۲۷۵ - ۲۶۸ + ۲۶۴ 

ناساز گاری روش عثمان با دستور ها و گزارش هائی کنه سنیان در بارة 
« کات اسب »و « خحوننها » پذیرفه‌اند ۲۸۵- ۲۷۵ + ۲۶۳- ۲۵۶ 

عمر و عثمان در دو رکمت نخستین نماز حمدوسوره نخواندند و. . .۰ 








هفت 


فهرست مطالب 
ناساز گاری این کار با دستورهای پیامبر و با بسرداشت‌های آئین شناسان سنسی 


۲۸۵-۳ 
به دستور عثمان » بازرگانان و .. 





ابید نماز سفر را شکسته بخوانند. 
ناساز گاری این برداشت بافرمان پیامبر ۳۰۶ - ۳۰۴ 

عثمان در هنگام حج؛ گوشت شکارمی‌خورد؛ ناساز گاری این کار بادستور 
قر آن و روش پیامبر و علی و بابرداشت آئین شناسان سنی ۳۱۶- ۳۰۷ بررسی 
بهانه‌های وی ۳۲۰- ۳۱۴ 

عشمان در داوری و پاسخ پرسش در می‌ماند و دست به دامن علی می‌شود 
۳۲۰-۳ - و ۳۳۹-۳۵۰ 

داوری عثمان در بارة عدهٌ طلاق خلع و ناساز گاری آن با دستور قر آن و 
با برداشت آئین شناسان سنی ۳۲۸ - ۳۷۲۵ 

نمونهة دیگری از داوری‌های عثمان »بسوج بودن پشتوانه‌های آن » 
ناساز گاری‌اش با برداشت‌های آئین شناسان سنی ۳۳۷ - ۳۲۸ 

عثمان دستورهای خدا را این‌جا اژ ابسی فرا می‌گیرد و آن جا از يك زن 
۳۳۸-۰ 

عثمان احرام بستن پیش از رسیدن به میقات را روانمی‌داند ؛ ناساز گاری 
این برداشت باسخنان پیاءبر وروش یاران‌او» پوچ بودن بهان‌هائی که برای این 
برداشت آورده‌اند ۳۴۹- ۳۴۰ 

عثمان جمع میان‌دوخواهر را - اگر برده باشندسروا می‌داند؛ ناساز گاری 
این شیوه بادستورقر آن وبا آئین نامه‌های پیامبر و بابرداشت‌های پیشوایان سنی» 
پوچ بودن بهان‌هائی که برای این برداشت خود آورده ۳۶۴ - ۳۵۱ ۰ دروفی که 
به علی بسته‌اند تا داوری او را هماهنگگ‌باعثمان نمایش دهند ۳۵۶ - ۳۵۲-۲۳۵۵ 

عثمان نمی داند که « دو برادر » را هم می‌توان « برادران » خواند ۳۷۰ - 
۴ داوری‌عمر و عثمان در بارة زنی که زنا کرده بود و ناساز گاری آن باآئین 
و روش سنیان ۳۷۶ - ۳۷۰ 





نمچاشنی بخش‌زبان‌ها 


داين هم جلد پانزدهم است آذبر کردان پادسی «غدیر» , که - به دبال آن 
چه گذشت - اخست می‌پردازد به‌بردسی‌در چون وچراهای سنبان پیرامون کیش 
ابوطالب و باودها د کرایش‌های اد» دیس از پابان کفتکو یز بر می گردد برسر 
پژدهش پیشین دد برتری‌هائی که برای بوبکر شمرده‌اند و گزادش‌های ستایش 
آمیزی که ددباد؛ او آددده‌اندنانویت‌عمر برس وددبری دجوئی کوناه, گزافگوئی 
های پیرداش دادد بارء وی آشکاد ساخته پثبةٌ همه‌را بزند و خوانند گان دابرای 
بیناثی وآ کاهی بیشتردد پیرامود این‌مرد به جلد ششم " با کشت دهد و آن گاه 
بهسراغ عثماد دود و لغزش‌ها و کادهای ناددست دناب 
سخن دا دبال کند تا اين‌جلد دابه پابان برده‌باژ مان کنتگو دا برای جلدهای 
دیگر بگذارد. 
آماروش من دد بر گرداندن «الغدیر» همان است که کم‌دبیش دد پیوست 
های جلد سیزدهم باد کرده‌ام و شایسته است آن سخنان دا هنگام نگریستن در 
این جلد نیز پیش چشم داشته باشید تا هسم داه بهره جستن اذ این دفتر شناخته 
گردد وهم‌آن چه‌دا در ادذیابی دید گاه من از «الفد 
وا کنون تنها کوتاء شد آن همه دا -در چند فراژ - باز لموده سپس با 
بردسی دد پبراموث پادء‌ایاز بخش‌های این جلد, پیشگفتاد دا به پایان می‌برم. 
می‌داليم بیکی از چشمگیرترین دوش‌های امینی دد پاسداری اذ کیش‌شیه 
۱-جد بازدهم ودواندهم اذبرگردان پارسی. .۳ 





ی دا بر شمادد دهمچنان 


» باید از باد برد. 








نه 


این‌بوده که پرداخته است به آشکار ساختن ناسا گاری‌های خلفا - و نیز پیردان 
ایشان- با آن چه بربنیاد گزارش‌ها و نگاشته‌های خود سنیان» بایستی درستد 
پذیرفتنی شناخته شود . خواء آن گزارش‌ها و داوری‌ها به هیچ روی از دید کاه 
ایشتگرمی به‌اين گزارش‌ها 
ددادری‌ها- به خرده کیری نهاده می‌شود از دید گاه ورء شیعه بههیچ روی‌جای 
خرده گیری داشته باشد بانه. داين نکته‌ای است که هنگام بردسی الفدیرهر کز 
باید از پیش چشم دود داشت. چون باپشتگرمی به‌آن است که می‌نوانيم گفت: 
نه‌هر چه در الغدیر « اثبات » می‌شود ما پذیر فتهايم و نه هر چه « نفی » می‌شود 


شیعه‌پذیرفتنی باشد با له دخواءرفتار و کفتادی که - با 





نپذیرفته‌ام ۱ 

در این باده دد پیوست‌های جلد ۱۳ با کسترد کی بیشتری سخن دفت و 
اکنون چون مجال آن نیست که همه نوشته‌های این جلد دا به ادذیابی نهیم به 
اد آوری چند نمونه‌ای‌سنده می کتیم. کها گر هم نمی‌تواند دید کاه وی ما دا 
در بارء همه نوشته‌های این جلد برساند این اندازه‌هست که چون و چند کار دا 
در پیرامون«نفی» ده اثبات» های آن دوشن می‌نماند. 

يك - درس ۳۲۸ نا ۳۳۷ این گفتکو به میان می‌آ که | کر زلی‌شوهرش 
کم شد چه باید بکند وآبا بانبودن اد داهی برای آژاد کسردن خویش و شوی 
دیگر گرفتن داردبانه. پاسخ عمر وعثمان» این بوده است که پس از گ‌نشتن 
چهادسال از کم‌شدن مرد, همسر ادهمچون زنی است که طلاق داده شده د پس 
از چهاد ماء و ده دوذ دیگر که ددنگ کرد می‌تواند شوهر کند ولی امینی به 
این گونه داودی» سخت پرخاش کرده ه- با پشتگرمی به کز ارش‌های فراوانی‌از 
علی (ع) - نان داده است که زن به هیچ دوی آژاد نمی‌شود و تا هنگامی که 





مردن شوهرش‌بی‌چون وچرابراد دوشن نگردد باخودشوهر او را طلاق دهد مان 
دیگر ذنان شوهر دار است د نمی‌تواند همسس دییگری بشود. 
با آن که این برداشت باروش خاندان محمد ( ص ) چندان ساز گادنیست 


ده 


و آئین شناسان شیعی - به پیروی امامانشان - کم دیش همان‌داه حلی دا دداین 
باده بر گزیده‌اند که عمر «عشمان پذیر فته بودند دبرخیذان اذ این هم پیشتردفته 
و کفته‌اند: با دشواری‌هائی که درنگگ چهاد سالهٌ ذن ددبر دادد, به جانشینی امام 
می‌توان این مدت دانیز باسته ندانست با آندا - هرچه می‌شود -کوتاء‌ترساخت. 

ده - در ص ۳۵۷نا۳۶۰ در کزارش‌هائی‌چندمی‌خوانیم: آبة ۲۴از سورساء 
درگیروداد ادطای فرود آعد تا آميزش با کنیزانی که در آن سرذمین به دست 
مسامانان اقتاده بودند ناددا شاید. باآن که: 

الف : ببردی که در سر مین ادطاس روی داد همان جنگ حنین است ۲ 
که‌هشت سال پس از کوچیدن به مدینه در گرفته" با آن که- 
ص ۱۵ و ۱۶ بباید - سود نباء -سال‌ها پیش از آن - درهمان آغاز کوچیدن 
پیامبر به مدیثه فرود آمده با به کت برخی‌پیش از کوچیدن به‌مدینه و درمکه. 
پس لمی‌توان آن‌دا به گزارش‌هائی پیوند زد که - ددست باناددست - رویدادهای 
چندین‌سال بعد داباذ می‌نماید. 

ب: تضیرهای شناخته شد؛ شیعه‌لیز روشنگری آبه به گونة بالا دا ددست 
نداسته‌اند چنان که دد «المیزان» - ۴ ۲۸۵ - می‌خوانيم : 

آن چه یز برخی دیگر کنته‌ند: خواست فرآن از سا ملکت‌ایسانسکم» 
زنانی‌اند که‌بهدست مسلمانان می‌افتادند وشوهرانشان دا مسلمان بودند ؛ دلیلغان 











گزادشی از ابر سعید خددی است که می‌دساند «این‌فراز دد باه دستگیرشد کان 
جشگه اوطاس فرودآمده که مسلمانان,ژنالی دا که دد میان نا مسلمانان- شوهر 
داشتند دستگیر کردند و چون آبه بر پیامبر فرود آمد جادچی اد بانگ ددداد: 
با زان آ ستن‌همبسترشوید لاباری کهدردلدادندبرزمین نهند و بادیگر زدان‌یز 
ليامیزید تا دوز کاری که بایستی درنگه کنند به سر آبد» ۳ 

۱- معجم البلدان ۲۸۱/۱ اين هشام ۱۳۰/۷ (یانویس) ۲- اعلامنجد۲۶۱ 

۳- گزارش‌هائی که در خوددالغدیر» از زبان بوسعید آمده» دو دستور بالا را که دربارة 

خود داریا آميزش بازنان شوهردار است ندارد وهمین نیز آن‌هارا نپذیرفتتی‌تر می‌نماید 

زیرا به هیچ دوی بادستورهای هی سازش پذیر نیست. 





بازده 


ابن کونه دوشنگری آبه" پذیرفتنی نیست چون هم کزارش باد شدمست 
است دهم مادا نا گزبر می‌سازد که بی هیچ دست آویز درستی» آبه دا وی يك 
نمونه بیا نگادیم. 

ج- درپیرامون سست بودن کزارش - که«المیزان» کفته و گذشته- نگاهی 
به باز گو کران و پذیرندکان آن- که نامشان در «الغدیر» آعده, این‌زمینهدا 





دوشن می‌نماید وما ابنك کانی اذ ابشان دا بانمونة گزارش دبرداشت‌هاشان که 
دردیدة شیعه بی‌ادج‌است باد می کنیم تا دانسته شود که‌کاد امینی- در دوشنگری 
هاش با پشتکرمی یه گفته‌های ابشان - تنها برای خرده گیری از سنیان است‌نه 
برای ارزش نهادن بدان‌ها: 

۱- بیهفی: درص ۲۰ در کزارشی از دی می‌خوانيم که خداوند پیامبرش‌دا 
از آمرزش خواستن‌برای مادد خویش باذ داشت! ودرص۱۰۵ نیز گزارش دددغینی 
از ویمی‌خوالیم که می‌دساند اهریمن از عمرعی‌ترسد ددودی می کزیند داذپیامبر 
۸ چنان چه‌درص ۳۱۴ :ا ۳۱۶ می‌بینیم- برای پشتیبالیازعثمان. يك‌جا گزادشی 
سست دادرست خوانده وبك‌جا دوش پیاعیر دا پیش‌از نهادمشدن قالون , دست 
آویز نپذبرفتن‌فانون گردالبده ودستود بمدی اد دا ندبده کرفته و ص ۱۳۶ نیز 
باز ک و کر کزارشی از ذبان ادست دد اعجاز عمر! 
که وی ازسر دلیستکی بهعنمان,آثین‌نامة 
پیامبر (ص ) دا دیگ رکون نموده و آن‌دا به کونه‌ای دستخورده با کو می‌کند. 
درص ۳۵۱ نیز آمده است که به گزادش وع» برداشت ابن عبای باعشمان ددبادة 








۲- جصاص: درص ۳۱۵ می: 





«داشتن دوخواهر بایکدیگر» همانند بوده‌است باآن که ازس۳۵۳ ۳۵۴9 برهیآ بد 
چنین همانندیی‌دد کار نبوده دتنها مهر خلیفه, جساص دا بر آن داشته است تادر 
يك برداشت ناساز باقر آنن» همانندی برای‌وی دست وپا کند. 

۳- ذهری: این‌مرد همان ابن شهاپ است که درج ۱۳- پانویس ص۳۱۹ - 
بی ادچی اد و گزارش‌هایش دا به کفتگو نهادیم دابنك که جائی برای باز گوثی 


دواژده 


آن سخنان لیست بنگرید به ص ۱۷ ۱۷۹۵ تا بدانید چگونه به خدا دروغ بسته 
وآيهةٌ نامة ادا در تکوعش ابوطالب - پدریزد کواد علی - فرود آودده (۱) دبرای 
پاك نمودن عثمان دد کاد ناددستش بهاده‌ای بی پایه د کزارشی ساختکی نراشیده 
است . 

۴- شوکانی: ددص ۱۰۵ کزادش دروغینی ازذبان وی می‌خوانیم کهمی‌دساند 
آهریمن از عمرمی‌ترسد ددودی می گزیشد واز پیامبر نه! چنان چه در س ۱۷۹ 
نیز می‌بينيم برای پالك نمودن عثمان در کار نا درستش بهانه‌ای 
ساخشکی با زکو می کند. 

۵ عبدالرحمان پسر عوف: ددباره وی به‌همین انداژه بسنده کنیم که: کسی 
است که‌دد سوم باد , کوی جااشینی دا از چنکک علی بربود د نا جوانمردانه به 
دامن براددذش - عثمان - افکند «برای نشاندن او «اموبان‌بر گردن مسلمانان, 
بی شرمی دا به جائی دسانید که به علی گفت:ا کر بر کزيده مرانیذببریه نافرمانی 
لمائی سرد کادت باشمشیر بران خواهدبود و کشته خواهی‌شد؛نمونهٌ بغما کری‌هایش 


بی پایه و گزارشی 


از دادائی توده‌های مستمند مسلمان نیز این که پس ازمر که, ۱۰۰۰شتر و۳۰۰۰ 
آبیادی کشتزادهایش در 
ش‌کردن آن‌هانبردادان 
زور آود به کاد برخاسته وچندان باثبر زدند تا دست‌هاشان آبله کرد و کیسه‌های 





کوسفند و۱۰۰ اسب برجای گذاشت ۲۰۵ شتر » وی 





«جرف» بود دچندان شمش‌هایزد از وی‌ماندکه برای 


سیم و ژر او دا که بر ردی‌هم‌چیدند دیوادی‌بلند برسر پاشد که يك تن ایستاده 
می‌تواست دد پشت آن پنهان کردد ... ( الفدیر ۲۹۶۸ 3 ۲۸۴ و ۳۳۶ و ۰۳۶۸ 
۸,٩‏ الامامة والسياسة ۱ + طبری ۳۰۲/۳ ۲۹۷ + ابن ابی الحدید 
۱ پیس اذ این‌ها نکوهش‌های علی ازوی - دد کناد عمر - و کرفتادشدش 
به نفرین آن پیشواء که هر کدام برای بی ادج ساختن او و 
(یزبر کردید به ج ۱۳ ازبر کردان پادسی غدیرص ۱۸۲ و ۲۸۵ + تنقیح‌المقال 
۷۲ کهدد باده او می‌توسد: به گزارش م تتوائم بود ذیرا که 
1 : می‌تو بسد: ب نوات بود دیرا 


شش پس است 








سنیزده 


در آن‌چه به‌بنیادهای آئین‌ما داسته است تادرستکاری لمایددد پیرامون شاخه‌ها 
انه نشاید ساخت. 

عم عبد ال پسعمر: بی‌ارزشی‌این‌مرد و کزارش‌هایش دا نیز ازهمان چه در 
ج ۱۳ص ۳۴۷۵۳۴۶ گذشت می‌توان دریافت ددد این جلد نیز- س ۳۳ و۳۴ -از 
زبان‌وی یکی‌از ذشت‌ترین کزاش‌هائی دا خواهید شنید که در نکوهش ابوطالب 
-دبرای کوچك کردن اد - به هم بافته شده‌دامینی کناه ساختن آن دا سر بسته 
به کردن وی افکنده است. 

۷- عمر: دربادءة وی هیچ کونه‌لیازی به کفتکو نمی‌بينم وهمان‌چه داامینی 
سربسته دراین جلل ص ۱۰۱ تا ۱۰۳ ۱۳۷۵ و ۱۵۱2۱۴۹ - و با کستردکی در 
جلد بازدهم و دوازدهم از بر ردان پادسی «فدیر» آددده برای آشناثی ببا عمر 


وفرمان‌های آن - سخنش دا 








بسنده می‌شمادم. 

م قرطبی: درص ۳ و۴ و۱۱ ۳۵2 خواهید دید که دی - برای بد کوئی‌از 
ابوطالب - داستان بافی و کزارش ساذی کرده و بادده غ بستن به خدا د پیامبر » 
آبه‌ای قرآن دا در تکوهش پددعلی (ع) فرود آددده است! 

٩‏ مسلم یشابوری: درص ۲۰ دد گزادشی از دی می‌خواليم که خداوند 
امبرش دا از آمرزش خواستن برای‌مادد خویش بازداشت! ددرس ۱۲۵۶ ۱۳و 
وی کزارش دروغساذانیدا با کو می‌کند وددست می‌شمادد که- از 
زی با علی- بة خداوپیامبر نیزدروغ بسته و آبه‌های قرآن‌دادد نکوهش 
ابوطالب فرود آورده‌اند! چنان چه در ص ۳۶ و۱۵۵ از دو گزادشی که به گفتة 














ان می‌شمرده ! و دد 
هنگام نماژ پیامبر» اهرریمن بردی تاختن‌برده ونماذ اددا شکسته ...1 

۰- مکحول: اودا نیز شیعیان از دشمنان علی (ع) شمرده و گزارش‌هایش 
را دادای بنیادی استواد تمی‌شناسند (تنقیح‌المقال ۱۵۴۱ ۲۴۶/۳۶). 
...همین انداژه آشنائی باکسانی دا که کزارش‌ها « برداشت‌هابشانا دد ص 


وی باید پذیرفت بر میآید که پیامبر ابوطالب دا از دوز 


چهازده 


۵۷ :۱ ۳۶۰ پشتوانةً دوشنگری قرآتن گردیده بس‌میشماديم و پرسش پیشین‌دا 
این گونه ددشنگری‌ها برای شیعه چه‌ارزشی داد 

سه در ص ۱۰۹ تا ۱۲۰ گزارش‌ها وبرداشت‌های فرادانی بادشده است در 
تکوهش خوانند کی ونوازند کی ددست افشانی دیایمکوبی؛ که‌چون باآن‌ها دوبره 
می‌شویم ددپرسش برایمان پیش میآید: 

1 





باذ به میان می‌آدیم: 





این گزارش‌ها دبرداشت‌ها برای شیعه چه انداژه ارزش دارد « آباما 
می‌توانيم آن‌ها دا دست افزادی کردالیم برای شناخت دستور های خداوند که 
باید بدان کردن نهاد؟ 

ب : اکر کرفتیم که این‌ها دست آدیز استوادی نباشد. چه ملا کی می- 
تواند ما دا یادی دهد تا فرمان آئین خویش دا دد این باده در بابیم؟ 

پرسش نخست دا «نگامی می‌توان یاسخ داد که بدالیم این کزارش‌هاداچه 
کسالی باز گو کرده داین برداشت‌ها از آن‌چه کسانی است ابشان تاچه انداژه 
در نزد شیعه, شايستة ادج نهادن‌اند برای دوشن ساختن این زمینه , ابنك کسالی 
از ایشاندا - با نمونةٌ گزارش و برداشت‌هاشان که دد دید شیعه‌بی ارج است- 
اد می کنیم . 

جد ۶ 

۱- ابن ابی جمره: بنگرید به گزارش کزافه آمیزی که در بادئداش 

عمر با ژکو کرده و به دبال آن 


پیاعبر (در داناثی ) به پای وی نرسند .. چه رسد به‌دیگریادان‌پیامبر وچهرسدبه 





نیز لافی بدین گونه زده: «هیج یك‌از جاشینان 


آیند کانشان » د این هم از داوری خود امینی ددباده ابن ابی جمره: باسخنان 
زر اندود, زمینه‌های درست دا از چشم ساده دلان توده نهان می دارد « اين کاردا 
که نزد خدابسی سهمنالك است‌آسان می‌شمارد (س ۱۵۲-۱۵۱) 

۲- ابن ابی حانم: بنگرید به گزارش وی در ص ۲۰ که می‌دساند خداوند 
با فرستادن آیه‌ای از قرآآن, مادرپیامبر را شایسته آن ندانت که‌برایش آمرزش 


پانزده 


می‌دهیم به ص:۳۱:نا نکوهش های امینی به آبوهربره دا بنگرند که با کزارش 
دروغ خویش ابوطالب دا از جر که مسلمانان به در برده و بر آث دفته است که 
خدادند با فرستادن آیه‌ای از قرآن» ناشایستگی پدد علی (ع) دابرای داهنماثی 
شدن باز نموده است.- کهپناه بر خداا- 

۴- بخادی: برای آشنافی با این مرد , به کزارش‌هائی چند از اد که در 
همین جلد آمده است پنکربد که هم ناساز کادی‌اش دا باشیمیان دد بدکوئی از 
بزد کان د چهره‌های درخشان ایشان می‌دساند د هم کرایش‌هایش دا به دشمنان 
آنان - ودد کناد آن نیز کوهش‌های امینی از وی کسنیان نگاشتة اددا- پس 
ازفرآن - بی چون وچرا ددست‌ترین نامه‌ها می‌شناسند: ددص ۱۲۵۶ می‌بینیدوی 
با گزارش‌های دروغینی که آدرده ابوطالب دا ازج رکه مسلمانان بیردن برده و 
بر آن دفته‌است که خدادندبا فرستادن آ.ههای قر آن» ناشایستگی بدد علی (ع) 
را برای داهنمائی شدن باز نموده دمردن از به کیش بت‌برستی « کردن نهادن 
اوبه آئين مسلمانی دا کواهی کرده وپیامبر خویش دا از آمرزش خواستن براه 
اد بازداشته است. در س ۳۶ نیز می‌خوانيم وی گزادشی دا ددست شمرده کسی 
دساند ابوطالب اذ دوزخیان است د در آعش خشم خدادند کیغر می‌بیندا که‌خود 
امینی در پابان گفتگو از این کزارش می‌نوسد: پس‌نباید کول آن دا خورد که 
داستان دا بخادی آورده ذیرا نگاشتة اد که «صحیح » خوانده شده خر جین یاه 
سرائی‌هاست و كنجينة لفزش‌ها؛ که اکر خدای برتراز پنداد خواهد - به‌هنگام 
گفتگو از آن - تودا - از چگونگی کار - آ اه خواهیم ساخت. 

ددص ۵۴ می‌بينيم وی کزارشی دا با گو م ی کند «شایستة پذی‌فتن‌می‌دالد 
که می‌دساند به گواهی پیامبر» ابوبکر از همهٌبادان پيامبر دالاتر بوده ویش‌از 
همه مردمان- با همراهی‌ها د بخشیدن داداثی خویش_-بروی منت نهاده - «دیگر 
برتریهای دروفینش - د امینی پس از آن که پتبةٌ این کزادش دا به خوبسی 
زده می‌نویسد: 








«وخوب ! با همه این‌ها آ با کزافگوئی « باده سرالی لیست که نووی ... 
می‌نویسد: دانشودان ... همداستان شده‌اند که پس از قرآن کرامی» ددست‌تزین 
نامه‌ها, صحیح بخادی دمسلم است؟ 

آبا نگاشته‌ای که کزادشش این دسر گذشت باز ک و کران کزارش‌هایش 
این باشد - دتازه‌این ؛ یکی از بهترین د کم آسیب‌ترین آن‌ها است! - می‌تواند 
ددست‌ترین نامه‌ها پس اذقر آن به شماد بد 4 سهمنالك است سخنی که از دهان 
ابشان بیردن می‌آبد - و آن گاه اگر ددست‌ترین لگاشته‌هاک ابشان . که هسگی 
بر ددستی آن همداستان‌اند- چنین باشد» دیگر نگارش‌هاشان به هشگام ادذیابی 
چگونه خواهدبود؟» 

داين هم چند نموت دیگر از کزاش‌های پوچ بخادی کهدد همین جلدبه 
بردسی نهاده شده : (س۱۴۶) فرشتکان باعمر سَخن می کویند. (ص۱۵۲) اهریمن 
از عمر می‌کربزد وا پیامبر نه ! (۱۵۴) پیامبر نماز می‌خواند که اهریمن‌بروی 
تاخت ونماذ اددا شکست. دنیز گزارشییر کزافهٌ اددد با دانش عمر (۱۴۶) این 
که آمده وبرای پاسدادی از آبروی عثمان» دستورخودسرانة اد دا دستآویزی 
کرفته برای سست امودن فرمان پیامبر - « کم‌ارج ساختن آن که امینی‌پس از 
پژدهش‌هائی دد این باده می‌لوسد : 

از بخادی‌چه شگفتی‌دارد که براعدستود دادن, برداشت کسی همچون‌مان 
دا بر آن چهبرانگيختةٌ خدا (س) آدرده .. دهمةٌ پیردان دی بر آن همداستانند- 
برتر بشمادد؟ مگرادهمان نیست که‌برای کزارش دادن»عمران پسرحطان‌سشودشی 
دشمن علی - دا از پیشوای داستین - جعفر پسر محمد - شاسته‌تر می‌شمادد ؟ 
اکر تو از هوی‌های ابشان پیروی کنی - آن هم پس از آن که دانشی برابت 
آمد - بهراستی کددد آن هنگام از ستمکران خواهی بود. 

۵- بیهقی: بر گردید به ص_دوازده 

۱۶ ترمذی: بنگرید به گزارش وید ص ۳۱که می‌دساند ابوطالب آئین 


نوژده 


پیامبر دا نپذیرفته د بر کیش بت‌پرستی‌مرده دخدادند با فرستادن آیه‌ای‌ازق رآنن» 
ناشایستگی او دا برای داهنماگی شدن, کواهی کرده است ‏ گزارش دی دد ص 
۵ و ۱۰۶ ۱۰۷۰ ۱۵۵۶ که می‌رساند: اهریمن از عمر می کریزد واز پیامبرنه. 
مذی: بشگرید به گزارش دی‌در ص۱۰۵ که می‌رسانداهریمن 
اذ عمرمی کرربزداز پیامبره دبه‌خرده کیرع‌امینی از وی که چرا«زمينة کزارش‌ها 
دا با پخت دیزهایش‌دیگر کونه می‌نماید» (س۱۲۳) «به کزارش‌های کزافه آمیزش 
دربادء داش عمر (س ۱۵۰ ۱۰۱2) 





۸- حماد پسر ابوسلیمان: کزارش‌های وی نیز دد دبده داشمندان شیعی 
سست است دشایستة پشتگرمی لیست (تنقیح المقال ۱, ۳۴) 

-٩‏ زمخشری: بنگرید به گزادثی که در ص ۲۱ از ذبان دی باز و 
شده و می‌دساند. که خدادند با فرستادن فرازی اذ قرآن» پیامبرش دا از آمرزش 
خواستن برای ماد خویش‌بازداشت دایین که: گزارش بادشده»ددست‌تر از گزادشی 
است که می‌دساند آن فراژ ددباد ابوطالب فرود آمده - دبرای جلو کیری از 
آمرزش خواهی برای وی - هرچند ژمخشری» گزارش ددم رالیز ناددست‌شمرده 
است . درص ۳۵۲ نیز از زبان وی می‌خوانید : «آورد‌اند که علی دعثمان دربادء 
نکه داشتن دوخواهر برده می گوبند: يك آبه آن راردا کردانیده ديك آبه‌دادواه 











دامینی کزارش دا زده و می‌نوسد: داز اين‌ها دوشن می‌شود که چه بی 
پابه است آن چه به‌امبر مومنان (ع) بته‌اند که باعثمان - ددآن برداشت‌لاساژ 
باق رآن و آئین نام پیامبر_هماهنگی نموده و کفته: 
يك آ یه نارواء دور است از او کمددباده دستوری از دستودهای خدابه چند گونه 


آبه آن‌را روا شناخته و 





سخن کند واین اسنجیده کوبانشد که خواسته‌اندکاد سهمنالكعشمان‌دا در چشم‌مردم 
کوچك بنمایند پس بر علی (ع) چنین دردفی بسته و چنین نسبت ناردائی به او 
داده‌اند. 


۰- سیوطی.. نگاد ند الدرالمنئور:برای آشنائی‌باچون وچند کرایش‌های 


این مرد, بر کردید به ج ۱۳ اذ بر گردان پادسی الغدیر - س ۱۹۴ - و آن جا 
این گزارش دا از ذبان دی بخوانید : «پیاءبر گفت :مرا که به آسمان‌ها 
الا بردند برهیج آسمانی نگذختم‌مکر یافتم که دد آن‌لوشته بود: محمدبرانگیختة 
خداست دبوبکر جالشین من.» د ببینید که وی درآغاز این گزارش دا ساختگی 
می‌شمادد سپس مهر خلیفه ب رآ ش می‌دادد که استخاده کرده(۱)د کزارش‌ساختکی 
دا نیکو د حمن بشمادد و پشتگرمی‌اش نیز به کواه‌هائی چند ؛ که امینی ینب 
همه آن‌ها دا زده دبی پایگی برداشت دی دا دوشن کردانیده است. 

۱- شوکانی: ب رگردید به ص_ سیزده 

۲- ضحالك: کزارش‌ها د سخنان این مرد نیز بی ادزش شناخته شده است 
(بادنامة شیخ طوسی ۳۰۰/۱ ۳۰۳9) . 

۳- طبرانی: بنگرید به گزارش وی ددص ۲۰ ۷۱۵ که می‌دساندخدادند 
بافرستادن آهای از قرآن , پیامبر دا از آمرزش خواهی برای مادد خویش باز 
داشت و کواهی داد که اد بر آئینبت پرستی مرده داز دوزخیان است دبا بنگرید 
به گزارش‌های گزافه آميزش ددبرتری بوبکر دعمر (س۵۷ و۱۵۵) 

۴-طبری : بنگرید به‌گزارش‌های او در ص ۱۲ و ۲۰ -۲۱ که می‌دساند 
خداه ند بافرستادن يك آبه اذ قرآآن» پیامبرش دا از آمرزش خواستن برای مادد 





دپدر و عمویش - ابوطالب - بازداشت و کواهی داد که آنان برآئین بت پرستی 
مرده داز دوزخیانند دددآیهٌ دیگر نیز ناشایستکی ابوطالبدا برای داهنمائی‌شدن 
و پذیرفتنآئین داستین, کواهی کرده‌است. 

۵- عایشه : دشمنی این ذن باعلی و خاندان او آشکارتر از آن است که 
نیازی به با گ و کری باشد گذشته از آن همه خون‌های پاکان «بیگناهان که‌به 
دستور او در گیروداد جمل دیخته شد و نضتین جنگه خانگی ددمیان مسلمانان 
پدید آمد دبرای آشنائی بیشتر باچون د چند ذندکی و کزارش‌های اد بنگرید 
به تگاشتهُ جدا کانه د گسترده‌ای که سید مرتضی عسکری دد این ذمیثه بدید 


بیست ويكِ 


آورده‌است . 
۲۶ عبدین حمید: بشگرید به کزارش وی‌در ص ۳۱ که می‌دساندابوطالب 
پرستی مرده وخداوند بافرستادن 





از پذیرفتن آئين داستین‌سرباز زده بر کیش 
آبه‌ای از قرآن, نائایستگی اددا برای داهناثی شدن کواهی کرده‌است. 

۷- عبدالرحمان پسر عوف : بر کردیدبه‌ص . سیزده 

۸ - عبدالٌْپسرعمرة پر گردید ب‌س چهارده 

-٩‏ عطاه پسر ابو دباح : گزارش‌های وی نیز بسی سست دبی‌پایه ب‌شماد 
آمده ذیرا دی پردائی نداشته که آن‌هادا از ذبان چه کس فرا کیرده باز گو 
کند (راستکو با ..,) وشاید هم بادرها د کرایش‌هائی تباه دد اد بوده که‌پیداد. 
کران اموی آن همهدد بزد کداشت اد د کرم کردن بازادش م ی کوشيدند تاجالی 
که هر ساله‌در رما کرم دیداد مردم از خانهٌ خدا" جادچیان اموبان بانگه بسر 
می‌داشتند که : جز عطاء هیچ کس‌دا نزسد به دوشنگری دستودها «آئین خدالی 
پرداند (ننقیح المقال۱۰۲/۱ + زجال این‌داود ۴۷۷ + جامع‌الرداة ۵۳۸/۱+ 
الجنان یافعی ۲۴۴۸۱) 
۳۰ عکرمه: دربادة اد نیز دام‌ندان شیمی می‌نویسند: دو کردانی‌اش‌از 
خاندان محمد(ص) نیاژی به‌روشنگری‌ندارد و گرایش به‌خوادج داشته و کزادش 
هایش سست است (تنقیح المقال ۲۶۵/۲۰۱۰۴۱ 

۱- عمر: ب رکردید به ی چهادده 

۲ قناده : وی نیز از آنان بود که از همگان بکسر بربده و به امویان 
پیوسته «دد باز ک و گری برتری‌هاشان! لمونه بود چندان که فرماتروای اموی,وی 
دا بستود ددد پشتیبانی از دی سر سختی نموده از همگناش برتر شمرد ( قاموس 
الرجال ۷ ۳۸۲)نمونةً کزارش‌های «ی‌دانیز_مکی درص۳۱ می‌خوانید کهمی‌دساند 
خدادند - بافرستادن آبه‌ای از قرآن - پیامبرش دا از آمرزش خواستن برای‌پدر 





مرا 


خوش بازداشته و کواهی‌داده که اد ب رآ ئینبت پرستی مرده و از دوزخبان است و 


بیست ودو 


دیگری دا نیز در ص ۳۴ که می‌رساند خداوند .- با فرستادن آیه‌ای دبگر - 
داشایستگی ابوطالب‌دا برای‌داهنمائی شدن کواهیکرده ودلخواهانه بخشی اذآن 
رادر تکوهش ابوطالب دبخش دیگر دا دد ستایش آذلیای فرمانردانان عباسی‌فرود 
آورده است! 

۳- قرطبی: بر کردید به‌س‌چهارده 

۴- قسطلالی - نگادندة « ارشاد السادی » - در ص ۲۰ کزادشی اذ وی 
می‌خوانید که می‌رساند خداد اد - بافرستادن يك آیه - پیامبرش دا از آمرزش 
خواستن برای مادد خویش باز دائته د کواهی داده که اد بر آئين بت پسرستی 
مرده داز دوذخیان است. که امینی ددص ۳۱ سر بسته می کوید : این گزارش دا 
ساخته‌اند تا آبردی پیامبر بالك دا بربزند ودامن پاکيزة مادد پا کش دابه آلایش 
بت پرستی چ رکین شان‌دهند.ددص۱۴۶ پیز کزار‌دیکری ازقسطلای‌می‌خوانیم 
که می‌دساند: فرششگان با عمر پسر خطاب سخن م ی کوبند ... 

۵ مجاهد: وی نی زکرایش‌به خوادج ودشمنان علی‌داشته (قاموس‌الرجال 
۱۷) دنمونة کزارش‌های او دا ددص ۳۴ می‌خوانید که می‌دسالد ابوطالبآلین 
داستین دا بپذیرفته وب ر کیش بت پرستی مرده وخدادند - با فرستادن يك آبه - 
ناشایستگی او را برای داهنمائی شدن: کواهی کرده است. 

۶ مماوبه : وی لیز شناخته شده تراز آن است که نیاذی به شناسانداش 
باشد. ونازه» دشمنی ادبا علی: صدها هزاداز نیکان وپاکان دبی کناهانی که‌خو شان 
به دست ودستوراد ریخته شد و دیگر تبهکاری‌هاثی که به فرمان اد انجام گرفت 
نه به الداژه‌ای است که دد چند 








بتوان فشرده‌اش دا باز گفت د خود امینی 
بخش کسترده‌ای از الفدیر دا یه این کاد کردانیده که جلدهای ۱۹ ۲۱۷ آز 
ب گردان پادسی دادد برمی گیرد. 

۷ مکحول: بر گردید به س_ چهادده 

۸ میمون پسر مهران: برای شناختن دی‌نیزبه این دو گزادتی که‌باز گو 


بیستدسه 


کرده بنگرید: پیامبر گفته: «ثیمیان دا بکشیدا» وعلی کفته : «پس عوف - که 
بزد کوادی هایش دا در ص سیزده شناختید! -أمین آسمانیان وزمینیان‌است.» 
(قاموی‌الر جال٩,‏ ۱۷۸ د ۱۸۹ ) در ج ۱۴ ص۱۶۶ ازب رکردان پادسی «الغدیر » 
نیز می‌خوانید: دی برعلی ناخت دتازهائی داشته دا کرهم کیریم کسانی سخن‌او 
دا شایستةٌ پشتگرمی شمرده‌انده پس ازتاخت دتاذهایش برفرمانردای کروند کان, 
دیکر خود و کزارش‌هایش چه ارزشی‌دارده 

٩‏ نافع: در ص ۳۳ کزادشی از وی می‌خوانید که می‌دساند ابوطالب از 
پذیرفتن آئین داستین‌سرباذ ذده دبر کیش بت پرستی‌مرده وخدادندلیز با فرستادن 
يك آ به - داشایستگی اودا برای داهنمائی‌شدن با لموده است. 

۰- تخمی» ابراهیم: وی نیز از کسالی شمرده شده که در دشمنی‌باخاندان 
علی (ع) آواذه‌ای بلند دادند. (قاموس الرجال ۲۱۸۱ و۲۳۱). 

و 

این کوناء سخنی بود برای شناساندن کسانی که امینی کزادش‌ها وبرداشت 
هاشان‌دا ددبرابر سنیان,پشتوالهٌ ناروا شناختن خوانند کی دلوازند کی کردانیده » 
دآن کاه نگفته «دشن‌ات که کسانی با چنان سر گذشت‌ها و باوها و کزارش‌ها 
- که لموله‌اش را آوردم - دستود «برداشت و کزارش یشان برای شیمه دد این 
زمینه ادزشی داد . ویژه آن که سخن و کرداد برخی‌شان ۱ گاهی بدی 
دنایسندیدکی این هثرها رامی‌دساند و کاه روا بودن آن دا داز این‌جابرمیآید 
که داوری‌شان در بيك با نکوهیده بودن آن, انگیزه‌ای بجز دوشنگری دستور 
خداداشته‌داین کو نه روا و نارواخواندن‌هاء افزادی بوده‌است برای دسیدن به‌هدفی 
دیگر که نهفته می‌داشته‌اند به این گونه که هرجا کادی دهنری باهوس «دلخواه 
وسود وسیاست یشان هماهنگی می‌نموده آن‌دا شایسته وخدا.پسنداله شمرده در 
کرم کردن باذادش می کوشیدنده و «حدی» هائی هم دست دپا کرده گزارشنو 


۱- همچون عمر وپسر او معاویه» عیدالرحمن پسرعوف» عايشه؛ بوهریره و ... 





بیست دچهار 


دستودی دد ددا بودن‌آن میآوردند تا دهان مردم دا ببندند ده گاء جهت سود 
جوثی د سیاست ابشان دگرگونه می‌شد « همان‌کاد با هرکاد دیگری دا باخواست 
خود ناساذ می‌دیدهد با گزارش‌ها وفتواهای دیگری آن‌داناددا می کردانیدندپس 
همه گزارش‌ها دبرداشت‌هاثی که دد خوبی دبدی این کادها دبرنامه‌ها آودد‌اند 
به جای آن که لشاندهندهحقیقت‌باشد لمابشکر جه تگیری‌های است که‌خودشان 
دد برابر مردم داشته‌اند برای سودجوئی و سوادی گرفتن ؛ داين است هیچ يك 
از ددسته گزارش‌ها «برداشت‌هاشان دا وان ارج‌هاد ... 

آمدیم بر سراین که مذهب دآئین ویژتمادد بادة این هنرها چگونه‌داوری 
می کند» که دراین باده‌نیز سخن بیار باید گفت دا کنون به همین‌اندازه بسنده 
کنیم که: هرکار با پدیده‌ای کر چه به‌خودی خودبسیاد هم خوب وبلکه ضرودی 
باشد, ه رگاه «جهت ضد مردمی دغیراشانی» پیدا کرد بایستی دد برابر آن,جبهه 
کرفت دک برد بامحتوای ذیانمندش دا کویید (چه‌داش باشدچه فلسفه چه‌عرفان 
چه سرایند کی دچهداستان کوئی‌باحتی‌برنامه‌ها ددستورهای خود عذهب همچون 
جهاد. نماژ جمعه و ... ) که این ملاك همان «نعهد ومسژلیت و دسالت آدمی» دا 
پیش می کشد که بابد ذیر بنیاد همةٌ شیوه‌ها دبرنامه‌ها کردد « هرجا هر کادی 
دا «افزار زیان زدن‌به‌برمایهُ انسانی مردم» دهدست آویز كمك به‌دشمنان‌انسالیت» 
یافت به سر کوبی آنبرخیزد پس ا کر سخنانی از امامان‌شیعی در نکوهش‌پاده‌ای 
از هثرها دیدیم باید بدالیم هدف این تکوهش‌ها به داستی آن هنر غیر متعهدی 
است که «واقمیت‌های موجود در روز کاد ایشان» نموبهٌآن بوده دبا تهی شدناز 
ه کونه «رسالت وم‌ئولیت», کاری نداشته به‌جز شکوه بششیدن به کاخ خلفای 
بیداد گر ولالائی گفتن برای توده‌ها تابه‌خواب ردند ودیگرنه از آن‌چه برسرشان 
می‌آید آ گاه شوند و نه از « حقوق و تکالیف خویش > 

آری دد د محیطی > که‌فرمالرداباش؛ يك روز نماذ جمعه وجهاد داافزاد 
س رکرمی مردم وسود جوئی و تبهکادی خویش می‌کردانشد و بك روذ قلسفه و 


نجومدا ديك روز کلامدتصوف دشمر دا د... از کیش پیکادجوی‌شیمی نیز جز این 
نباید چشم داش ت که هر چه دادست آدیز آلودکی د تبهکاری یافت«دد چهرة 
داقعیت موجود آن » تکوهش کند و به تلاش دتکاپو بر خیزد تاه استعداد های 
آفر ینندهانسانی» دد داهی شایستهه درست بیفتد وفر آوردهای هنروداش ومذهب, 
رنگه مردمی داسانی بگیرد. 

پذیرفتن‌برداشت بالا دنيامیختن حکم «دآقعیت موجود» با «حقیقت مطلوب» 
چندان هم ساده نیست و نیاژبه آن‌داد دکه: 

۱ شناخت باديك بینانه‌ای داشته باشیم هم از تادیخ اسلام و محیطی که 
پیشوا ایان ما در آن‌ذسته ودستورهای خویش داددهظرف زمان دمکان آن»داده‌اند 





وهم از دوح تشیع که عبادت بود‌است ازپیکا با آن «واقعیت‌های موجود» دهر 
داقعیتی از آن قبیل 

۷- این تحریم‌ها دتکوهش‌هاازنذیده‌های کونا کون دا به کولة حلقه‌هافی 
پیوسته به هم ببینيم نا زنجیری دا که بردست وپای دیوان داهر‌بمنان باید افکند 
بتوانیمباف‌ذیرا گر جدا اذیکدیگر دبه کونحلقه‌هائی کسته دپرا کنده باشند 
و هر کدام به عنوان يك‌جزء از کل دستگاه تشیع منظود نشوند منهوم درستی 
نشواهند داشت. 

۳ در کنار گزادش‌هائی که‌بدی دنکوهید کی این پدیده‌ها دا می‌رساند 
بایستیآ نچه‌دانیز ازداء خودشیمه_ در شایستگی دپسندیده‌بود نآ ن‌هادسیده‌نگاه 
کرد تادوشن شود که روا د ناددا بودن آن‌ها بسته به جهتی است که ددآن بهکار 
افتد به مطلقاء 

که پیش اذ این سخن دداز تکنیم و بردسیکسترده تر داء هم دداٍین باده 
برای جاثی دیگر بگذادیم دهم ددپیرامون: 

# سمیدین مسیب که امینی ادرا سخت دکوهش کرده داز دشمنان علی و 
خاندان او واز سر سپردگان دشمنانش دانسته (ص 4۱2۱۳) باآن که وی برای 


بیست وشش 


سرپیچی از فرمان اموبان به‌دستور ابشان ۶۰ تاذبانه خورده وداهبرهشتمین‌ماءدضا 
_ درودها برادباد وی دا شیمه شمرده دئیای صادق‌اد (۴) نیز سعید داستوده و از 
برترین بادان پیشوای سجاد خوانده دچنان که دد کزادشی دبگر می‌بينيم وی 
در برابر سجاد ع دادای همان پایگاهی بوده است که «حواریان» دد کناد عیسی 
( داستانداستان ص ۲۵۶+ شیعه با پدید آدندگان فنون اسلام ص ۷۹- ۸۰) 

* جامةٌ خز که گزادشی‌دد ص ۱۱۳؛ پوشیدن آن دا ناددا می‌ته‌ایده باآن 
که آئین شناسان شیعی چنین برداشتی دا لپذیرفته دحتی نماژ خواندن در آن دا 
روا می‌دانند (شرایع )۶٩/۱‏ 

# بهای سگه که در ص ۱۱۳ ناشایست شمرده شده, باآن که سکه شکاری 
دا می‌توان فردخت «سکه کله دپاسبان دا می‌توان به اجاده داد دا کر کسی هر 
یکی آذاین سه‌دابکشد بایدخوبهایش دابه‌دادنده آن بپردازد(شرایع۱۷-۱۱,۲) 

* کرفتن زکات ازاسپ که دد ص ۲۵۶ تا ۲۶۳ کاری ناددا شمرده‌شده, با 
آن که به گزادش شیعه» علی - دردد براد باد - از اسب ذکات می گرفته دفقیهان 
شیمی نیز که ذکات اسب دا داجب نمی‌دانشد دد مستحب بودن آن چون و چرائی 
ندادند - چه رسد به رها بودش (وسائل الشیعه ج ۶ ص ۵۱ وشرایع )۱۵٩,۱‏ 

# دست بسته نماز خواندن پیامبر «آمین گفتن ادپس از پابان سود حمد 
دیز بیٌ نگفتن اددد نما ز که در ص ۲۸۹ ۲٩۱2‏ آعده دبرای شیعه پذیرفتنی 
لیست (توضیح المسائل مسأله ۱۱۳۹۶۱۱۳۸) 

#شکته نشواندن نماژ دد مکه کمدرص ۱۹۰ ۱۹۵9 کادی ناددست شمرده 
شده با آن‌که فقه شیمه نیز آن دا ددا می‌داند (شرایع ۱۳۵/۱) 

* دستور به‌شکسته خواندن نماژ در سفرء هرچند درجائی ۷ ماه و ۴ ماه 
ددنگگ_کنند دآن‌هم با پشتگرمی بسخن پس عمر (س۱۸۷), که گذشته ازست 
بودن ذنجيرة کزارش, شیعه برآن است که اکر کسی‌بخواهد ده دوذ ددجالی 
درنکه کند نمی‌تواند تما دا شکسته بخواند دلیز اگر سی دوز ددجالی ددنگ 


بیستدهفت 


کرد پس از آن‌هر چندبخواهدیکی‌دوروزدیگر ازآ تجادخت بربنددهمان‌یك‌دوروز 
دا هم باید نمازش شکسته باشد (شرایم ۱,۱۳۴ «توضیح السائل" مسئله ۱۳۶۷) 
خواست من‌از باد آدری‌های بالا خرده گیری برامینی نبود ذیرا این گونه 
زمینه‌ها دوشن‌تر از آن است که از چشم چون‌ادبی پنهان‌بماند دمن نیز خواستم 
شان بدهم کزارش ها و دستور های « الفدیر » بربنیاد کواهی‌ها و داودی های 
سنیان است دا کر عادرستی‌هائی همدر آن دیده می‌شود - خواه دد نمونهعای که 
آدردموخوامدد دیگرجاها که‌فرصتی‌برایادذیاب ی آن یست_همه‌ابه کردن 
باید افکند دهدف دا که «از خودشان کرفتن و به خودشان زدن» است‌با «پذبرفتن 

يك سخن درد دیگری» نباید اشتباه کرد: 
رستم‌دزمآوران» آن‌نه کمدرروزجنگ .. شاخ‌سر دبوو دد به گاد سر کوبدا 
بلکا جهان‌پهاو ان‌ادست که‌ازست‌خم اسلحه پر کیرد و به سر دد کویدا 
یابه کس, پنجه داز سر زین بر کنان. ۰ . کل گند آوران به بکدگر کوبدا 
ملف الغدییر فاتح فتح الفتسوح ‏ دایت این فتح کو به عرش برکوبدال 
).ثبوت 











# از 


از کم «فتح الفتوح» (بنگریدبه حماسة غدیر ی ۵۸۴) 


توهعت 


ه نام خدای بخشایندخ بخشایشگر 


پاك آفرید کادا !مرا نرسد که کویم آن چه دا برای من سزادار ودرست 
نیست» آن کسانی که نام آسمانی به ايشان داده‌ایم آن دا به گوله‌ای که شایسته 
است می‌خوانند آنان به آن می‌کردند . د به داستی آنان که نامه آسمانی به 
ایشان داده شده می‌دانشد که آن حق است اذ سوی پرورد کارشان . آنان که 
نامه آسمانی‌به ایشان دادیم او دا به هنن کونه می‌شناسند که فرذندانشان دا. در 
نامه هیچ چیز دا فرو گذاد نکرده‌ایمبه به داستی که کروهی از ایشان آ گاهانه و 
داسته حق دا می‌پوشانند. دو دوبان وبیماز دلانا می گویند : کیش اینان, ابشان 
دا فربفته, سهمناك است سخنی که از دهان‌هاشان به در می‌آیسددد به‌جز ددوغ 
نمی گویند . سو کند به پرورد کار آسمان و ذمین که به داستی آن»فطمی و حق 
است « خود مانند همان چه سخن می کوئید . بکو آری سو کند به پرورد کادم 
که البته آن حق است‌بد به داستی که ها چون سخن داست دا شنيدیم به آن 
کردیدیم؛ داستالي که به دروغ بر هم بسته شده باشد نیستداست شمردن گذشته‌ها 
است و خدادند کسالی دا که کردیده بودند به خواست خوش به چیستی آن چه 
در با آن به پرا کندگی افتاده بودند داء نمود . 1 

پس, از حق که گذشتی به ج ز کمراهی چیست؛ و بکو که حق از سوق 
پرددد کادتان است هر که خواهدبگرود و هر که خواهد آن دا بیوشاند و بکو 
ستایش خدای دا و دددد بر بندکان ب رگزیده وی . 


امینی 


دنبالاً جلد چهاردهم 
قر آن حکیم و یاد از ابوطالب 


به راستی که کار این کروه در دشنام گفتن و تاخت بردن بر قهرمان اسلام 
و نخستین مسلمان - پس از فرزند تکوکادش -و بر بگانه بادر کیش خدادند 
به جائی دسیده که افانه‌هائی دا که دز این ژمینه ساخته‌اندبس مرورژ دست 
به سوق نامه خداد ندی دداز کرد‌اند تا گفته‌های آن دا جا به جا کردانیده و 
دستخوش دستبرد گردانند . پس در پیرامون سه آبه سخنانی به هم بافتهاند که از 
داستی و ددستی به همان ان‌داژه دود است که خاود اذ باختره و این دستاویزها 
بالاترین بهانه‌های این کرده است دد مسلمان شمردن ابوطالب و اکثون به 


روشنگری سخن آنان می‌پردازيم : 
یه نخستین 


خدای برتر از پنداد کوید : و ایشان مردم دا از نزديك شدن به پیامبر باز 
می‌دادند و از اد دوری می‌گزینند دلی بی آثن که بدانند جز خودشان دا به 
نیستی نمی‌افکنند . سودة انعام ی ۲۶ 

طبری « دیگران اذ ذبان سفیان ثوری»ه اد از حبیب بن ابی ثابت و او اذ 
شا کرد ابن عاس و او از خود دی ء گزادش کرده‌اند که فراذ بالا دد بادة 
ابوطالب فرودآمده که مردم دا از آسیب دسانیدن به برانگیت: 











خدا (ص) باز 





)بوطالب درتامه فرذانا خدا ۴ 








مات و خود از کام تهادن در مرز اسلام عودداژخ می‌نمود . 

و قرطبی کوید : به گفتة این عباس و حسن این فراز دد ساره همگان از 
بت پرستان است د می‌خواهد برساند که ايشان مردم دا اذ پیردی محمد (ص) 
باز داشته و خود نیز از اد دددی‌می گزینند و بر بنیاد گزادشی دبگ رکه نیز از 
ابن عبای‌دسیده این فراز به وه دد بادء ابوطالب فرود آمده که مردم دا از آذار 
محمد (ص) باذ می‌داشت و خود نیز از کردیدن به اد دودی می‌جست . و 
سر گذشت کویان گزادش کرده‌اند که پیامبر (ص) دوزی به سوی خانه خدا 
بیرون شد د خواست نماز بگزادد یس چون به نماذ ابستاد , ابوجهل - که افرین 
خدا پر او باد - گفت : کیست که دد برابر این مرد بایستد و نمازش دا نباسازد؟ 
ان ذیعری برخاست ‏ با سر کین د خونبي که در شکمبة جسانوری بود چهره 
پیامبر (ص) دا آلوده ساخت پس پیامبر (ص) فا گزبر نماژ دا دها کرد د آن گاه 
به ازد عمویشابوطالب شد و کفت عمونمی‌بینی با من چه کرده‌ند؟ ابوطالب کفت 
کدام کس‌با تو چنین کرد؟ پيامبر (س) گفت عبدالة پسر ذبعرعهابوطالب برخاست 
و شمشیرش دا بر شانهاش نهاده با اد بیامد تا به تزدك آن دسته‌رسید.ایشان چون 
ابوطالب دا دیدند که روی به آنان میآمد خواستند برخیزند که ابوطالب کفت: 
به خداس و کند که ا کر مك تن برخیزد ث. مشیرمدا به همه جای تنش آشنا م ی کنم 
پس آنان نشستنه نا اد نزديك ایشان شد و آن گاه گفت : فرزندم ! چه کسی بانو 
چنین کرد ؟ اد پاسخ دادعبدالٌ پسس ذبعری. ابوطالب س رگین و خون آن شکنبه 
دا بر گرفت و چهره و دیش و جامةٌ همه‌شان دا سراسر آلوده ساخت و سخنان 
درشت بادشان کرده آن گاه این آیه فرود آمد : و ابشان مردم دا از او بباز 
می‌دادند د خود نیز ازاد ددریمی گزینند پس پیامبر (ص) کفت عمو ! دد بادة 
تو آیبه‌ای فرود آعده پرسید چیست ؟ کفت تو قریش دااز آذار دساندن به من 





۱ - طبقات این سعد ۰۱۰۵/۱ تادیخ طبری ۰۱۱۰/۷ تفسیر ابن کثیر ۰۱۲۷/۲ کشاف 
۱ تفسیر ابن جزی ۶/۲ ۰ تفسیر خازن ۱۱/۷ 
م - گمان می‌کنم به جای تاریخ طبری » باید تقسیر طبری باشد 





۴ القدیر کن 


باذ می‌دادی د خود نیز اذ کرویدن به من سن باذ می‌نی پس ابوطالب کفت : 
« به خدا سو کند که دست ابشان باهمة گردهشان به‌تو نخواهد دسید 
تا آنگاه که من به بستر خالك سپرده شوم. .> 
تا پایان سروده‌های او که در ج ۱۴ ص ۲۶۰ ازبر کردان پادسی گذشت . 

پس دیگران کفتند ای برانكيختة خدا ! آبا بادی های ابوطالب سودی برای او 

دادد ؟ گفت‌آدی برای همان ها اس ت که در دوزخ کردن‌بند آهنین بر گردش 
امی‌نهند داودا در کناد اعریمنان جای نمی‌دهند و درچاه مادها و کژدم ها نمی 
افکنند و کیفر اد تنها به این اندازه است کهدولنگه کفشآ تین برپایش‌می کنند 
که مفز سرش‌دا به‌جوشآرد و این سبك‌ترین شکنجه‌ای‌اس تکه دردوزخبه کسی 

دهند ۱ 
امینی کوید : فرود آمدن این به دا دربارة ابوطالب دانستن, بیهوده وخود 

از دید گاههای فرادان نادرست است : 

۱ - کسی که کزارش‌دا اذ ابن‌سبای گرفته و به حبیب: 
ااشناخته‌است دآآنگاه ددمیان کسانی که خوددا با ک و کر کزادش های ابن‌عبای 
می شمرده‌اند چه‌بسیارند گزادشگرانی که به سخن ابشان پشتگرم نتوان بود و 
شاید این مرد ناشنای یز یکی از ابشان باشد . 

۲ - حبیب بن ابی ثابت نیز تنها کسی است که این گزادش‌دا از ذبان او 
باز کو کرده‌دهیج کس‌دیگرآن‌را نیاودده و گزارش او تنهادا تیز نمی توانبییروی 
کرد - هرچند گیریم که اد خود به خود به کونه‌ای بوده که به سخنش می‌توان 
پشت کرمی‌داشت - ذیرا ابن حبان می کوید که دی‌کاستی گزارش ها دا پوشیده 
می داشته و عقیلی می‌گوید : ابن عون بر اد خرده کرفته و او دا از ذبان عطاء 
گزارش‌هائی‌است که در خود پیرهی‌نیست . «قطان می کوید : اودا از ذبان عطاء 


ن ابی ثابت دسانده 





کزادش‌هائی است که ددخود پیروی تیست دمحفوظ شمرده نشده . و آجری نیز 


۱ - تفسیر قرطبی ۴۰۶/۶ 





ج ۱۵ آیاتی که بادستبردهاشان به)بوطالب چمبانده‌اند ۵ 
آورده است که ابوداود گفته : حبیب‌دا از ذبان عاصّم بن ضمرهءه کزادشی‌ددست 
لیست « ابن‌خزیمه نیز گفته که‌اوکاستی گزارش‌هادا پوشده می داشته ۲. 

و تازه ما ددباده بودن سفیان ثوری در ذاجیر کزارش به خرده گیری 
نپرداخته و سخن آن کس‌دا که کفته : « وی کاستی کزارش‌هادا پنهان می کرده و 
ازدروشگویان کزارش‌می کرفته ندید کرفتهدبایتتگرمیبه آن بروی‌قاختهيم 

۳- کزارش‌دیکری که‌ازداه زنجیره‌های کونا کون و به‌هم پیوسته ودرست 
از ابن عبای دسیده و بسی استواد و دهشن است با اين پندار نمی‌سازد . ذیرا به 
کرارش طبری د ابن‌منند دابن ابی‌حاتم و اين مرددیه - ازذبان‌علی بنابی‌طلحه 
و از زبان عوفی هرده - اذ ابن عبای » یه يادشده ددباد# بت پرستانی فرودآمده 





که مردمدااز کرو یدن‌به محمد بازمی‌داشتند و خودنیز از اد دودی و کناد گیری 
می‌نمودند. ۷ 

و آن‌چه کزارش اشان‌دا استوادتر می‌نمایدآن است که طبری د ابن‌ابی 
غیبه و ابن منند د اين ابی حانم «عبد بن حمید از ذبان و کیم و اد از سالم 
و اد ازاین‌حنفیه و نیز از زبان حسین بن فرج از ابومان ه اذ ذبان بشر و او از 
فنادهآورده‌اند , 

د نیز بدالرزاق د این جریر و ابن منذد د ابن ابی حانم و ابوالشیغ از 
قناده د سدی وضحاك و از زبان ابونجیح از مجاهد « از ذبان یونس اذ ابن‌ژید 
آورهه‌اند . 

که این فراز دربادء کسانی فرددآمده که مردم‌دا از شنیدن قرآن و از 
گوش‌دادن‌به‌پیامبر باز می‌داشتند د خود نیز از او دوری می کزیدند ۴۰ 

و در اين کزارش,هیج نامی از ابوطالب نیست و می‌دساند که دوی سخن 





۱ - تهذیب‌التهذیب ۱۷۹/۲ 

۲ - میزان‌الاعندال ۳۹۶/۱ 

۳ - تفسیر طبری ۰۱۰۹/۷ الدرالمنود ۸/۳ 

۱ - تقسیر طبری ۰۱۰۹/۷ اللرالمنلود ۹5۸/۳ ۰ تفیر آلوسی ۱۲۶/۷ 








بهبت پرستانی توت کرو جوا أذ پیردی برانكختة خدابا قرآن باژ شارت 





و با دوری گزیدن و ستیزه کردن‌با وی آذاه کناده می کرفتند . و تو نيك‌می‌دانی 
که این گونه دفتاد بسی ناسا کاداست باآن‌چه ازشيوء ابوطالب - سرودمکیان- 
آشکار کردیده که پیامبر دا پناه داد و بادی کرد و از او پاسدادی نمود و تا باز 
سین دم مردمدا به پیردی ادخواند . 
- اذ پرداخت این أةُ ارجمنده‌چنین بر مي‌آید که خدای برتر ازپشداد 
با فرستادن آن می‌خواهد کسانی از ذندکاندانکوه شکند که مردم‌دا از پیروی 
پیامبرش باذمی دادند و خود نیز از اد دددی می جویند و این همان شیوة ذشت 
ابشان امت که به‌آن گونهآشکادا با برانگیختةٌ خدا (ص) دشمنی می نموده‌اند و 
چنان کها زک ادش‌قرطبی کهآوددیم بهروشنی برمیآ بددرهنگامفرود آمدن‌این‌فراز 
نیز ایشان همان‌شیوه‌داداشته‌اند آنگاه پیامبر (ص) ابوطالب‌دا بسه فرود آمدن 
آیهآ گاه‌کرده است. 
از يك سوی نیز بخاری و مسلم - برپنیاد کزادشی که بیاید - پنداشته‌اند 
که این سخن از خدای برتر از پنداد :« نو نمی‌توانی هر که‌دا دوست می‌دادی 
داء پنمائی وخدا است که‌هر که‌دا خواهد داه می نماید . سوده قصص > دربار 
ابوطالب وپس ازدر گذشت ادفرددآمده د بر اینبنیاد ااکر بکوئيم ی «مرد‌دا 
از او باز می‌دارند و خود نیز از اد دودی مسی گزیننه » که ددبادة کسالی اژ 





زندکان فرودآمده درباده ابوطالب استء‌سخنی بی سرانجام برزبان داندهایم ذیرا 
چنانچه در « الاتقان ۱, ۱۷ » می خوأنیم سودة انعام که آیبهُ باد شده نیز دد آن 
اف سوت بدلبال قصص فرود آمده بود فرود 
آنم ب هه گونه‌ای يك‌جا " - پس‌چگونه «سی‌توانآن‌دا درباد ابوطالب 





آمده 





۱ -با پشتگرمی به‌گزادشاپوعبید و ابن منذد وطبرانی و اين مردویه و نحاس - همگی از 

زبان این عباس - و به گزارش طبرانی و این مردویه - هر دو از زبان عبداقه پسر عمر - 

پنگرید به تفیرقرطبی ۰۳۸۲/۶ ۰۳۸۳ تفسیر این کثیر ۰۱۲۲/۲ اللدالمنشود ۰۲/۳ تفسیر 
, شوکانی ٩۲۹۱/۳‏ 


۱۵۲ آ یتیک بادستبر دهاشان به‌سرو رما! بوطا لب‌چسبا نده) ند ۷ 


دانت که #9 کزارش " های خودشان در ووعتگری ما دیگر - آن 
هنگام‌دردل خاك خفته و روژ گادی دداذ پیش از فرودآمدن یه بالا در گذشته 





٩ بود‎ 

۵ - بك فرازی دا که به تنهائی دستاویز کردیدمه‌همراه با فرازهای پیشتر 
و دبا آن بنگریم تا از دوی هم دفتة آن‌ها چه به دست آیسد: « و برخی از 
آنان کسانی‌اند که به کفتاد تو کوش می‌دهند و ما بر دل‌هاشان سر پوش‌ها 
نهاده‌ايم که آن دا در نمی‌بابند و در کوش‌هاشان سنگیئی‌ای است هر نشانه‌ای 
که پیینند به آن نمی کرداد د چون پیش تو آیند با تو بکو مگو می‌کنشد . 
کسالی که کافر شده‌اند می کویند این سخنان به جز افسانه‌های پیشینیان چیزی 
نیست, و مردم‌دا از( کوش دادن به) ادبازمی‌دادند و خود نیز از اد دودی می‌کنند 
د بی آن که بدانند جز خویشتن داادد پرتگاه یستی نمی افکنند.» 

د این کونه پرداخت سخن چنان که می‌بینی به دوشنی می‌دساند که گفتار 
دد با بت پرستانی است که به ازة پیاعبر می‌آمدند و با اد بگو مگو می کردند 
و نامه روشنگر او را به دروغ از افسانه‌های پیشینیان می‌شمردندهو هم ایفانشد 
که دیگران دا از اد و از کوش فرا دادن به نامه بزد کوارش باذ می‌داشتند و از 
وی کناده گیری و دوری می‌نمودند و آن کاء اين وی کی‌ها کجا با ابوطالب 
جود دد می‌آید که از آغاز تا پابان زند کی‌اش چنین رفتاری نداشت و هر کاه 
نیز بهتزدپیامبر میآمدبرای پاسدادید نگهبانی از اد بود آن هم باسخنانی از 
این کونه : 

«به خدا سوگند که‌دست ایشان با همه کروهشان هر کز به تو نخواهد دسید 

تا آن گاه که من به بستر خالك سپرده شوم » 

و هر کاه نیزازادیادمی کرد - باسخنانی به‌این کونه برانگیختگی او دا 
بادآود می‌شد : 





«آیا نمی‌داتید که ما محمد دا پیامبری همچون موسی‌یافته‌ايم 





القدیر ۵ 





که در نامه‌های‌نخستین نوشته شده است ؟» 

و هر اه نیز از نسامةٌ آسمانی اد بسادمی کرد آداز به چنین سخنانی 
برمی‌داشت : 

« بسا بکروید به نامه‌ای شکفت 

که بر پیامبری همچون موسی یا بونی‌فرود آمده است . > 

آری همه روشنگران قرآن یز, این گونه نقطه ضف‌ها دا که در فرود 
آوردن آ یه بالا (!) دد باده ابوطالب هست ددیافته وباپیش چشم داشتن آن‌ها 
ارزش چندانی برای این برداشت ننهاده‌اند تا آن جا که برخی‌شان آن دا با 
تشانی « و کفته شده » باد کرد‌اند « دیگران برداشت‌های فاساز با آآن دا دوشن‌تر 
دانسته و کسانی چند نیز روشنگری‌های ناهماهنگه‌با آن دا به بنیادهای استواد, 
ماننده‌تر شناخته‌اند و این هم تمونه‌ای از کفته‌هاشان : 





طبری دد تفضیر خود ۱۶۹/۷ می‌نویسد : « این فراژ دد با 
است که نشانه‌های تواناثی خداوند دا ددغ شمرده مصردم دا از پیردی محمد و 


بت پرستانی 


پذیرفتن داه اد (ص) باز می‌داشتند وازاد دودی « کناد کیری می‌نمودند ,» آن 
اه این برداشت خود دا با همان کزاش‌هائی استواد می‌نماید که از زبان 
این حنفیه و ابن عباس و سدی و قتاده د ابو معاخ آوردیم . سپس برداشت دیگری 





می‌آرد که بر بنیاد آلن» این فراز دد بادء کسانی است که از شنیدن قرآن و به 
کار بستن آن چه دد آن است مردم دا باز می‌دادند. « از میان کسانی که برداشتی 

به این گونه داشته‌اند قتاده د مجاهد د ابن ذید دا نام می‌برد - که اين برداشت 
هم‌برمی گردد به همان برداشت نخضتین- سپس کفتاد کسانی دا که می گویشد 
این فراز دد با ابوطالب فرود آعده باد می کند ‏ گزارش حبیب بن ابی ثابت دا 
از زبان دبگری که‌او از ابن‌عباس آن‌دا شنیده باز و می کند ود دبال آنن - دد 
ص ۱۱۰ - ی نویسد: بی‌ترین این برداشت ها برای دوشنگری این فراز ؛ 
برداشت کسانی است که می گوند: گوشة سخن به کسانی است که مردم دیگودا 








آیاتیه دستبر تقافان ات رقدها قاجا مان ۰ 


دی محمد (ص) باذ می‌دادند و خود نیز از پیروی او دوری و کناره جولی 
می‌نمایند ذیرا فرازهای پیش از آن:به بادآوری کسانی از بت‌پرستان می‌پردازد 
که با برانگيختة خدا (ص ) کینه می ورزیدند د کفتاد اد دا دروغ شمرده و 
از وحی و الهامی که از سوی خدا برایشان آودده بود دوی برمی‌تافتند پس باید 
فراذ نیز : « مردم دیگر دا از اد باذ می‌دادند » دد باد# اشان و کزارش کار 
ایشان باشد ذیسرا نشانه‌ای ندادیم تا بتوائيم پگوئيم دوی سخ نکه تا این جا به 
آنان بود اذ این پس دد بارء دیگری است . و دبالهٌ این فراز و نیز فرازهای 





پیشتر ش کواهی می‌دهد که برداشت ماددست است, همان برداشتی که بر بنیاد آن 
این فراز گزارش شیوة گروهی اذ بت پرستان دد ميان تود برانیختة خدا (س) 
می‌شود ده کزارش شیوة يك تن ویژه از ایشان . ه بسر این بنیاد پس دوشنگری 
فراژهای باد شده به این کونه انجام می کیرد : ای محمد ! این بت پرنتان هر 
شان‌ای نیز پپینشد نمی کروند و حنگامی که به نزد تو آیند با تو بکو مکو 
می کنند و می گویند آن چه تو برای ما آدرده‌ای جز داستان‌ها و گزارش‌های 
ان چیزی لیست و ابشان دبگران دا از شنیدن فرازهائ ی که فرود آعده با 








می‌دارند و خود نیز اذ تو کناده می‌کیرنده پس.از تو د اذ پیردی ات دود 





می‌شودد و جز خودآدا به پربگاه بیستی لمی‌افکنند . پابان 

رازی ی دد تضیر خود ۲۸,۴ ده برداشت 
بساد شده در بسادة بت پرستانی است که مردم دا اذ پیردی پیامبر و گواهی به 
برانگیختگی اد باذ می‌داشتند ۲ - تنها دد باده ابوطالب فرود آمده . آن گاه 
می‌تو یسد: برداشت نخستین از دوردی به سخن ددست ماننده‌تر است : 

۱ - همگی فرازهائی که پیش از این يك‌فراذ آعده 
می‌کند پس این فراز نیز : « و ايشان مسردم دا از اد باژمی‌دادنه » باید گزادشی 
ازکارهای ناپسند ایشان دد بر داشته باشد د اکر بکوئيم کوشةٌ سخن به ابوطالب 
است که مردم را از آذاد دساندن به پیامبر باژ می‌داشته بافرازهای پیش هماهنگه 








۱۰ الفدیر ۱۵ 


۲ - خدای برتر از پنداد دد دبالهٌ فراز بالا نیز میکوید : و جز خوشتن 
دا به پرتگاه نیستی نمی‌افکنند که این جا نیز كوشةً سخن با همان کسان است 
که پیشتر بادشان دفت و شایسته نیست بگوئیم این گوشة سخن به کسی است که 
مردم دا از آذاد اد باز می داشته ذیرا اینکار به خودي خود نیکو است « الگیزء 
افتادن به پرتگاه نیست. 

و اک رگفته‌شود این فراذ « جز خود دا به پسرتگاه نیستی نمی‌افکنند » 
برمی کردد به فراذ پیش از آن : «ازاد دودی می گزینند » نه به ذٌ 
«مردم دا از اد باز می‌دادند» که بر بنیاد آن می‌خواهد بگوید : ۱ 
پیش کرفتن داهی جدا از کیش او و دهسا کردن سازش با او - از اد دددی 
می کزینند و این نیز نکوهش است پس نباید با نگه بهفرازپیشترش که نکوهش 
نیست برداشت نخستین دا برتر بشمادیسه .دد پاسخ می گوئیم آن چه از نمای 
کفتاد « جز خود دا به پرتگاه نمی‌افکنند» بر می‌آید این است که کفتاد باد شده 
از خود برمی کردد نه به يك فراز تنهاء زسرا مانند آن 
است که کسی بگوید : « فلاسی اذ فلان چیز دودی می‌نمایسد و از آن.روی 








برمی‌تابد د با این‌کاد جز به خود ذیان نمی‌زند» که این بان باید کیفری برای 
هر دوکار وی شمرده شود نه یکی از دو کار دی به تنهائی .پابان 

ابن کثیر نیز دد تضیر خود ۱۲۷/۲ برداشت نخستین دا به گزارش از 
ابن حنفیه و قتاده د مجاهد و ضحالك و کسانی جز ایشان آودده د می‌نویسد : این 





برداشت دوشن‌تر است - و خدا بهتر می‌داند. و ابن جریر نیز همان دا بر گزیده . 
سفی نیز دد تفسیر خود که در کنادة تضیر خاذن چاپ شده (۲, ۱۰) 
برداشت نخست دا باد کرده سپس می‌تویسد : و شده که کوشة سخن به 
ابوطالب است با این همه برداشت نخستین به سخنان استوار ماننده‌تر است . 
و نیز (مخشری در کشاف ۴۴۸/۱ و شوکانی در تفسیر خود ۱۰۳۲ د 
دیگران برداشت نخستین دا باد کرده و برداشت ددم دا نیز با داغ «و گفته شده » 








۵ آیاتی کبادستبردهاشن رورم بو طا لبچسبا دهد " 


۱00۳7 که آلوسی آده‌برداشت نختین دا وف وتو 
سپس نیز برداشت دوم دا آودده و به دنبال آن می‌نوسد : « این برداشت دا امام 
رازی درست نداسته .» آن گاه فشرده کفتار او دا باد کرده . 

اکنون قرطبی که کود کودانه به کاد برخاسته و عمچون کسی که شبائه به 
کرد آدری هیزم برخیزد گزادشی دا از این جا دآن جا سر هم کرده, ای کاش 
ما دا داهنماثی می کر دکه این بافته‌ها دا از کجا آودده ؟ از که گرفنه ؟ زنجیرء 
کزارش خود دا سرانجام به که دسانیده ؟ و کدام يك از حافظان دد آوددن این 
کزارش با اد هماهنگی نموده ؟ و کدام نگادنده‌ای پیش از دی آن دا نوشته و 
و کیست که کفته باشد ابوطالب آن چکامه دا - که قرطبی باد کرده - در دوز 
در گیری با ابن ذیعری سروده ؟و کیست که آن دوذ دا هنگام فرود آمدن این 
فراذ شمرده باشد ؟و چه هماهنگی د پیوستگی هست میان این فراژ و هشدار 
دادن پیامبر (س) به ابوطالب با آن سروده‌هایش ؟و سخنی دا که قرطبی بافته و 
بر پيامبر بسته : « ای عمو ! در بار تو آبه‌ای فرود آمد» آیاکسی اذ دیگر 
پیشوآبان‌دااش حدیث - از گذشتگان و آبند کان دی نیز گزارش کرده‌است ؟ و 
آبا فرطبی باز پسین پاده از کزارش خود دا به جز در تفسیر خودش () ده هیچ 
کجا یافته است ؟ و آیا دد چاه کژدم‌ها و مادها نیز فرو دفته تا آآن دا تهی از 
ابوطالب بیابد ؛ و آبا کاد گزاد بستن د کشودن کردن بندهای آهنین بوده تا 
بداند که آن سرور مکیان دا با آن نمی‌بندند ؟ با نه, همه این سخنان دا با 
پشتکرمی به کف پیامبر می‌نوبسد؟ چه خوش آن که خواب‌ها داست ددیباید. و 
به هرپندار همه خرده‌هائی که- به فرودآدند گان این فراز (1) دد بارٌ ابوطالبت 
کرفتیم بر قرطبی به کونه‌ای استوادتر می‌توانگرفت . 

یه دوم و سوم 





- خدای برتر از پنداد کوید: پیامبر و کردندکان به او دا نمی‌دسد 
که برای بت پرستان آمسرذش بخواهند هر چند از خویشان ابشان باشند و این 
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دستود برای پس از آن است که برابشان آشکاد شد که آنان از دوزخیانند. سور 
برائه : ۱۱۳ 

۲ - گفتاد خدای برتر از پنداد : تو نمی‌توانی هر که دا دوست دای داء 
پثمائی و خدا است که هر که دا بخواهد داه می‌نمابد ‏ اد به داه بافتکانه داناتر 
است . سور قصص : ۵۶ 

بخادی دد نامه تفضیر از محیح خود - ج ۷ص ۱۸۴ - روشنگری سور 
قصس - می‌نویسد : گزارش کردما دا ابوالیمان از ذبان شعیب و او از ذهری و 
او از سعید بن مسیب و اد از پدرش که چون ابوطالب دا هنگام م رکه فرا سید 
برانكيختة خدا (س) پیامد و دید ابوچهل د دای پسر ابو امية پسر مفیره ازد 
اربند پس گفت ای عمو ! بگو هیچ خدائی جز خدای بگانه بست تا با لین سخن 
به سود نو نزدخدادند به کفتگو پردازم) ابو جهل و عدالئه پسر ابو امية گنتند : 
آیا از کیش عبدالعطلب دوی می کردانی ؟ پس برانگيشتة خدا همچنان به وی 
پیشنهاد کفتن‌آن سخن‌دا می‌نمود ‏ آن دو نیز اذ نو سخن خوددا با زکومی کردند 
تا سرانجام ابوطالب گفت : من بر کیش عبدالمطلبم و پس از آنسخنی بر ذبان 
لیاددد ونپذیرفت که بکوید :هیچ‌خدائی جز خدای بگانه یست . پس برانگیختة 
خدا (ص ) کفت : به خسدا سو کند برای تو از خدا آمرزش خواهم خواست 
تا هنگامی که مرا از این کاد باذ بدادد پس این فسراذ فرود آمد: « پیامبر و 
کردندگان به وی دا نمی‌دسد که برای بت پرستان آمرزش بخواهند» «این جا 
نیز کوش سخن به ابوطالب است که خداوند به برنگیختة خویش می کوب 
لمی‌توانی هر که دا دوست دادی داه بنمائی و این خدا است که حرکه دا خواهد 





او 


اه مینهاید . 


و در گزارش طبری که زا 
فرود آمد: « پیامبر و گروندکان به وی دا نمی‌دسد 26۰.۰۰ این فراز « تو 


نمی‌توانی هر کس دا دوست داری ...> 


۶ درستی نیز ندادد آمده است که این فراز 








و پیشتر تفسیرنگادان نیز از دی کمان‌تیکوئی که به ده «صحیح» و نگاد ند کان 
آن‌دو داشته‌اند از ایشان پیروی نموده‌اند . 

دد این کزارش از چند چشم انداز باید به نگریستن پرداخت : 

۱ سعید که تنها با زگ و کر آن است از کسانی شمرده شده که با 
فرمااروای کردند کان علی (ع) کینه می‌ددزیده پس آن چه دد بارژ او و پدرش 
و خانواده و کساش بگوید یا ببافد نمی‌تواند پشتوانة دوشنگری کردد ذسرا 
بد کوئی از اشان برای اد شیرین‌ترین‌کادها بوده است . ابن ابی الحدیید دد شرح 
النهج ۳۷۰/۱ می‌نویسد : سعید پسر عسیپ ا او- دردد بر وی باد - رو گردان 
بود ه عمر پسر علی (ع) با گفتادی تتد به اد تو دهنی زد عبدالرحمن پس اسود 
از ابو دادد همدالی گزارش کرد ه که گفت من زد سعید پسر هسیب بودم‌که عمر 
پسر علی پسر ابیطالب (ع) دوی آودد پس سعید به ادکفت : برادد ذاده من ۱ 
نمی‌بینم که‌تو مانندبراددان وعمو ژاده‌هایت بسیار به‌مسجد برانگیختةٌ خدا (س) 
بیاثی عم رکفت ای پسس مسیب ! آیا هر گاه که کام در مسجد نهادم باید بیایم و 





خود دا به تو بنمایم ؟ سعید کفت : من نخواستم تو دا بسر سر خشم بیاودم شنیدم 
پددت می گفت : به داستی مرا از خدادند پایگاهی است که برای زاد گان 
عبدالمطلب بهتر است از همه چیزهائی که بر دوی ذمین است عمر گفت من نیز 
ار حکیمانه‌ای در دل کسی از ددددیان لیست که 
پیش از بیرون‌شدن اوازجهان ازذبانش آشکاد شود سعید کفت‌برادرذاده من ! مرا از 
دورویان می‌شمادی ؟ کفت :همان اس ت که بسه تو می‌کویم سپس دوی اذ اد 
بگردالید . 

و داقدی آوزده است‌که سعید پسر مسیب بر جنازه سجاد- علی پسرحسین 
پسر علی پسر ابوطالب (ع) - بگذشت و بر اد نماز نگزادد اد دا گفتند آیسا بر 
این شاستة مسرد که از خاندان نیکان نیز هست نماز نمی گزاری ؟ گفت : دد 





شنیدم که پددم می‌گفت هیچ 


۱۴ الغدیر ۱ 








د کمت نماز دد نزد من,دوست داشتنی‌تر است اذ نعاذ بر این شاسته مرد . برای 





آشنائی بهتر با سعید پسر مسیبه با چونو. چند فرا گرفته‌هایش از 
آن چه ابن حزم در « المعلی » باد کرده بسی است ذیسرا می‌گویدکه قناده از 
سعید پرسید آبا دد پس حجاج نماز بگزاديم ۶ کفت : ما دد پس بدتر از اد هم 
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۲ - نمای کزارش بخادی و جز آن می‌دساند که ده فسراذ بالا دد پی هم و 
به هنگام م رکک ابوطالب فرود آمده و نیز آن چه آشکادا در باد# هر يك از آن 
دو آمده‌مي‌دساند که‌فرود آمدن آن‌در همان‌هنگام بوده با آن که این درست نیست 
ذیرا فراز ددم دد مکه فرود آمده د فراز نخستین یز در مدینه و پس از 
افتادن مکه به دست مسلمانان - و دد این باده همه گزادشکران همداستان‌اند - 
و جای آن نیز در سوده برائت است که در مدینه فردد آمده و خود باز پسین 
بخش‌های فرآن است که فرود آمده و بر این بنياد‌میان فرود آمدث ده آیه 
نزديك ده سال و شاید هم بیش از آث جدائی بوده است . 





۳ - فراژی که در 





مرزش خواستن است دد عدینه فرود آمد,آن هم 
پس از سال‌ها از م که ابوطالب که از هشت سال افزون بود . | کنون می‌پرسیم 
پیامبر (ص) که هنگام در گذشت ابوطاب گفته بود : « به خدا س و کند بسرای او 
آمرزش می‌خواهم تا خدا مرا از این کاد باژ داد .» آبا دد این دوز گناد دداز 
همچنان برای او از خدا آمرزش‌می‌خواست ؟ داین‌چگونه شدنی است ؟! مگر نه 
پیامیر (ص) و کروند کان به اد از دوذ گادی دداذ پیش از فرود آمدن این فراز 





لمی‌بایستی با بت پرستان و دودهسان ددستی نمایند؟ مگر آمرزش خواستن 


برای اذ آشکاد ترین نمونه‌های دوستی با آنان نبوده است که خدای برتر از 








,گفتگو از سوده نساعه کشاف ۰۷۹/۲ تفسیرقرطبی ۰۲۷۳/۸ 
اتقان ۰۱۷/۱ تفسیر شوکانی ۳۱۶/۳ - به گزادش اذ ابن ابی شییه و بخادی و نسائی و 
این ضریس و این منذرونحاس و ابوالشیخ و ابن مردویه از زبان براء پسر عازب - 


۱ - صحییح بخاری ۶۷/۷ بای 





هیچ کردهی‌دا نیابی که - همراهبا گرو بدن‌به‌خداوبه‌روذ باژیسین - دوستی 
کسانی‌دادددل پیرودانند کهبا خداد بر انگیختٌاوسرجنگهو دشمنی‌دارنده‌هرچنداز 
پددان با فرزندان یا براددان با خویشان ایشان باشنده (خداوند) باود داشتن به 
خویش دا دد دلهای ابشان نگاشته و با ددانی از سوی خویش پیردمندشان 
ساخته است . .. 

این فراز آیً ۷ از سور مجادله است که دره‌دینه فرودآمده آن هم به 
کواهی « الانقان » ۱, ۱۷- همپیش از سودة برائت .که جل و گیری از آمرزش 
خواستن‌دا در برداشت-هم‌پیش از شش سورة دیگر که نیز 
پرائت « پس از سور مجادله فردد آمده . ذیسرا به کزارش ابن ابی حانم و 
طبرانی د حا کم د ابو نعیم د بیهقی ورابن کثیر - چنان که دد تفسیر او ۳۷۹/۴ 
می‌بينيم و نیز دد تفسیر شوکانی 9۱۸۹/۵ تفسیر آلوسی ۳۷/۲۸ - این آیبه دد 
روز کر د داد بدد فسرود آمده د آن زویداد نیز سه سااپس اذ کوچ کردن 
پیاء‌برانمکه پیش آمده . با به گزارش برخی از روشنگران در زد و خورد احد 
فرود آعده که آن نیز - به کواهی حلبی در س رگذشت نامه خود - بی‌هیج چون 
و چرائی از سوی هیچ کس دد سال سوم وی داده با این ذمینه چینی‌ها رود 
آمدن آن بایستی سال‌ها پیش از فرود آمدن فرازی باشد که از آمرزش خواستن 
براک بت پرستان جل و گیری می کند . 

و تازه آمرزش خواهی پیامبر به آن گونه» با این دستور دیگر از خدای 
برتر از پنداد نیز ناساز بود که می گوید: 

ای کسانی که به آئین داستین گرویده‌اید ! با چشم پوشی از گردندکان» 
کسانی دا که بیردن اذ کیش شمایند سرپرست و دوست خویش نگیریسد. آسا 
می‌خواهید برای خدادند و به ذبان خودتان نشانه‌ای دوشن پدید آدید . 

این دستود نیز دد یه ۱۴۴ از سود تساء اس که به کفتةٌ تحاس و علقمه 





از فرود آعدن 





۶ الغدیر ۵ 





دو وا « ای مردم ۱» دیده شود در مکه فرود آمده است " د اکر هم برداشت 
دیگران دا بگیريم باید بگوئيم که فراز بالا دد همان آغاز کوچ کردن به‌مدینه 
فردد آمده ذسرا برداشتی که قرطبی دد تضیرش ۱,۵ ددست شمرده و دبگران 
نیز آن دا پذیرفته‌اند بس بنیاد گزادشی است که دد صحیح بخادی " از ذبان 
عایشه آمده که دی کفته : سور نساء در هنگامی فرود آمد که من دد ا-زد 
برانگیختة خدا (س) بودم و هر يك از این ده برداشت دا که بگیریم - چنان چه 
دره الانقان ۱, ۱۷ آمده - پایسد بگوئيم که دستور یاد شده؛ هم پیش اذ دسیدن 
دستود به خود داری از آمرزش خواهی -دد سودة برائت - آمده و هم پیش 
از فرود آمدن بیست سور دیگ رکه پس از سودة تساء و پیش از سوده برائت 
فرود آمده است . 

« باز آمرزش خواهی پیامبربه آن گونه با این سخن دیگر از دای 
پاك نیز ناساز است که می‌کوید : آنان که با چشم پوشی از کرد ندکان به آئین 
داستین,کسانی دا که از آن آئین بیردن‌اند ددست « سرپرست خود م ی کیرند 
آبا ارجمئدی دا ترد آنان می‌جویند؟ 

این فراز لیز در آبةٌ ۱۳۹ از سود نساء است که ددشن شد پیش از سود 
برائت و دستود به خودداری از آمرزش خواهی فرودآمده است . 

و با این سخن‌دیگر از خدای برتر اذپشداد نیز ناساز کاد است‌که‌می‌گوید: 
کردادکان به آئین داستین نبایستی با چشم پوشی از کردندکان, کسانی دا 
ددست و سرپرست خویش بگیرند که اذ رز آئین ددست,بیردن‌اند ه هر کس 
ن‌کند اد دا ببا خدا سر و کادی نیست مکر آن که پروا و بیمی از ایشان 





۱ - تفسیر قرطبی ۱/۵ 
۲ - ج ۳۰/۷ در نامةً روشنگری قرآن بخش گرد آودی قرآن؛ قرطبی نیز در تفسیر خود 
آن دا یاد کرده است ۱/۵ 


ج1۵ نگاهی به یا تی که با دستبردهاشان به!بوطا لب‌چمبا نده! ند ۱۷ 














داشته باشید یه وشزاو ی تتخما دا از افرمانی خوش‌پرهیز می‌دهد مسزانا به 
سوی اد است 

این دستور نیز در أبهُ ۲۸ از سود آل عمران اس تکه به نت ابن هشام 
در سيرة ۲۰۷/۲ آغاز آن - تا هشتاد و چند آبه - در همان آغاذ کوچیدن به 
مدیثه و در دوزی فرددآمد که نمایندکان نجرات آمدند . و اکر گزادش قرطبی 
و چز او دا بگیريم " پایسد بگوئيم این فسراز دد بساده عبادة ن صامت در روز 
احزاب و پنج سال پس از کوچیدن به مدینه فرود آمدهد هر يك اذ برداشت‌ها 
کوها کون که درست باشد باژ هم چنان چه دد الاتقان ۱۷,۱ می‌خوانيم سود آل 
عمران کند این دستور در آن است هم پیش از سوده برائت - که دستود به 
خوددادی از آمرزش خواهی دد آن است . فرود آمدهد هم پیش از بیست و سه 
سود دیگر که همگی پس از آل عمران 5 پیش اذ بزائت فرود آمده است 

و با آمرزش‌خواهی پیامبر برای يك بت‌پرست با این سخن دیگراخدای 
برتر اذ پنداد نیز ناساز کار است که : هبکسان است برای ایشان» چه ب 





آمرزش بخواهی وچه‌نخواهی خدادن‌دایشانداهرگز نمی آمرزد .» و اب 
شدم از مو و نبرد بنی مصطلق فرود آمده و آتر زوا 
نیز.به کف ابن کثیر.. " چنان چه زبانزد جنکه‌نامه نوبسان و سر گذشت‌نگادان 
است‌ددششمین سال . کوچیدن‌به مدینه وی داده پس به کونه‌ای که دد الانقان 
می‌خوانيم (۱۷/۱) سود منافقین که فراژ بالادد آن است هم پیش اذ سود 
برائت که دستود به خوددادی از آمرزش خواهی در آن است فرود آعده د هم 
پیش از هفت سود دیگر که همگی پیش از برائت و پس اذ منافقین فرود 
آمده است . 


و باز آمرزش خواهی به آن گونه ناسا زکاد است با این دستود خدای 





قرطبی ۰۵۸/۴ ازن ۲۳۵/۱ 
۲ - تفسیر قرطبی ۰۱۲۷/۱۸ تفیر این کثیر ۳۶۹/۴ 





۱ ۸ 


برتر اذ پنداد : ای آنان که که ار باود کارین اکر وان پر برادداتانه 
بیرون بودن از مرذ آئین دا بر کردیدن به آن برکزینشد شما ایشان دا دوست 
مگیرید و هر که از شما ایشان‌دا دوست بگیرد آنان ستمکادان خواهند بود . 

مرزش بخواه برای ايشان با 








د نیز با اين سخن خدای برتر از پنداد 
آمرزش‌نخواه . ا کر هفتاد باد نیز برایشان آمرزش بخواهی خدادند آنان دا 
نخواهد آمرژید . 

دو فراز بالا نیز که یه ۲۳ و ۸۰ از همان سور 





است پیش ازدستور 
به خودداری از آمرزش خواهی فرود آمده است . 

آ با می‌پندادسد پیامبر (س) با این همه فرازهاشی که پیش از دستور به 
خودداری اذ آمرزش خواهی فردد آمده بود باذ هم سالیان داز بسرای همال 
عمویش آمرزش می‌خواسته که - پناه به خدا - خود از نزديك دب‌ده بود دی به 
حال کفر اذ جهان دفثه؟ نه به‌خدا چنین‌کاری از پیامبر بزر کواد بسی بهدود است. 

شاید برای این همه دشوادی‌ها بوده اس ت که حسین پسر فضل, فرود آمدن 


آن‌فراژدا درباده ابوطالب دور دانسته د کفتهد این برداشت دود غر, است 








ذیرا این سوده از باذپسین بخش‌های فرآن است که فرود آمدهد آن کاه ابوطالب 


در همان سال‌های آغاذ اسلام و هنگامی در گذشت که پیامبر (ص) در مکه بود. » 

این سخن دا قرطبی نیز دد تفسیر خود ۲۷۳/۸ آودده د درستی آن دا پذیرفته . 

- تازه کزارش‌هائی دادیم که با فرود آمدن آن فراژ دد بادٌ ابوطالب 

و با دستود به خودداری اذ آمرزش خواهی برای او ناسا گاد است و از آن 
مان : 

گرارش درستی اس تکه طیالسی د ابن ابن شیبه و احمد و ترمذی و سائی 

و ابویعلی د ابن جریر.ه ابن مثذد و اين ايی حانم و ابوالشیخ و حساکم- که 

جدا کانه نیز داوری خود دا به ددست بودن آن آودده - و این مرددیه و بیهقی 

در شب الایمان وضیاء - در « المختادء » - همگی از ذبان علی آودده‌اند که 


13 نگاهی بهآیاتی که بادستبردهاشان بهابوطا لب‌چسبا نده‌اند ۹ 


کفت شنیدم مردی برای پدد و مادد بت پرستش آمرزش می‌خواست کفتم برای 
پدرو مادد بت پرستت آمرزش می‌خواهی » کفت «مکر ابراهیم آمرزش نخواست؟» 
من این گفتکو دا برای پیامبر (س). باذ گو کردم پس این فراز ضردد آمد: 
پیامبر و کردند کان به دی دا تمی‌دسد که برای بت پرستان آمرزش بخواهند هر 
چند از نزدیکان ایشان باشند و این دستودبرای پس از آن است که برایشان 
آشکار شد که ایشان از دوزخیان‌اند و آمرزش خواهی ابراهیم ؛برای پددش لیز 
تنها برای وعده‌ای بود که به وی داد د سپس که دوشن شد وی دشمن خدا است 
از اه بیزاری جست د به داستی ابراهیم بسیاد خدا خوان و فرم دل د بردبادبود ". 

از این کزادش برمیآ ید که‌خوددادی از آمرزش خواستن برای‌بت‌پرستان» 
دستوری بود که پیش اذ فرود آمدن آن فراز در این باده باید به‌کاد بسته می‌شد 
و از این دوی سرود ما فرمالردای گروندگان آن مرد دا از آن‌کاد باز داشت و 
آن گاه این کار علی (ع) سازشی ندادد بان که بکوئيم پیامبر (ص) برای عموی 
نامسلماش آمرزش می‌خواسته, و تاذه می‌بینی که آن مرد برای دوا شمردن کار 
خود, آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش دا دستاویز می کرداند نه آهسرزش 
خواستن برانگيختةً خدا (س) برای عمویش داء ذیرامی‌داند که اه (ص) ه رگز 
برای يك بت پرست آمرزش نمی‌خواهد . 

سید زینی دحلان دد استی المطالب ص ۱۸ می‌نویسد : این گزارش درست 
است و برای آن» گواهی نیز از گزارش ددست پسر عبای (رض) بافته‌ايم که او 
کفته : مسلمانان برای پددانشان آمرزش می‌خواستند تا این فراذ فرود آمد و 





پس از آث از آمرزش خواهی برای مرد کان خویش دست بردا 
دستوری به خودداری از آمرزش خواهی‌برای ذتدکان اذبت پرستا 
آن که‌بمیرند - فرسیده بود و سیس خدای برتر اژ پنداداین فرازدافروفرستاد: 
« و آمرزش‌خواهی ابراهيم برای پدرش نیز هیچ نبود مکر ۰۰.»یمنی نا آن 
کاه که زنده بود برای اد آمرزش می‌خواست و چون بمرد | 





۱- سودة توبه آیةٌ ۱۱۳ و ۱۱۴ 





الغدیر ۱ 


اد . سپس می‌توبسد : و این کواهی درست.است و چون این گزارش» 
درست‌تر است به‌کاد بستن آن برتر می‌نمایدپسبرتر آن است که بگوئیم این آبه 








باده آمرزش خواهی مردمی چند برای پددان بت پرست ایشان‌بوده است: نه 
دربارء آمرزش خواهی برای ابوطالب . پایان 

کزادش دیگر- ددبادة این که چرا دستود به خود دادی‌از آمرزش‌خواهی 
فرود آمسهمان است که مسلمدرصحیح خود آوردهامتهاحدد در «سندشد ابو 
داود درستن‌خوددنیزنسائیدابن‌ماجه -همکی از ابو هریره(ض)- کهپرانگيختة 
خدا (ص) کناد آدامگاه مادرش دسید دبگرست و دیسگران نیز که پم 
بودند به گربه افتادند پس برانگیختةٌ خدا (س) گفت اذ خدایم دستوری خواستم 


اموث او 





تا برای او آمرزش‌بخواهم داودستوری نداد « دستوری خواستم تلا آداگاهش 
دیدار کنم اودستو ری دداین باده داد: پش گورعا دا دمداد کنید که یاد آودجهان 
باژیسین است ۲ 

و طبری وحاکم دابن آبی حاتم د بنهقی - از زبان این مسمود و بریده - 
و طبرانی و ابن مردوبه وطبری - ازذبان عکرمه داد اذابن عباس - آودد‌اند که 
پیامبر چون اذ برد تبولك باز کشت آهنگه عمره کردیس چون به کناد آدامگاه 
مادرش دسیداذ پرورد کارش دستوری خواست تابرای وی آمرزش بخواهد وخدای 
برتر از پنداد دا خواند تابه اددستوری دهد که‌روز دستاخیز برایاو میانج ی گری 
کند و درخواست اوپذیرفته نگردید و این‌فراژ فرود آمد " 

وطبری ددتضیر خود ۳۱/۱۱ ازذبان عطیه آورده‌است که چون‌برانگيختة 
خدا (سص) به‌مکه آمد کناد آرامگاه مادرش ایستاد وبهامید آن که به‌اودستوری 
داده شود تا برای وی آمرزش بخواهد چندان آن‌جا ایستاد تا آفتاب آن چا دا 
کرم کرد وسرانجام‌این فراذ فرود آمد:«پیامبر و گرد ند گان‌به‌وی‌را نمی‌دسد.. 





۱- ارشادالادی فی‌شرح البخاری ۱۵۱/۷ 
ب. « ۰۲۷۰/۷ تخیر طری ۰۳۳۱/۱۱ الددالمتشود ۲۸۳/۳ 





3 تگاهی به آیانی که بادهتبردهاشان به!بوطا لبچسیا ندهاند ۳ 
تا : ابراهیم- ازاد (پددش) - بیزادی جست .» 

وزمخشری در کشاف ۴۹,۲ کزارش فرود آمدن آبه و کوشه زدن آن به 
ابوطالب داباد کرده و آن گاه کزارش بالادا نیز کهدد ددشنگری فرودآمدن‌آآن 
است باد کردهد بهدنبال آن می‌نوسد : این دومی ددست‌تراست ذبرا ابوطالب‌پیش 
از کوچیدن پیامبربه مکهدد گذشت: آن گاه این آ به»ازبازیسین فرازهائی‌اس ت که 
در مدینه فرود آمد: 

دفسطلانی درارشادالسادی ۲۷۰/۷ می‌نوبسد: دوشن شده که پیامبر (س) 
چون‌عمرهءبه‌جا آورد به‌نزد آرامگاه مادرت شد واذ پرورد کارش دستوری‌خواست 
تابرای دی آمرزش بخواهد پس این آبه فرود آمدکه این کزارش دا نیز حا کم 
دابن‌ابی حاتم‌از ذبان ابن مسعود دطبرانی ازذبان ابن عبای باز کو کرده و خود 
نشاله‌ای است براین که فراذ بادشده پس از دد گذشت ابوطالب فرود آمد وبنیاد 
کاردانیزیر این باید گذاشت که يك فرا, ددبا فردد نمی‌آبد » مکر کواه 
جدا کاله‌ای براین‌داشته باشيم 

امینی کو ید:مک برانگیختُخدا (ص) درروزتبوك آن‌هم پس از فرودآمدن 
آن همه فرازها که در ص۱۵ تا ۱۸ آدددیم عنوز نمی‌داست که‌اد « کردندکان 
بهوی نمی‌توانند برای بت پرستان آمرزش بخواهند و میاجیگری کنند؟ پس 
چگوله آمده داز پرورد گارش‌دستودی می‌خواهد که برای مادرش آمرزش‌بخواهد 
د میانجی کری کند؛ آبا کمان می کرده که مادرش جدا از دیگر آدمیان به 
شماد می‌آید؟ با این کزارش دا ساخته اند تا آبردی پیامبر ال دا بسربزند و 
دامن پا کیزه مادد پا کش دابه آلایش بت پرستی,چ رکین نشان دهندو 

گزارش دیکر همان است که‌طبری‌ددتضیر خود ۳۱/۱۱ از ذبان فتاده 
آورده است که گفت : برای ماچنین باد کردندکه مردانی اذ بادان پیامبر(س) 
کفتند : ای پیامبرخد! ! برخی اذیددان ما بوده‌اند که باینا‌خواهان دهسایمگان 
نبکوئی نموده د پیوند خویشاه ندی دا استواد داشته گرفتادان دا می‌دهالیدند و 





۳۴ لغدیر ۱۵ 


آن چه بر کردن می گرفتند به انجام می‌دساندند آبا برای ابشان نیز آمنرزش 
نخواهیم؛ پیامبر (س) کفت به خدا سو کند همان کونه که ابراهیم برای پدرش 
آمرزش می‌خواست من نیز برای پدرم آمرزش می‌خواهم پس خدادند نخضت‌این 
فراز دا فروفرستاد : «پیامبر و کردند کان به‌اد دا نمی‌دسد ...» وسیس یزانگیزة 
ابراهیم (س) دا دد آن کادباز نمود د کفت : «آمرزش خواهی ابراهیم برای‌پددش 
لیز هیچ لبود ... - تااین‌فراز - ازیدد بیزادی جست .» 

و طبری از ذبان عطيهٌ عوفی «اداژ ابن‌عبای آودده است که پیامبر (ص) 
خواست برای پدرشآمرزش بخواهد وخدادند اودا از این‌کاد با دستودی به این 
گوله‌باز داشت: 

«پیامبر د گردند کان به اد دا نمی‌دسد که برای بت پرستان آمرزش 





بخواهند ...» و اد گفت : پس‌ابراهيم که برای پدرش آمرزش خواست ؟ پس این 
فراذ فرود آمد :«و آمرزش خواهی ابراهیم برای پددش بیز هیچ لبود مسکر 
برای وعده‌ای که باه داده بود ...» الدرالمنتود ۳/ ۲۸۳. 

داز این دو کزارش نیزبه دوشنی برمیآ ید که فرودآمدن آن فر از کرامی 
دراد پدرش وپددان کسانی از باداش بوده نهدربادء عمو و مادرش . 

گزادش دیگردانیزبری ددتفیر خود ۳۳/۱۱آودده دمی‌نویسد :دیگران 
کفته‌اند که خواست خدادند از آمرزش خواهی دداین فرازه همان نماز گزاردن 
برمردة کسی است‌سپس ازذبان مثنی داد ازعطاء ابن ابی دباح آددده که پیامبر 
کفت من نماذ کزاددن برهیج يك ازمردمی دا که براين قبله‌اند دعانمی کنم - 
هر چند ذلی حبشی باشد که با دوسبی کری آبستن شود -ذیرا من نشنیدم ککه 
خدادند مرااز نماذ بر کسی بازدادد مگر بربت پرستان داين مستود اد نیز همان 
جا است که می کوید: پیاعبر د گروند کان به‌دی دالمي‌دسد که آمرزش بخواهند 
برای (با نماذ بگزادندبی) بت پرستان. 

واین دوشنگری نیز»| کر درست باشد ناسا کاد خواهد بود با هم آن 


۵ هی بیان کبادتبردهاشن یه بوطالبچمبنهاند ۲ 





کزارش های گذشته زیرا از هم آن‌ها برمی‌آیدکه خدادند درآن فراندنهزد 
به‌خودداری از آمرزش خواعی می‌دهد و خواست وی همان است که از نمای 
بیردنی واژه‌ها به دست می آید . 

بگندیم» خود همین آشفتگی‌ها و ناساز کاری‌ها که میان این کسزارش‌ها 
و کز ارش بخادی هست اذ ادزش همهآن‌ها می‌کاهد و بازوی همه داست می کند 
پس نباید کزارش‌هائی زاین‌دست دا ذمينة کنتکو کردانید آن هم درجائی که 
می‌خواهيم مسلمان نیکوکاری دا ازمرذ آئین بیردن بشماديم و کسی دا که در 
داه کیش ماهمه کونه جانفشانی نموده از چاردیوار آن به‌در کنيم . 

۵ از گزارش بخادی چنان برمی‌آید که دستود به‌خودداری از آمرزش 
خواهی در هنگام مر که ابوطالب فرود آمده داز نمای بیردنی آآن چه اسحاقبن 
بشرد ابن عساکر آودد‌اند نیز همین دا در می‌تابيم چسه آ ان از ذبان حسن 
گزارش کرده‌اند که چون ابوطالب دد گذشت پیامبر (ص) کفت ابراهیم بسرای 
پددبت‌پرستشآمرزش خواست دمن نیز برای عمویم چندان آمرزش می‌خواهم نا 
دستوری دداین بادء ه من دسد پس خداوند این فرانٍ دا فرد فرستاد: پیامبر و 
گرد ند گان به‌اددا نمی‌رسدکه برای بت‌پرستان (واز آنمیان نیز ابوطالب) آمرزش 
بخواهند . پس‌این دستود برپیامبر (ص) کران آمدوخدادند به پیامببرش (س) 
گفت : آمرزش خواهی‌ابراهيم برای پدش‌نیز هیچ نبود مکر برای وعده‌ای که 
به‌اوداده بود. الددالمنشود ۲۸۳/۳ و آن کاه این کزارش:ناساز کاد است باآن چه 
ابن سعد وابنعسا کر از ذبان علی آودده‌اندکه گفت: برانگیختةخدا (ص ) «ااز 
م رکه ابوطالب آ کاه کردم د اد بگررست د کفت : «برد اد دا بشوی د جامة 
مر که پپوشان ودرخال پنهان کنن خدا اد دابیامرزد د براد مهربانی نمابدمن 
چنین کردم برانگيختةٌ خدا (ص) چندیسن دوذ برای او آمرزش می خواست و 
از خانه‌اش پیردی‌شد ۵ تا چبر‌ئیل این فرازدا فردد آودد :«پیامبرد گردندکان 





به‌وی دا تمی‌دسد که 
ابن‌سعد۰۱۰۵/۱ الدرالمتلود ۲۸۲/۳ به‌گزادش آزاین‌سعد واین‌عسا کر 








۳۴ الغدیر حنل 


وشاید این نمای بردنی, همان باش که ابن‌سعدوآبوالشیخ و ابن عساکراز 
ذبان سفیان بن عبینه آوردهالد که عم رکفت چون ابوطالب دد گذشت برانگيختة 
خدا(ص) به‌ویگفت : خدا تو دا بیامرزد دبر تومهربانی نمایید همچنان برای 


توآمرزش خواهم خواست تا خدا مرا اذایین کاد باز دادد پس مسلهانان»آ از 
کرددد به آمرزش خواستن برای مرد گانشان که بر کیش بت پرستی مرده بودند 
پس خدادند این فراز دا فروفرستاد : پيامبر و کروند کان به‌اودا نمی‌دسد که 
آمرزش بخواهند برای بت پرستان.الددالمنشود ۲۸۳/۳ 





با این‌همه چنان چه دد ص ۱۴ کنشت- نود مسلمان همداستان‌اند که 
ائت - که این فراز ادجمند دا در خود دادد - باژ پسین بخشی است که 





سو 
از فرآن د پس اذ افتادن مکه به دست مسلمانان فسردد آمده به این کونه که 
پرانگ 
بخواند سپس با دستور دیگری که از خدای پاك به اد دسید این کار دا از اد پس 
گرفت و سرود ما فرمادردای گروند کان دا به این کاد بر کماشت و کفت : جز 
من با مردی از من هیچکس نباید آن دا برساند ! و دد گزادشی ددس تکه آن دا 
از چند داء در ص ۲۰ آوردیم آمده است که دستود به خودداری از آهرزش 





خدا ابوبکر دا فرستاده سوده زا نیز به اه داد تا آن‌دا بر مردم مکه 


خواهی دد سال لهم د پس از باز کشت برانكيْتة خدا (س) از برد تبوك ,فرود 
آمده پس با هم این زمینه‌هما چگوده می‌توان فرود آمدن آن دا دد هنگام 
در گذشت ابوطالب باچند دوز پس از آن داست؟ و آن‌چه دا بخادیه همانندان 
او در گزارش یاده‌ها آورده‌اند کجا می‌تواند درست باشد ؟ 

۶ - ساختمان و پرداخت این فراز اجمند که دد بادء# آمرزش خواهی‌است 


به جای آن کهآشکارا دستود به خوددادی اذ این‌کاد بدهد‌ناددستی چنین کادی 





دا می‌رساند پس نشان نمی دهد که برانكیختة خدا (ص) به این کاد دست زده 
و سپس دستوری به خودداری به دی دسیده و تنها هنگامی آمرزش خواهی او با 


۱ - بر گردید به جلد ششم از همین کتاب ما ص ۳۳۸ تا ۰ ۳۵ از جاپ دوم . 





۵ هی بای بادسبردهاا با بچاندهند ۳۵ 


فراژ هماهنگمی‌شود کد این کار دا ناه مرت عموش به 
انجام رسانده و چون در میان کسانی که آن جا بودند برخی‌شان این وی کی 
ابوطالب دا از نمای بیرون ذند کی اد - که با قریش سا ذکاد می‌تمود - دنيافته 





پرداخت 


بودند از این دویآمرزش‌خواهی پیامبر دا به کفتگو نهاده با آن دا دست افزادی 
برای آث کردانیدند که برای بت پرستان آمرذش بخواهند چنان چه بسا هنگام 
نیز کار ابراهیم (ع) دا دد این باده پشتوانةٌ خود کرفنند و آن گاه خدادند پالد 
آن فراز و فراز پس از آن دا فرستادکه هم پیامبر (س) دا از کاد ناددست بر 
کناد بشمادد و هم انگیزة ابراهیم (ع) دا نیز در آن کاد با زک و کند د کم د بیش 
بنماید که آن کس که پیامبر (س) برای اد آمرزش خواست؛ به کوهه‌ای 
که یشان می‌پنداد ند بت پرست نبود و پایمگاه پیامبری از آمرزش خواهی برای 
بت پسرستان سر باذ می زنده پس همان سر زدن این‌کاد از دی (ص)نشانه‌ای بس 
روشنگر است که ابوطالب بت پرست نبوده چنان چه بگانه مردان توده بیز این 
دا دریافتند و در آمرزش خواهی برای پددان بت پرست خویش کاد پیامبر (ص) 
را دستادیر نگردانیدند « برای کفتگو دد این زمینهکاد ابراهیم( ع ) دا پشتوانه 
گرفتند و بس چنان که در گزادشی درست از سرود ما فرمانروای کردن دکان(ع) 
کذشت که کقت شنیدم مردی برای پدد و مادد بت پرستش آمرزش می‌خواست 
کنتم؛ برای پده و مادد بت پرستت آهسرزش می‌خواهی ٩‏ کفت مکر ابراهیم 
چئین‌دکرد .۰ . تا پابان گزادش بر کردید به ص‌۱۹۶۱۸ 

« ا کر این‌مرد ابوطالب دا بت پرست می‌شمرد» برای ددست نمودن‌کارخود. 
آمرزش خواهی پیامبر اسلام برای ابوطالب دا - که بر هیچ کس پوشیده نبود - 
بهتر می‌توانست پشتوانه کرداند تا آمرزش خواهی ابراهیم دا برای پدرش باآن 
که چنان تکرد د گفتگو را دد همان مرذ بسنده شمرد . 

۷ ما کرفتیم که کزارش بخادی درست و پذیرفتنی است و این دا هي‌ندیده 
م ی گیر یم -که‌چنان‌چه‌درج۱۴ص۳۱۹5۳۱۸ از بر کردان بادسی گذشت- به کواهی 





۳۶ القدیر حتّ 
عباس, ابوطالب به یکانگی خدا « برانگیختگی محمد کواهی داده و برانگيختة 
خدا(ص) گفته:ای‌عمواستایشخدای‌دا که‌تور اراءنموذه نیزاین‌دا که انسرددسان 
فرمانردای گردند کات آدددیم که ابوطالب نمرد تا برانگيختة خدا دا از خویش 





خرسند کردالید داز ان دا که دیدیسمپیمر کفت : بسرای اوطالب امد همه 
کونه نیکوئی اذ پردددکادم دادم . ۶ نیز سفارش ابوطالب دا دد هنگام م رکه‌به 
قریش و به فرزندان عدالمطلب که : « از محمد فرمان برید و او دا پیروی کنید 
و دستورش‌دا پپذیربد ذبرا دستگادی و داه بافتگی دد آن است و اه دد میان 
قرشیان» درستکاد خوانده می‌شود و دد میان تازبان‌داست ده ۰۰۰ » و نبز آن همه 
سروده‌ها و دیگ رکفته‌های او در این باده که آشکادا گرایش‌هایش دا می‌نماییده 
آدی با چشم پوشی از هم این‌ها باز هم پذیرفته نیست که ابوطالب (ع) دد بساژ 
پسین د‌های زندکی با گفتن این که :« من پبر کیش عبدالمطلب هستم » از 
کردیدن به آئین داستین سر باز زده باشد ذیسرا بی‌هیج گفتگو عجدالمطلب 
آندیشه‌اش دا بر بنیادی ددست « بر همان کیش خدائی نهاده بود که پروددگاد 
جهانیان‌دد آنروز کاد برای‌مرده‌پسندیده داشت. آغاز و الجام هستی دا به گونه‌ای 
درست پذیرفته وکاد برانگیختگی دا که فردغ آن بر چهر خودش تافته ودادنده 
و :ابااندة آن دد پشت خودش جای گرفته بود می‌شناخت و شهرستانی دا در 
پیرامون‌سرودماعدا لمطلب‌سخنی است که پاده‌ای‌از آن‌دا دد ج ۱۴ ۲۸۲2۲۸۱ 
و ۹۲ اذیر گردان‌پادسی باد کردیم بنگرید به ملل و نحل اد و به نگاشته‌های 
سیوطی ددباء پدران‌پیمبر(ص) تاچگونگیدا ب‌روشنی ددیابی پسسخنابوطالب 
(ع ) که : « من‌ب کیش عبدالهطلب هستم » به دوشتی می‌رساند که اد هم آن 
بنیادهای اندیشه‌دا به کردن گرفته - گذشته از آن همه گفته‌های پیاپی اد که نا 
پسین‌دم‌هایز ند کی‌اش ددستی آموزش‌های محمد دا آشکادا می‌دسانید . 
۱ - واذآن میان: سالكالحتقافی والدی المصعفیءالددج الميقةفی الًباء الشریفته 
المقامة السندسية_فی التسبة النصعفویةه التعظیم و المنة فی ان ابوی دسول القه فی الجنةه 
نشر العلمین فی احیاء الابوین» السبل الجلية فی الاباء الملية . 














1 تگاهی به آیاتی که بادستبردهاشان بهابوطا لب‌چسباندهاند ۳ 





۸ -یك نگاه به ددم فرازی که دست آویز اینان شده : «تو نمی‌توانی 
ه رکه دا دوست دادی داه پنماشی د این خدا است که هر که دا خواهد داه 
می‌نماید .» پاده‌ای از همان ژمینه‌هما که تا این جا استواد ساختیم بسه دوشنی 
می‌دساند که دست آدیز کرفتن آن برای نامسلمان شمردن سرود مکیان (ع) - 
چنان چه کرده‌اند - ناددست د بیهوده است.| کنون با من بیائید تا به دیسژه دد 
فراز ددم د دد آن چه تنها دد پیرامون آن دسیده بنگریم : پس نخست‌میکوئيم: 
جای این فراز دد میان چند فراذ دبکر است که فرازهای گذشته‌اش منش و 
وی ژ کی کردند کان به این آئین دا باذ می‌نماید و درفراز های پس اذ آن نیز 
خدای پاك کسانی دا باد می کند که از کرو بدن سر باز می‌زنشد از بیم آن که از 
که پر شکوه دبوده شواد پس ساختمان « پرداخت این فراژها هنگامی‌هماهنگه 
می‌شود که خدای یاكبخواهدبا این فراز - تنهادوتن کند کهآن کانی که داء 
یافتند - از همان‌ها که پیشتر بادشان دفت ب داه بافتن ابشان تنها فرآددده آن 
نبود که پیامبر (ص) ابشان دا خواند و انگیزء داستین این‌کاد خواستةٌ خدای پاله 
بوده - آن هم به کونه‌ای که‌کار به اتاب به شکلی اذ توفیق لیانجامد - چنان 
که ا کر کفتیم خدای باك کسی دا کمراه کردانیده این نیز با به خود دا گذاردن 
اد شدلی تواند بود . هر چند پیامبر (س) برای دساندن آموزش‌ها میانج ی کری 
نموده : پس ا کر دوی بگردانید بر اد است آن چه بر گردن وی نهاده شده و بر 
شما است آن چه بر کردن شما نهاده شده د اکر اژ اد فرمان برربد داه می‌بابید 
و جز دسانیدن آشکاد پیام بر پیامگذاد چیزی نیست " و دد نامه فرزانة خدا است 








که : جز این نیست که بسه من دستود داده شده تا پرودد کاد همین شهری دا 
پرستم که‌آن دا ( بزر کث و برای نبرد) ناردا شمرد و همه چیز: اد داست» و من 
دستور کرفتهام که از مسلمانان باشم و قرآن بخوانم» پس هر که داه یافت برای 
خویش‌داه بافته د هر که به کمراهی افتاد جز این نیست که من از یم دهندگانم 


۱ - سودة نود ۵۲۴ 





۳۸ تور ۵ 


دبس " به همان کونه که اهریمن نفرین‌زده برای کنهگاران, رفتاد ايشان دا 
میآداید . آیا هر چند اهریمن ابشان دا به سوی آعشی سوذان بخوانه ۲ و 





اهریمن برای ابشان دفتادشان دا آراسته بتمایید و اژ داء داست ده کردانشان 
سازد " اهریمن بر آنان چیره شده و باد خدا دا از یاد ايشان برده ۲ به داستی 
کنانی که پس از آشکاد شدن داء داست به پشت ب رگردند اهریمن ایشان داکمراه 
مود د در کمراهی,پایداد ساخت * « عقیلی و ابن عدید ابن مردویه و دیلمی 
و ابن عساکر و ابن نجاد آددده‌اند که عمر پسر خطاب (ض) گفت برانگيختة 
خدا (س) کفت : من برای خواد.دن مردم و دساندن پیام به ایشان برانگیشته 
شده‌ام و داء یافتن ابشان به هیچ دوی با من نیست « اهریمن نیز بای آداستن 
( کادهای بد ) آفریده شده و کمراه شدن ايشان به هیچ‌دوی با او نیست". 

پس این فراز ادجمند - همچون دیکر فرازهائی که یز در فرذانه ام 
خدا آمده - کار داهنمائی و کمراهی دا يك سره دد دست خدای پا می‌داند 
چنان که آفرید کاد برتر از پنداد گوید : 

۱ - داهنمائی آنان بر تو لیست « این خدادند است که ه رکه دا خواهد 
داه می‌نماید بقرء ۷۷۲ 

۲ - اگر به داهنمائی یشان چشم دوخته‌ای پس خدادند آن که دا کمراه 
کرده داه‌می‌لماید نحل" ۳۷ 
۳- آبا تو کران دا می‌شنوانی؟ با کودان‌دا و آن‌دا که دد کمراهی 





۱- سور ثمل ٩۲‏ 

۲ - مودة لقمان ۲۱ 

۳- سود عنکبوت ۳۸ و نمل ۲۴ 

۴ - سود مجادله ۱۵ 

۵ -سود؛ محمد ۲۵ 

۶ - مجمع الزوائد از حافظ هیشمی؛ جامع الصفبر از سیوطی 
۷ - در خود الغدیر نمل چاپ شده و دست نیست 


۱۵ آیاتی کدر بارخ کمراحی وراهیافتگی‌فرود آمده 





آشکار است داه می‌نماثی ‏ ذخرف ۴۰ 

۴- تو کودان دا از گمراهی خویش داهتما نتوانی بود نمل ۸۱ 

۵ - آبا می‌خواهید آن که دا خدا کمراه ساخته داه بنمائید ؟ نساء ۸۸ 

۶ آیا تو کودان دا داه می‌تمائی هر چند ابشان ثابینا باشند بوس ۴۳ 

۷ ه رکه دا خدای داه بنماید داه یافته است و ه رکه دا اد کمراه سازد 
برای خویش سرپرست د داهنمائی نیابد کف ۱۷ 

۸- به داستی خداداد هر که دا خواهد کمراء می نماید و هر که باذ 
آید او دا به سوی خویش داه می‌نماید! دعد ۲۷ 

٩‏ .. خداوند هر که دا بخواهد کمراه می‌نمایید و هر که را بخواهد داه 
می‌نماید د او کرامی و فرزانه است ابراهیم ۴ 

۰ -دلی کمراه می‌کند هر که دا بخواهید و داه می‌نماید هر که دا 
بخواهد تحل ٩۳‏ 

و فرازهای بسیادی که همکی,کار داهنمائی د گمراهی دا به دست خدای 
برتر اژ پنداد می‌داند آن هم به کونه‌ای که با کزینش بندکان دد این میانسه 
ناسا زکاد نیست ۶ اذ همین دوی است که دد فرازهاثی دیگر نیز آن ده دا به 
خواست دبه‌دست خود ابشان می‌داند چنان که خدای برتراز پنداد گوید : 

۱ -ه رکس داه یافت به سود خود داه می‌بابد و هر که کمراه شد به زبان 
خویش کمراه می‌شود . بونس ۰۱۰۸ الزمر ۴۱ 

۲ - ویگوحق از سوی پردددگاد شما است هر که خواهسد بگردد دهر 
که خواهدآ درا شناخته‌بگیرد . کهف ۷۲٩‏ 

۳- آن لیست مگر باد آودی برای جهانیان برای هر کس از شما که 
بخواهد بر داه داست باشد تکویر ۲۸ 

۴ هکس داه یافت تنها برای خود داه می‌بابد د هر که کمراه شد تنها 


۱ - در خود القدیر واه « اه به سوی آن » در هنگام چاپ افتاده 
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به ذبان‌خود گمراه می‌شود اسراء ۱۵ 

۵ - ه رکس داه بافت تنها برای خود داه می‌بابد و ه رکه کمراه شد, من» 
تنها از بیم دهندکانم نمل ٩۲‏ 

۶- آنان‌اند کسانی که کمراهی دا به داه داست خربدند و سودا کریشان 
سودی نکرد بقرء ۱۶ 

۷- کردهی داه بافتنده کردهی نیز کمراهی برابشان داست آمد. 
اعراف ۳۰ 

۸- پرورد گادمن داناتراست به‌آن کس که داهنمائی آورده و آن که دد 
کمراهی آشکاداست . قصص‌۸۵ 

٩‏ اکر تک وکادی کنید باخود تیکوئی کرده‌اید دا گر بدی‌کنیدلیزبرای 
خود کرده‌اید.اسراع۷ 

۰- پس| کراسلام آوددند داه بافتند دا کر دوی بگردالدند برتودساندن 
پیام است دبس, آل عمران ۲۰ 

دفرازه‌ای دیکر کهالبته میان این‌دودسته فی‌ازهای ادجمند هیچ کوله 
ناسا کادی نیست ذبرا بازمینه‌هائی که چیدیم و با آن چهدداین باده‌ها دوشن‌شده 
يك‌کاد داهممی‌توان از انجام‌دهندهوبکزینند؛ آن‌داست دهمازبرانگیزانندوی. 

پس آن فراز اذ سخن خدادند نیز که ددبادء ابوطاب فردد آودده‌اندا از 
همان فراذهای دستهٌ نخست است «خود پساز فرازهائی آعده که به کفتکو دربارء 
کردند کان به‌این آئین‌می‌پرداند تا همان‌دا برساند که ازماننده‌های آن می‌توان 
دریافت وتاردشن کندکه داءبافتگان باد شده - بهشیو#دیگران - بایستی‌داهنمالی 
ایشان دا ازخدای پاك دانست پس آن فراز هیچ‌پیوندی به‌آدمی ویژه -ابوطالب 
باشد یادیگری - ندازد . وا گربا این گرده همراهی‌بنمائيم د بیذيريم که میان 
ابوطالب (ع) باآآن,پیوندی هست باید بگوئیم که چنان چه‌از فرازهای پیشین 
آن برمیآ بد کرویدن ادبه‌این آئین دابهترمی‌دساند تابااد نداشتن اودا. دبه اين 





8 تگاهی به آیاتی که بادستبردهاشان به بوطا لب‌چسبانده ند ۳ 


بت به‌روشنگری این‌فراز پرداخت و از نها اج وی نز 
پیرامون‌آن دسیده - که پاده‌ای گذشت و پاده‌ای بیاید . پروانتمود . 





تاه هیچ يك از کزارش هائی که به تنهائی ددایسن باده دسیده زنجیرة 
پیوسته‌ای ندادد ذیراسکی‌از آن‌ها کزارش عدین‌حمید ومسلم وترمذی ددیگران 
است که بربنیاد آن ابوهربره (ض) گفته : چون حنکام م رکه ابسوطالب دسید 
برانگیتةٌ خدا (س) کفت : ای عمو" بگو هیچ خدائی جز خدای بسگاله یست 
تا به‌باری آن در روز دستاخیز در آستان‌خدادند به سود تو گواهی دهم او گفت 
اکرنه‌این بود که قرشیان مرا سرذش می کنند ومی گویشد اسن‌کاد دا تنها از بی 
نابی برم رکه نموده البته باانجام آن؛ دید تودا ددشن می‌ساختم پس خسداوند 
این فرادافرد فرستاد هدستی تو نمی‌توانی هر که داددست داشثی داهبنمائیء 
تا پابان ؟ 

چکونه‌بوهر بره‌چنین گزارشیداباز گو می کندبا آن که‌اودد دوزدد گنشت 
ابوطالب کدای ستیزه کری بود اذ تیر# دوی دذمیان نامسلمالان یمن » که با پا 
فشاری اذ مردم گدائی می کرد دتهیدستی اذهمه سوی اد دا ددذیربال گرفته‌بود 
دهمه‌بی‌چون وچ راهمداستان اند که اد مسلمان نشد مگرهفت سالپس از کوچیدن 
فرخنده پیاعبر به‌مدینه ودر همان سالی که جنگ خیبر روی داد . ببراین بنیاد 
پس ادبه هنگام در گذشت ابوطالب کجا بوده است تا گفتگوهائی دا که‌آن‌دوز 
در کرفته کزارش کند؟ دتاژه اکر خودادا دروغ کو ندانیمه بر ما ددشن نیست 
که این گزارش دا از که گرفته ذیرا خود اد نام دی دا نبرده . هرچند ابوهریره 
در سیاری ازجاها کاستی‌های گزارش‌ها داپنهان می‌داشته دخود چیزها کسزارش 
کرده که‌از آن‌چه آشکارابرزبان آوددم بااژپرداخت کفتارش- برمیآ ید که‌خود, 
آن دادیده د با این همه ددشن‌شده که ادخودآن داندیده, ده رکه بخواهد در 
۱- درخود الغدیر به‌جای «یاعماه«یاعمارا» چاپ خودده که درست نیت 
۲- الدرالمنشود ۱۳۳/۵ 





۳ ]لقدیر ۱ 


این بساده ودرژمینه‌های دیگر آذکادابو هریره‌سرددپیاددینکرد به‌نامة «ابوهربره» 
از سرود اسلاح جوی ما دوشنگر بزر کوادآئین خداسید دالحسین شرف‌الدیین 
عاملی -که‌دراین باده به کرد آوری برخاسته و چیزی دا فرو نگذاشته. 

کزارش دیگر دا ابن مردویه ودیگران از ذبان ابو سهل سری بن‌سهل - 
بازنجیرث اداذ عبدالقدوس‌داداز ابوسالح‌واداز ابن‌عباس - باز کو کرد‌اندکه این 
فراز «تونمی‌توانی هر که‌ا ددست داشتی داهپشماثی ...> ددبادة ابوطالب فرودآمد 
زیرا پیامبر (س)پافشادی می‌نمو دکه وی مسلمان‌شود «ادنمی‌پذیرفت پس‌خداه ند 
این فراز دا فرد فرستاد «نوامی‌توانی ...> نا ایا گزارش ! 

این ابوسهل سری به گونهای که هنگام شناساندن انبوهی از دروشگویان. 
در ج ۵ ص ۲۳۱ چاپ دوم دوشن کردیم یکی از دروغگویان گزارش آفرین 
است که به گزارش‌دزدی شناخته شده «عبدآلقددی ابوسعید دمشقی نیز به گونه‌ای 
کهدرص ۲۳۸ از ج ۵ چاپ دوم گذشت یکی از ددوغکوبان است . 

وتازء از نمای‌اینزارش نیز مانند گزادش پیشین برمی‌آید که گزادشگر 
نخستین آن - پسرعبای- داستان بادشده دابءچشم‌خوددیدهو گنتگوهادا به کوش 
خویش شنیده باآن کدی بربنیاد گزارش استوادتر - چنان که ابن حسجردد 








اصابه ۲/ ۱ می‌لوبسد- سه‌سال پیش از کوچیدن پیامبر بهمدینه زاده‌شد پس‌دی 
ه هنگام در گذشت عمویش ابوطالب کودك شبرخوادی چسبیده‌به‌پستان مادرش 
بوده وادرا نمی‌دسيده که در آن انجمن باشد و آد چه دابوده گزارش کند. 

و اکر هم راست‌باشد که اد چنین کزادشی‌دا باز کو کردم و کجامی‌تواند 
داست باشد؟ - پس‌ابن عباس نیز آن چه‌را کفته‌از ذبان یسگری باژ گ و کرده که 
وی دا نمي‌شناسیم وشاید هم‌چون سخن دیشايستة پشتگرمی نبوده باز کو گران 
بدی‌ها نام اورا اززتجیره انداخته‌انده چنان که بسیاری‌از نگادند کان» نامابوسهل 


سری دعبدالقدوی همانندانشان دااز ذنجیره‌های این‌دده غها انداختهاند تاسستی 











در تگاهی بهآیا نی که بادستبردهناشان بهابوطا لب‌چسبا نده‌اند ۳۴ 






وسخن استواد این که داشور مسلمانان - ابن‌عبای - چنان سخنی که 
سراسر دسوائی است برذبان نمی‌آدد داکر هم ددبادة انجمن آن ددن‌اذ ذبان 
کسی چیزی می کفت باود پذیرتر آن است پدرش دا با کو کرده باشد 
که شنید ابوطالب دددم م رکه دوفرازی دا که کواهی‌دادن بهآن نشانهٌ سلمانی 
است برذبان آودد." باسخن عموذاده پااکش برانگيختة خدا(س) دا که نیز 
آوردیم " باسخن عموزاده پا کش فرمانردای کروندکان دا" مکر این پسر عبای 
همان‌نیستکه_چنان‌چهدرج ۱۴ ص۲۹۵ ازب رکردان‌پادسی گذشت- دوشن شد که 
کفت :ابوطالب بهبرانگیختهخدا(ص) گفت: سرود من‌برخیز و هرچه‌دوست دای 
بگوعدپیامپرودد کادت دا برسان که‌توراست کوئی‌دسخنت داست‌شمرده می‌شود. 

گزارش دیگر دا نیزهمان دردشگوی‌بادشده - ابوسهل سری - آورده‌است 
آن‌هم ازژبان‌دروفگوی دیگری کهلیز یادش دفت - عبدالقدوس - واو از نافم» 








که پس عمر کفت: این‌فراز : «تونمی‌توانی هر که‌رادوست می‌دادی داه بنمائی...» 
در دم م رکه ابوطالب ودربادء اد فرودآمد ذبرا پیامبر (ص) بالای سرش بود و 
میکفت‌ای‌عمو بگوهیج خدائی جز خدایینکانه لیست‌تابه‌باری آن‌در دوز دستاخیز 
سود تو میانج ی گری‌نمايم وابوطالب گفت مبادا پس از من زنان قریش مرا سو- 
ذش کنند که هنگام م رکه »ناتوانی نموده‌ام . پس خدای برتر اذ پنداد این‌فراز 
دا فروفرستاد: «تو نمی‌توالی هر که دادوست داشتی داهبشمائی .» تاپایان؟ 
کمان نمی کنم . پسر عمر ددبا ذک و کری ایین گزادش, 
باشد که خود دد آن انجمن بوده «البته نمی‌تواند چنانلافی هم بزند ذیرا که او 
به‌هفت سال داشته ددرسال‌سوم پس اذ برانگیخته‌شدن‌پیامبر 
است که کی ددآن کام از زندکی دا به چنان انجمن پس 
شکوهی‌داه نمی‌دهند که در آن,سردد مکیان داجامة م رک پوشانده‌اند ه پیامبر 





ت 


آن دا زده 











نس نا 
زادشده و ددشن 





به‌آن چه‌ددج ۱۲ ص۳۱۹۵۳۱۸ اذبرگردان پاسی الغدیر گذشت 

ید به‌آن چه ددج ۱۴ ص ۲۲۳ تا ۳۳۳اذبر گردان پادسی الغدیر گذشت 
۳ بنگرید به‌آن چه در ج ۱۴ ص۳۳۳ تا۳۳۶ از بر گردان پادسی القدیر گذشت 
۴- الدد اامشود ۱۳۳/۵ ۵ - الاصابة ۳۴۷/۷ 











۳۴ قدیر ۵ 
بزد گوادی‌هاسرپرستی کارش‌دابگردن گرفتهه بزد گان‌قر بش نیزدوشادوش‌نشسته‌اند» 
پس پسر عمر ااکزیر باید کزارش آن‌جادااز ذبانکسی دیکر باز کو کرد‌باشد 
که وی آن جا بوده و از کنتگو ها آ گاه شده و آن کس نیز یا باید فرزند 
آن در گذشته باشد که سردر ما فرمانردای گردندکان است و آن چه دوشن 
شدهو از ذبان وی دسیده نیز در ج ۱۴ گذشتهد دیگر فرزندان اد - طالب» عفیل 
و جمفر-لیز در این‌باده کوچکتر ین سخنی نگفه‌اند, با باید برادد آن در گذشته 
باشد که آن‌چه‌دا به ددستی بابد از ذبان وی دانست دد ج ۱۴ گذشت با بایمد 





برادرذاده اد - بزد که‌ترین‌پیامبران (ص) باشد که سخنان اددانیز آدددیم , پس 
پسر عمر آن گزارش را از که گرفته و چرا نام اد دا انداخته ؟ و چرا - دد یکی 
از دو کزادشی که از ذبان وی آمده - ابوچهل دا با ابوطالب انباز کردانیده ؛ 
با آن که هیچ کس جز اد چنین کدی نکرده آبا دد میان باز کو گران سخن اد 
کسی هس تکه بتوان کفت همه این‌ها دا ساخثه و بر وی بسته ؟ گمان لیکو بدا 
و کزارش دا مپری ! 

,آن گاه این‌هادا بگذاد دوی کزارش‌هائی کاسدد پیرامون فرود آمدن این 
فراز_آورده و اژ مجاهد وقتاده دانته‌اند ‏ ذسرا پشتوانةٌ سخنان آن ده نیز ییا 
همین کزارش‌ها است باآن‌ها دا اذ ذبان کسالی ناشناس شنیده‌اند پسکزارش‌هالی 
به این گونه د بی‌زنجیره پیوسته لمی‌تواند دست افزاد کاری سهمناك کردد مانند 
بیردن بردن ابوطالب از مرز آئین, آن هم پس از آن که داود ادجمند با آدای 
خویشتن بستگی او دا به کیش داستین نمایسال ساخته و اد خود دد داه آن با 
پشتواندای نبررومند به جانفشانی ۶ پاسدادی برخاسته است . 

نمونه‌ای از دوشنگری سخن خدادند به گونه‌ای‌خودسرانه و لاف پر کزاف 
و بی‌پشتوانه دانیزمی‌توان‌دد کفتادی بافتکه بی: 
قتاده و هم شیومهای او باز گو کردمو آن قراژ از سخن خداهند دا میان ابوطالب 


# پیوسته‌ای از ذبان 








۱ - تادیخ ابن کثیر ۱۲۴/۳ 





ج ۱۵ پاپان بررسیاز آیه‌های‌دستخورده ۳۵ 
۶ برادرش عبای‌بخش نموده‌اند, آغاز آن‌دا ددیادهابوطالب دنبالهاش‌دا دربادعبای 
داسته‌اند» ۱ همان عبای که - چنان چه تودة نگادندگان‌پذیرفتهاند - سالها 
پس اذ فرود آمدن این فراز مسلمان شد ! 

۶ پس اذاین‌ها می‌توان‌هم‌ارزش‌سخن زجاج دا ددیافت که : « همه مسلمانان 
بر آن دفتهاندکه اين فراذ دد بسادة ابوطالب فردد آعده » د هم ادج د بهای 
دبالاً آن دا که فرطبی نگاشته: «درست آن است که کفته شود: تودروشنگران 
نامه خدا همداستانند که این فراژ در با ابوطالب فرود آمده» ۲ 

بنگر که چگونه بر خدادند دروغ می‌بنددد و همین کناء آشکاد 

برایشان بس است(ساء ۵۰) 


۱ - تفسیر قرطبی ۰۲۹۹/۱۳ اللد المنشود ۱۳۳/۵ 
تفیر قرطبی ۲۹۹/۱۳ 








داستان آبکینه 


این جا دیگر همه تبرهاثی که این کروه دد تیردان کین خود داشته و در 


خرجین دشمنی‌هاشان اندوخته و به سوی ابوطالب می‌افکندند به پابان می‌دسد 





که هم آن‌ها را آورده و پنبه‌اش دا دیم د دیگر چیزی برایشان نمانده است 
مکر داستان آبکینه دهوچی کری‌ها و کرد «خالهائی که دشمنان ابوطالب در 
پیرامون آن به داه انداخته‌اند و اینك باز کو م ی کنیم . 

بخادی و مسلم از زبان سقیان توری 2 و اد از عبدالملك پسر عمیر و او 
از دای پسر حادث... آورده‌اند که عباش پسر عبدالمطلب گفت پیاهبر (س) دا 
کفتم : عموبت که پاسدادی تو دا به کردن کرفت د برای نو به خشم می‌آعد نو 
چه نبازی از اه ب رآوردی » گفت او در آبکینه‌ای از آتش است و اکر من نبودم 
دد پائین‌ترین جای‌های دوذخ می‌بود . 

و به گزارش دیگر : کفتم ای برانگیْتةُ خدا ! داستی که ابوطالب تو دا 
یادی و نگهبانی می‌نمود . آبا این کادهایش سودی ببرای او داد گفت آری او 
دا یافتم که در دل آتشی سخت بود پس اد دا به سوی آ بکینه‌ای بیردن‌فرستادم . 

و این هم کزارش لیث است - از ذبات ابن الهاد د اد از بدا پسر خباب 
* او اژابوسمید_ که: چون در نزد پیامبر (س) ابوطالب دا باد کردند گفت شاید 
که دوز دستاخیز میانجی کری من به اد سود دسانسد و او دا دد آبکینه‌ای از 
آتش بنهند که تا استخوان پشت پای او می‌دسد و مفز او دا به چوش میآرد. 


و دد صحیح بخادی از ذبان عبدالعزیز پسر محمد دارادردی و اد از پزید 





را که منز دی در آن است به جوش میآدد. » 


بر گردید به صحیح بخادی دد بخش‌های برتری‌ها (ابواب المناقب) بخش 
سرگذشت ابوطالب ج ۶ ص ۳۳و ۳۴ و در کتاب الادب بخش نام سرپسوشيدة 
بت پرست (باب کنية المشرك) « به محیح مسلم کتاب الایمان (فامةٌ گروش) و به 
طبقات ابن سعد ۱۰۶/۱ چاپ مصر و مسند احمد ۲۰۶/۱ و ۲۰۷ و عیون الاشر 
۱ _ تادیخ ابن کثیر» ۱۲۵۳ 

امینی کوید : مسا دد ذنجیره این گزارش‌ها نه برای بودن سفیان وری 
بک و امگومی کنیم- که‌چنان چهددبردسی لت گذشتکاستی کز ارش‌هاداپنهان 
می‌داشته و از ذبان دردغکویان گزارش مي‌بوشته - د نه برای بودن بدالملك 
پسر عمیر لخمی کوفی که ذندکی‌اش دراژ شد و نیروی یاد آددعه‌اش تباه کردید 
که ابوحاتم کنته او دا از پاسدادان (حافظان) وان شمرد چرا که ببروی 
باد آودی‌اش دک کونه شد و احمد گفته درکار باز کو گری نانوان است دمی‌لفزد 
و ابن معین کفته : گزارش‌ها دا در هم بر هم و آشفته می‌سازد و ابن خرا شکفته : 
شعبه اد دا پسندیسده نمی‌داشت د کوسج آودده است که احمد اد دا دد کار 
کزارشگری بسیاد فانوان دسست می‌شمرد . 

و بودن عبدالعزیز دراوددی دا نیز در ذنجیره این گزادش‌هسا دست افزار 
خرده گیری نمی کردانيم که به کفتةٌ احمد پسر حنبل « چون از بسر کزادشی 
باز ک و کند بی‌پابه است و ارذشی نداد و اکر از نگاشتة خود با زک و کند آدی . 
و چون به باز کو کری گزارش‌ها پرداژد باده سرأئی‌ها می‌نماید» و ابو حانم گفته : 
سخن اه داپشتوانه وان گردانید و ابو زدعه گفته نیروی یادآودی‌اش بد بود؟ 

به همین گونه در ناساز گادی دنگه‌های خود این گزادش - که از چند 


1 





۱ - میزان الاعتدال ۱۵۱/۲ 
۲ - میزان الاعتدال ۱۲۸/۲ 


۳۸ اقدیر دنل 





داه دسیده - چون و چرا نمی کنیم که آن جا که می کوید : «شاید دوز دستاخبز 
میانجی کرعءعن برای‌ادسودمندافتد» می‌دساند که اد تا روز دستاخیز باید چشم به 
داء پمانه و آن هنگام نه صددرصد بلکه - چنان که از «اژه«شاید,» برمیآید 
کم و یش امید این هست که اد دا به آبکینه بیافکنند و آن گاه آن جا که 
می وید : « اد دا دد دل آتشی سخت بافتم و به سوی آبکینه‌ای‌بیردش فرستادم» 





آشکادا:می‌رساند که پیش از به زبان آدددن این سخن میانجی کری به سود وی 
پذیرفته گردیده و او دا به آبکینه برده‌اند. 

از این‌ها کذشته‌ما دد این جا يك سخن دادیم و آن این که برانگیختة 
خدا (ص) به هنگام در گذشت ابوطالب:میانجی کری خود به سود وی دا سته به 
آن داست که وی به یکانگی خدا گواهی دهد . ذیسرا پبامبر گفت : ای عمو ۱ 
,کو هیچ خدائی جز خدای یگاله نیست نا به بدادی این فراژ دد دوز دستاخیز 
میانجی کریام دا به سود تو روا بشمادم ۲ د این دستود تنها پرای این جا لیست 
و در همه‌جا میالج یکی به‌سود کسی بسته به این است که اد کواهی به یگانگی 
خدا دهد و این سخن دا پشتوانةٌ بسیاد از گزارش‌ها هست که پاده‌ای از آن‌ها 
را حافظ منذدی دد الترغیب و الترهیب ج ۴ ص ۱۵۰ تا ۱۵۸ آددده است و از 
آن میان گزادشی از ذبان عدالنة پسر عمر دا بی‌زنجيرة پیوسته آورده که پیامبر 
کفت : مرا کفتند درخواستی بکن که هسر پیامبری درخواست کرده و من 
درخواستمد| گذاشته‌ام برای دوز دستاخیز برای (میانجی گری به سود) شما برای 
آن کسان که گواهی دهند هیچ‌خدائی جز خدای بگانه نیست. منذری کوید: 
این کززارش دا احمد با ذنجیره‌ای ددست باز ک و کرده است . 
ن گزارش دیگر از ابود - که انجام 
۱ - مستدركه حاکم ۳۳۶/۲ که او و ذهبی - دد تلخیص - جداگانه نیز داوری خود دا به 
درست بودن آن‌آودده‌انده تادیخ ابوالقدا ۰۱۲۰/۱ المواهب اللدتية 0۷۱/۱ کشف‌القمه 
از شعراتی ۰۱۴۴/۲ کنزالعمال ۰۱۲۸/۷ شرح المواهب از زدقانی ۲۹۱/۱ 


آن به پیامبر پیوسته 





۹ میا نجیگری‌جز برای مسلعا نان نتواندبود ۳۹ 


که کفت: «به من کار میانجی کری سپرده‌اند و (سود آن) به کسانی از پیردان من 

که جز خداچیزی‌دا پرستندخواهد دسید » که نیزمنذدی کوید : این گزارش 

دا بزار با ذنجیره‌ای نیکو که از کسیختکی هم تهی نیست آودده است. 

یز این کزادش دبکر اذ ذبان عوف پسس مالك اشجمی که پیامبر گفت : 

" « میانجی کری من به سود هر مسلمانی است» که نیز کوید: این گزارش دا 
هم طبری - با ذاجیره‌هائی که یکی از آن میان بسی نیکو است - آورده د هم 
ابن حبان در صحیح خود - و البته به این وله : 

میانجی کری به سود کسی است که جز خدا » چیزی دافیرستد . 

و نیز این کزادش دیگر از ذبان انس که پیامبر کفت : خداوند به 
جبرائیل (ع) فرمود برد نزد محمد و اد دا بکو سر برداد و بخواه تا به تو داده 
شود و میالجی کری کن تا خواستة تو پذیرفته آید - تا آنجا که کفت - هر کس ‏ 
از نود تواز آفرید کان خدا کهيك روز از نه دل به‌داستی-کواهی دهد خدائی 


و 








جز خدای یگانه نیست د بر این گرایش بمیرد اد دا نیز دد این میان جای بده . 
منذری کوید این کزارش دا احمد آودده و باز کو کران آن از کسانی‌اند 
که سخن ابشان پشتواُ گزادش ددست و نگارش ددست؛شناخته شده . 

و بیز این کزارش دیگر از ابو هربسرء که انجام زنجيرة آن به پیامبر 
پیوسته که گفت : میانجی کری من برای کسی است که به داستی از ته دل کواهی 
دهد خدائی جز خدای یکانه بیست د محمد برانكيختة اد است» داش سخن 
ذباش,را داست شمادد و ذباش باود دلش دا . و این گزادش داء هم احمد باز کو 
کرده و هم اين حبان در صحیح خود . 

و یز این کزارش دیگر که دد هنگام کنتگو اذ ددمین آیه از زبان 


ابو هربره و ابن عباسیآوردیم که پیاء‌بر (ص) پرودد کادش دا بخواند د دستوری 





خواست تا برای مادد خویش آمرزش بخواهد و بگذادد که در دوز دستاخیز 
برای اد میانجی گری کند و اد نپذیرفت . 





القدیر 13 








تا به دیدار آرامگاه ماددم 





که او (ص) کفت : از پرودد کادم دستوری خوا 
دوم پس به من دستوری داد و از دی دستوری خواستم تا بسرای دی آمسرزش 
بخواهم پس به من دستوری‌نداد. و در مسند بزاد این کزارش دا اذ بربده آورده 
است که چون او (س) خواست برای ماددش آمرزش بخواهد جبرئیل به سینه‌اش 
کویید و به اد گفت : بسرای کسی که بت پرست بوده آمسرزش نخواه . پس او 
اندوهتالب کشت . 

از کزارش‌های با برمیآید کواهی ندادن کسی به بگانگی خندا انگیزة 
آن می‌شود که هیچ کونه میانجی کری دد باده اد پذیرفته نگردد ذیرا که خدا 
نشنای, به هیچ‌روی شایستگی آن را ندادد که به سوداوميانجی کر ی کنند و آن 
کاه میانجی کری برای بك شدن کیفر اه نیز ببه همین گونه.ه خودکاری است 
که هم بر بنیاد کزارش‌های گذشته باید از آن خوددادی شود :و هم بسه دسور 
نامةٌ خدای ادجمند و برتر از پنداد, همان چا که می‌گوید : آنان که کفر 
پابان دسالند که 
بمیرند و نه کیفر ایبدان سبك کردد . و به آن گونه است که هر ناسپای دا سزا 
می‌دهی‌فاطر ۳۶ 

و یز آن جاکه خدای برتر از پنداد کوید: و «نکامی که ستمگرانکیفر 
دا دیدند نه کیفرشان سبك می‌شود و نه مهلت بابشد 

و آن‌جا که می گوید : پیوسته در آن می‌مانشد, نهکیفر ابشان سبك می‌شود 
و نه مهلتی می‌بابند . بقره ۸۱۶۷ آل عمران ۸۸ . 

و آن جا که می کوید : آنان که در آتش‌اند ب‌کار کزاران دوزخ می گویشد 
پروردکاد خویش دا بخوانید که به اندازء يك دوز اين کیفر دادن دا سبك 











«رژیدند برای ایشان است آتش دوزخ نه دوز کادشان دا به 





۱ - ما برای‌گزادش‌های از این دست» هیچ ادزش و آبروثی نمی‌شناسیم و تنها از این‌دوی 
که ایشان دد برابر آن سر فرود می آودند نا گریزیم که آن دا پشتوانةً سخن خویش‌گردانيم. 


1۵ میا نجیگری جز برای‌مسلما نان نتواندبود ۴ 
کردانده آنان کویند آبا براتگیختگان شما با نشانه‌های دوشن به نزد شما 
نیامدند؟ گویندآدی » گویند پس بخوانید که خدا خوانی ناسپاسان جز دد 
کمراهی یست غافر۴۹ و ۵۰ 

و آن جا کس ی کوید: آنان‌اند که زندکی این جهان دابه. جهان دییگر 
خریدند پ سکیفر ایشان سبك نمی‌شود و ایشان بادی نمی‌شوند . بقره ۸۶ 

و آن جاکه می‌کوید : و دهاکن آنان داکه کیش خویش داس رکرمی 
و بازیچه گرفتهان و زندکی این جهان یشان دا فرفته با خواندن فرآآن ایشا 
را یادآوری‌کن تا کسی با کادهای خویش, خود دا به نابودی‌نسپادد که‌او دا جز 
خداد ند» میانجی دددست و سرپرستی نباشد و هر چه خواهد به جای خود دهد از 
اد بگیرند. آنان‌اند که با کادها دناسپاسی‌ها کهمی‌نمودند خویش دا به نابودی 
می سپادد.د ابشان دا نوشابه‌ای است از آب جوشان و کیفری دردناك انعام ۰۷۰ 

و آن جاکه می کوید: هر کس در کرو آن چه کرده است می‌ماند مگر 
داست دوان که دد بهشت‌هایند و از تبهکادان می‌پرسند : چه چیز شما دا به ددزخ 
کشانید - تا آن جا که کویسد - پس میانجیگری میانجیان سودی به ابشان 
نرساند مدثر ۳۸ تا ۴۸ 

و آن جا که کوبد: ایشان دا از آن دوذ ازديك " بیم ده همان هنگام 
که دل‌ها با فرد بردن خشم,نزديك کلوها دسیده و ستمکران نه دوستی دادند و نه 
میانجی‌ای که فرمان وی برده شود غافر ۱۸ 

و آن جا که می‌کوید: گنهگادان دا تشنه به سوی دوزخ می‌دانيم 
میانجی گری‌ای ندادند مگر آن کس که از خدای مهربان پیمانی گرفته باشد . 
مریم ۸۷ 

به زبان دستود دانان تازی, استثنای بهکار دفته دد فراز بالاه منقطع است و 
خواست خدادند از پیمان نیز همان کواهی دادن به مکانگی اد و ایستادن برسر 





۱ - این جا دد الغدیر به جای ازفة ( نزديك) ازقة چاپ شده 





۳ افقدیر حنل 


آن به کونه‌ای شابسته است پس میانجی گری جبز برای گردندکان به او 
پذیرفته تیست . 

ب رگردید به تضیر قرطبی ۰۱۵۴/۱۱ تفسیر بیضاوی ۴۸,۷ تفسیر ابن‌کثیر 
۳ تفسیر خازن ۲۳۳/۳ 

پس اکر هم كرفتيم که ابوطالب (ع) بر کیش بت پرستی بوده -و پاه به 
خدا از این سخن - در این هنگام داستان آبکینه با همة فرازهائی که از سخن 
خدا و برانكيْتة او آوردیم ناسا کاد استه‌ذیسرا بر بنید آن» پیمبر بس‌ای 
عمویش میانجیگری می کند تا کیفر اه سبك شود د دد آبکینه جای بگیرد. پس 
حدیثی‌دا کهبا نامهٌ خدا و آئین نامدشن پیامبن ناساز اد پاشد باید بهدور افکند 
ذیرا در کزادشی ددست که ذنجير آن دا سرانجام به پیامبر پیوسته‌اند آمده 





است که : پس اذ من حدیث‌ها برای شما افزون می‌شود پس اکر حدیثی برای 
شما کزارش کردند آن دا بانامة خدای برتر از پنداد دوبرد کنید پس هر چه با 
آن سا کاد بود بیذبرید و هر چه تاساز بود اپذبربد ۲ 

پس بایید کول آث دا خودد که داستان آبکینه دا بخاری آورده ذسرا 
نگاشتة اد که « صحیح » خوانده شده خرجین بادسرائی‌ها و کنجينة لفزش‌ها 
است که ا کر خدای برتر از پنداد خواهد به هنگام کفتگو از آن» تو دا- از 
چگونگی کار گاه خواهيم ساخت . 

این جادیک رکنتکو از گروش و کرایش‌های‌سرورمان!بوطالب - درودهای 
خدا بر اد - دا با سرودی از استاد فقه د فلسفه و اخلاق» مهین پیشوای ما استاد 
محمد حسین اسفهانی نجنی " پابان می‌دهیم که می گوید : 

فروغ داهتمائی دد دل عموی پیامبربر گزیده 

در همان‌هنگام که‌خیلی پنهان د پوشیده است بسیارآشکار د هویدا است . 
۱ - این گزارش دا بخادی در صحیح خود آوزده است . 
۲ - یکی از سرایندگان غدیر دد سدة چاردهم که اگر حدای برتر از پنداد خواهد زندگی 
نامه او بياید 


ختل 


سروده‌هالی‌درستایش‌سرورماابوطالب ۳ 
کروش و باود درست دد دل او است 

و چه دلی که پایگاه آن از هر پایگاه برتر است 

کروش دباود ادء خدای بایسته برای هستی دا می‌نداید 

در پایگاه نهان خود و آ نکنج پنهان . 

کروش و بادد پنهانی اد نیز به نام والای خدای ماند 

که جز دست پاکان به آن نرسد 

کروش و بادر اد به‌جهان نهان به خودی خدادندی درجهان نهان می‌ماند. 
و او دا پرتو افشانی‌هائی هر چه دسا است دد شانه‌هایش . 

شانه‌های او نزد دیده دادان 

درخشان‌تر است از خودشید دد میان دوذ ددشن . 

اد سرپرست کسی است که مهر نامه پیام آوری د انگشتر پایگاه آن و 


باز پسین دادند آن پایگاه است 


و خود با همه لیردیش به پاسداری از اد برخاسته 

بگانه پادر او در رو کارش بود 

و ستون استواد آن دد آغاز کارش . 

سرود و پشتوانهةٌ خاندانش بود و پیشوای دودماش 

و پناه گاه استوارش دد دوز سختی 

و پوشش نیردمند او دد برابر دشمنان 

و افسون اد در برابر هماوددات. 

چیست که ارج و پاییگاه اد برترباشد از آن چه 

باسین داهمچون‌افسونی‌ازچشم‌زخم‌به دور دارد و طاها دا دد پناه کیرو ۱4 
در باری پیامبر والا جایگاه چندان ایستادکی نمود 


۱ -م؛ یسن و طه هم دو نام از تام‌های‌پیابر است وهم نام دو سوده از قرآن که برای دود 
بودن از چشم زخم خوانده و آویخته می‌شود 








تا بئیادهای اسلام استوآد گردید 

در پاسدادی از آستان اد به برترین کوئه‌ای‌تلاش و پیکار نمود 
تا کاد پیامبر داهنما بالا گرفت 

در برابر کزندهای قرشیان ناسپاس:با چنان دلیری‌ای نگهبان او بود 
که کردنگشان دد برابر آن ذبون کردبدند 

با شکیبائی خود بر هر ددد سر و انددهی چیر کی یافت 

که داستان پناهنده شدن به درهءخود کوشه‌ای از آن همه اندده است. 
ده !اچه کرامی بادد د پشتیبان د سرپرستی 

که برای سرود مردمان می‌بود . 

همین سرفرازی برای اد پس که ادجمندی سرپرستی نمودن 

از دادنده پیام و خواننده به سوی خدا با او بود 

زبان دسای اد ددستایشگری‌وی 

در برابر دشمناش.اذ شمشیر بران‌تر بود 

اد دا از سروده‌ها د سخنان چندان هست 

که جهان دا آ کنده از دوشنائی می‌نماید . 

و ماداء هم از بادرهای دل او آ گاه می‌سازد 

و هم از این که اد از سوی پرودد گادش بر داه داست بوده 

ام القری (-مادر دهکده‌ها -مکه) از فروغ اد درخشیدن گرفت 
د هر فروزشی پرتوی از طور و سرچشمة تابش‌های او است 
چکوله چنین لباشدباآن که اد پدد فروغ‌ها است, 

جای دخ نمودن خورشیدها و ماه‌ها؛ 

آغاذ هر گوهر درخشنده وپرتو پاش دا می‌نماید 

پس چگونه خواهد بود او که خادر خاودها است ؛ 


مهر سپهر بزد کوادی دسرفرازی است 








برتری‌ایا زآن اداس تکه از بزد گی‌به‌بزد کی‌دسیده 
و آن خودچیزی است که‌ازبزر گان برای اومانده . 
پا کیهترین شاخه‌های‌درخت ابراهیم» 

ومائا که‌چه ادجمندی دیشه‌داری دارد . 


که بایستی آن دا ادجمندی ادجمندان اذ دودمان عدنان دانست 
په‌شمارم یآمد . 





کهدر درد سرهای رو گاد 
او را چنان مایه‌ای اذبرتری‌ها است 

که از آسمان‌های بلند و بام کوشك‌ها نیز فراتر می‌رود 

و چگونه چنین نباشد؛ با آن که اد سرپرست پیامبر برگزیده است 
وپدد بازماند کانی فرخنده وداهتما . 

«پدرجالشین پیامبر د جعفر بلند پرواژ 

که به زند گام س و کند این بالاترین سرفرازی‌ها است 

ریگزار پهنادد تازبان»از فروغ اد پرتو گرفت 

نه بگو آسمان از اد پرتو گرفت 

بزد که‌ترین پرتو افکن‌های آسمان 

در کناد فروغ چهر؛ اد بستارة کود می‌ماند 

وچگونه چنین باشد ؟ باآن که از دخساروی 

فروغ خدای‌برتر و بالاتر از پنداده برای خانداش پرتو پاشی می کرد. 
در مکهةٌ ارچند برمردمان سرودی بافت 








وبادسیدن به‌سالادی به ه رکونه بزد کوادی ای دست بافت 

آری باید او رامایهٌ سرفرازی برای شهر ادجمند خدا شمرد 

و مایهٌ ادزش یافتن جاهائی از آن,که هنگام دیداد از خالٌ خدا به‌کاراست. 
آرزوها دامیدها به سوی آستان اد ددی به خالك می‌سایند 


۴۶ 


القدیر ۱ 





وکمبةٌ کروش‌به خداهند, در پناه اد می‌آدامد 

با پشتیبانی سروری دشکوه اد بود 

کهخوانند؛ مردمان به‌راء داست» توانست کار خود دابهپایان‌دساند 

اکر اد تبوداینکاد برای پیامبر بر گزیدهبهانجام نمی‌دسید 

چاه بنیاد کیش آفریدکاد است . 

چگونه ؟ به‌این سان که سابةٌ خدادندی ددمیان مردمان (محمد) 

درسایة او بود که مردم دا به اسلام خواند . 

اسلام باپشتیباتی ادبود که همه‌جا بپرا کند. 

داين ارجمندی ای اس تکه‌جز به‌اونرسید. 

دپررچم آن بابلند پروازی‌های اوبود که افراشته کردید 

همین برای نمودن‌پایگاه بلندش‌بند‌است. 

این‌ها سر بلندی هائی اس تکه کردن فرازی بایادی آن بالانشین‌می گردد 
وید کادهائی است که آننچه‌رابرجای ما نده‌شیرین‌می نماید. 

آن‌است آبوطالب که وی کی‌ها دچگونگیاش دابا کومی کنیم 

وزبان روشنگران اذ نمودن پایگاه اد بسی_کوتاهاست. 

مرذبرتری‌های او از هرستایشی فراترمی‌ردد 

و ما بایادی از اد تنهاد‌ها دازنده می‌داديم پایان 


واین‌هم از چکامةً دانشود ددشنگر آئین » ,پیشوای‌ما استاد عبدالحسین‌صادق 
عاملی که‌جانش با پاکان باد . می‌گو ید : 


| کرادنبود نه جای کام مسلمانان استواد می‌شد 

ونه چشمةٌ بگاده‌برستی درجوی‌های خود ردان م ی کردید. 

بهترین کسی دا که اذمیان همه شهر شینان وبیابان گردان برخاست 

اوتا آن جا که در توان دات یناه داد پشتیبانی نمود د نیازهای وی دابا 





۱۵ پایان گفتگو ازملها نیابوطالب ۳ 
خود برابر انگاشت. 
آن تگهبانی تلخی که نمود تنها نهبه‌انگیزة پیوند خوبشادندی بود 
و نه برای جنیش که او که برای کشش به برادرزاده‌اش خون در آن 
به‌چوش آهده . 
که برای خدا بود چنان که خود لیز در هر فراز اذ سروده‌های‌خویش 
زیبائی‌های همین اندیشه دامی نماید 
پس اذاو مادد دهکده‌ها (مکه) با همٌفراخی‌اش 
برپيك خدادند تنگه آمد و دوز دشن آن جا بر ویسیاه و تیزه‌شد . 
تا شتابان از آن‌جاوی برتافت وازخدادند برای ادبه ذاری‌تیکوئی‌خواست 
ودر این درخواست و خدا خوانی‌اش نیز نومید نگردید . 
اکر دوانعموی پیامبر بکزیده(با آن‌همه کواهی‌هایش دربارةاینآفین) 
پا کیزه‌شد پس هیچ کفتادی انگیزء دستگاری تتواندبود 
دد آن یکسال که عمو وهمبر پیامبر باهم در 
او نیز آن دا باکربه برآن دوسپری کرد . 
وه ! چه‌بزد که مردی که با بادد و کرایش خود به‌آئین پیامبر بر گزیده 
بك سال اودابر خویش به کربه اداشت . 
ناآن جا که روزهای روشن آن از شبها تاديك‌تر کردید. 





اذ پشت ادبود که همه فروغ‌ها به درآمدند وپرا کنده شدند 
نخستین [ نان»پیشو ای پسندیده(مر تضی)ه بهدنبالش نیزا ندو خته‌های‌سروری ... 
پابان 
وچنین بود ابوطالب سرود مکیان » داین بود فشرده‌ای‌از نشانه‌های گروش 
و بادد سر او به آلین ما . که آن‌هادا ننکاشتيم گر به‌امید خشنودی 
خدادند " تا آنان که نامه آسمانی به ایشان داده شده بادر کنند د بر کروش 








۴۸ القدیر ۱۵ 


کردند کان نیز افزوده کردد. د کسانی که نامةٌ آسمانی بهایشان داده شده ویز 
کردندکان دو دل باشند" وآیندکان پس از ایشان بگویند پرودد کاداببیامرز 
ما داد برادران مادا که در کرویدن پیشاهنکگ مابودند ودردلهای مااز کسانی 
که کرویده‌اند کینه‌ای مگذار پروددگادا به‌راستی تومهربان و بخشاینده‌ای ,۲ 





متس سح 
اب صودة مدثر ۳۱ 
۲ سودة حشر ۱۰ 


با ز گشت به‌جای نخست 


گز ارش‌های گزافه آمیز در بارة بو بکر 
۳۹ 


باسخ فرشته به دشنام گوی خلیفه 

بوسف پسر ابوبوسف در ص ۲۰۸ از ال ثا اززبان‌پدرش بعقوب پسرابراهیم 
فاضی- و اد اژابونیفه - آورده‌استکه: چنین دسیده است که مردی بوبکردا 
دشنام‌داد داد بردبادی لمود «پیامبر(ص) نشسته بود سپس بوبکر به پاسخ وعپرداخت 
پس پیامبر (ص) برخاست»بوبکر گفت‌او که به من دشنام داد برنخاستی دمن که 
پاسخش دا دادم‌پلندشدی؟ پیامبر (ص) گفت: داستی‌این که فرشته‌ای (به‌نماین دکی) 
از تو پاسخ اددا می‌داد د چون توخود به پاسکوئی پرداختی اد ببرفت دمن نیز 
پر خا 





احمد نیز درمسند خود ۴۳۶/۲ از ذبان ابوهربره آودده است که مردی 
بوبکر دا دشنام داد «پیامبر (س) نیز نشته بود وپیامبر بهشگفت می‌آمد ولبخند 
می‌زد و چون آن مردبیاد دشنام داده بوبکر نیز کم‌دبیش بهپاسخ گوئی‌پرداخت 
پس پيامبر (ص) ددخشم شدوبرخاست پس‌بوبکر بهادپیوست و گفت ایبرانکیختة 
خدا اد مرادشناممی‌داد «تو نشسته بودی وچون‌اند کیبهپاسخ ادپرداختم‌خدسکین 
برخاستی گفت : باتوفرشته‌ای بود که (به‌نمایندکی) از سوی تو پاسخ اددامی‌داد 


۵۰ القدیر > ۱۵ 


دچون چیزی ازسخنان اددا پاسخ دادی اهرمن (ددمیاته) افتاد د من با اهریمن 
نمی نشینم . 

امینی گوید: نمی‌دانيم این کزارش از چه,داهی به‌ابو<نیفه دسیده تا با 
شناخت میانجی آنن ددبابیم که چه انداژه‌ددست است «شاید هم بودن ابو بوسف 
فاضی دد میان گزادشگران,برای‌انکشت نهادن‌بر آن:به‌تنهاثی بسنده‌باشد واينك 
بنگریم به پاده‌ای ازسخنان که ددباء اد گفته شدهاست : همچون کفتاد فلای 
که اررا داستگو ودارای لفزش‌های بسیاد می‌شماد . 

و کفتاد ابوحفص که نیزاه دا داستکو ودادای لفزش‌های بسیاد می‌داند 

و کفتادبخاری که : او دا دها کرده‌اند. 

و کفتاد بحیی پسرآدم : ابو بوسفت تزد کواهی داد داد تیذیرفت و 
کفت از کسی که می‌پندادد نماز از کروبدن به آئین جداست سخنی‌نمی‌پذیبرم. 

و کفتادابن عدی: اواززبان کسانی کزارش‌می کند که سخناندان‌ست است. 

و گفتاری که با ز نجیره ددست اذ ابن مبادك باز کو کرده‌اند که به‌مروی 
کفت اکر نو ددپس ابویوسف نماذ کزادده‌ای و به یادداری که چه نماز‌اشی 






بوده ددباره آن‌ها دابخوان و هم گفت اکر از آسمان به ذمین سرنگون شوم و 
پرنده‌ای مرا برباید با باد مرا ددجائی بی دود بیفکند دوست‌تر دادم که از او 
کزادشی با کو کنم . دمردی به‌ابن مادك گفت کدام بك اذابوبوسف ومحمد 
ابن‌الحن داستگو ترند گفت مکو کدام يك راستگوترند بلکه پپری کدام بك 
دروگوترند . 

«عبداةٌ پسر ادریس گفته : ابو بوسف تبهکاری ازتبهکاران بوده 

و و کیم به مردی که کزادشی از ذبان ابو بوسف با کو می کرد گفت : 
آ با از خدا پردانداری که‌دز تزد خداوند بزر کف د کرامی سخن ابو بوسف دا 
پشتوانه می‌گیری ٩‏ 


و ابونمیم فضل‌ین د کین کفت 


مابو حنیفه به ابویوسف می کفت‌وای 





نماهی بهدشنمکویفرشتازسویبوبکر ۵۱ 





پرضا با باد چه چه دزد درو غ درا نوشته‌ها برمن می‌بندید دمن نگفتهام ؟ 
«بحبی‌بن معین کفت: کزارش اد دانباید نوشت و گفت هرچند به‌خود وی 
می‌توان‌پشتکرم بود بااین همه ددبسیاری جاها نداسته لفزیده‌است 
بزیدین هارون گفته : روانیست اذ بان او کزارشی‌باز کو کنند چون 
با داداثی‌های پدد مرد کانه‌سودا کری و داد دستد می کرد و سودش د! خود بر 
می‌داشت. 
«سخن ابن ابی کثیر دابستهٌ حادث ذاد کان . بانظام - به‌هنگام‌خال سهردن 


ابو بوسف . 





و 





«کوری که یمقوب (نام ابو بوسف) در آن آرمید 
از نخضستین بادانی که از دل ابری بر هم نشسته ردان است سیراب باد ! 


داوری‌های خود سرانه دا با دوز د کلك‌هائی در آئین خدائی داء داد 





که اوشیدن بادانگودی - پس از ناددا بودن‌آن - کاری شایسته کردبد! 
اگر نبود که روز کاد وی سیری‌شد 

وینجهُ مر کی اد دا به‌مرذنیستی کشانید 

البته چندان اندیشة خویش دا 

دد کاراین کونه داوری‌های خود سرانه به کوشش دامی‌داشت 

تا برای کسی که ده دل‌باشد یافتن کار ناددا بسی‌دشواد می‌گردید ۱ 

یکی اذ میانجیان ژنجيره احمد نیز - دد گزادش این برتری برای بوبکر- 
سعید پس ابو سعید مدنی است که چنانچه دد تهذیب التهذیب ۱۳۹/۴ ۲۰ آمده 











۱- تاریخ عطیب بفدادی ۲۵۷/۱۲»یزان الاعتدال, لسان‌المیزان ۳۰۰/۶ 

می‌گویم: ب گرا دان‌پادسی این فرازازسروده» پس‌ازودست کردن‌آن ازدوی تادیخ خطیبانجام 
گرفت وگرنه آن‌چه درخودالفدیر است به‌اين گونه پارسی می‌شود 
برای ما امردباژی وبهره‌بردادی ازدوشیز گان روا می‌گردید.» واين سخن 





وا می‌داشت تا 





ان دوشن‌نیست 
چون کامجوئی از دوشیز گان اگر بر آئین ددست باشد کاری نادرا نبوده و نیست که نیازی 
بهسنجش‌های خود سرانهٌ ابو یوسف باشد 


۵۲ الغدیر 3 


چهار سال پیش از م رکه دچاد آشفته مفزی گردید و ذمينةٌ ابن گزادش یز کواه 
آن است که در روز کار آشفته مغزی وی از دهاش به در آمده . 





و تدازه هیچ چون و چرائی نباید داشت که هر يك از دو دشنام کوی دد 
پیشگاه پیامبر خدا (ص) پای اذ مسرذ ادب بیرن نهاده و مانند هر داسزا گوی 
دیگری‌داد و فریاد به راء انداخته‌اند ذیرا که این‌کاد با آدائی نرم و آرام انجام 
نمی کیرد و آن گاه خدادند می کوید : ای کسانی که به آئین داستین کرو یده‌اید 
آواز خویش دا بلندتر از آداز پیامبر نگردانید و دد نزد اه‌سخن ددشت نگوئید 
تا پابان آیه‌ای که دد بادبوبکر و عمر فرود آعد و کی ؟ همان گاه که دد نزد 
برانگیختةً خدادند (س) با بکدیگر بکو مکوی سخت کردند و داستان آن دد 
ج ۷ص ۲۲۳ گذشت . 

مگر چه می‌شد که بوبکی تا پایان‌کارپاس انجمن پيامبر دا نگاهمی‌داشت 
و برای ادج نهادن به آستان اد همچنان بردبادی نموده همان شیوه نخضتینش دا 
به کاد می‌بستد به بد کوئی نمی‌پرداخت تا برانگيِختة خدا (س) 0آدامی لنموده 
و از نزد وی بررنخیزد ؟ نکند آن شکیبائی‌اش در آغاز نیز له از سر خوشخولی 
بلکه نا کاهانه د بی‌هیج خواست « آهنگی استواد بوده است ؟ 

و مگر چه می‌شد که اد نیز همراه پیامبر برمی‌خاست و میرفت تا دلبااة 
دشنام و کینه ورذی برربده شود ؟و چه می‌شد که در برابر دا کنش پیامبر (س) 
خاموشی می گز ید وبا پ خاش ب‌برخاستن وی بی‌ادبی نمی ندود ؟ 

و چه‌کاستی‌ای برای اد بود که می گذاشت آن فرشته بماند و همچنان او دا 
ستمدیده‌پنداردو_بهنمایند کی از اد-دشتام‌های آن مرد دا پاسخ‌بدهد و بیندکه‌او 
خود به برابری و همسری با ستمگر پرداخته تارهای شکند؛ 

شکنت از آث دارم که در کزارش احمد می‌خواليم که پیامبر به بوبکر 
کفت : « چون تو پاده‌ای از سخنان اد دا پاسج دادی اهریمن دد میانه افتادو... 
چگونه تا هنکامی که بوبکر ذبان به پاسخ دشنام‌ها نگشود. آن انجمن تهی از 











۵ ناهی بدشنام وی فرشته‌ازموی بو بکر و 





اهریمن برد و که ا از بةپناسع کوقی کرد اخریمن دد میانه اد مکی 
پیش ترش,آن مرد آن‌همه دشنام به ابوبکر نداد ؟ مکر پاسخ‌های‌بوبکرادگیزه‌ای 
اهریمنی داشت و ناسزا کوئی آن مرد به اد دود از این انگیزه‌ها بود 24 کوب 
که بزد که‌ترین پیاعبران (ص) دا هیچ پردائی از شنیدن دشتام‌های آن مسرد به 
پوبکر نبوده ! و جز پاسخ ابوبکر به وی انگیزه‌ی پيامبر دا بر سرخشم‌لمی آورد 
و این بسیاد شگفت انگیز است 

دانگهی آیادد جهان برین بیز کی هست که بد زبالی دا با ذشت کولی 
پاسخ دهد ؟ با آن‌جا جهان پا کی است که دشنام و ناسزا و ناددا کولی-چون به 
خودی خود ناشایست است داهی در آن ندارد ؟ و آ با خدای پالثتر از پنداد دا 
فرشتگانی است که کار کزاد این‌کاد زشت کردالیده 4و آبا این کار گزادی» تنها 
برای ادج نهادن به بوبکر است با هرك اذگردندکان به آئین داستین که دد 
برابر دشنام کوئی دیگری خاموشی گزبند همین پاداش را دارد؟ و آیا فرشتگان 
وادار شدند که پاسخ دشنام دهند کان به براد 





خدا از بت پرستان دابدهند؟ 


من دد هیچ يك از اين ذمینه‌ها به گزاشی برنخوددهام و با بادی و داددی خرد 
به تثهائی نیز نمی‌توان پاسخی به آن‌ها داد . ک‌ذشته از آن که خسرد درست ؛ 
دشنام گوئی دا ذشت می‌شمادد و دد این نیز چون و چرائی نیست که سزای‌دشنام 
کویت گر از سر ستم‌بگوید - در روزرستاخیز داده می‌شوده و پاسخ دادن به او 
به آن گونه که نه ستمگر آن دا بشنود تاهشیاد شود و اذ دشنام گوثی باز استد 
و نه ستمدییده بشلود تا لش خنك شود و نه هیچ کس دیگر بشنود شا بد کرداد 
رسوا کردد و شاید دست از ذشت کادی بکشد. پاسخ دادئی اژ دا کنش‌های 
بیخردانه است . آری خطیب دد تاریخ خود از داه سهل بن صقین با ذنجیره‌ای 
کسته از ذبان ابو هربره آورده است که پیامبر گفت : داستی که خدای برتر از 
پندار را در آسمان ۷۰,۰۰۰ فرشته است که دشنام کویند کان به بوبکر و عمر 





دا نفرین می‌فرستند . 
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جز این که خود خطیب در دنل این گزارش می‌نویسد : سهل, گزارش ساز 

بوده بر گردید به همان چه در ج ۵ ص ۲۸۰ از چاپ ددم آوددیم . 
۳۰ 
سخنرانی ,پیامبر (ص) دد بر تری بوبکر 

بخادی در پخش‌برتری‌ها به هنگام کفتگواز این سخن پیامب : « همگان 
درهائی را که به مسجد باژ می‌شود ببندند مگر بوبکر » در ج ۵ ص ۲۳۷ و در 
بخش « کوچیدن به مدبثه » ج ۶ مس ۲۴ از راه ابو -عید خدری آودده است که 
گفت: « برانکیِختة خدا (ص) برای مردم سخنرانی کرد د کفت : به‌داستی‌خداو ند 
نده‌ای را به خود وا گذاشت که از میان این‌جهان و آن چه در نزد اد است یکی 
دا بر گزیند » خددیگفت : پس بوبکر بگریست و ما از گرية او در شگفت 
شدیم که برانگیختةٌ خدا (ص) دد با بنده‌ای کزارش دهد که‌کار گزینش به‌خود 
اد وا کذار شده باشد(پس وی بگریه در آید؛ تا دانستیم) آن کس‌خود پیامبر(س) 
د بوبکر نیز داناترین ما بود ( که آن سخن دا ددیافت) پس پیامبر خدا (ص) 
کفت : کسی که بیش از همه مردمان با همراهی‌ها ‏ دادن دادالي خویش بر من 
منت دادد بویکر اس فز کر هم هو بو پر ردو ترش ربنم الک بو یگ 
دا برمی گزیدم «لی‌براددی و دوستی اسلامی هست, هماٌددهائی‌دا که به مسبجد باز 
می‌شود باید یندند مگر دری که از آن بویکر است . 

و کزارش ابن عسا کر افزونی‌ای به این کونه دارد : « .... ما دانستیم که او 
جانشین‌دی خواهد شد» ۶ در کزارش دازی در ج ۷ ص ۳۲۷ از تفسپرش لیزسخن 
پیامبر به این گونه آمده از میان هم مردمان هیچ کس یست که بیش از 
(ابوبکر) پسر ابوفحافه با همراهی‌ها و دادن آن چه در دست داشت بر مسا منت 
نهاده باشد . 





۱۵ کز ارش های کز افه آمیز یاداستان‌های یاوه ۵۵ 
امینی کوید : بر گردید بدج ۳ ص ۱۷۶ تا ۱۸۷ ازهمین نگاش‌ما - چاب 
دوم تاپشتگرمی تان بهدروغی کهدر کزارش‌بالادر بارقددهای‌مسجد و سته‌شدن آن‌ها 
آمده یشتر گردد . وآنگاه ابن تیمیه دا ینید که دد پیرامون آن» چه هوچی 
کری‌ها و کرد وخاك‌ها به‌راءانداخته. 
از دیکر آ گاهیهالی که از این کزاوشبهدست میآیدییکی سخنابوسمید 
است که گفته : «ابوبکردائاترین مابوده با آن که آن‌دانش (آ گاهی از نزدیا 
بودن م رکه پیامبر) وی ابوبکر نبود دهم کسانی که - دد باذپسین دیداد او 





(ص) ازخانهٌ خدا . سخنان وی(ص) راشنیده وبه‌باد سپردنداین داش‌دا داشتندزیر! 
درمیان آن کفته‌عافرازهائی ازاین کونه - که‌ددجلد نخست آوردیم - به کوش 
می‌خودد: ازديك‌است کهرابخواننده من نیز بپذیرم ..دنازء| کرهم کرفتیم که‌یین 
داش دا به‌جز خلیفه کسی نداشته استیاذ «کراین چه دانشی است که به آن 
تواند بالید؟ آآبا می‌توانست به بادی آن» کره کوری در مين آئین‌های خدائی 
رابگشاید؟ باپرسش‌های دشواد فلسفه «اپاسخ بدهد؟ یادوشنگر پیچید کی‌هالی که 
درداش‌های کیش ما هست_باشد ؟ با ازچهره داز های نهفته‌های آفرینش پرده 
بردادد ؟ هيچكاز این خواسته‌هادا از آن داش دآ گاهی آن‌چنانی نمی‌توانست 
داشت, داکر هم گرفتيم که تنهااد به ددستی آن دادادا بوده نازه خودآن چیزی 
نیست مگر آکاهی اذاین که پیامبر (ص) آن سخن دا درباره خویش کفته است 
وشایدهم که پیشتر دراین‌باده چیزی از وی شنیده‌بود داين هنگام به‌بادش آمدو 
مادرجلد هفتم,هنگام گفتکو از داناثر بودن این مرد به‌انداژ‌ای دراین‌باده سخن 
داندیم کهبیش ازآن نمی‌توان . پس به‌همان جا ب رکردید. 

این هم کهازز بان پیامبر آورد‌اند:«ابوبکر بیش از همثمردمان باهمراهی‌ها 
و بخشیدن دادائی‌خودبرمن منت‌نهاد .> می‌پرسیم: کدامین کس؛ کدام منت دادد 
همراهی باپیامبر ودر بخشیدن دادائی خویش درداء آئین وی (ص) براد(ص) نهاده؟ 
هر کس کارشاسته‌ای کند بهسود خود کرده و آن که بدی کند به خویش ذیان 








الغدیر ۱۵ 
باخود نیکوئی کرده‌اید داگر بدی کنید نیز باخود 
کرد‌اید این برانگيختة خدابود که باخواندن دداء‌تمودن دپیراستن همآدمیان 
براشان‌منت‌نهاده! کر کسی‌باادهمراهی نموده به‌وی‌باریدساندسودخودراددآ 
ولیکی خودداخواسته.برتو هنت‌می نهند کهءسلمان‌شدهاندبگو بامسلمان‌شدن خویش 
بر من منت تنهید زیرا خدا است که با داهشمائی شما به گرویدن به کیش خود 
اگر داستگو باشید - بر شما منت می‌نهد, " به داستی که خدادند ب رگردند گان 
به آئین داستین منت نهاد که از میان ایشان پیامبری برانگیخت تا فرازهائی دا 





که برای داه لمودن به سوی او بایسته است برابشان بخواند و ابشان‌دا با کیزه 
کرداند و نامة‌آسمانی و فرذانگی به ابشان آموزد, هر چند که پیش از آن دد 
کمراهیآشکار باشند ۴ 

و تازه به کوله‌ای که تورا آ گاه خواهیم ساخت ابوبکر دادائی‌ای نداشته 
که با بخشیدن آن‌ها منتی بر پیامبر بنهد !و داستان دوست کرفتن پیامبر دا هم 
که در دنبلٌ اين فراز آمدء در جلد سوم آدردیم و ساختگی بودن آن دا دوشن 
کردیم گذشته از آن که ناساز است با گزارش ساختگی دریگری که حافظ سکری 
از داء آبی پسر کمپ آورده که اد گفت : من دیرتر از همةٌ مردم اذ پیامبر شما 
(ص) جدا شدم پنج شب پیش از در گذشت اه بر دی دد آمدم و اد دو دست خود 
دا می گردانید و می گفت : به داستی هیچ پیاعبری نبوده مگر از میان تود خود 
دوستی بر کرفته و به داستی دوست من از میان تودهام ابوبکر پسر ابوقحافه است 








باشید که خدا مرا همان کونه ددست خودکرفت که ابراهیم دا دوست خود 





۳- سورة حجرات : ۱۷ 
۴ سودة آل عمران : ۱۶۴ 
۵ - « الریاض النضرة » از محب طبری ۸۳/۱ ۰ « ادشاد السادی » از قسطلانی۸۳/۶ 


نگاهی به‌سخن را نی پیامبردر بر تری خلیفه ۷ 
و هم با کزارش ساختکی دیگری که طبرانی از داء ابو امامه از زبانپیامبر 
آورده است: به داستی خدادند مرا همان کونه دوست خودگرفت که ابراهیم دا 
دوست خود کرفت و البته دوست من هم ابوبکر است . « کنز الععال » ۱۳۸۸۶ 

و هم باکزارش ساختکی دیگری که ابو عم از داه ابو هربره از ذبمان 
پیامبر آددده : هر پیامبری»از میان توده‌اش دوستی دادد و البته دوست من هم 
بوبکر است « کنز ااعمال » ۴۰/۶ 
است که گزارش‌های ساخشگی؛ ,یکی با دیگری ناساذ دد می‌آیسد 


چرا که هر يك‌ازسازند گان‌ازآ نچهدمکری‌ساختهد بافته ۲1 گاهاست د هر کدامشان 





و 





در بافتن درو غها - نوانائی و کشاده دستی‌ای یه خود دادند و خدادند نیز از 
آن چه انجام می‌دهند نا گاه یست . 

د پیش از همفاین‌هابابدمیانجیان زنجیر#آن گزاوش دا نگریست و آسیمی 
راکه با بودن اسماعیل (یسر عبدال - ابو عبدالة - پسر ابو ادیس و خواهر ذاده 
مالك و کزارشگر و هم نژاد اد) در آن هست پیش چشم داشت ذیرا : 

ابن ابی خیشمه میگوید : اد داستگو است و با خردی نانوان» که نواند 
لیکو کزادشگری نماید و او دا چنان کسی نمی‌شناسند که آن چه بايستة این کار 
است بگزادد با جز از نگاشته‌اش برخواند . 

معادیه پسر صالح یز کوید : اد و پدرش در کار گزارشگری ناتوانند . 

د ابن مین کوید : او .و پدرش گزارش دزدی می کرد‌انده د ابراهیم پسر 
جنید از ذبان بحیی بن معین آورده که اد : دردغگو و بی‌ارزش د در هم گوی 
بوده است . 

و نسائی گفته : دد این‌کاد ناتوان است . و جای دیگر می گوید : سخن او 
می نیست. و لالکاثی گفته : نسائی در نکوعش او چندان پیش دفته 
که کارش به دها ک-ردن گزاش‌های او انجامیده و شاد هم در پیرامون او 
زمینه‌هائی برای وی آشکادشده که برای دیگران آشکار نشده ذیسرا از سخن هم 





۵۸ ۲لقدیر 1-3 
ایثان برمیآ ید که اد دد این‌کاد ناتوان است . 

و اين عدی کوید : اد از ذبان دائی‌اش گزارش‌هائی دود اذ باود باذ کو 
کرده که هیچکی در زمينةٌ آن‌ها از دی پیردی نموده. امینی کوید : این نیز 
از همان کزارش‌های دود از بادد است که اد از زبان دائی‌اش باذ کو کرده است . 

و دولابی اد دا در جر که کسانی بادکرده که در کار گزارشکری ناتوانباند 
و میکوید : از اصر پسر سلمةٌ مروذی شنیدم می‌کوید: پسر ابو ادیس؛ دروغساز 
است که از ذبان مالك پرسش های این دعب دا باز کو می کرد . 

د عقیلی نیز در نامه‌ای که در باد همین تاتوانال پرداخته از ذبان بسیی 
پسر همین آورده است که ابن ایی ادیس به دو پول نمی‌ادژد . 

ودار قطن ی کفته : در با کو کری گزادش‌های ددست, اد دا برنم یگزینم . 

اسماعیل نیز در « المدخل » اد دایباد کرده و می‌کوید : در سیکی او 
چیزها کفته‌اند که بادآوری آن‌ها دا خوش نمی‌دارم . 

و برخی گفته‌اند : دد پیروی اذ آئین نامد‌ها از اد دودی گزبديم 

و ابن‌حزم دد «المحلی»می‌توسد:ابوالفتح ازدی گفت: سیف پسرمجمد مرا 
کزارش کرد که ابن ابی ادبس,کزارش ساز بوده . 

د ناشی از داء سلمة بن شبیب آدرده است که اد کفت : از اسماعیل پسر 
ابو ادیس شنیدم می گفت : هر گاه مردم مدبنه کارشان دد پیرامون چیزی به چند 
دستگی می کشید برای (دهاندن) ابشان (از این کرفنادی) به کزارش سازی 
می‌پرداختم . ۲ 

و خوب ! با هم این‌ها آ با گزافگوئی د باوه سرائی لیست که لووی دد 
ش‌بر «صحیح‌سام»می نو بسد: دانشوران - که خدا یشان بیامژاد - 
همداستان شده‌الد که پس از قرآن کرامی ددست‌ترین نامه‌هصاء صحیح بخاری و 


مسلم است ؟ 


تهذیب التهذیب ۳۴۱۲/۱ 





دیاچ نامر 



















یندم کذشت اک وکران گزارشهایش 2 
بکیاذبهترین د کم آسیب‌ترین‌آن‌ها است - می‌تواند ددست‌ترین 
ناماس از قرآن به شماد آآبد: سهمناك است سخنی که از دهسان ابشان بیروث 
می‌آید و آن کاه اگر درست‌ترین نگاشته‌های ابشان که همگی بر ددستی آن 
همداستان‌اند چنین باشد دبگر نگارش هاشان به هنگام ارزیابی چگونه 
خواهد بود ؟ 
۳ 
ستایش پیشوای گروندگان (ع) از خلیفه 
ابن جوذی دد «سفة السفوت» ۱ ۹۷ اژ داء حسن آودده است که علی (ع) 
کفت : چون‌برانگيختة خدا (ص) در گذشت دد کاد خویش نگريستيم پس دیدیيم 
پیامبر (ص) ابوبکر دا ببرای پیشنمازی ب رکزیده و ها لیز کسی داکه پیامبر 
برای پیشوائی دد کاد کیش ما به اد خرسندی داده بود برای پیشوائی خود دد این 
جهان پسندیدیم و ابوبکر دا جلو انداختيم : 
کزادش بالا دا محب طبری نیز بی‌زلجير پیوسته دد « الرباض النطرة» 
۱ آورده و می‌تویسد : از زبان او آددده‌اند که علی کفت : برانگیختةً 
خدا (ص) برآی پیشنمازی بر مردمءابوبکر دا بر گزید با آن که مرا دد جای 
خودم می‌دید د من نه بیماد بودم و نه دود از دستری ادء و ار می‌خواست‌که مرا 
پیش اندازدپیش می‌افکند پس ما نیز برای پیشوائی خود در کارهای جهان به‌همان 
کس خرسندی دادیم که برانگيختة خدا (ص) برای پیشوائی ما د کاد کیش خود 
به اد خرسندی داده بود . 
و از ذبان قیس پسر سعد پسر عباده " آود‌اندکه کفت : علی پسر ابوطالب 
کته تفر ما مق ناس یم 
نوشتم - 


.۶ الفدیر ۱۵ 
به من گفت : 
بانگه نماذ برمی‌داشتند می کفت : به ابوبکر دستود دهید بر مردم نماذبخواند و 
چون برانگیختة خدا (س) در کذشت نکریستم و دیدم که نماز ددفش اسلام است 
و ستون کیش . پس همان کسی دا برای پیشوائی خود دد این جهان بر گزبديم 
که برانگیختة خدا (ص) برای پیشوائی مادد کاد کیش‌مان بر گزیسد . پس دست 

فرمالبری به اد دادیم . 
امینی کوید : چه کستاخنه پاسدادان حدیث دد کزارش چنین درو غ‌های 








داستی که برانگیختةٌ خدا چندین روذ و شب بیمار بود و چون 


شاخداد و در انداختن ساده دلان تودٌ بینوا به پرتگاه نادانی د دد پرده کنیدن 
بر آنچه به داستی بوده است با ماد این بافته‌ها . با این که ابشان ددکادخویش 
استادند د بر هیچ يك از ابشان پوشیده بیست که در لابه لای آن ساخته‌ها چه 
بسیار جای خرده گیری و ژعینه‌های ست 3 آسیپ پذیر هست . 

آدی پژدهشکران چه بسیاد می توانند - ددلابه‌لای جلد های این کتاب 
ما .. روشنگری‌هائی بیابند که ددوغ بودن کزارش‌های بالا دا آشکار سازد آنهم 
با پشنگرمی به تاریخ‌های پذیرفته شدمرو کزارش‌های ددست و فرازهای‌نمابان از 
کفته‌های سرود ما فرمانردای کروندکان . آری چه بسیاد جدائی‌ها است میا 
گزارش‌های بالا از يك سوی ‏ میان سخنان پاسدادان حدیث و تادیخ نگادان در 
پیرامون سرییچی علی (ع) از دست فرمالبری دادن به بوبکر - از سوی دبک 
مانشد آن که قرطبی در «المفهم» در دوشنگری صحیح مسلم به روئنگری این 
کزارش که می‌رسد : «تا فاطمه زنده بودعلی دد تزدمردم ادجی داشت» می‌نورسد: 
می‌خواهد بگوید که او نا آن هنگام در میان ایشان ارزش و آبردئی داشت .و 
مردم برای دل فاطمه که پارء تن برانگیختةٌ خدا بود و اد هسر وی به شمار 





می‌آمد علی دا ادج می‌تهادند و چون وی در گذشت و اه هنوز دست‌فرمالبری به 
بوبکر نداده بود مردم از آن ادجی‌که به وی می‌نهادند رو گردان شدند تا او نیز 
دد جرک مردم و میان ابشان دد آید وکار کردهشان دا به پراکند کی‌فکشاند. 


۱۵ گزارش‌هائی که بهدروغ برفرما نرو ای گرو ند گان بسنه) ند 21 





آری کزارش بافان, بر سرود خاندان پیامبر و فرمانردای کردند کان 
خیلی دردغ بسته‌اند و این به اندازه‌ای بر همگان آشکار شد که عامربن شراحیل 
می‌گوید : در میان توده مسلماتنان کسی که بیش از همه بر او دروغ ستند 
فرمانروای کروند کان (ع) است ۱ « این هم نمونه‌عائی از آن چه بر دی بسته‌اند 
که‌باید به گزارش‌های کزافه آمیز دد برتری بوبکر افزود ذیرا ذبان اد - درود 
خدا بر دی باد - از گفتن آن‌ها پالك است. 

۳۲ از ذبان علی آودد‌اند: نختین کس اذ نود ما که به بهشت ددآید 
بوبکر است و سپس عمرء و به داستی که مرا تگاه می‌دادند تا همراه با معاوسه 





باز خواست پس دهم . 

۳- با زتجیره‌ای کسته از ذبان علی آودده‌اند که پیامبر گفت: اءعلی ۱ 
کی که بوبکر و عمر دا تاسزاکوید برايش کذدنامه ننورسند ذیرا آن ده پس 
از پیامبران سرود پیرمردان بهشت‌اند - این گزارش با پرداخت « لمای دیگر 
یز بیاید .- 

۴- با ذنجیره‌ای کسته از ذبان علی آددده‌اند که پیامبر کفت : جالشین 
پس اذ من بوبکر است و سپس عمر و آن‌گاهکاد به چند دستگی م یکشد . 

۵ - به همان گونه آودده‌اند که پیامب ر گفت : ای علی ! سه باد از خدا 
در خواست کردم تا تو دا پیشوا کرداند و اد جز پیشوائی ابوبکر دا لپذیرفت . 

۳۶ اذ زبان علی آودده‌اند که برانگيخنة خدا (س)ددنگذشتمگر پس 
از آن که پنهانی به من گفت که پس از اد بوبکر بر سر کاد میآید و سپس عمر 
دسپس عثمان و آن گاه من . 

۷ از زبان علی آددده‌اند که خدادند این جاشینی دا با ده دست 
بوبکر کشود و عمر ددمین ه عثمان سومین کار کزاد آن کردید و سپس با مهر 

امبری محمد (ص) و با دست من جائشینی دا به انجام دسانید . 





۱ - تذکرة الحفاظ از ذعبی ۷۷/۱ 


وم اقفدیر ج ۱۵ 








۸ - از زبان علی آودد‌اندکه برانگختة خدا (ص) از جهان‌بیرون نشد 
مکر پس آذاین که با من پیمان بست که پس اذ اد بویکر بر سرکاد خواهد آمد 
د سپس عمر و سپس عثمان و آنگاه من, هر چند که هسکان کردمن فراهم 
قتی آ بقها: 

۹- با ذاجیره‌ای کسته از زبان علی آودده‌اند که پیامبر گفت : جبرئیل 
به نزد من‌آمد د من پرسیدم چه کسی همراه با من کوچ کند ؟ او گفت : ابوبکر» 
و پس اذ تو نیزکاد پیردان تو ببه دست اد خواهد بود و اد برترین کسان پس اذ 
تو و از میان توده تو است . 

۰ - به همان کونه از زبان علی آودده‌اند که پیامب رکفت : ارجمندتربن 
یادانم و بهترین ایشان دد نزد من» « کرامی‌ترین ایشان نزد خدا دبرترین ابشان 
در این جهان د جهان دیکر بوبکر داست رواست ... گزارش دور و ددازی است 

۱- از زبان علی آودده‌ان :ما چنان می‌بگرستيم که پس اذ برانگيختة 
خداء بوبکر سزادادترین مسردم است به این‌کاد, ژیسرا او در آن شکاف کوه نیز 
هبراه برانختةٌ خدا بود « ددمین کس از آن ده تن ببه شماد می‌دفت و مسا 
می‌دانیم که او چه پایه‌ای در بزر کی د ارجمندی دارد . 

۲-باز نجیره‌ای کسسته‌ازز بان‌علی آورد‌اند که‌پیامبر گفت:ایعلی اخداد لد 
مرابفرمودنا ابوبکر رادستیارخودبگیرم وعمر دادایزنوعشمان‌دا 
شماچهاد تنید که‌خداو ندپیمان‌شمار اد بنیادنامةخویش(با آغاز آن) گرفته‌است » جز 
کردندکان به آئین داستین, شما دا ددست ندادند و جز تبهکاران شما دا دشمن 





لگیرند» شما جالشینان پیامبری من هستید و بنندگان پیمان من « يشتوالٌ سضن 
من بر پیردانم. از هم جدا نشوید با هم دشمنی نثمائیدهییکدیگر دا دها نکنید . 

۳ علی دا کفتند : ای فرمانردای کردندگان ! بهترین مسردم پس از 
برانیختة خداکیست ؟ کفت بوبکر . گفتند پس از او که 4 کفت عم رکفتندپس 
از اه که ؟ کفت عثمان گفتند پس از او که ؟ گفت من . 


ج۱۵ کز ارش‌هالی که بادروغ برفرما ترا کرو ندگانبسته! ند ۳ 

۴- يك بار که علی سخثرانی کرد دد پایان گفت بدانید که بهترین مردم 
پس اذ پیامبر ابشان (ص) ابوبکر داست دو است « آن کاه عمر - جدا کنندة 
داست و ناداست اذ یکدیگر -و آن گاه عثمان - دادنده دو فروغ .و آن گاء 
من و به داستی که من آن دا در گردن شما د پشت سرتان افکندم پس شما دا بر 
من جای چون و چرا نیست 

۵ - اذ علی دد با بادان برانگیختهٌ خدا (ص) بپرسیدند و گفتند دد 
بادة بوبکرپسرابوقحافه آ کاهی‌هائی به ما ده. کفت اد مردی است که خداوند به 
زبان جبرئیل (ع) و به ذبان محمد (ص) او دا صدیق  (‏ داست دد) نامید ؛ او 
جانشین برانكيختة خدا (س) بود که چون وی اد دا به پیشوائی ما دد کاد کیش 
خودیسندید ما هم به پیشوائی اد بر خود درکادهای این جهان خرسندی دادیم . 

۷۶ - آورده‌اند که علی به خدا سو گند می‌خورد که خدای برتر اذ پداد 
تام بوبکر دا از آسمان, صدیق ( س راست دد) فرو فرستاد . 

۷ - اذ زبان علی آددده‌اند : نخستین مردی که به اسلام کروسد بوبکر 
بود ه تغستین کسی که به سوی مان دا تماز کزادد علی پسر ابوطالب بودء 

۴۸ عبدالرحمن" پسر ابوزناد از ذبان پدرش آودده است که مردی روی 
آوردد مردم‌دا کنارزد تا دربرابر عای‌سر ابوطالب بایستاد و گفت : ای‌فرمانروای 
کردندکان ! ازچه روی بود که بادان پیامبر ( از مهاجر و اناد ) ابوبکر دا 
پیش انداختدد باآن که برجستگی‌های‌تو ددخشان‌تر بود د پیشینه‌ات بیشتر و 
اسلامت پیش‌نر - او کفتاکر تو از تيرث قربش باشی بکمانم از پناهندگانی . 
کفت آدی گفت | کرنه این‌بود که‌هر کس به آئین ما کروید پناهندء به خدا است 





۱- ابن معین؛ «ردکسی نیست که خواهند گان‌گزادش‌ها سخن اودا پشتوانه گیرند 
و ناچیز شمرده می‌شود و ازذبان‌ابن مدینی آورده‌اند که سخن وی نزد یادان همکیش ماسست 
است و عبدالرحمن بر گزارش‌هایش نشانه می نهاد » ساجی و ابن شیه هم سخنان او دا 
سست می شمردند و نسائی‌گوید : گزادش او دا نشاید پشتوانه گردانید تهذیبالتهذیب 
۱۷/۶ 


۶۴ الفدیر ۱۵ 


البته تورا می کشتم دای بر تو ! ابوبکر در چهاد برتری بر من پیشی گرفت که 
آنهادا به من‌تدادند و خود برآن‌ها دست تیافتم : ددپیشوائی بر عن پیشی‌جست- 
پیش کامی اد دد پیشوائی - پیشگامی اه دد کوچیدن به مدینه ؛ ودد همراهی 
با پیامبردد آن شکاف کوهء ودر آ شکادساختن اسلام... گزارشی دور و دداژ است که 
درپایان‌آن آمده : هیچ کس‌را نبینم مرا بر بوبکر برتری دهد مگر کیفرباسته 
برای درو غ ذنان‌دا که تازیانه باشد به‌وی می‌چشانم . 

-از زبان‌علی آودده‌اند که‌چرئیل (ع) به نزد پیامبر (ص) شد واد(س) 
پرسیدچه کسی با من کوچ کند ؟ گفت بوبکر د اوداست دداست - این کزاری 
با پرداخت دیکر نیز گذشت - 

۰ - پس از ۶ دوز ازدد گذشت پیامیر (س)ءبوبکر دعلی بدیداد آداسگاه 
اوشدند » پس‌علی به‌بوبک رکفت : ای جانشین برانگيختة خدال(ص ) توپیش بیفت 
بوبکگفت من‌برمردی پیش نمی‌افتم که از بر ليِختة خدا (ص) شنیدم دد داد 
می گفت پایگاه‌علی ددبرابر من‌همچون پاییگاه من است دد برابر خدای من پس 
علی کفت اذبرانگیختة خدا ( ص ) شنیدم می گفت : هيچ‌يك از شما نبود مکسر 
اینکه سخن‌مرا درو غ‌شمرد بجزبوبکر- وهیچ يك ازشما شبدا به بامدادارسانید 
مگر بردد اد (دریچدلاد) تاریکی‌ایاست مکر ددبوبکر . بوبک رکفت‌توشنیدی 
که برانگيختة خدا این‌دا کفت؟ گفتآدی پس بوبکر دستعلی‌دا گرفت د با هم 
به درون آمدند . 

۵۱ - باذنجیره‌ای کسته ازز بان‌علی آودده‌اند که‌پیامبر کفت‌پسزپیامبران 
نتافت که برتر از 








د برانگیختگان , خودشید برهیچ کس تتابید و از اد ددع بر 
بوبکر باشد. 

۵۲- علی کوید که بر برانیختهخدا (ص)دد آعدیم دکفتیم ای‌برانگيختة 
خداآ یا جانشین‌خوددا برنمی گزینی ؟ گفت کر خداه ند » تیکوئی‌ای‌ددمیان‌شما 
بداند بهتر ین‌شماداکار گزادشما خواهدساخت. پس خدادند نیکوئی‌ای دد میان ما 


1۳3 ز ارش‌های دروغیتی که به‌فرما نرو ا یکره تدگانبستهاند ۶۵ 


دانست و ابوبکر دا کار کزار ما کردائید . 

۵۳- آززبان علی آودده‌اند که گفت: برترین‌ما بوبکراست . 

۴- بازنجیره‌ای کسته از ذبان علی آودده‌اند که پیامبر کفت : در دوز 
رستاخیز آواز دهنده‌ای بانگ برمی‌دادد که پیشگامان نضتین کجادند؟ کفته 
می‌شود که دامی کوئی؟ گوید: ابوبکرداست‌ده دا. پس‌خدادند بهدیژه‌برای‌بویکر 
وبه گونه‌ای همکانی برای مردم ددی می‌نماید وپرتومی‌افشاند . 

۵ بازنجیرهای کسته ازذبان‌علی آودده‌اند که پیامب رکفت : لیکولی 
ای‌تیکوئی دساند 
یکی اذآن‌ها دادراد می‌نهد تابه‌یادی آن به‌بهشت ددآید. گفت پس‌بوبکر کفت 
ایبرانگیختةٌ خدا ! آبا چیزی اذآن‌ها ددمن‌هست؟ کفت آدی همه آن ها کرد 


آمده . 








در سیصد وهفتاد وبژ کی است که چون خدادند خواهد؛ 


۵۶ - به‌هنان گونه‌از زبان علی آودده‌اندکه پیامبر گفت : اعابدوبکر ! 
پهراستی خدادندپاداش همه کسانی زا کهاز آغاذآفریتش آدم نا هنگام‌برانگیخته 
شدن من به‌او کردیده بودند به‌من داد وبه‌داستی خدادند پاداش هم کسانی‌دا که 
از آغاز برانگیخته شدن من تا برپا شدن دستاخیز به من بگروند به‌توداد. 

۷ - پویکر راست دو و علی پسر ابوطالب با یکدیگی بر خسوددند 
پس بوبکر برروی علی لبخند زدعل ی کفت چرا لبخند زدی گفت اذ برانگيختة 
خدا (ص) شنیدم میکفت: هیچ کس بر پل صراط نگنددمگر علی‌بسر ابوطالب 
برای اد گذدنامه نویسدعلی بخندیده کفت ابوبکر! آباتودانویدی ندهم)برانگيختة 
خدا (س) ب‌من کفت : توبرای هیچکس گذدنامه نتویسی مگر ابوبکر دا ددست 
بدارد . 

۸- با تجیره‌ای کسته ازذبان علی آودده‌اند که پیامبر گفت : سهباد در 
بادتو با پرورد کادم به گنتکو پرداختم داد جز بوبکر دا نیذیرفت . 

٩‏ از زبان علی آودده‌اند که برانگیخهُ خدا (ص) پیمانی بامانبست که 


۶۶ القدیر ۱۵ 


آنپیمان دا ددفرمانردائی (برنامخود) بگیریم دچیزی بود که ما از پیش خود 
دیدیم پس اکر درست باشد از بادی خدااست وا کر ناددست باشد به گردن‌خودما 
است. سیس‌ابو بکرجانشین اوشده-ددبرپا داشتن آئین- پابدادی نموددسیس عمر 
جالشین شدد-ددبر پا داشتن]ئین- ابستاد کی‌نمود تا کیش‌ما پا گرفت. 

۰ بوبکر به‌علی پسر ابوطالب کفت : البته می‌دانی کهمن پیش ازنودداین 
کادبودم کنت داست کفتی‌ای جانشین برانگیختٌخدا! پس دست خوددا دداز کرد 
وبه‌اودست فرمانبری داد 

۶۱ پس از آن که به ابوبکر دست فرمانبری دادند «علی ۶ یادان ادنبز 
دست فرمانبری به او دادندسه‌روز ددنگ کرد ومی کفت : ایمردم ! من کنادء 
می کیرم . آیا کسی هست کهاز فرمانردائی من ناخرسند باشد؟ و علی درعیان 
نخستین مردمالی بود که‌بر می‌خاست ومی کفث‌نه‌به خدا س و گند . نودا بر کناد 
نمی کنیمو نمی‌خواهيم که خود دابر کناد تمائی برانکیْتةُ خدادند (ص) تودا 
پیش انداخت ,پس کیست که تودا پس بزند؟ 

«به کزارشی دیگر : اکرما تو دا سزاداد لمی دانستیم دست فرماابریبه‌نو 
امی‌داديم . 

و به گزادش سوید پسر غفله چون مردم دست فرمانبری به بوبکر دادند او 
به‌سخثرانی برخاست و خدای داستایش کرد و آفرین گفت سپس کفت ای مردم 
خدا دا به‌یادتان می‌آرم که هر کدام ازشما از دست فرمانبری دادن به‌من پشیمان 
شده برهرده پا بایستد- کفت که - پس علی‌پسر ابوطالب‌بهسوی او برخاست دبااو 
شمشیر بود پس به‌وی‌نزديك شد ويك پادا بر پلة منبر «پای دیگر دا برشن‌هانهاد 
و کفت : به‌خدا س و کند تورا به کناده کیری دا نمی‌دادیم ( کزارش) 

۲ -بازنجیره‌ای گسته اززبان علی آودده‌اند که پیامبر گفت بهتردن 
توده من پس آزمن بوبکر است وعمر 

۶۳- آورده‌اندکه چون پس‌اذم ر کک بوبکراددا پوشانیدندعلی‌بروی در آمد 





ج ۱۵ گزا موب دروغینی هبار ما نروای گره رادیب !10 ۶ 


و کفت به‌خدا س و کند 7 بانامه‌ای بهدیدار خداو ند 
پوشیده‌شده» تزد من دوست‌ترباشه . 

۶۴ از زبان علی آودده‌اندکه: برانگيختة خدا(ص) از ایین جهان نرفت 
مگ پس‌از آن که ما دانستیم برترین ما پس از برانگیختًخدا (س) بوبکراست 
وبرانگیختةٌ خدا (س) از این جهان نرفت مکر پس از آنکه دانستیم برترین‌ما 

زبوبکر» عمراست خدای‌برتر از پنداد.از هر دو خشنود باد . 

ان علی آودده‌اند که پیامب رگفت ای علی ! 
۳ 1 به جز پیامبران و برانگیختگان - سرود 
پیران بهشتی‌اند! ای علی! این گزارش را برای ایشان باز کو مکن . ادئی زگفت: 
من این گزارش دا باز کو نکردم مکی پس اذ م رکه آنده . 

۶ به‌همان کونه ازذبان‌علی آودده‌اند که در دوزستاخیز لخضتی ن کسی 
که‌کارهایش‌دا بشما آدند بوبکر است( این گزارش که دداتر اذاین است.- 
خواهد آمد) 

این‌ها تادیکی‌هائی از دردغ و کین توزی است ‏ پرده‌هائی اذ فریبکاری د 
ناداستی؛ تادیکی‌هاثی که یکی بردوی دیگری‌است یابگو افسانه‌های مردمان 
اخستین است که باذ نوبسی کرده و داستان‌های کزافهآمیز وس گذشت‌های بی 
خردانه است که دست‌های نادرستکاری که آئین‌نامه‌ها وسخنان پیامبر بهآنسپرده 
شده بوداژپیش خودددهم بافته و بسرود ما فرماتردای گروندکان بسته‌اند ومادد 
لابه‌لای جلدهای این کتابمان با کستردکی ددپیرامون آن‌هابهخن پرداختيم ! 
و راستی دا که‌ایشان سخنانی یاوه دناپسند م ی گویشد . 





بد که اذ این مردة 





۱- گفتار گسترده ددپیرامون بیشتر ایین گزادش‌ها دا درجلد پنجم ص ۲۹۷ تا ۳۷۵ از 
چاپ دوم می‌توان یافت 











بوبکر وشب یکه‌در آن‌شکاف کو هگذر اند 


بوتعیم سیاهانی در «حلیه‌الاولیا»» ۲۲/۱ از ذبسانعداله - پسر محمد پس 
جمفی - داد آزعجمد - پسرعا پس یوب - داو از احمد- پسرمحمد پسرحبیب 
مودب - داواز ابومعادبه داداز هلال - پسرعبدالرحمان - واداز ابو معاة - عطاه 
پس ابومیمونه - آورده است که‌اس پسر مالك گفت چون‌شبی که می‌باید به‌آن 
شکاف کوه پثاه برنددسید بوبکر گفت‌ای برانگيشتة خدا! بگذاد تسا من 
تودد یم تا اکر مادی چا 
,درون دفت د با هردددست جستجو می کرد و هر جا سوداخی می‌دید جامه‌اش دا 
می آوردومی‌دد یده آنرادرسوداخ فرومی کردتا همٌجامه‌اش‌دابرسراین‌کاد گذاشت 
دهنوزيك‌سوداخ‌ماندهبود پس‌پشت‌خوددابدانجانهاد و برانگیشتخدا(ص) بهدرون 
آمد, (ان سگفت؛) چون‌بامداد شد پیامبر(ص ) به‌اء کفتابوبکر جامه‌ات کو او 
گزارش کار خوددابرایءی‌باز گفت‌پس‌پیامبر (ص)دست‌برداشتو کفت بادخدایا دد 
روز رستاخیز بوبکر دابا من ودد پایمگاه‌من بگذاد پس‌خدای برتراذ پنداد »نهانی 


از 








ی باشد پیش اذ توبه من‌دسد اه کفت دد آی پس‌بوبکر 


به‌او دساند که خدادند آن چه دامی‌خواستی پذیرفت . 

دابن‌هشام د«سیره ۹۸/۷ می‌نویسد: برخی‌از دانشودان بعمن کزارش دادند 
که حمن بسری گفت چون برانكيختة خدا (س) دبوبکر شبان‌به آن شکاف کوه 
دسیدند بوبکر (ض) پیش از برانگیختهُ خدا (ص) در آمد و همه جای آن شکاف 
کوهدا دست مالید تا پییند که آبا ددنده با مادی درآن هست؟ داین گونه‌بود که 
برانگختةٌ خدادا با جان خود پاسدادی کرد . 

گزادش بالا دا ابن کثیر دد تادیخ خود ۱۷۹/۳ آددده و کوید این گزارش 
از هر ده سو کته است . 

و در گزارش محب طبری که ذنجيرء پیوسته ندادد آمده اس ت که الرباض 
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اللضرة ۶۵,۱ کذ ایک روج آن شکای کوه شد و هر سوداخی که دیسد 
انگثت خود دا در آن فرد برد تا به سوداخ بزد کی رسید که پای خود دا تا دا 
در آن فرو بردسپس کفت ای برانگيختة خدا به درون آی که‌جا دا برای تو 
پکو آماده کردم 

و ابوبکر آن شب دا با پربشانی از ذخم يك ماد به سر برد و چون بامداد 
شد برانگیِختة خدا (س) به اد گفت : ابوبکر ! این چیست ٩‏ - تنش باد کرده 
بود - پس کفت ای برانگیختة خدا ! ذخم ماد است . برانگیْتة خدا (ص) به او 
کفت : چرا مرا آ گاه نکردی ؟ بوبک رکفت : خوش نداشتم که پربشانت کردانم 
پس برانگيختةُ خدا (ص) دست خود دا بر تن بوبکر گنداند تا درد ی که دد آن 
بود از میان دفت که گفتی کرهی بود و باز شد . 

و لیز در ص ۶۸ کزادش دبگری. که زنجيره پیوسته ندادد از ذبان عمر 
آورده است که می‌رساند در آن شکاف کوه سوداخ‌های پر از ماد بود و بوبکر 
بترسید که از آن چیزی بیردن آیند که برانگيختة خدا (ص) دا بیاذادد پس 
پای خود دا در دهانةٌ آن نهاد و مادها نیز آغاز به زدن و کزب‌دن اد کردند تا 
اشك‌هایش‌سرآذی رگردید و برانگیختةٌ خدا (س) می‌کفت : ابوبکر ! اندوهگین 


مباش خدا با ما است پس خداوند آرامش خود دا که همانآسودکی دل است 








برای بوبکر فرو فرستاد . 





کزارشی‌هم که‌حا کم ددهالمستددك» از ذبان عمر ددست دانسته این 
چون به شکانی کوء «سیدند بوبکر گفت ای برانگی 
تا من آن جا دا اژ سر تا ته دادسی کنم پس به درون شد و به دادسی پرداخت 
سپس کفت ای برانگیختةُ خدا فرود آی . پس اد فردد آمد . و عم رکفت س و کند 
به آن که جانم در دست او است که ادزش آن شب از خاندان عمر پیشتر است و 
حاکم کوید : اکر این گزارش,زنجیره‌اش کسیشتگی نداشت درست بوو . 

کزادش دبگری هم هست که ابن کثیر با کواهی: کسیختگی ذنجیره‌اش 





خدا تو در جای خود باش 








القدیر ۱ 


آن دا ناسرء نموده د بر پنیاد آن : بوبکر کفت : همان گونه که هستی باش تا 
من دست خود دا به درون برم تا آن چسه دا هست بيابم و تو دا از آن» آ گاهی 
دهم تا اگر جانوری در آن باشد به من پیش اذ تو رسد نافع گفت : به من چنان 
رسیده که در آن شکافی کوه لانه‌ای بود که بوبکر پای خود را در دهان آن لانه 
آن که جانودی چیزی از آن بیرون آید و برانختة خدا (ص) دا 





۶ بر بنیاد يك کزارش : چون بددون شکاف کوه شد هم آن لانه‌ها دا 
کرفت و تنها يك لانه ماند که پای خود دا بر دهانة آن نهاد و مادها آغاذکردند 
به کزیدن او تا ائك‌هایش ردان کردید - بنگرید به تادیخ ابن کثیر ۱۸۰/۳ 
که می‌نوسد این گونه پرداخت سحْن, شگفت و نکوهیده است . 

د حلبی دد سیره بر این‌ها می‌افزایند: اد (س) سر دد دامن بوبکر (ض) 
نهاد د بخفت پس اشك‌های بوبکر (ض) ببر چهره برانگیِتة خدا (س) دیخت: 
کفت : ابوبکر تو دا چه می‌شود : کفت بدد و مادرم برخی تو باد ! کزیده شدم 
پس برانگیختهُ خدا آنجا دا که کزیده شده بود آب دهان مالید تا گزند از وی 
دور شد . 

د هم می‌نویسد : در يك گزارش, این افزدنی آمده است که اد بر تنابوبکر 
نشانةً باد کرد کی دید پرسید چه شده کفت : از گزید کی ماد استگفت چرا مرا 
آ گاه تکردی کفت خوش نداشتم بیدادت کنم پس پیامبر بر آن دست کشید نا 
نشانی از درد و باد کرد کی نماند 

باز می‌تویسد : برخی گفته‌اند دافضیان (شیعیان) ابرانی که پوششی 
پشمین بر سر خویش می کیرند از همین ددی است که می‌خواهند باد آن ماد 
دا بزرکک پدادند که بوبکر دا در شکاق کوه گزید ذیرا می‌پندادند که آن ماد 
به این گونه بوده است . 

سیره حلبی ۳۹/۷ 2 ۴۰, السيرة الثبوية از ذینی دحلان که دد کنادنگاشتة 


نگاهی به‌هتر نمائی خلیفه‌درشب‌غار ۷۱ 





امینی کوید: پژه‌هشگران دا می‌دسد که از چندین چشم انداز دد ین 
کزارش‌هابنگرندیکی باشناختن‌میانجیان کزارش که‌ازروز ی که‌ساخته‌شده نجیرة 
گزادشی آن پیوسته نبوده د چه در نگاشته‌های خیلی کهن و چه در نوشتههای 
آیند کانشان هماده با ژنجیره‌ای گسسته باز گو شده - با کسته از يك سوی‌مانند 
حاکم و بونعيم با از هر ده سوی مانند کسزارش ابن هشام - و خیلی 
شگفت انگیز است که کر چه پیش آمدهسای این داستان دا بیش از دو تن - 
پرانكيضتة خدا (س) د بوبکر کی ندیده و گزارش آن نیز نضتین باد ننها 
بابد از ذباث ایشان با گو شود با این همه هبجيك از گزادش‌ها از ذبان یکی اذ 
آن د بازکو شده و دد هیچ يك از ژنجیره‌ها بادی از ابشان نمی‌بینيم با این 
که‌نام‌بردن ازچنین کزادشگرانی-آناهم ود مانندچنین کز ارش‌هائی سا نگیزه‌هایش 
یکی دد تا لیست و به شوندهای بسیاد. باید باد آدری شوند تا برای همیشه آن 
گزارش‌ها باز کو شوندد پیایی بر ذبان‌ها بگندند ذیرا که دد آن» نشانه‌صاو 
ددفش‌های پیامبری است و کذشته از آن» نشانهای بسر بزد کوادی د شگفت 
کادی بوبکر + 

گذخته از این‌ها, ذنجيرة بونعیم,پشتگرمی دا نشاید ذیرا بدا پسرمحمد 
نی می کویدکار وی سرانجام به آشفتگی 
کشید و گزارش‌هائی بر ذمينة نگاشته‌های‌شناخته شده بساخته بر دست‌نوشته‌های 











پسر جمفر دد آن جای دارد که ا: 





بلند آداژه چیزها بیفزود تا دسوا شد و نگاشته‌ها دا در روی خودش سوذاندند 

۶ حاکم از ذبان داد قطنی آودده است که وی دروشگو است و کتاب 
«سنن» ازشافعی دا ککرد آورد و دد آن دویست گزارش بود که شافمی آن‌ها دا 
باز گو نکرده بود . 

و دار قطنی می گوسد: دد دست نوس عمرو پسر حسادث بیش از صد 


حدیث بساخت 
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و علی پسر دذیق کوید: چون وی به گزادشکری می‌پرداخت می گفت 
ابو جعفر ابن برقی د! در کزادشی پس از کزادشی هست که: این دا از کنتةً 
کسی نوشتم . و میکفت : آدی از کفتةٌ که و که . پس مسردم کفتند که او 
کزادش بافی میکند و چنان چه درکاد دروغ گوئی آموخته شده آن‌ها دا بسه 
ابن برقی می‌بندد کفت : و هم نامه‌های استادان دا دک کونه می‌نمود ۱۰ 

و تازه به کفتة «لسان المیزان» عبدالهٌ پس محمد در سال ۳۱۵ مسرده پس 
کزارش بونعیم - که در سال ۳۳۶ زاده شده-از زبان وعه‌سخنی بی‌سرانجام است, 

دیگر از میانجیان گزادش, محمد پسر عبای پسر ابوب. حافظ نامبرداد به 
ان اخرم است که - چنان چه دد لسان المیزان ۲۱۶/۵ آحسده خود ابو نمی 
می وید وی يك سال پیش از مر کش دچاد آشفته مغزی کردید و آن گاه اگر 
همین کزارش وی دا از نشانه‌های آشفته مفزی‌اش نگیریم باز چون نمی‌دابیم 
که آبا آن دا در دوز کاد آشفته معزی‌اش باز گو کرده با پیش از آن ؟اذ این 
دوی مانند همه کزارش‌هائی که باز کو کرانش به آشفته مفزی دچاد شون از 
آرزش می‌افند .و تاژه‌اد کزارش دا ازذبان احمدیسرمحمد پسرحبیب مدب باز گو 
کرهه .. که کمانم سرخسی باشد - که خطیب دد تادیخ خود ۱۴۰/۵ گزادشی از 
«اء وی آورده د کوید میانجیان کزارش آن:همگی شاستةً پشنگرمی و 
-ا این‌دید گام شذاخته شده‌اند مگر مدب .و او نیز کزارش دا از زبان 
ابو معاویه محمد پسر خازم باز گو کرده که چنان‌چه دد تهذیب التهذیب 
۹ آمده بر آئین مسرجثه بوده د سر پیردان این کیش در کوفه به شماد 
می‌دفته وکاستی کزادش‌ها دا پوشیده می‌داشته . و اد نیز گزادش دا از ذبان هلال 
پسر عبدالرحین کزارش کرده که عقیلی کوبد : گزارش وی ناپسند است, « پس 
از آن که گز ارش‌هائی چند از او باد می کند کوبد : همه این‌ها ناپسند است که 





پایه‌ای ندارد و از آن‌ها پیردی نشده و ذهبی گفته : تشانهٌ مستی بر گزارش‌هایش 


۱ - لسان المیزان ۳۴۵/۳ 


۵ تگاهی به شنرنالی خبان خلیفه درغار ۷۳ 





خر ات نی بان وهااش کرد فلت ] ان ۰۰۲۶ حلال نیز کزارش را 
از زبان عطاء پسر ابو میموته باز گو کرده که هسر چند خود نیکمردی شاستةً 
پشتکرمی بوده‌آئین قددبان داشته و کزارش اد دا پشتوانه نتوان گرفت بر کردید 
به تهذیپ التهذیب ۲۱۵/۷ 





د چون هیچ يك از ذنجیره‌ها د زمینه‌های اي نگزارش, ددست‌نبوده سیوعلی 
نیز در «الخایص الکبری» دد بخش «پیشآمدهای شکفت آودی که به هنگام 
کوچیدن پیامبر وی داده» ندانی اذ آن‌ها نداده (با آن که او گزادش‌های‌سستی 
دا هم که دد پیرامون اين پیش آمدها داشته با یساد آددی ست بودن آذ‌ها 
آدرده) و کویا می‌دانسته است که دیکی آوردن آن گزارش‌ها آبروی نگادنده دا 
می‌دیزد و ناش او دا در چشم‌ها اذ جایگاه «الائی که دارد به ذیر می‌آرد . به 
همین گونه کسانی که ددپیرامون نشانه‌ها و درقش‌های پیامبری و کادهای‌تواستنی 
بزد که‌ترین پیامبران به کرد آودی کزادش‌ها پرداخته‌اند هیچ کدامشان 
کزارش‌های باد شده‌دانیاودد‌اند 

دوم این که : در نگاشته‌های کهن که در سده‌های نخستین فراهم آمده و 
زیر بنیاد داددی است تنها این دا می‌بيشيم که بوبکر پیش اذ پیامبر (س) به دون 
شکاقی کوه شد تا - به گونه‌ای که دد سیر# ابن هشام می بینیم - ببیند که آییا 
درنده با ماری در آن هست ٩و‏ حاکم نیز - چنانچه شنیدی. این داستان داش 
از این انداژه ددست‌می‌شمادد و ا کر چیزی بیش از اين دا هم ددست می‌شم‌رد 
از باز کو گری آن هر چند با ذنجیره‌ای کسته بود خوددادی نمی‌نمود . 

آن گاه در سد چهادم داستان جامه. ماندن يك لاف نهادن بوبکر پشت 
خود دا بر آن» خواندن پیامبر (ص) خدا دا به سود وی که با جامداش اد (ص)را 
از نیش آن گزند کان پندادی بر کناد داشت افزوده شده است . 

و در سده‌ای که محب طبری بود نواهای تاژه‌ای ساذ شده و این مرد که در 
باز کو کری کزارش‌های ساختکی و کرد آدددن پرا کنده‌های آنه‌هنرمندی 


۷۴ اقندیر 13 


ورزیده وکار کشته بوده گزادشی به آن گونه آورده اس ت که شنیدی جز آن که 
فرازهای اد با همه کوتاهی و دسائی آن‌ها بسیاد آشفته است که يك کوش آن‌عم 
با گوشة دیگر سا زگاد تست . 

سپس حلبی آمده و برانگیختة خدا (س) دا خوابانیده دسرش دا دددامن 
بوبکر نهاده د چهر؛ برانگيختة گرامی دا با ائك‌هائی که بوبکر از وی درد 
می‌دیخته سیراب کرده و تاژه هم این‌ها دل حلبی دا خنك نکرده و آتش او دا 
فرو ننشانده تا زبان کزنده خود دا به سوی شیعیان کردانیده و سرایشان دا با 





پوششی پشمین به‌سان‌آن ماد پندادی‌ای پوشانیده که هر کز هیچ شیمی‌ای بودن 
آن دا نپذیرفته . 

و تازء آن‌گاه که بوبکر پای خود دا تا دانش در آن لانه فردکرد و پیامبر 
(ص) به درون آمد و دید او تعسته است و تکان نمی‌خورد و خود خواست‌بخوابد 
و سر کرامی خویش دا دد دامن اد نهاد , چرا پیامبر از باد همراهش لپرسید که 
این چه شگفت کاری دچه ناجود نشستنی است که از آن برنمی‌خیزی ؛ و آبا با 
ای نکه‌از نزديك وی‌دامی‌دیداومی‌توانست همه این‌هادااز باد همراهش‌پنهان‌دارد ؟ 

چه ماد گزیده‌ای بوده ؟ و چه شکیبائی « چابکی‌ای داشته؟ و چه‌چشم انداز 
هراس آدری است که پای مرد - آن هم بی‌هیچ پوششی - تا دان دد لائه باشد و 
ر پیامبر بزد کث دد دامن اد, مادهای گونا کون اذ این جا و آنجا او دا بگزند 
د یش بزنند, نه ماد کزیده مانند همه مادگزیده‌ها به خود پپیچد که تکانی به پا 
یا به پشتش بدهد و آن کزند کان جائی بيابند و از اد دور شوند نه نلهای سر 
دهد و نه آء و فغانی از اد شنیده شود, ائك‌هایش چنان سراذیر گردد که پیامبر 
که دیده‌اش خواب می‌دود و دلش خواب نمی‌دود " بیدار شود « ساد همراء خود 
۱ - بخادی و مسلم هر يك در صحیح خود با زنجیره‌ای گسسته آورده‌اند که پیامبر گفت : 
دو چشم من به خواب می‌رود و دل من به خواب نمی‌ردد و نیز هسر کدام بسا زنجیره‌ای 


گسسته آودده‌اند که پیامبر گنت : به داستی پیامبران چشم‌هاشان به نخواب می‌رود و 
دل‌هاشان به خواب نمی‌دود 


ناهی پاحترعلیخلیفهدرغار 





را که برای همراهی با خویش بر گزیده اژ نیش مادها برهاند. 

آبا از روی داد گری و فرذاتگی و خردمندی است که خداو ند پیامبرش دا 
از همه آن درد سرها دهائی بخشد و در دمی چند. پی دد پی نشانه‌ه‌ای نوانائی 
خود دا در پاسداری اذ اد بشماید و هنگامی که از برابر بت پرستان قریش 
می کنرد اد دا از چشم ایشان پوشیده‌ب‌دارد ودد دوی اد بر در آن شکاف کوه 
درختی‌بروباند - تا اودد پناه آن از ایشان پنهان‌باشد - سپس نیز دد کبوتر دام 
نشدنی بر دهانةٌ شکاف کوه بنهد و با فرمان اد - که کارش برتر ازینداد است - 
کار تن بر درآ شکاف کوه تادیتند " با همه این‌ها آبا می‌شود باد همراه او دا 
که اد به دستور خودش وی دا بر کرفته و درددستی پیامبر (ص) جانفشالی کرده 
و -با پیش افتادن درآن شکاف کوم خوش‌دادد پرتگاه افکنده و سپر او شده 
آبا می‌شود که او دا دا گذادد ؛ به دد برآیز یش مادها او دا نگاه دارد و له 
در آن حالی که هم دلهادا می‌سوزد و جگرهادا کباب می‌کند بر وی مهربالی 
نماد ؟ از يك سوی برانگیشتة خدا (س) وی‌دا می‌نگرد و می‌گوید : اندده 
مشود که به داستی خدا با ما است و از يك سوی نیز آن بیجاده می‌کرید و 
اشك‌هایش سراذیر است . 

و آبا بوبکر نمی‌دانست خدادند ی که دستود کوچیدن دا به پیامبرش داده 
و او دا به درون آن شکاف کوه برده به همان گونه که چشمان درند کان ده پا دا 
از دیدن اد بازداشت وچنکال‌های آن کروه نادان دا از دسیدن به او کوناه نمود 
به همان سان نیز با توانائی خویش 9 بی‌آن که نیاژ ب-ه جانفشانی بوبکر باشد 
او دا از 





مادها به دور می‌دادد ؟ 
و آیا بادد نداشت یار همراهش که خود داشت جانش دا در داه اد می‌داد 
اکر از درد اد ۲ گاه شود با همچون عیسی با يك دست‌کشیدن با با خواندن‌خدای 
و خواستن از وی اه دا دهائی می‌بخشد؟ پس این همه کزارش‌هائی که دد باده او 


۱ - طبقات این سعد ۰۲۱۳/۱ الخصایص الکبری ۱۸۵/۱ و ۱۸۶ 








۷۶ 





دادء‌اند چه معناثی داشته ؟ 
آدی ددستی, اینان دا تا آن جا کود و کر می‌کند که برای گزافه کوثی 
دد برتر خوانی‌هاء کزادش‌هائی‌به این ناچیزی و بی‌ادذشی بیافربنند , 
۶۸ 
اهر به‌ن خودرا مانند بو بکر نمی‌نماید 

کزارش بالا دا خطیب بغدادی در تاریخ خود ۳۳۴/۸ آورده است آن هم 
از زبان ابوالقتح محمد پسر حسین شیبانی قطیط ( که س رگذشت او دا در نادیخ 
خود آودده د اد دا بسه کونه‌ای که پشتکرمی‌اش دا به سخن وی برساند بساد 
لمی‌کند) و اد نیز از ذبان : 

۲ - خلف پسر عامر ضربر (که به کفتة زهبی دد میزان ۱, ناشنای است و 
بهگفتة ابن‌جوزی کزادشی‌ناستوده - که همین کزارش بالا باشد "- باز ک و کرده) 
و او لیز از زبان : 

۳ - ابوبکر محمد پسر اسحاق پسر مهران شافعی ( که به کفتة خطیب در 
تاریخ خود ۲۵۸,۱ دد کزارش‌های اد سخنان ناستوده بسیاد است د برای شناختن 
اد و پی بردن‌به‌چون و چند کار همین بس که خطیب, در سر کشت دی با 
زنجیره‌ای کسسته از زبان دی آودده است که پیامبر کفت : «چون معاوبه دا بر 
متبر من دیدید به او روی آدید که درستکار و درستکار شمرده شده است > پس 
کزادشگری که کزادشش این باشد دروغگوئی و کزادش بافی‌اش ردب کرد 
ندارد) و تازه او از ذبان : 

۴ - احمد پسر عبید پسر ناصح نحوی که باقوت دد المعجم ۲۲۸/۳ اد دا 
یاد کرده د مي نویسد کفته‌اند که سخن او در آن چه باز کو می کند سست 
است د به کفتهٌ حافظ ابن عدی : دی از ذبان اصمعی د فرقسانی کزارش‌هاشی 


۱ - لمان المپزان: ۲۰۳/۲ 





۱۵ 
ناستوده با گو م ی کرده . 
وحافظ ابواحمد کفته: ددبیشتر گزارش‌های وی اذ ادییردیشده‌است 
وابن حجر دد تهذیپ‌التهذیب ۱/ ۶۰ سخن‌ابن‌عدی دابواحمددا آورده و 
می‌افزاید حا کم ابوصدای کنته : استادان ما از باز ک و گری ازذبان‌اد خوددادی 
نموده‌اند و ابن‌حبان 





: چه بسا ناسا زکادی نمسوده و ذهبی گفته : سخن او 
پشتواله نیست . 

وسیوطی در بغیه‌الوعاة ۵, ۱۴۴ می‌نوسد : ابن‌عیسی گفته که وی کزادش 
هاثی ناستوده داشته و ازذبان مردانی شایستةً پشتکرمی آودده‌است که‌حذیفه گنت 
شنیدم برانگيختة خدا (س) میگفت هر که‌مرادرخواب دید به‌داستی مر ادیده که 
البته اهریمن نتواند خود دا مالند من بنماید ده رکه بوبکرداست‌ده دادد خواب 





دید بهراستی اددادیده ذیرا البته اهریمن تواند خود دا مانند اد بئماید 

امینی کوید: اینان هیچ دی گی‌ای برای‌پیامبران - بر گزید گانآدمیان- 
نگذاشتند مگر آن کسردمانی داانباز ايشان دزآن‌ها گردانیدند که در دودی 
ازهمةٌ کناهان دددیا کی دسرمایه‌های ددانی بزد کوادانه ودد خوی‌های برتر 
همانشد ایشان نبودند. بخادی دمسلم‌این‌سخن پیامبردا «ه رکه مراددخواب دید به 
داستی مرادیده ذیرااهریمن خوددامانندمن شماید» آورده‌اند دپاسدادان گزارش‌ها 
باز نجیره‌هائی ددست که جای ناخن زدن ندادد آن دا کزارش کرده‌اند وچنان 
چهدر شرح مناوی آمده سیوطی آن‌دامتواتر شمرده وپیشوایان این هنر نیز آن 
داز برتری‌ها دویشکی‌هائی که‌تنها ددبرانكيختة خدا (ص)است دانسته‌اند ‏ دد 
روشنگری‌رازهایآن به کسترد گی‌سخن کفته‌اند وسیوطی نیز ددالخصایص الکبری 
۲۵۸,۲ آن‌دا از وی ژ کی‌های دی شمرده د بخشی نگاشته است ذیر‌نشانی « داز 
وی کی‌های‌او آن‌است که‌هر کس‌اورا(ص)درخوابدید به‌راستی اددا دیده» و هیچ 
يك ازروشنگران این گزارش‌دا - چه‌از پیشینیان دود دچه از پسینیانشان- نیافتم 
از آن گزارش‌ساختکی که خطیب ددسده پنجم آددده‌است نشانی داده باشد که 





که خطیب خوش می‌داشته آن داباز کو کند وچنان چه برنامة اد ددباز ک و گری 
کزادش‌ها ددبرتری این وآن - به‌جزآ تجا که از خاندان باك پیامبر باشد! ساست 





به هیچ دوی سخنی در کژی و کاستی‌های زنجیر# آن نگفته است دشگفت ترآن 
که ابن حجر نیز درلسان‌المیزان ۴۰۳/۷ ددس رکذشت خلف پسرعامرمی نویسد : 


وی از محمد پسر اسحاق پسر مهران بازنجیره‌ای ددست کزارش کرده‌است...» 





باآن که خودوی سر سهتن از میانجیان زنجیره دا به کونه‌ای که‌شنیدی 
نوشته است . 

بدیین کونه‌است که دست تبهکادانی که به کزاف کوئی ددبرتر شمادعهاین 
دآن می پردازند بر سپرده‌های کیش وذاش داغ‌می نهد . پس‌دای برایشان از 
آنچه دستان نوشت و دای برابشان از آن چهبه دستمیآدند ۲ 


۶۹ 
بو بکرهر گز پیامبررا اندوهگین نساخت 
خلمی دابن منده وجز آن دواز زبان سهل پسر مالك آودد‌اند که کفت 


چون‌برانگيختة خدا(ص) اذ باذپسین دیداد خود ازخانةٌ خدا آمد بر فراز عثبر 
شد و گنت ای مردم‌به‌داستی که‌ه رکز بوبکر مرا اندههگین نساخت این پایگاه 
داپرای او بشناسید * 

ابن‌منده کوید : این کزادشی شگفت است که جزازداه خالد پس عمرو 
اموی آن دا نمی‌شناسیم واین‌حجر پس‌از با زگ وکری آنگوید: م گويم : 
کزادش‌های خالدپسعمرو دهاشده و سست است ... تا آن‌جا که از زبان‌ابوعمرو 





۲- الریاض النضرة ۱۲۷/۱ الاصاية ٩۰/۲‏ 


ج ۱۵ ]بو بکر هر گز پیامبررا ! ندوهگین نساخت ۷۹ 





می تویسد : پشتوانة گزارش اد خالد پسرعمرد است که وی دا دها کرد‌اند و 
زنجیره‌های کزارش او میانجیانی ناشتای با سست سخن‌اند که میان سهل پس 
بوسف یا مالك پس بوسف میگرود .* 

وابن حجر در تهذیب التهذیب ۳, ۱۰۹ در زندکی نامه خالد پسر عمرو 
می‌نویسد : احمد کوید که گزارش‌های وی ناستوده‌است وخود شايستة پشتگرمی 
نیست و گزارش‌هائی ناددست باز گومی کند . و آودده‌اندکه بحیی پسرمعین کفته: 
گزارش‌های اد چیزی ددخود نست‌ددوغ پردازی بوده‌که دروغ می کفته . ازذبان 
شبه گزارش‌هائی ساختکی با کو کرده و بخادی «ساجی دابوزدعه نیز گ‌ویند 
که کزارش‌های وی ناستوده است دابوحاتم گفته کزارش‌های وی سست ودها 
کردنی‌است دابوداود گفته : چیزی درخودنیست دنسائی کفته: سزادادیشتگرمی 
لیست وسالح پس محمد پغدادی کفته: او گزارش بافی می کرده دابن‌حبان کفته: 
ازذبان کسان ی که شايستةٌ پشتگرمی‌اند به‌تنهائی کزارش‌های ساختگی با کسو 
میکرده و پشتوانه گرفتن کزارش‌هایش روانیست و ابن عدی کنته: «وی‌اززبان 
لیث و جزاد .کزارش‌هائی ناستوده با کو کرده» سپس گزارش‌هالی چنددا که‌از 
زبان‌لیت از بزید باز کو کرده آودده وآن گام کوید : همه این گزارش‌هاناددست 
است دمن برآنم که همه آن‌ها دا خودش به لیث بسته ودست نویس گزارش‌های 








لیث از بزید نزدما هست دچیزی اذ این‌هاددمیان آن نیست واه .گذشته از آن 
چه‌یادشد. کزارش‌هائی دادد که‌بیشت رآ نها - یاهم آن‌ها ساختگی است و او- از 
میان کسانی که کزارش‌هایشان سست‌است- کارش آشکار استه آورده‌اند که‌احمد . 
پر حنبل کفت : کزارش‌های ادساختگی است تاپایان 
امینی گوید: این‌ها دا بخوانید وآآن گاه درستکاری حافظ محب طبری دا 
ید که گزارش دروغ وی دا باز کو کرده وذنجیرة سست آن دا انداخته و 


۱- گزارش سهل دا می‌گوید. 
۲- الاصابة ٩۰/۲‏ 








22 القدیر ۵ 








آن‌دا اذ برتری‌های بوبکر شمرده و چنان می‌نماید که هیچ چونوچرائی در آن 
نیست و کسانی‌دیگر از نگادندکان نیز دد ایسن تبهکادی از دی پیروی نموده و 
ایشان می‌پندادند که کادنیکوئی انجام می‌دهند و می‌پندادند که ب رآئین باادذشی 


هستند و بدانید که ایشان دروگویان‌اند . 
۷۰ 
فرازهائی از نام خدا که در بارخ بوبکر فرود آمده 
عبیدی مالکی ددعمدة التحقیق ص۱۳۷ می‌نویسد: چون چکامةٌ محمدبکری 
دا برنواده‌اش شیخ ین‌العابدین بکری خواندند این سردده دسیدند : 
«ا کر نامه‌هائی ستایش 
پس بهراستی ما سرآغاذ فیاذهای نامه خدائیم» کفت: می‌خواهد بگوبددد 
آغاز نامه خدا که الذاك‌الکتاب آمده الف بوبکراست ولا ما ومیم محمد . 
وبغوی کوید: این که خدای برتراز پنداد کوید: «وازداه کسی پیروی 
کن که‌بسوی من با کردد > بوبکر دا می‌گوید . 
وروشنگر ان‌نامةٌ خداوندی درا این‌سخن خدای برترازپندار:توانگران 
ودهشکاران شماس و کند نخودند که...» آورده‌اند که این‌جا دوی سخن به‌بوبکر 








ان باشد 


راست دواست وشیخ محمدذین‌العابدین کوید بوبکر داست‌ده دا سیصدوشصت تخت 
بود دبر هرتختی ددپوشی کران بهبهای هزار دیناد زد . 

امینی کوید: این جادیگر کفتکواز برتری های بوبکر دابه پایان می‌بريم 
و دیگر کنجایش آن نمی‌بينيم که بپردازيم به‌بردسی دد پیرامون فرازهائی از 
نامه خدا که این گرده با هرژودی بوده‌آن‌ها دا درباره بوبکر فرود آورده وبه 
این کونه فرازهائی بسیاد دا دستخوش دستبرد و دک رکونی کردانیده‌اند ودد 
پیرامون نامه خداو ندی سخنانی گفته‌اند که‌هوس‌ها وخواسته‌هاشان آن‌رادددیده 


سوده لقه‌ان ۱۵ 








سر تندروی دربر ترشمادی‌ها_این کارهاراخوش داشته‌انده آن 
هم ددبرابر آن دسوائی‌هاثی که‌شنیدی؛ به همین کونه از بردسی کزافکوئی‌های 
آشکاری کد دد سردده‌های خویش دداین بادءنموده‌اند چشم‌می‌پوشيم» وم یکندیم 
از این کونه سخنان که سراینده دانشورملاحسن افندی بزاژ مسوصلی ددسروده 
۰ نامه‌هایش ص۴۷ آورده است : 

« راستی دا پایگاه بوبکر داست دو بلئد است 

به کونه‌ای که‌هرستایشی, دست خود دااز دسیدن به آن همه دالائی ککوتاه 
می‌بابد . 

کاش می‌داستم کسی که دد فرازهای استوادنامةٌ خدائی 

ستایش اوآمده» سرایندکی در بادء اد چه ارزشی‌دادد؟ 

ه رکه درجهان هستی است خشنودی خدای برتراذ پنداد دا 

می‌جوید وخداو ند؛ خرسندی او دا .» 
ونیزآن‌جا که ددستایش وی گوید : 

«راستی که‌یاد بوبکر داست‌ده به‌میان نیاید 

مگر آن که‌جهان هستی مالامال ازفر وشکوه کردد 

همان باد پیامبردد دل شکافی کوء 

کس و کند به‌خدا برای سرود ب رکزیده بادی بر گزیده بود 

هستی ددیاد ادسر کردان ماند 

داگر پردای شکوه‌اد آن‌را کرانبادنمی‌ساخت به‌پردازدرم ی آعد» 

آری این اندازه ما دامی‌دسد که نگاهی بیفکنیمبه‌داداثی ای که به‌بوبکر 
بخشیده(ا) و آن گاهبادادن آن به‌برانگيْتةٌ خدا - بادست وی - پیامبر و کیش‌ما 
وهمةٌ مسلمانان دا ذس بادمنت وی برده‌اند ! همان دادائی بیرون از شمادی که 
يك‌ملیون‌اوقیه پرای دی فراهم کرد چنان چه در کزارش نسائی" می‌خواليم که 


۱ با 





۰ ددم سیم دا گو: 
۲ - میزان الاعتدال ۱۳۳۱/۲ تهذیب التهذیب ۳۲۵/۸ 














القدیر 


من به دادائی‌بدرم کهدر روز کاد نادانی- پیش از اسلام- 
ادقیه بود ناژیدم و بالیدم » در خانهٌ اد سیسد و شست تخت می‌چیدند و بر دوی 
هر تخت‌دو پوشی کران که هر کدام به‌هزاردیناد زد می‌ارزید می‌افکندنده داین 
را از شیخ محمدزین العابدین بکری هم شنیدی و آن کاه نيك می‌دانی که این 
بای دیگری هم همراء دارد از کالاهای نیاژ خانه , 
و جامه‌های کران بها د پشتی‌ها و آوندها و زیر انداذها - که بهای آن‌ها یز از 
همان انداژه کمتر تباید پاشد - و نیز نو کران و کار گزادانی که چنان دستگاهی 
می‌خواهد و کوشك‌ها و بالا خانه‌های بلند و آن چه بایستهٌ این همه توانگری 
است اذ اسبان و شتران و کوسنندان و کادان د کشتزاد و زمین و سرا و دیگر 
چیزهائی که آن دادندکی و پایگاه وال نیانمند آن‌ها است . 

من‌نمی‌دانم کدام زمین فراخی بوده که این همه دا در خود جای می‌داده ؟ 
با این که در آن‌روزکادهیچ يك از: 





همه پیرابه خواه نا < 











شاهان‌جهان به‌این انداذه دادا نبودند! و آ با 
رکی‌بوده! که‌پهنادری‌اش 
ان ها دا شرمنده می کرده ! و تاژه چه خانهٌ بزد کی 


بوده که این؛ یکی اذ بالا خانه‌هایش به شماد می‌دفته | و خوب بایددسد چه 


آن‌همه تخت‌هارادر يك‌بالاخانه‌چیده‌بود ند؟چه‌بالاخا 










مین برد کاه ها د ی 





روزی بوبکر باد می‌داده د پذیرائی می کرده که مسردان بزد که به مهمانی او 





آیند و بر آن تخت‌ها بنشینند؟ و چرا ما از دهان هیچ کدام از ناریخ نکادان 
و سر کذشت نوبسان » آهسته‌ترین سخنی دد بساره چنان دزی نمی‌شنویم ؟مگر 
ذبان کسانی دا که آن جا می‌تشته‌اند داغ می کردند تا کسی داستان آن دا 
باز گو نکند؟ و گر نه سرشت دویداده بابستةٌ آن است که آن انجمن بزد که که 
میزبانش همة کوشش خود دا دد آداستن آن به‌کاد بستهاهر هفته با دست کم بگو 
هر ماه یا کم کم هر سال یا از این هم کمتر دد همه زندگی اش يك باد آن 
دا بر پا کرده. بایستی کزارش‌هائی داشته‌باشد که تادیخ؛ یادآوری آن دا قراموش 
نکند و تادیخ نگادان:دها کردن آن دا دوا نبیننده با همه اين‌ها هیچگونه 

















و 
ن نمی‌بابی تا - پس از گذشت صدها سال از زندگی روز گاد - 
عبیدی دا می بینی که دد کوشی پچ پچ م ی کند و اذ بیم دوشن شدن دروغش از 





سخنی در با 


آشکار کردن آن سر باز می‌زند . 

باید پرسید کدام پیشه وکاردهترو کدام‌سر چشمةٌ در آمدبوده که آن مردبه 
باوع توا نتخرار زان ادق لب مسق 5 سکونه ]روت کازهنگا 
فریش بوده و به گونه‌ای که دختر پالك و داستگوی پیامبر ده آن سخنرالی‌اش .- 
به بوبکر و داد و دستهةٌ اد می‌گوید : توشابة شما آبی بود که از بس دد آن 





غوطه خورده و شاشیده و سر کین انداخته بودند تیره شده بود و خودا کتان 
ب رکه ددختان . مشتی زبون د گردن کج کرده که می‌ترسیدید مردم پیراموث 
شما بربایندنان . تا خدادند با دست بزانگیخته‌اش شما دا دهاثی بخشید ۱ 

و شاید در همان دوذها بوده است که به گزارش ماوددی در ص ۱۴۶ از 
اعلام النبوة از داهی که ای پسر مالك ددنافت, برانکیختة خدا (ص) به درون 
مسجد شد پس بوبکر و عم (ض) دا یافت از آن ده پرسید : چرا بیرون آمده‌اید؟ 
کنتند کرسنگی, ما دا بیردن آددده برانگیختة خدا (ص) گفت : من ایز از 
کرسنگی بیردن آمده‌ام پس به نزد ابوالهیثم ابن التیوان شدند تسا دستود داد با 
کندم با جوثی که ند اد بود خودا کی ساختند تا پابان گزارش 

دان کهی عايشه رو کاد پیش از اسلام دا کی دیسده؟ او که چهاد با پنج 
سال پس اذ برانگیخته شدن پیامبر زاده شده " مگر می‌شود که او در روز کار 
مسلمالی‌اش بر دادائی‌ای بنازد که پیش اذ اسلام بر باد دفته « دادندءآن» هم 
| کنون با کرسنگی دست به گریبان است؟ 


تاژه من نمی‌دانم آن هزادها پول انباشته کجا دفت؟ د چه پیش آمدی آن 





۱ - بلاغات الساء ص ۰۱۳ اعلام النساء ۱۲۰۸/۳ 


۲ - الاصابه ۳۵۹/۴ از صحیح بخادی بخش شوهر گزیدن عايشه نیز همین بر می‌آیسد 
نیز تادیخ این عساکر ۳۰۴/۱ و استیعاب 





۸۴ الفدیر ۱۵ 


دا بر باد داد و نیست کرد و دارند آن دا تهیدست کردانید تا به روزی افناد که 
هیچ نداشت د اکر هم کرفتیم چیزی داشت بیش اذ چهاد با پنج با شش هزارورم 
سیم به هنگام کوچیدن از مکه نداشت د اکر کسی ده يك از يك دهم آن همه 
دادائی دا هم می‌بخشید آوازء آن* کیتی دا میکرفت و در آن روز کاد از جلو 
داران بخشند گان و پیشاهنگان دهشکاران جهان به شمار می‌آمد . با آن که در 
هیچ يك از ب رکه‌های تادیخ یادی ازآن هزادها و تخت‌ها و دوپوش‌های گرانبها 
یست ما پذرفتيم که ذعبی د ار گزاوش عابشهبکوید «هزادددمی بی کنتگو 
نادرست است ذیرا که چنان دادائی:برای پادشاه دوذ گاد نیز دست نمی‌دهد » و 











ابن حجر لیز سخن او دا در تهذیب التهذیب بیذیرد تاه باید پرسید داستان 
آن هزاد ادقیه‌ای که درست است دد کدام يك از ب رکه‌های تادیخ توان خواند؟ 

اکر این خواب‌ها که دیده‌اند درست بود و این داستان‌های پنداری دا 
می‌شد داست شمرد و شایسته بود که بکوئيم بوبکر چنان دادائی کزاف پنداری 
داشته است پدرش بوقحافه نیازمند آن نبود که برای بدا پس جذعان مزدودی 
کند و با بانگ خود مردم دا بر سر سفر اد بخواند و به کفته کلب‌ددالمثالب 
دد یکی دود‌مانده اززند کی‌اش‌با پیشه‌ای به این‌پستی د فردمایگی تان‌بخوردکه 
امیه پسر صلت‌هم در چکامه‌ای در ستایش پسر جذعان آن دا بنماید و بگوید : 

«او را در مکه مردی سبك و چالالك و ذبرك در کارها هست که آا می‌دهد 

۶ یکی دیکر هم از فراژ خانه‌اش بانگه‌برمی‌دارد و مردم دا می‌خواند 

به سوی کاسه‌ای بزد کف از چوب آبنوس 

که بر ددی آن مغ گندم است آمیخته به انگیین "> 

کلبی کوید : خواست سراینده از «مرد ذیسرله و سبك وچالالهدد کارها» 
سفیان پس عبدالاسد است «آژدیکی‌دیکر» هم ابوقحافه. وددپانویس‌مسامرةالادائل 


۱ - میزان الاعتدال از ذهبی ۰۳۴۱/۲ تهذیب التهذیب ۳۲۵/۸ 
۲ - مثالب اذ کلبی, الاغانی اذ ابوالفرج سپاهانی۰۴/۸ سامرة الاوائل ص ۸۸ 





کسی کهبك ملیوناوقیه وسیسد ودصت تخت آداسته بهایریشم داشتمزاوا 
چنان بود که دهتن همچون بوقحافه مردم داب‌سهمانسرا دبر سر خوان خوداکی 
هایش بخوانند نه‌این که پدر خودش مزدود مردمان دیگر کردد تااز این‌داه‌چند 
شاهی پول سیاء بهدست آددیا شکم کرسنه‌اش داسی ر کند . 

داکر بوبکر دادر آن دوز کادچنان دادائی‌هائی بود که‌پنداشته‌اند- وا کر 
بخشی اذآث داهم‌داشت-نیازمندآن نمی‌شد که برای کوچیدن بابادان‌برانگيختة 


خدا (س) دوختر سوادی به‌هشتصدا ددم سیم بخرد! دآن اه یکی‌دا به‌برانگيختة 
خدا(ص) پیشکش کند داد (س) نیز آن دالپذیرد مگربا دادن‌بهای آندبگوید: 
من‌شتری دا که از آن خودم لیست سواد نمی‌شوم که بوبکر گفت: ای برانكيختة 
خدا | پدرومادرم برخی توباد! آن ازآآن خود تو است دپاسخ داد : له ! بکو چه 
بهائی برای خرید آن پرداخته‌ای؟ کفت چنین «چنان اندازه گفت پس من با 
پرداخت بهاء آن دا می‌ستالم ‏ . 

این که برانگيختة خدا (ص)آنرا نپذیرفت انگیزه‌ای جز آن نداشت که 
بوبکر دا دادائی چندانی نبود با اد(س) خوش نمی‌داش تکه هیچ کس منتی بسر 
کردن وی داشته باشد تاپس از دوذگادی چند چنین سخنان یکه بروی بته‌الدبر 
او نبندند که : به‌راستی کسی که‌بیش اذهمهٌ مردم‌دد همرآهی‌هاه بخشش‌دادائی‌خود 
برمن منت داددبوبکر است که در بخش «سخنرالی‌پیامبردد برتری‌خلیفه» گذشت . 

وتازه بانگرش به گزارش ابن صباغ دد «الفصول‌المهمه» وحلبی‌دد «السیرت» 
۲ دد می‌بابيم کهآ چهددبا؟ خرید دوشتر گفته‌شده نیز جای بسردسی و 
گفتگوی‌بسیاد دادد ذیرابه کواهی‌این‌ده نوسنده؛ بر نكيَتة خدا(ص)اسماعدختر 
بوبکی دا پفرمود تا تزد علی رود واودا اذجای پیاعبر دبوبکر آ گاه سازده به او 


۱- طبقات ابن سعد ۲۱۲/۱ ۰ تادیخ ابن‌کثیر ۱۷۸۵۱۷۷/۳ 
۷- صحیح بخادی ۷۷/۶ تاریخ طبری ۰۲۴۵/۲ سیرةاین هشام ٩۸/۳‏ و۰ ۰۱۰ طبقات ابن 
سعد ۰۲۱۳/۱ تادیخ ای نکثیر ۱۸۲/۳ ۱۸۸۵ 











۶ اققدیر 3 


بگوید که یك داهنما برای ایشان به‌زدودی‌بگیرد و همراه بااه- پس‌از 
ساعتی ازشب آینده که چهادمین شبآمدن به آن‌جا می شد - سه شتر بیادد پس 





اسماء به‌تزد علی - که خدا دویش‌دا گرامی داد - شد واودا از آن چبه بایسته 
بود آ گاه ساخت تادی داهنمائی برای آن دو بعمزدودی کرفت که اریقطپس 
عبدالٌ لیثی خوانده می‌شد دآن کاه‌همراه با اد سه شتر فرستاد تادی‌شبانه شتران 
دا به پائین کوه آودد دچون پیامبربانگه‌شتر داشنید باابوبکر ازشکاف کوه فرود 
آمد و مرد دا شداختند. 

داين گزارش , آشکادا می‌رساند که ابوبکر دوچادپای آماده برای سوادی 
آن ددهم نداشته وشترها دا به کرایه کرفته بسودند و حلبی که خواسته این 
کزارش دابا گزادش‌خرید دوشتر سا ز کاد نماید کفته : این فراژ که‌علی (ض) دا 
کرایه کننده ومزدود گیرنده می‌شمارد می‌دساند که دادن مزد داهنما باادبوده 
نه کراية شتر واین کون‌ساز کاری دادن بانگرش‌به نچه از نمای بردنی گزارش‌ها 
برمی آید نمی‌خواند - کهمی‌پینی - 

دچنان چه‌بیاید_بربنیاد کزارش‌ها -دادائی‌ای کهبوبکر به‌هنگام کوچیدن 
از مکه داشته وهمه دانیز باخود به مدینه برد بر دوی هم چهادیا پنج بائش‌هزار 
درم سیم بوده . و آن کاه این کجا د آن يك ملیون اوقیه و آن تخت‌هائی که 
می کوبند؛ و آن روپوش‌های آن که به سیصد وشصت هزاد دیناد زد می‌ارذیده؟ و 
آن چه‌بایستة این پیرابه‌ها وزیودها است ؟ هان؟ چه هماهنگی هست میان کسی 
که‌این همه دادائی‌های کزاف از آن اوبوده با کسی که‌هیچ نداشته است مگرهمان 
شندر غاز ٩‏ 

«نیز چه هماهنگی هست میان ادومیان‌چگونگی دوز کاد خودش وپدرش 
درمکه و میان پيشةٌ اد دد مدینه که به خرید و فروش پادچه می برداخته که 





آن دا هم بر روی شانه ودوش‌خود به‌این‌سوی وآن سوی م ی کشيده «بی آن که 
درتجار تخانه بادکانی ای داشته باشد ددباژارها و کوچه‌ها پرسه می‌زده و کادی‌به 





۵ نگاهلی دردا الی بو بکر ۸ 





این خردی دناچیزی داشته است . 


ابن سعد اذ دامعطاء آورده است که چون بوبکر به جانشینی پیامبرنشست 
بامدادان به‌سوی‌بازار شتافت وجامه‌هائی بردوش خودباد کرده بودتا به‌فروشند کی 
پرداند پس‌عمر پسر خطاب دابوعبيده جراح‌اودادیداد کردند وبه وی گفتند: ای 
جانشین برانگيختة خدا! کجا می‌خواهی بروی؛ گفت باذاد گفتندبرای چهکاری؟ 
توبه سرپرستی مسلمانان دسیده‌ای گفت پس به خانوادهامچه بخودانم؟ کفتندییا 
تاچیزی برایت‌معین کنیم پس با آن دوبرفت و بناشد که روزانه‌يك نیم کوسفند 
به‌اوبرسانند وپوشاك سردتن اورا هم بدهند . 

داز داء عمیر پسراسحاق آودده اس کهمردی عبائی بر گردن بوبکرداست 
اشم کفت : امن دورشو که 
تو دپس خطاب مراددکاد خانوادهام به‌راه ناداست تشمائید . 

ودرفراژ دیگر که نیز در کزارش‌ابن سعدآمده می‌بینیم: داستی‌دا که‌چون 
بوبکر به‌جانشینی پيامبر نشست به‌سوی باذار راء افتاده پادچه‌هائی از آن خود دا 
نیز باد کرده دمی‌برد دمی گذ: 

ودر کزارش حلبی آمده که چون دست فرمانبری به بوبکر دادند اد (ض) 
بامدادان پادچه‌هائی بربازوی خود افکنده دهسیاد بازارشد پس عمر به او گفت : 





دودید وپرسید این‌چیست؟ بده‌من تانودا از آن‌سن 








ت: شما مرادرکاد خانوادهام به‌راء‌ناداست ننمائید 


کجا می‌خواهی بروعه تایایان ! 

دانگهی کدامروذ بوده که اوداداثی گزافش دا ددداء پیامبر (س) وبرای 
بر آوددن‌نیاژهای اد سود دساندن به‌دی بخشیده تابیش ازهمهٌ مردم بادادن‌دادالی 
خود منتی بروی داشته باشد؟ چگونهآن را بخشید که هیچکس ندید دهیچ 
تنابنده‌ای گزارشآن‌رانداد دچگونه تادیخء يك‌جا از آن جاهاثی که بخشند گی 
می‌نمود نشال نداده؟ با اين که از نشان دادن این هم سربازنمی‌زند که وی مك 








۱- برگردید به‌طبقات این‌سعد چاپ لیدن ۱۳۱9۱۳۰/۳ ۰ صفةالصفوة از این جوذی۷/۱٩‏ 
سیر: حلی ۳۸۸/۲ 





شتر به‌پیامبر (ص) پیشکش کرد «او آن دا تپذیرفت و چا لاه زباتم: 
کس برای داء‌افتادن کاد پیامبر «برای‌هزينة جنک‌ها وبرای سود دساندن به‌اسلام 


«مسلمانان چیزی داده بادداشت شده‌است؛ 








تازه براة خدا (ص) که‌پیش از کوچیدن از مکه برای خواسته‌های 
ویر خودش نبازی به اد نداشت ذیرا آن هنگام عموش ابوطالب - درود خدا 
بردی باد - پیش اذ ذناشوئی دی با خدیجه سرپرستی ادا بر کردن داشت و بس 
ازآن نیز که دادائی خدیجه زیردست ادافتاد دخودش نیز فرمانبردار اد بود . 
پس نیازهائی که پیش‌آمد پس از کوچیدن به‌مدینه بود که زمينة اسلام گسترده 
کردید و کار آن بالا گرفت که آن عنگام»نیازافتاد بآ داستن دتوشه‌دادنسپاهیان 
و سرداری لشگریان . که‌آن جاییز مردان بنی‌سالم بن عوف دمردان بنی یاه 
دمردان بنی ساعده - «پیشاپیش ارشان سعدبن عباده - دمردان‌بنی حرث بن‌خزدج 
دمردان بنی عدی- که دائی‌های کرامی پیامبر خدا بودند - همه ایشان از همان 
لخستین دوزی که‌او (ص) کامدرمدینه‌نهادبانگ بلئد خود دا به کوش اودسالیدند: 
به سوعا 5 بیا ! به سوی شماد فرادان پختیبانان و پاسدادان و آمادگی ساخت 
و ماز! 

وآن ردذهم که‌بوبکر داراثیای نداشت مگر همان چهاد یاینج بائش‌هزار 
درم سیم که از مکه‌آورد (ا گر آ«دده باشد! وچه‌نشانه‌ای بردرستی همین کزارش 
نیزدارید؟) و آآن هم مگر چه‌سودی می‌توانست برساند ؟ دسرتا تدآن چه بود ودد 
کناد فرمانروائی‌ای به آن بزد کی چه ادزشی داشت » باچشم پوشی اذهمة این‌ها* 
کسانی که‌لاف بخشند کی اودامی‌زنند به‌سایاسخ دهند که اودرچه هنگامی آند! 


بخشیده ؟ و به کدام هزینه آن‌دا دسانیده ودر چه‌کاری و کجا آن دا داده وبرای 





کدامنیازمندی ازسر آن گذشته ودهشکاری نموده و چراازدبدءٍآن‌همه آفرید گان 
خدا از بادان پیامبر پوشیده مانده و چرا به کوش سر گذشت نگادان نرسیده که 





آندر ج ۱۳ ص ۶۱ اذ برگردان پادسی آورده شد. 





سّ تگاهی دردارایبویکر ۸ 


آندا درلابه‌لای سر گذشت نامه‌ها بیادند ودد برتری‌های خلیفه با 9 
وآیا ستون اسلام که به‌استواری ابستاد وکارآن کهسرانجام یافت به‌یادی همین 
چندشاهی بود که دانسته نیست به‌چه هزینه‌ای دسیده؟ و به‌همین گونه‌است که 
بوبکر بابخشیدن دادائی‌اش بیش‌از همه مردم بر برانگيختة خدا منت نهاد؟ 
شگفت وهزادان 2 که فرمانروای کرد ند کان علی (ع) داچهادددهم 
بود که يك‌درهم دادرشب ويك درهم دادرروذ ديك‌ددهم داینهانی « يك درهم دا 
آشکارا درراء خداداده خداو نديك فراز از نامةخو یش راد باد#اوفرستاده گفت: کسانی 
که دارائی‌های خودرا درب وردزه آشکار دپنهان می‌بخشند برای ایشان است 
پاداش ایشان در نزد پرورد گادشان " نه بیمی برایشان‌هست وله انددهی می‌برند! 





و نیز اه - که دردد خدا بروی باد - انگشتری خود دا به خواهندة 
مستمند بخشید و خدای‌برتراز پنداد وی دا ددنامهٌ ادجمندش بااین‌سخن یاد کرد: 
جز این لیست که سرپرست‌شما خدادنداست «براليختة او و کسالی که کرویدنده 
حمان کسان که نما دابر پای می‌دادنده همراه باخم شدن ددپیشگاه خدا کات 
می‌دهند ۲ سودء مائده۵۵ 

ولیز ادوخاندااش, مستمندیدیددمرده‌ای: گرفتاریدا خودالهدادندو خداو ند 
این کفتارش دا دد باه ایشان فرو فرستاد ؛ ایشان ددداهددستی اد به مستمند وپدر 
مرده و کرفتاد. خوداك می‌خودانند(سوده هل‌انی . که کزارش‌کار ایشان دادرج۳ 
ص ۱۰۶ تا ۱۱۱ اذچاپددم به کسترد کی آوددم) 

آن گاه ابوبکر که همه دادائی‌اش دادد داه خدا می‌بخشد و بزد که‌ترسن 


۱- این گزادش داعبدالرزاق وعبدین حمید واین منفدواین ایی‌حاتم وطبرانی واین‌عساکر و 
ابن جریر آودده‌اند برگردیدیه‌تفیر قرطبی ۳د۰۳۴۷تفیر بیضاوی ۸۵۱ ۱.تشبرز»‌خشری 
۲۸۶۱ ۰ تسیر داژی ۰۳۶۹۲ تفسیر این کثیر ۳۲۶۱ تفسیرالدرالمنشود ۱ر۳۶۳انفسیر 
خازن ۰۲۰۸۱ تغسیر شوکانی ۰۲۶۵۱ تفسیر آلوسی ۴۸۵۳ 

۲- برگردید به‌آن چه ددج ۲ ص۲۷ وج ۳ص ۵۵ ۱تا ۱۶۳ ازچاپ‌دوم گذشت . 








۹۰ القدیر حتل 
پیامبران نیز او دا کسی می بیند که باهمراهی‌ها ودادن دادائی خودییش اذهمةٌ 
مردم براه منت دادد با همهاین‌ها درنامةٌ کراعی خدایادی ازدهشکاری‌های اویافت 
نمی‌شود داین برای‌چیست ؟ خودت می‌دانی! 

دشگفت‌تر آن که بوبکر بادادن چهاد با پنج بائش هزار درم سیم - اکر 
بگیریم که‌داشتهکسی می‌شود که بیش اذ همه مردم بربرانِختةٌ خدا (س)منت 
دارد وعثمان چنین کسی نمی‌شود! با آآن که‌وی‌چندین برابر بیش ازآنچه‌بوبکر 
بخشیده‌بود بخشید و بربنیاد گزارش دروغین بوبعلی" دد یکی اذلشگر کشی‌های 
برانکیختُ خدا ده‌هزاد دینادژد فرستاد , وچون آن‌هادا دد برابردی نهاد اد(س) 
آن‌هادا ذیر دردمی کرد و بااین سخن.از خدادند برای وی تیکوئی می‌خواست: 
عثمان! خداهر کناهی دا که‌تو کردی - چهپنهان وچه آشکاراد چه پوشیده دآن 
چه رانا دوز دستاخیز از تو پدید آید" بنامرزد! عثمان دا پردائی از آنچه پس 
اذ این می کند نباشد . 

انديدة من برای کی که لاف بخشندکی بوبکر می‌زند آسان‌تر آنناست 
کهسخن خود دا دبال کند وبگوید من‌نه چیزی آذاین‌ها می‌دانم دنه شانهاکبر 
درستم, هیچ کدامش دارمذیراکه همه آن‌ها ساختة کزافگویان دد برتر خوانی‌ها 





نت 

شاید که پژوهشگران از آن چه این دو حافظ (حا کم دابونعیم) کزارش 
کرده بااز آنچه بینادی «ذعخشری آودد‌اندآ گاهی یافته و آن‌دا به دیدخوش 
بینی نگریسته « داه کریز و پاسخ آن دا از من بخواهد » و اينك به دوشنگری 
آن می‌پردازيم : 





۱- این گزادش دا وی باژنجیره‌ای سست‌وبی پا آورده وابن کثیر نیز دد ج ۷ص ۶۱۲ از 
تادیخ خود آن دا یادکرده 

۲- این فراژه مين گزارش دانیزسست می‌کند ومی‌دساند که همه آن رابعددوغبر برانگیختة 
خدا بسته‌اند 








۹ 


بگوئيم که (بیناوی دد ح ۱ ص ۱۸۵ از تفسیر خود د 
زمخشری در ج ۱ ص ۲۸۶ کشاف ) می‌نوسند این 





خدای برتر اذ پنداد : 
کسانی که دادائی‌های خود دا در شب و دوز و نهان د آشکادا می‌بخشند پس 
بکر و به‌هنگامی 


فرود آمد که وی چهل هزار دیناد ژر - در داء خسدا داد» ده هزار در شب ده 


پاداش آیشان زد پرودد کارشان است... تا پابان فراذ؛دد با 





هزار در روز ده هزار ددنهان ده هزار آشکارا . 

این گزارش زنجیره کته که نمی‌دانم از دهان چه کی از بادان پیامبر 
و شا گردان ایشان دد آمده و در نگاشته‌های این کروه یافتم که آن دا به هیچ 
يك از پیشینبان بسته باشنه - جز به سعید پس مسیب که دد ده کردانی از 
فرمابردای گردند کان علی (ع) آوازه‌ای به هم دسانیده .- آدی این گزارش دا 
دست‌های سازند گان آفربده‌اند (دد برابر گزازشی اذ حافظان خودشان که نشان 
می‌دهد آن فراز در بادة فرمانروای کروند کان علی (ع) قرود آمده .) د برای 
این‌کاد نیز چهل هزاد دیناد زد به بوک بخشیده‌اند تا دد چشم و دل سادء دلان 
توده, فرود آمدن این فراز دد باد کسی که چنان دادائی کرانی دا بخشیده به 
داستی نزديك‌تر باشد تا دد باد؛ کسی که تنها چهاد ددم سیم بخشیده | با این 
همه, فراموش کرد‌اندکه آن چه همه این کرده بر آن‌اند آن است که بوبکر 
در دوذ کوچیدش به مدینه چهار با پنج یا شش هزاد درم سیم با خود برداشت 
که هم دارائی اد بود . و فراز باد شده نیز در سودة بقره است که پیشوابان 
گزارشگران وروشنگران نامة خدا يك زبان می گویند که این سوده اندکی پس 
از کوچیدن به مدیثه فرود آمد" و ابن کثیر دد تضیر خود می‌نویسد: « بسیاری 
از پیشواسان « دانشمندان و دوشنگران نامةٌ خدا چنین کفته‌انده کسی از 





آن سرباز تزده . » بتیاد» باید پرسید که ابوبکر آن چهل هزاد 





پذیر 





۱ - تقسیر قرطبی ۰۱۳۲/۱ تفسیر این کثبر ۰۳۵/۱ تفسیر خازن ۰۹۱/۱ تفسیر شوکانی 
۶/۱ 


۹ القدیر ۱۵ 





دیناد زر دا به هنگام فرود آمدن آن فراژ اژ کجا آودده بود که در داء 
خدابدهد با ندهد ؟ مکر او به‌جز آن شنددغاذ که گزارتش‌دفت چیزی داشته ؟ - 
تازه اگر بپذیریم که آن کزارش درست است د خواهی دید که چنین لیست - 

سیوطی کزارش ذنجیره کسستة بساد شده دا با این سخن دنبال می کند : 
گزادشی که برساند آن فراذ دد با بوبکر فردد آمده ندیدم و شاد کس یکه 
لاف آن دا زده آن دا از گزادشی ددیافته باشد که اين منذر اذ ذبان ابن اسحاق 
آودد که گفت : چون بوبکر (ض) در گذشت د عمر به جانشیثی اد تشست‌خدای 
دا بستود و چنان چه سزاداد است بر اد آفرین‌کرد و سپس کفت : «هان اکه‌رد! 
به داستی برخی از آذمندی‌ها تهیدستی است و برخی از نومیدی‌ها توانگری» و 
به داستی شما فراهم می‌آدید آن چه با نمی‌خودید, و امید می‌بندیسد به چیزی 
که آن دا نمی‌بابید و بدانید که برخی از تنك چشمی‌ها رکه‌ای از دو دوئی‌است 
پس دهشکاری نمائید که برای خودتان بهتر است» پس کجایند بادان این فراز ؛ » 
آن گاه این آبة کرامی دا خواندد تو می‌دانی که نشانه‌ای بر ددستی لاف یشان 
دد سخن وی نیست . پابان ۲ 





بافند# دیگری " هم آمده و از ذبان سعید پسر مسیب گزادشی آورده که 
زنجیر؛ آن از هر ده سوی کسیختگی دادد و بر بنیاد آن : فراذ بساد شده در 
باده عثمان پسر عفان و عبدالرحمن پسر عوف فرود آمده که در روز جنك تبولك 
هزین سیاهی دا که دچاد تنکدستی بود پرداختند . 
این کزارش دا نیز دازی دد تفسیر خود ۳۲۷/۲ بادکرده و سپس‌می‌اورسد: 
آن فراز که برای بخشش عثمان به سپاه تنگدست فرودآمد این کفتهةٌ خدای برتر 
از پنداد بود : کسانی که‌دارائی‌های خوددا درداه‌خدا می‌بخشند و بخشش ایشان 
منت و آذادی به دیال ندادد ... تا بایان فراز 





برگردید به تفیر آلوسی ۲۸/۳ 
۲ - برگردید به تفبر شوکانی ۲۶۵/۱ تفسیر آلوسی ۸۳/۳ 








۱۵ گزارش‌دروغین دیگری] نیم و 


راستی دا که فریفتکی, چشم دل اینان دا کود گردانیده که سخنان دا 
دستبرد می‌زنند و از جای خود می گردانند, و دد پیرامون نامه خداه دد‌سخنانی 


میگویند که اهریمن برای ایشان آراسته. بر این ناآ گاهان پوشیده مانده که 





آن دو فراز در یه ۲۶۷ و ۲۷۴ از سود بقره.د آن نیز - به گفتة دوشنگران 
نامه خدا - نخستین سوده‌ای است که دد مدینة ادجمند فرود آمده و سال‌ها پیش 
از جنک‌تبوك و سياهیان تنگدست آن که در ماه دجب از سال نهم به داه افتادند 
فرود آمده پی ددست نیت که فرود آمدن هیچ کدام از ده فراژ دا براعستایش 
از عمان بدالیم . 

آن چه را هم آن دو حافظ در با بوبکر آورده‌اند چنین است: 

بونعیم دد حلیه ۳۳/۱ از ذبان محمد پسراحمدپسر محمدوداق و اواززبان 
ابراهیم پسر عبدالة پس ایوب مخرمی و او از ذبان سلمه پسر حفص سمدی و اد 
از ذبان پوس پسر بکیرواد از ذببان محمد پسر اسحاق و اد از ذبان هشام پس 
عروه و اد از ذبان بحبی پسر عباد پبر عبدالة پسر ذبیر « اد از پىدرش و او از 
اسما* دختر ابوبکر که کفت : دست پیامبر (ص) دد دادائی بوبکر بود و آن‌گاه 
که از خانهٌ خدا دیداد کردند دست اد د بوبکر یکی بود . 

این هم میانجیان زنجیرء کز 

۱ - محمد پسر احمد وراق : ببه کفتة حساکم؛ ابوبکر پسر اسخاق او دا 
دروشگو می‌شمرده (لسان المیزان ۵۱۵) 

۲ - ابراهیم پسر دا مخرمی : داد قطنی میکوید : سخن اد شا 
بشتگرمی نیست. اذ ذبان کسان ی که سخنشان سزاداد یشتگرمی اس کزارش‌حای 
نادرست با زو کرده (لسان المیزان ۷۲,۱) 

۳ سلمة پسر حفص سعدی, استادی از مردم‌کوفه بوده‌که ابن حبان کوید: 
دوی گزارش سازی می‌کرده» آن گاه گزارحی تاستوده از وی آودده ‏ کته :« روا 








۱ - برگردید به تفسیر قرطبی ۰۱۳۲/۱ تفسیر خحاژن ۰۱۹/۱ تفسیر شوکانی ۱۶/۱ 


۹۴ القدیر ول 
لیست که سخن اد دا پشتوانة دوئنگری گیرند و از ذبان او کزادش کنند» 
سپ سکزادشی از وی با کو کرده د کفته : بی‌پایه است . (لسان المیزان ۳, ۶۷) 

۲ -حناکم در مستدرك ۵/۳ از داء احمد پس عبدالجباد از ذبان پوس 





پسر بکیر از ذبان محمد پسر اسحاق از ذبان بحبی پسر عباد آورده است که اسماه 
دختر بوبکر (ض) کفت چون برانگيختة خدا (س) از مکه روی به مدینه اهاد و 
بوبکر لیز با اد بود بوبکر هم دادائی خود دا که پنج با شش هزاد ! ددم سیم 
بود با خود برد پس نیای‌مین بوقحافه که بینائی‌اش دا همم از دست 
داده بود به نزد من آمد و گنت : به خدا سوکند این مسرد به ناگهان داغ 
دادائی‌اش دا نیز همراه با خودش بر دل شما گذاشت .من کفتم نه باب ! اد بای 
مانیکوئی بسیاد کذاشت پس به سراغ سشکه‌هائی چند دفتم و آن‌ها دا دد دوزن 
خانه- که بوبکر دادائی خود دا دد آن جا می‌نهاد - گذاشتم و سپس با جامه‌ای 
روی سنکه‌ها دا پوشانیدم و آنگاه آمدم و دست او دا کرفته بر روی آن جامه 
نهادم و اد گفت اگر این‌ها دا به جا گذاشته که بسیار غوب . اسماه گفت : به خدا 
س وکند که از کم و بیش چیزی بر جای نگذاشته بود . 

این هم از ميانجیان زنجیرة گزارش: 

۱- اپوعمر احمد پسر عبدالجباد کوفی : ابن‌ابی‌حانمگوید : گزارش‌های 
اورادر آغاز می‌نوشتم سپس از این‌کاد دست کشیدم چون مردم درباد؛ اد خیلی 
چیزها می گویند دمطین کوید کهوی درغگو بوده و ابو احمد حا کم وید : 
سخن او نزدارژیابان- نیرومندئیست واین‌عقده اورا دها کرده واین‌عدی گوید: 
مردم عراق دادیدم که در سستی کزارش ادهمداستان انده ابسن عقده از ذبان او 
گزادشی نمی آددد. این احمد کبوتر بازیمی کرده" 

۲ محمد پسر اسحاق درج ۱۴ ص ۲۳۸-۲۳۶ از ب رکردان پادسی‌سخنان 








ن گزارش به گونه‌ای که از همةٌ پشتوانهها برمی‌آید دو جای آن از دیدگاه 
دستود زبان تازی ناددست است 
۷- تاریخ خطیب ۲۶۳/۴ تهذ یب التهذیب ۵۱/۱ 








کزارش‌هادا پنهان می‌داشته دسخن او دا پشتوانه نشایدگرفت . 

۳ ابو تعیم درحلية الاولیاء ۳۲,۱ از داههشام پسر سعداز ذید پسرادق‌از 
پدرش آودده است که گفت شنیدم عمرپسر خطاب (ض) ی گفت: برانگیختخدا 
(ص) به‌ما دستود داد که‌در داء خدابخدت یکنیم واین‌عدان‌هنگام بود که‌دادائی‌ای 
داشتم پس کفتم «ااکر دوزی بر بوبکر پیشی بگیرم امروذ همان است که بر 


اد پیش بيافتم» گفت: پس نیمی‌ازدادائی!دا بردم. گفت پس برانكيختة خدا(س) 
به‌من گفت: برای خالواده‌ات چه‌برجای گذاشتی؟ کفت: من کفتم: به‌همین‌اندازه 
وچون بوبکر هم آن چه‌راداشت بیادرد برانگیِختة خدا (س) بهاد گفت: بسرای 
خانواده‌ات چه‌به جای گذاشتی؟ گفت برای ابشان‌خدا برانكيختَة اددا بر جای 
کذاشتم پس من کفتم: هر کز درکادی برتو پیشی نخواهم کرفت . 

اذ داء عدالة پس عمر عمری اذ نافع اذ پس عمراز خود عمر نیز کزارش 
بالا دا آددده. 

ودر ستی زنجیرم گزارش نخستین»مان بس که اببوعباد هشام پس سعد 
مدنی از میانجیان آن است که بحیی پسر سمد از ذبان اد گزادشی نمیآودد د 
احمد نیز ددباد؛ ادمی کفت : کزادش‌هایش استواد نیست و حرب گفته : احمد 
وی دا نمی‌پسندیدواین مین گفته: سخن دی ناتوان است, « آن چنان نیرومند 
نیست» ناچیز است د گزارش‌هایش آشفته . دابوحساتم کفته: کسزارش‌هایش دا 
می‌نوبسنه وآن دایشتوانة گفتگو نمی گیراد ونسائی کفته: سخن وسست است 
دیکبارهم گفته: بیرومند یست دابن سعد کفته: گزارش بسیار داددد سخن وی 








سست شمرده شده و گرایش به‌شیمه داشته وابن مدینی گفته . دی نیسکردی بوده 
که گزارش اد نیرومند یست «خلیلی کنته: گزارش ادداء پاسدادان کزارش‌ها 
درباره مواقم؛ ناستوده‌شمرده‌اند دابن سفیان‌او دادد ج رکه کسانی که سخن‌ایشان 





تهذیب التهذیب ۴۰/۱۱ 


ع القدیر ۱۹ 


درب عبداله پسر عمرعمری هم ابوزدعادمشقی ازذبان احمدآودده‌است که 
درزنجیره کزارش‌هامی افزدده وناساز کادی می‌نموده دمردی نيك‌بوده وابن‌مدینی 
کفته: گزادش اه سست است داذذبان بحیی‌بن سعید آودده‌اند که چیزی از 
کزارش‌های او نباید با کو کرد و صالح جزده کفته گزارش‌های او آشفته دسست 
است دسائی نیز گفته کزارش اه سست است د ابن‌سمد گفته گزارش بسیاردارد 
که سست شمرده شده وابوحاتم کفته, کزارش‌های اددا می‌توبسند «پشتوانة کفتگو 
نمی گیرند و اببن حبان کفته: دی از کسانی بسود که شایستکی برایشان چیره 
شد تا از نگاهدادی, نا گاه ماند دسزاداد آن کردید که گزارش‌هایش رهاشود. 
وبخاری گفته:_بحیی پسر سعید گزارش‌های‌ادراست می‌شمرد دابواحمد حاکم 
کفته: سخن‌او ددازداشان نیررومندنیست وابن‌شیبه گفته: درز نجیره‌های کزارش‌ها 
بسیاد می‌افزوده ۲ 

دربارة زید پسرادقم لیز باید گفت کهددست آن ذیدپسر اسلم برد عمر 
است ودد خکاشتهها دستخورد کی‌ای دوی داده. 

این کفتاد دا برای ایشان پبایی کردیم شاید ایشان باد آودی شوند 

وچون باده‌ای شنونداذ آن دوی بگردانند و کویندبرای مااست کادهایمان 
و برای شمااست کادهایتان.دددد برشماهما نادانان دا نمی‌خواهيم 

قمس ۵۱ ۵۵2؟ 





۱- تهذیب التهذیب ۴۲۷/۵ 
۲- درخود الغدیر به‌ناددست ۱۵۵ چاپ شده . 


۵ گز اف گو ی در بر تری‌های‌عمر 





گزاف گوئی در برتری های‌عمر 


درجلد باژدهیودهوازدهم از بر گردان پارسی«غدیر»» هم از سرمایسٌ ددالی 
دومین خلیفه‌سخن‌دانديم وهم ازآن‌چه درداش استواد کردیده‌بود, اذ:آئین‌شناسی 
وداش و کردار و کام‌های بلئدش درزمینه‌های کونا کون, که‌از همان چه آن‌جا 
گذشت می‌توان آگاه شد که‌همةً برتری‌هاثی که مکیپس اذ دیگری برایش‌بر 
کزاف کوئی است دداستی که- از همان 
بر تخت جانشینی پیاهبر بر 
آمد- زند کی ردانی‌اش دا معیشت تنگد ناچیزی که‌از داء آن نان می‌خودد بر 





می‌شمادند - وخواهیم آودد ذائیدة 





نخستین دوز تا هنگامی که با زدوبند نخستي 


باد دادهبود . 
روز کاری دراز دادر گردا کرد خجنان " به‌شتر چرانی گنداند» چون به 
کاد می‌پرداخت بیمش می‌دادند ودد دنجش می‌افکندند د چون کوناهی می‌نمود 
کتکش می‌زدند ۲ 
وروزی چند نیز هیزم کشی م ی کرد و همراه با پدرش خطاب بادهیزم دا 
بر سر خود می‌نهاد دمی‌بژد دجامهةٌ آن ددنیز نمره‌ای" بود که‌نهمفسل میان‌شانه 
وبازد دا می‌پوشانید نهمفصل میان ساق وقدم گاه دا ۴ 
وچندی نیز در بازاد عکاظ می‌ایستاد وچوبی دردست داشت که کودکان دابا 
۱- کوهی است دد پیرامون مکه 
۲- استیعاب ۲۸/۲ ۴.الریاض النضرة ۰۵۰/۲ تادیخ ابوالفداج ۱ص ۶۵ ۰۱ الخلفاء به‌حامة 
نجار ص۱۱۳. ابن منظور در لسان العرب ۱۱۲/۱۷ وزییدی ددتاج العروس ۲۶۲/۹ نیز 
این گزادش دابه کوتاهی باز نموده‌اند . 
۳- بهنوشتُقاموس: نمره جامه‌ای سرتاسری اذپشم است که‌تازیان برتن می کردند وبه‌نوشتة 
زمخشری ددالفائق: جامه‌ای سرتاسری و خطدار بوده که کتیزکان برتن‌می کردند 
۷- العقدالفرید ۰٩۱/۱‏ شرح این‌ابی الحدید ۰۵۸/۱ فائق نگاشتةً زمخشری ۲د۲۸ 





القدیر تن 





به‌يك سویمی‌زد و آن دوذها عمرك نامیده می‌شد ! 

دك چنداز دوز گاد مسلمانی‌اش نیز یه میانجی گری ددداد دستدها دا 
داشت دمیانجی بود دبده وبستان دد باژادها ادراازفرا کرفتن نامه خدا و آئین نام 
پیامبرباژ می‌داشت 

و روز کادی‌چند نز در کورستان بقیم-ب رکه ددخت سلم می‌فروخت که 
باآن پوست دا پیرایشد ۲ 

من امی‌دانم دد کدام يك اذ این کام‌های زندکیاش چنان شایستگی‌ای 
یافته که به گزارش ابن جوزی دد سیرة عمر ص ۶ : « چون در دوز کار اداني د 
پیش اذ اسلام‌جنگی میان قریش د دیگران دد می گرفت د می‌خواستندهمایشده‌ای 
بفرستند اد دا کسیل می‌داشتند . »و ابوعمر دد استیماب می‌افزاید : د هنگامی 





که دیگران بر ابشان می‌بالیدند با به خاندان و برتری‌هاشان بر آنانمی‌ناذیداد, 
برای پاسخگوئی؛ او دا می‌پسندبدند و می‌فرستادند ۲ 

آبا همه قربش از اين کونه مردم ناچیز و توسری‌خود بودند که‌نمابندگی 
خود و بباسخگوئی به بالیدن دیگران برایتان دا به جوانکی دد آث پسایگاه 
وا گذادنه ؟ با آن که میان ابشان مردان سخن و بزر ان و سران بود دسرودان 
دلیر با چستی و چالاکی در گفتاد و کرداد 

با ابشان پروای آن نداشته‌اند که چه کسی دا می‌فرستند ؟ با آن که پيك, 
نثان دهندة خرذ فرستنده است . نه این بوده و له آن» و تنها دوستی و فریفتگی 











۱ - استیعاب که در کناد اصابه چاپ شده ۰۲۹۱/۷ اصابه ۰۲۹/۴ فتوحات اسلامیه۷۲۳/۲ 
و ددگزارش ان یکیه هست خوددگی ای هست که مقازش می کم هآ گید - 

۲ - گسترد؛ این گزادش در جلد ششم الفدیسر ص ۱۳۶ و ۲۸۷ و ۳۰۲ از چاپ ددم 
گذشت . 

۳- برگردید به آن چه در جلد ششم القدیر ص ۳۰۳ از جاپ دوم آودديم ‏ 

۴- گزادش ابو عمر و ابن جوزی دا ابن عساکر نیز دد ج ۶ ص ۴۳۲ از تاریخ خود 


آورده است 


۱۵ گزافگولی دربارة فا هیر ‌ 


اس که کووه کی ییاز نی ]وت ماد یز هار بیاد از اینان 


می‌شنوی و اين هم نمونه‌ای از آن‌ها - ک‌ذشته از آن چه در جلد پنجم- از 
ساخته‌های کزافگویان دد برتری‌های او- گذشت. 


سخنانی در بارة دانش عمر 


در باه داش او از ذبال پسر مسعود آورده‌اندکه: | گر دانش زندگان 
تازی دا دد يك سوی‌تر اژد بنهند و دانش عمر دا دد بك سوی» دااش عمرخواهد 
چربید» و به داستی ایشان چنان می‌د,دند که اد نه دهم داش دا برده است 

و به گزارش محب طبری : کر دانش عمر دا دد يك سوی تسراژه نهند و 
داش مردمان دوی ذمین دا در بك سوی؛ البته داش عمر خواهد چربید . 

مستددك از حاکم ۸۶/۳ استیماب ۰۴۳۰/۷ الریساض النطرة ۸,۲ اعلا) 
الموقعین از ابن قیم ص ع, تادیخ الخمیس ۰۲۶۸/۲ عمدة القاری ۵, ۴۱۰ 

۲ و حذیفه گفت : داش همه مردم‌دردامن‌عمرخوانده و فرا گرفته شده - 
افزون بر داش خود او - 

استیماب ۴۳۰/۷ اعلام الموقعین ص ۶ 





۳- مسروق گفت : به بادان محمد (ص) نزديك شدم و دد آن چه نزد 
ایشان بود نگریستم و یافتم که دانش ایشان بسه شش کس می‌انجامسد به علی و 
بدا د عمر و زد پسر شابت و ابو ددداء د ابی . سپس به این شش تن نیز 
نزديك شدم و در آن چه نزد ایشان بود تگریستم و دیدم که دانش ایشان به علی 
مط ی آبجلتت فلا آلبوشین من ع تکام وس وه 








۴-وشمبی گوید : چون کار مردم دد باد چیزی به چند سخنی و 





پراکند کی کشد شما كفتة عمر دا بگیرید اعلام الموقعین ص ۶ 
۵- و پسر مسیب گفت : پس ا برانگیختة خدا (س) هیچ کس دا داناتر 
از مر پس خطاب نمی‌دانم اعلام الموقمین ص ۷ 
۶-و یکی اذ پیردان یادان پیامبر گفت 
شناسان دد برابراد همچون کودکانند و او در آ" 








به تزد عمر شدم و دیدم‌که آئین 
شناسی و دانش برایشان بر تری 
دارد اعلام الموقعین س ۷ 

۷ - و خلد اسدی گفت : با عمر همراه بودم و هیچ کس دا ندیدم که از او 
کیش خسداوند دانانبر و اذ نامه خداوندی داناشر و دد بردسی آئین» 





اشد الریاض النضرء ۸۲ 

این جا سخن دا به درازا نمی کتانیم و تنها سفارش می‌کنيم که جلد شنم 
این نکاشته دا از س ۸۳ تا ۳۷۵ از جاپ دوم بخوانید که آن چه در آن‌جا آمده 
بژدهشگران دا از پرنویسی دد این جا بی‌تبازی می‌بخشد و آن گاه تو که در 
برابر سخنان بالاسر فرود می‌آوری آیبا از آن چه دد آن جا آوردیم چیزی 
می‌دانی ؟ و آیا نتیج آن بردسی کسترده دا دریافتی ؟ با نه؟ 

اگرنمی‌دانی که گرفتاری و درد سری است 

د اکر می دانی که دددسر بزد که‌تری ... 

و تو تيك می‌دانی که بافته‌های بالا با داستان‌هدای شگفت آودی که 
سر گذشت نامه‌ها دد بارة داتش عمر نگاه داشته‌اند سازشی :داده و سزاداد همان 
است که سخنان‌خود اد دا در باده داش خویش پشتوانه بگیریم که در ج ۶ 
ص ۳۲۸ ازچاپ دوم گذشت- وروشنی ردیدادها دا آشکار گردانیم چرا که آدمی 


برخویشتن پینا است . 


کّ تقاهی درکر ارش‌هاید نش عمر ۳۹ 





عمر از هم یادان پیامبر قر آن دان‌تر و آئین شناس‌تر است 


از زبان برانگيختة خدا (ص) آودده‌اند که گفت : به من دستور داده شد 
که فرآن دا بر عمر بخوانم , اين کزارش دا حکیم ترمسذی دد نوادد الاصول 
ص ۵۸ آودده است 

و آورده‌اند که ابن مسعود (ض) گفت : عمر دد میان ما از همه‌عضدا 
تری‌تر «پرهیز کادتربود و نامه خدا دا بهتر از همه می‌خواند. این کسزارش دا 
حاکم در مستدرك ۸۶/۳ آورده است 

محپ طبری به گزارش اذ علی پسر حرب طبائی آددده است که ابن 
مسعود به ژید پسر دهب کفت قرآن دا چنان که عمر بر تو خواند بخوانه ببه 
داستی که عمر از همه ما نامةٌ خداوندی دا بهتر می‌شناسد د دد کیش خدا داناثر 
از ما است * 

این‌ها گزادشی چند با ذنجیره‌های از هم کته و کسیخته است و حاکم 
که از کنتگو دد پیرامون ذنجیرء آن چه آددده خاموشی گزیده ,داد گرانه 
دفتارنموده, شاید هم از زنجير آآن آ کاهی نیافته تا آن دا درست شمادد د ذهبی 
نیز به همین انگیژءه مهن عامودی بر قبات هه وکناضم یکتم بادونتتبو‌این 
گزارش ها روشن‌تر از آن است که نیازی به نشانسه آوددن بر ناددستی 
زاجیره‌هایش باشد ذیرا اکر مهر خدا آن چنان بر سر خلیفه سایه می‌افکند که 
پیامبرش (ص) دا می‌فرمود قرآن دا به دیژه بر دی بخواند نا گزبر بایستی این 
توانائی دا هم به وی بدهد که هم در فرا کرفتن :فراموش نکردن داز بر کردن 









۱ - الریاض الضرة ۸/۲ 





۱۲ افقداز ۵ 





اهای آن و به 
کار بستن آن . د هم قرآن شنای‌تری نکسان بشود - چنان چه دد گزارش‌حا کم 
آمده - یا داناترین و استادترین کسان - چذان چه در کزارش طائی آمده . بر 





بنیاد پس آن همه دنج‌های توان فرسا که تنها در آموختن سود؛ بقره در 
دوازده سال بر خویش همواد کرده -و در ج ۶ ص ۱۹۶ از چاپ دوم کسذشت 
چه بوده ؟ 

وآن همه دستورهای ناساز بافرمان قرآن ادجمند چه بوده؟ کهيك جا 
کفته | کرجنب آب نیابد نما نخواند دفراموش کرده که خدای برتراژ پندار 
در سور نساء آیة ۴۳ وسوره مائده یه ۶ چه‌فرمانی داده . 

۲- ونیز دستوددادزی‌دا که شش‌ماء پس از شوه کردن ژائیده بودسنگسار 
کندد با آن که این دوفراز ازنامة خدادندی پیش چشمش بود : «باددادی وشیر 
دادن زن به فرزند تا ۳۰ ماه می کشد» «:«ماددان دوسال - نه کمتر -فرزندالشان 
راشیردهند» 

۳ وجل و گیری اداز نهادن کابین‌های 
خداه ند پیش رویش‌بوده : «! کرشمابه‌یکی اذایشان‌هفتاد هزار دینارزد بدهید...» 

۴ دنا آ کاهی اداز این کهاب ( کیاء و 
آن می‌خواند: کالائی است برای‌شما وچادپایانتان. 
۵- وپنداد اد که کرامی ترسنگ‌خانةًخدانهسود می‌دساند دنعزیان, فا کاه 





برای ذنان بااین کده سخن 


چیست؟ باآن کهدد پی 





ازآن چه‌بایداز این سخن خدای برتراژ پندار دریافت: «دهنگامی که‌پرورد گادت 
از آدمیزاد کان- اذ پشت‌هاشان- ب گرا 

وجل وگیری اد ازبهره‌برداری‌از کالاهای پا کیزه دد ذند گی ابن جهان 
کفته: «شماکالاهای پا کیزه‌تان‌دا درزند کی 
آن جهانی‌تان بردی...» بی‌آن که فراذ پیش اذآن دابنگرد یا به‌اين فراز دیگر 
نگاهی پیفکند : « بکو چه کسی بهره‌بردادی اذ ذیود خداونددا که برای‌مردم 

















فسوی | بهکزارش‌های‌دافش‌عمر ۱.۳ 





ی وا کرد دا 

۷ وناآ گاهی اواز + ولایه‌های سخنالی کهاز نامةٌ خدا گرفته 
شده‌بود . 

۸- ودستود اوبه‌سنکاد کردن ذنی که از زود بیجاد کی‌تن به‌بیگانسپرده 
پودبا آث کهددنامةٌ فرذانٌ خدا آمده: هر کس درانجام کناه ناچاد بود و آهنگ 
نافرمانی دستم نداشت کناهی برادیست .» 

4 دجتجوی ادپیرامون کسانی که آدازی بهداء انداخته واو را ده دل 
ساخته بودند, سپس نیز بالادفتن اواز دبواد خانهٌ ابشان « کام نهادن درخانه, بی 
آن که دردد برایشان فرستد. بی‌هیج پردائی‌اذ این‌سه‌فراز ازنامهخدا: «جستجو 
نکنید» «ازدد به‌درون خانه‌ها شوید»«چون‌به خانه‌هائی‌دد آعدید درود بگوئید» . 

۰- وناآ گاهی اداز این که مرده ریگ کلاله (< بی‌پدد دفرزند)چگونه 
بخش می‌شود بااین که آن فراز تابستانه (< آیة صیف) دا می‌شنید . 

2-۱ این که گفت : مرده دا با کربستن زند گان برویشکنجه می‌دهند 
که کوئی این سخن‌خدای برتراذ پنداد دانخوانده بود: باد گناء هیچ کس دابسر 
دوش دیگر: ری لنهند. 

۷- وسخن نسنچيدة اودربارء رها کردن ذن» که نشان کوتاهی‌اش در 
دریافت این‌سخن ازخدای برتراژ پنداداست : «رها کردن زن دوباد است ...» 

۳- دجلو گیری اداز متعة حج بان که این‌سخن خدای برتراز پنداد دا 
می‌خواند: حج وعمره دایرای خدابه انجام دسائید... 

۴- دنادوا شناختن زناشوئی موقت» که نشان یداد این فراذ از سخن 
خدای برتراذ پنداد دا فراموش کرده : هريك‌از زنان دا که‌بهر خویش‌آذایشان 
بردید پاداش ایشان رایدهید 

کستردثفشرده فرازهایبالارادد جلدششم اذاین دکاشتةما یر نشالی شانه‌های 
شکفت» می‌توان یافت دهمان جا ب‌زمینه‌های بسیادی از قرآن بر می‌خورید که 


۱.۴ انقدیر ح 


وی به‌آن‌ها داهی نبرده ودر لابهلای دیکر بخش‌های این نكاشتةً مانیز نمونه‌هاثی 
برای آن توانید بافت . 

اکنون آبادد آئین خردمندی»دو اس کسیدا که قرآن شذاس‌ترو داناثر 
واستادتر ازهمه‌می‌شماد ندتااین انداژه از دد یافت‌فرازهای گرامی‌قر آن وخواسته‌ها و 
نهفته‌های ادجمند آن‌به دور باشد؟ اکر به گوئه‌ای که‌ایشان من‌پندادند بود 
پس‌این سخن وی‌دد آن سخنرانی‌اش که - باداشتن ذنجیرة کزادشی ددست از 
میا نجیانی‌همه‌شا یستهپشتگرمی-بودن آن ازوی روش نو ددست است‌چیست کهمی گفته 
هکس می‌خواهد پرستی ددبادء قرآن کند بهسراغ ابی‌پس رکمب دود دهرکس 
می خواهدیرسشی‌دد بادء‌شا بستو داشایست بکند به‌سرا غ‌معانپسر جبل‌ده کس خواهد 
چگونگی‌بخش کردن مرده دیگه زا دریاید بصراغ زید پسر ثابت(بر گردید به 


ج۶ ص ۱۹۱ از چاپ‌ددم) 
7 
اهر یمن ازعمر می گریزد 


از زباث بریده آورد‌اند که برانگیختةًخدا ( ص ) بهییکی‌از جنگه‌ها 
بیردن شد وچون باز کشت دختر کی سیاه بيامد و گفت ای برانگيْتة خدا! من‌با 
خدا پیمان بستم که کرتو داتنددست‌بر کرداند پیش‌دوی تودف‌بزنم و آدازبخوانم 
پیامبر خدا(ص) گفت اکر توچنین پیمانی بسته‌ای بزن و کرنه که‌نه . او آغاذبه 
زدن کرد «بوبکر به‌درونآمد واوهمچنان‌زدن دا دنبال کرد سپس علی‌پیامد داو 
همچنان می‌زد سپس عثمان بعدرون آمد وادهمچنان می‌زد سپس‌عمر بهدرون آمد 





خدا (ص) 
گفت : ععر! به‌راستی که‌اهرریمن اذ تومی‌ترسد, ذبرامن نشسته بودم دادمی‌زد و 


داددف دا ذیر تشیمنگاهش نهاد دبردوی آن تست پس برانگی. 





3 اهریمن از عمر می‌ترسد و میگریزد ۱۵ 





سین عال اد واه می‌زد سپس عثمان به دردن آمد و ادمی زد و چون 
تو - ای عمرا- به درون آمدیدف داپيافکند 

و در کزارش احمد می‌خوانیم که پیامبر گفت : عمرا به داستی که‌اهریمن 
از تو دودی م ی کزیند . 

واز زبان جابر آورد‌اند که بوبکر (ض) بربرانیختةٌ خدا (س) دد آمد و 
آنجا دف می‌زداد پس بششست «چون بر أنگختةٌ خدا (ص) دا دید از آن‌کار جلو 
گیری نکرد پس‌عمر (ض) بیامد دچون برانگیختة خدا (ع.) آداز اددا شنید از 
آن‌کار جل و گیری کرد و آن گاه که آن ده بیردن شدند عایشه (ض) کفت‌ای 
برانگیختة خدا ! دوا بود دیس از آمدن عمر ناردا شد؟ اد (ع) گفت: عایشه‌اهمة 
مردم آن دابرخویش همواد نمی کنند . 

کزارش بالاداء هم احمد ددمسند خودآورده ۳۵۳/۵ و هم‌ترمذی درجامع 
خود ۲۹۳/۲ - که می‌نویسد ایین گزازشی نیکو وددست دناشناخته است - و هم 
حکیم ترمذی در نوادرالاصول - که درصس۵۸ کزارش بریده ودرص ۱۳۸ کزارش 
جابر دا آورده وددجای نخستین می‌نوسد: خردمندان گمان لبرند که عمر به 
این انگیزه برتر اذبوبکر است ذیرا بوبکر در این‌جا همانندبرانگیختٌخدا(ص) 
است « برانكيختة خدا ددکاد و دوپایگاه دافراهم آودده پس ادداپایگاه پیامبری 
است که‌هیچکس به‌دی نتواند پیوست دبوبکر دا پایگاه مهر بالی دعمردا پایگاه 


پیروی اژددستی - 





پیهقی‌ددسنن خود ۷۷۱۰ دخطیب تبریزی درمشکاةالم‌سابیم ص۵۵۰ دابن 
اثیردد اسدالغابه ۴, ۶۴ وشوکانی ددنیل‌الاوطاد۸, ۲۷۱ نیز کزارش بالا داآودده‌اند 
۲- از ذبان عابشه آودده‌اند که گفت برانگيختة خدا (ص) نشته بودکه 
بانگگ وخروشی همراء با آداز کودکان به کوش مادسید پس برانگيختة خدا(ص) 
برخاست د نا کهان ذنانی حبشی دا دیدیم که دست افشانی دپاییکوبی می کردندو 
کودکان کردآنان دا گرفته‌بودند پس کفت : عایشه! بالا بیا دنگاه کن پس‌هن 


۱.۶ الغدیر ۱۵ 


آمدم وچانه‌ام دابرشانهةٌ برانگيختة خدا (ص) نهادم و من‌اذ میان شانه وسرپیامبر 
آن‌هادا نگاه می کردم دادمی گفت : سیر نشدی #سیرنشدی؟ ومن برای آن که‌به 
پایگاه‌خود نزد ادپی ببرم می کفتم نه .نا کاه عمر نموداد شد «مردم بپرا کندند و 
برفتند وبرانکیختًخدا(ص) کنت, استی که‌می‌یینماهربمنان - چهاژ دبوان وچه 
ازآدم دوبان - ازعمر کریختند . عابش هکفت :من هم بر گشتم 

گزارش بالاداء هم‌ترمذی ددص ۲۹۴ ج۷ صحیح خود آدرده و گوید: این 
کزادشی نیکووددست دشگفت است - دهم‌پغوی ددهصباح السنة وهم‌خطیب‌عری 
تبرربزی ددمشکاةالمصابیح‌ص ۵۵۰ دهم محب طبری ددالرباض ۲۰۸/۲ 

۲ احمد درمستد خود ۲۰۸/۲ از کزارش ابوهربره آدرده است که گفت 
همان‌هنگام که سیاهان‌باجنگ افز ادهاشان‌نزدبر انگیختة خدا(ص) بازیمی کردند 
عمر به درون آمد ودست به‌سویسشگر بزء‌هادداز کرد به‌سویآ نان‌افکندپیامبر(س) 
کفت : عمر؛ دهاشان کن ۱ 

وابوداود طیالسی‌دد ص ۲۰۴ ازمسند خود از گزارش عایشه آودده است که 
او گفت:سیاهان‌به پرستشگاه‌پیابرددمیآمدند بازی گرعمی‌نمودند «برانگیختة 
خدا (س) مرامی‌پوتانید ومن که دخت ر کی خردسال بودم به‌ایشان می‌دگریستم 
پس عمر بیامد واژ کار ابشان جل و گیری کرد «برانیختةُ خدا (ص) کفت عمر! 
دهاشان کن .سپس کفت ایشان دختران ادفده هستند . 

۴ ابو نصر طوسی دداللمع ص ۲۷۴ کزادتر کرده که پیامبر (ص) به 
خانهٌ عابشه(ض) در آعد و آن‌جا ده دختری دا دید که به‌آوازه خوانی د دف ذلی 
می‌پرداختند وابشان «ااذ کاد باژ نداشت وعمر پسر خطاب (ض) به هنگام خشم 
کفت : سازاهریمنی‌دد سرای‌برانكيختة خدا(ص) ؟ اد (ص) کفت .عمر ! دهاشان 
کن که‌ه رگردهی داجشنی‌است . 

امینی کوید : مادانیازی بهکاوش دد ذنجيرة این گزادش‌ها نیست ذیراخود 
آن‌ها - ذمينة آن‌ها - چندان؟ کنده ازدسوائی است که مادا از بردسی زنجیره 











ج ۵ گزارش‌ها یگ اف آمیز با داستان‌های‌یاوه ۱۷ 
نچهراگزارش کرده نیکو و ددست 
بشمارد د بگذاد که پاسدادان گزارش‌ها انبان داش خویش دا با کژی د کستی 
هائی اذ این دست. مالا مال سازند و پگذاد که سرايند نیل به پیروی کسانی از 





بی‌تبادمی‌دادد.پس بگذار که‌ترمذی» نج 


پاسدادان بی‌بورة گزارش‌هاء این‌ها دا اذ برتری‌هسای عمر بشمادد د ذسر نشانی 
« نمونه‌ای از شکوهمندی او بگوید : 

« شکوهمندی او جه در رو ذکاد اسلام و چه پیش از آن در دوز کاد 
تادالی - 

رویدادهای سهمگین دا به ذانودر آورد وباز دادندگالی که میان آنها بود 
وی را از داء باز نگردائید . 

درلابهلای سختگیری های اد دازهای مهربانی برای جهانیان بود 

هر چند که آن دا آشکاد ننی‌ساخت 

و میان ده پهلوی اد - دز سرسخت‌ترین نمایش‌هایش به دلیری فیز - 

دل مادری بود که فرذنداتش دا می‌پرودید . 

تیان اد مردم دا از شمشیر آبداد بی‌نیاز می‌ساخت 

و چه بسیاد کمراه دوانان و سر کش جانان دا می‌هراسانید . 

د برای اد همچون چوبدستی موسی بود دد دست دادند آن 

که نادرستی‌ها دد مرذ و بوم آن برای گنه کردن نیز فرود لمی‌آمد . 

تا آن جا که کودکان دا نیز در بازی‌هاشان به هراس افکند 

و زان دوست داشتنی و دست نیافتنی دا نیز در بازی گری‌هاشان بی تاب و 
توان کردائید . 

دیدی آن زن دا که با خدا پیمان بست 

تا برای برانگيختة خدا ترانه‌ای بخواند . 

کفت : با خدا پیمان بستم که اکر پیامبر 

از این جنک به سوی ما باز کردد با ساذ دف خود آواذ بخوانم 


۱۰۸ القدیر ۱۵ 


آهنگ آستان پیامبر داهنما کرد 

که فردغ چهر؛ اد سراسر آن جا دا آ کنده بود 

دستوری بخواست و دف دا برد و آغاز کرد به : 

شود انگیختن و دل دا تکان دادن - به همان کونه که خود می‌خواست - 
پیامبر بر گزیده‌د بوبکر نیز در کناد اد بودند 

و از ترانه خوانی اد جلو گیری نمی‌نمودند 

تا آن‌گاه که عمر اژ دود برای اد پدیداد شد 

ت و چیزی تماند که از تری جان دهد 





و تیروه‌ایش سستي کر 

پس ساز « دف خود دا اذ بیم اه دد ذیر پیرآهنش پنهان داشت 

و آرزه کرد که ای کاش مین او دا دد خود می‌پیچید و می‌پوشید . 

البته در آغاز, داش برابگیختة خدا انگیزء دلگرمی اه بود 

د چون سختگیری ابو حقص (عمر) به میان آعد ترس او دا فرا گرفت 

آن کس که دستورهای خدا به کونه‌ای نهانی بر دی فرود می‌آمد لبخند 
زان گفت : 


-و چه‌لبخندی که آن‌چهرا دردل داشت ومي‌دسانید باآن برابری می‌نمود- 





اهریمنی که این زن‌دا به نادواکاریوامی‌داشت چون عمر دا دیدبگریشت» 
ذیرابه‌راستی‌اهر بمنان‌از کز ند کسانی که‌ابشان‌دا دسواسازند می‌ترسند > 





اره‌ها پوشیده مانده که آن چه دا خواسته‌اند بسرای برتر 

دوم آشکار سازند انگیزه می‌شود که آستان پیامبر دابا دسوائی‌هافی 
که از آن پاکه است - بیالابند . این چه پیامبری است که خوش می‌دازد بسه 
زنالی که در کار دست‌افشانی « پای کوبی‌اند بپرداژد و به دلی دلی خوانی‌هاشان 
۱ - این فرازها بر گردان بخشی از يك چکامةٌ پر آوازه دد ستایش عمر است که سرایندو 
نیل - محمد حافظ ابراهیپ سروده و دد ج۱۳ ص ۱۸۹ تا ۱٩۲‏ اذبرگردان پادسی به 
کوتاهی از آن یاد کردیم . 


کت امه بزگواد خدا وآوانه خوانی ۹ 


کوش یاو و رک را ند تاه به این همه نیز بسنده ی 
و جاثی که همه مردم از نزديك اد دا می‌بینند ذش عایشه دا نیز به دیدن آن 
وا داردوهمی‌به ویبگوید : سیررشدی ؟سیرشدی؟ و اد برای‌آن که‌ازپییگاه خویش 


ازد وی آ گاه شودپاسخ دهد نه ! آ با شکوه پیا‌بری؛ وی دا از آن باز لمی‌داشت 





که مانند فرومایگان و شوخ چشمان ۶ بی‌پروابان و سبك مغزان و پرده‌ددان " 
در کناد بچه‌ها بایستد و به بازی گری‌ها چشم بدوزد ؛ مکر آئین پا اه هم 
این‌ها دا نادوا نعناخته ۲ البته چرا و این هم نشانه‌هایش در نامه خدا و آئین نامه 
پیامبر» این سخن خدای برتر اذ پئداد است که: برخی اذ مردم کسانی‌اند که 
سخناث بیهوده دا می‌خرند نا ندانسته مردم دا از داه خدا کمراه کنند و آن دا 
به ریشخند بگیر نده برایابشان است کیفری خواد کننده؛ سور لقمان آیء 

و در کزارش ابوامامه از ذباث او (ص) آمده است که کنیزان آداز‌خوان 
را بخرید ونفروشید و (خوانند کی) میاموژید که دداین بازد کالی نیکوئی‌نیست 
و بهای ابشان ناشایست است و در چنین زمینه‌ای است که این فراژ فرود آعده : 
« برخی اذ مردم کسانی‌اند که ...» 

و کزارش طبری « بفوی به این کونه است : هم آموختن خوانند گی به 
کنیزان آدازه خوان نادوا است و هم فروش ایشان . بهایشان هم ناشایست است و 





در چنین زمینه‌ای اس تکه این فراز فرود آمده . 

کزارش بالا دا سعید پسر منصوده احمد, ترمذی» ابن ماجه, ابن جریر» 
ابن منند, ابن ابی حاتمء ابنابی شیبه, ابن مرددیه, طبرانی» بیهقی» ابن ابی الدنیا 
و دیگران آودده‌اند بر گردید به تفیر طبری ۳۹۸۲۱ تفسیر قرطبی ۸۵۱/۱۴ 
تقد الملم و العلماء از ابن جوزی ص ۳۴۷ تفسیر ابن کثیر ۰۴۳۲۱۳ تفضیر خاذن 
۶۳ ادشاد السادی ٩‏ ۰۱۶۳ الدد المنئود ۰۱۵۹/۵ تفسیی شوکافی ۰۲۲۸/۴ لیل 
الاوطار ۲۶۳/۸ تذ وی ۶۸۱ 

و ابن‌ابی‌الدنیا د ابن مردهبه با زنجیره‌ای کسته- از زبان‌عایشهآودده‌اند 
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کفت : به داستی خدای برتر از پنداد کنیز آواژه خوان د فروختن و 
بها و آموزش و گوش دادن بد آن دا ناددا شمرده سپس این فراذ دا خواند : 
« برخی اذ مردم کسانی‌اند که سخنان بیهوده دا می‌خرند ...> 

الدد المنتود ۱۵۹,۵» تضیر شوکانی ۴ ۲۲۸» تفسیر آلوسی ۶۸/۲۱ 

و آورده‌اند که از ابن‌مسمود دد بادة این فراز « برخی از مردم کالی‌اند 
که سخنان بیهوده دامی‌خرند ...» بپرسیدند کت به خدا س و کند که آن, آواژء 
خوانی است د بر بنیاد گزادشی گفت سوکند به خدائی که جز اد خدائی نیست 
که آن, آداه خوانی است - این سخن دا سه باد بر زبان داند - و از ذبسان 
جابر نیز آورده‌اند که گفته : آن» آوازه خوانی است و کوش دل دادن به آتن» و 
خواست خدای برتر از پنداد از ار «می‌خرده این است : «به جای آنن م ی گیرد 
و برمی گزبند» چنان که جای دیگر کفت : «آنان‌اند کسالی که کمراهی دا به 
داء یافتکی خربداد» که می‌خواهد بگوید : آن دا به جای این ب رگرفتند و 
بر گز بدند . و مطرف کوید: خریدن سخنان بیهوده , دوست دائتن آن است و 
قناده گوید : شنیدن آن خریدن آن است 


,که‌خواست خداد ند دداین‌فراز کرامی- از دو وا « سخنان بهوده» 








همان آداذه خوانی است ه این فراذ دد با این کا فرود آمده - در این کونه 
روشنکرعد بسیاد کسان همداستان‌ند :این‌عبای, دا پر عم,عکرمه؛ سعید 
پسر چبیر» مجاعد؛ مکحول, عمرد پسر شعیب, میدون پسر مهران, قناده, نخمی» 
عطاه علی پسر بذیمه؛ حسن . کزارش برداشت ایشان دا نیز اینان آورده‌اند : 





ابی شیبه. ابن ابی الدئیاء ابن جربرء ابن منند» حاکم» بیهقی در شعب‌الامانه 
ابن ابی حاتمء اپن مرددیه. فربابی؛ اين عما کر . 

بر کردسد به تضیر طبری 3۳۹/۲۱ ۰۴۰ سنن بیهقی ۲۷۱,۱۰ و ۲۲۳ و 
۵ , مستددك حا کم ۰۴۱۱/۲ تفیر قرطبی ۵۱/۱۴ د 2۵۲ ۵۳, نقد العلم 
دالعلماء از ابن جوزی ص ۲۴۶ تفسیر ابن کثیر ۸۳ ۴۴۱, ۴۴۲» ارشاد السادی از 


۱۵ املا بزرگوار خدا و آواذه خوانی 1۹٩‏ 
فسطلانی ۰۱۶۳,۹ تفیرخازن ۴۶,۳ تفسیر نسفی که در کناد تفضیرخازن چاپ 
شفه ۳, ۰۴۶۰ تقیر الدر المنثود ۱۵۹/۵ 2 ۱۶۰» تفسیر شوکانی ۲۲۸/۴ تفسیر 
آلوسی ۶۷,۲۱ نیل الاوطاد ۲۶۳۸ 

۲ - خدای برتر از پنداد» پیروان محمد (ص) دا در نامةٌ ادجمندش با این 
سخن پرهیز می‌دهد که : «و شما سامدانید < سود بجم ,6۶۱ عکرمه آورده 
است که پسر عبای گفت : سامد دد ذبان حمیربان آوازه خوان است که چون 
کویند : «براعها به تسمید پرداز» خواستشان این است که: « برای ماخوالندگی 
کن» و به کنيزك خواننده گویند : «اسمدینا» و خواستشان این است : « ما دا با 
خوالندکی» سر کشته گردان» 

کزارش بالادا اینان آودده‌اند: سعیدپس عنصود» عبدپسس حمید, ابن جریر» 
عدالرذاق» فریابی؛ ابوعجید, ابن ابی‌الذنیا؛ بزاده اين مننده ابنآبی‌حانم » بیهقی 

بر گردید بهتفضسیر طبری ۴۸/۲۸ »تسیر قرطبی ۰۱۲۲/۱۷ نقدالملم‌والملما؛ 
ازاین جوزی س ۲۴۶ نهاية آذابن اثیر۲ ,۱۹۵ فائق اززمخشری ۳۰۵/۱.تفسیر 
اب نکثیر ۴, ۰۲۶۰ تفسی رخاذن۴ ۰۲۱۲ الدرالمنثورع, ۱۳۲ اج العروی۲ ,۰۳۸۱ 
تفضیر شوکانی ۰۱۱۵۵ تفسیر آلوسی ۸۷۲/۲۷ نیل‌الاوطاد ۰۲۶۳/۸ 





۲ ودر گنتگوی خدای کرامی بااهریمن‌به این‌سخن از پردددگاد برثر 
از پنداد برمی‌خودیم : با آواز خویش,هريك از ایشان دا که توانستی بکشان 
(سوده اسراء , ۶۴) 

مجاهد وپسر عبای گویند: این آواز »همان خوانند کی و نوازندکی و 
بازیگری است و گزادش برداشت ایشان دد تفیر طبری ۸۱,۱۵ آمده است دنیز 
درتفیرقرطبی,۱۰ ,۲۸۸ , نقدالعلم دالعلماءاز ابن‌جوزی‌ص ۲۴۷.تفسیر ابن کثیر 
۳ تفسیر خازن ۰۱۷۸/۳ تفضیرنسفی ۱۷۸/۳.تفسیر ابن جز ی کلبی۲ ,۰۱۷۵ 


تفسیر شوکانی ۰۲۳۳۳ تفسی رآ لوسی ۱۵/ ۱۱۱ 














۱۵ 


دستورهای‌پیامبر در بارة خوانندگی وبازیگری! 


در آئین نامه‌های ارجمند از زبان اد (س) آمده است که‌هیچ مردی آواز 
خود رابه خوانند کی بلند نکند مکر آن که خدادند دد اهریمن برسراوفرستد 
دبگری‌برشانادیگر - که باپاهای خود اورا همچنان بزنشد 
تا آن گاه‌که خاموش شود. 

ودر کزارش ابن ابی‌الدنیا و ابن مرددیه به این کونه آمده : هیچ کس 
آوای خوددابه خوانشد کی بلندنکند مکر این که خدای برتراذ پندار دواهریمن 
پرسر وک‌فرستد کهپردوشانهاش پنشینند «بادهپاشنة خودهمچنان برسينة اوبکوبند 
تاآدام بگیرد. 

بر گردیددبه تفسیرقرطبی ۱۴ ۵۳ تفسیر ژمخشری۲/ ۴۱۱.نقدالعلم والملماء 
از ابن جوزی ص ۲۴۸ ؛تفسیر خازن ۴۶۰,۳: تفسیر نسفی که دد کناد تفسیر 
خازن چاپ‌شده۳, ۴۶۰.ادشادالسادی۹/ ۰۱۶۴ الددالمنشود ٩۱۵۹/۵‏ تفسیرشوکالی 
۴ تفسیرآ لوسی ۶۸/۷۱ 

عجدالررحمن‌پسر عوف آورده است که برانگيختةً خدا (ص) گفت مراازدو 
آداز بی‌خردانه «تبهکارانه بازداشته‌اند آدازی به‌هنگام تراناٌ باییگری وسازهای 
اهریمن , و آوازی‌به هنکام گرفتادی د خراشیدن روی‌ها و چالازدن کریبان ها و 
آهنک اهریمن . 

ودر کزارش ترمذی وجزاه از ذبان انس آمسده است که پیامب رگفت: دو 
آهنگه, نفرین زده وتبهکادانه است که‌از آآن جل وگیری می‌کنم آهنگه ساز و 
آداذ اهریمن به هنگام‌ترانه خوانی دشادمانی دآداثی به هنکام کرفتادی؛ سیلی 
زدن بررچهره و گریبان دریدن 








این شانه‌اش: 


۱- م: ددپاسخ به‌خرده‌هائی که‌بر گزارش‌های پشتوان این بردسی توان گرفت دد پیشگفتاد 
نحود به‌گستردگی سخن داندیم . به همان جا بنگرید . 


۱۵ آلیننامب ات پامیر وا ۱۹۴ 





تفسیر قرطبی ٩۵۳/۱۴‏ الم والملماء س ۴۸ , الدد و و 
کنزالعمال ۳۳۳,۷, تفسیرشوکانی ۲۲۹/۴ نیل‌الادطاد ۲۶۸/۸ 

۳ عمرپسر خطاب آودده است که پنامبر گفت : بهای کنیز خواننده » 
ناشارست است «خوانند کی او نادوا دنگررستن بهاه ناسزادبهای آن همچون‌بهای 
سک است وبهای سکه نیز تاشایست است . 

چنان که درادشادالسادی از قسطلانی ۹, 2۱۶۳ دد نبل الاوطاد ازشوکانی 
۲۶۴۸ می‌خوانيم کزارش بالا از داء طبرانی دسیدهاست 

۴- ابوموسی‌اشمری آددده‌است که پیامبر کفت: هر کس‌بهآواز خوانندکان 
کوش‌دهد؛خواهند گذاشت که به آوای روحانیان کوش‌دهد پرسیدند ای برانگیختة 
خدا! روحانیان کیانند؟ گفت خوانند کان بهشتی . 

کزارش بالا دا حکیم ترمذی ور نوادرالاصول و 
از تفسیر خود آورده‌اند . 





بی دد ج ۱۴ ص ۵۲ 


۵ آورده‌اند که پیامیر کفت ؛ ددمیان پیردان من کسالی‌خواهند بو دکه 
پوشیدن خزو نوشیدن می ونیز ساذ وآواذ «بایگری " دا ددا می‌شمادند. 

کرارش بالا دا احمد و ابو داود وابن‌ماجه و ابونمیم با زنجیره‌های ددست 
خویش - که‌جای نکوهشی‌دد آن‌هانیست - آورد‌اند ه گردهی دیگر اذپیشوایان 
نیز - بهفتة برخی اذیاسدادان گزارش‌ها. آن دادرست شمرده‌انده دایین سخن 
آلوسی است دد تفسیر خود ۷۶/۲۱ . چنان‌چه برهقی‌نیزدد سنن کبری ۲۲۱/۱۶ 
آن‌را آوردء و گوید: بخاری در صحیح آن دا آورده است . 

۶ - ابن عبای و انس «ابو امامه آودده‌اند که پیامبر کفت : دد میان این 
توده , هم فرورفتن درژمین هست وهم‌سگبادان شدن دهم دیگ کون شدن چهرء 
داندام و این دد هنگامی است که باده گاری‌نمایند و کنیز کان خواننده‌بگیر ند 





۱- این هر سه » برگردان پادسیمعاذفاست بابهره‌مندشدن از آنچه دد نیل الاوطاد۲۶۱/۸ 
از حواشی دمیاطی آورده ‏ 





چنان چه‌درالدرالمنئود ۲ ۳۲۴ «تفی رآ لوسی ۷۶,۲۱ می‌خوانیم کزارش 
بالا دا ابن ابی الدتیا داحمد دطبرانی آورده‌اند . 

۷- آودده‌اند که عبدالٌیس عمر- بایسر عمرو عاص - کفت این که‌خدای 
برتر اذپنداد کوید : « ای کسانی که به آئین داستین کرویده‌ایدجز این‌نیست 
که باده کسادی وبرده باخت دبتان «تیرهای برد باخت,پلیدی‌هاثی اذکاداهریمن 
است » ددنودات به این کونه آمده: به راستی خدادنده درستی دا فرو فرستاد تا 
نادرستی دا با آن از میان پبرد و ناددستی باذریگری , پایتکوبی » دست‌افشانی و 
نوازند کی با ساژ و بربط و دف و طنبور دا با آن بنمایید 

گزادش با دا آبن ابی‌حانم و ابوالشیخد نیز پیهقی در سنن خود»۱/ ۷۲۲ 
آورده‌اند بر گردید به تفضیر ابن کثیر ۰۹۶۲ الدد المنلود ۳۱۷/۲ 

۸ - انس و ابو امامه آددده‌اند که پیامبر کفت خدا مرا برای مهربالی بر 
جهانیان و داهنمائی ابشان فرستاد و مرا فرستاد نا بازیگری‌ها و سازها و کادهای 
روز کاد نادانی دا از میان بردادم کتاب العلم از اين عبدالبراد ۱۵۳» الددالمنئور 
۳۲ ثیل الاوطاد ۲۶۷/۸ 

٩‏ - علی آودده است که پیامبر کفت : چهره د اندام.کردهی از پیردان 
من به کون میمون خواهد کشت د اذ آن کسردهی دیکی نیز به کون خوء 
کردهی داذمین فروخواهدبرد و بر کروهی‌باد نازا خواهد وذید, ذیرا که‌ایشان 
باده اوشیدند و ابریشم پوشيدند و کنیزکان خواننده گرفتند و ساز زدند 
الدرالمنود۲, ۳۲۴ 

۰- ابو هربره آدرده است که پیامبر گفت : دد باز پسین دوز گاد» چهره 
د اندام کردهی از این توده به کون بوزینه‌ها و خوكها خواهد کردید کفتند ای 
برانگیختهُ خدا ! مکر آنان‌کواهی نمی‌دهند که خدائی جز خدای یکانه نیست 
و محمد برانكیختةٌ اد است ؟ گفت آدی و برنامهٌ نماذ و دوه د دیداد از خانةً 














آلیننام‌های پیامبر و آوازه‌خوانی ۵ 





خدا دا هم دادند. پرسیدند پس کارشان چیست ؟ گفت : بازیگری‌ها و سازها و 
کنیزکان خواننده بکیرند, شب دا به بادهکسادید بازییگری سر کننده بامدادان 
چهره داندامشان‌به کون بوزیشگان و خوکان خواهد کشت . 

و نزديك به کزارش بالا است کزادش عبدالرحمن پسر سابط و غازی پسر 
دبیعه و صالح پسر خالد د انس پسر مالك و ابو آمامه و عمران پسر حصین؛ که 





ابن ابی‌الدنیا ۶ ابن ابی شیبه و ابن عدی د حاکم و بیهقی و ابو داود و ابن‌ماجه 
آن را آورد‌اند بر گردید به الدر المنشور ۳۲۶/۲ ۰ 

۱- انس پسر مالك آددده است که پیامب رگفت : هر کس کناد کنی ز کی 
خواننده بنشیند و کوش به اد سپارد روز دستاخیز سرب در کوش اد دیزند نفسیر 
فرطبی ۰۵۳/۱۴ نیل الاوطاد ۲۶۴/۸ 

۲ - ءايشه آورده است که پیامبر گفت : هر کس مُرد و دخترلك خواننده‌ای 
داشته باشد بر اد نماذ نکنید . تفسیر قرطبی ۵۳/۱۴ 
ان علی آوددء است که پیامب رکفت : ه رکاء پیردان من 
پانزده کاد دا بکنند, گرفنادی برایشان فرود میآید- که از آن‌میان این‌یکی 
دا هم یاد کرده : - آن کاه که سازها د کنیزکان خواننده بگیرند . د همین 
کزارش از داه بو هربره 
العلم و العلماء از ابن جوزی ص ۲۴۹ تفضیر قرطبی ۱۴ ۰۵۳ نیل آلاوطاده, ۲۶۳ 

۴ : آوده‌اند که پسر منکدد گفت : به ما چنان دسید کد خدای برتر اژ 
پنداد در دوز دستاخیز گوبد: کجایند آن بند کان من که خویش - وگوش های 





۳ - ترمذی 





چنین دسیده - : سرود گوبان و ساذها آشکاد شود نقد 





خویش- دا 
مشك فرستید و آنان دا آ کاه کنید که من خشنودی خود دا برای ایشان ددا 
کردالیدم» تفسیر قرطبی ۵۳۱۴ 

ابن مسمود آورده است که پیامبر (ص) شنید مردی شبانه آداز می‌خواند 


یگری وساذهاع‌اهریمن پالك می‌داشتند ؟ آنان دا به درون‌باغ‌های 


پس گفت برای او نماژ نیست, برای اد نماذ نیست, برای اد نماذ نیست . نیل 


۱۹۶ الفدیر ۱۵ 





الاوطاد ۸ ۲۶۴ 

۶ - پیامبر خدا (ص) روذی که که داگرفت کفت : من برانگیشته 
شده‌ام تا ساز و دف دا بشکنم پس بادان دی- که خدا از ابدان خشنود بساد - 
ببردن شدند و این‌ها دا از دست کودکان می کرفتند د می‌شکستند . بهجة اللفوی 
در ردشنگری فشرده صحیح بخاری از ابو محمد پس ابو جمرة ازدی ۷۴,۲ 

۷- دد گزادشی آمده است که ممادیه گفت : ای مردم | پیامبر از نه 
چیز جلو گیری کرده و من نیز از آن‌ها جل و کیری می کنم (د از آن میانبدکی 


را آوازء خوانی‌شمرد ). تادیخ بخادی ۴/ بخش ۱ ص ۲۳۴ 





آوازه خوانی در چهار مذهب 

۱- پیشوای حنفیان آن دا دادوا شمرده و آن دا و شنیدن آن دا - از 
کناهان شناخته و استادان و بزد کان کوفه نیز بر همین دفته‌اند (سفیان, حماده 
ابراهیم شی, عکرمه ) 

۲ - آورده‌اند که پیشوای مالکیان - مالك - نیز از آدازه خوالی و شنیدن 
آن جل و گیری کرد و کفت چون کسی کنیزی بخرد د سپس ببند اد آدازه‌خوان 
است می‌تواند براع‌اینکاستی؛ اد دا پس قرستدودیگر مردم مدینه به جزابراهيم 
پسر سعد به تنهاثی - نیز بر همین دفته‌اند . 

و مالك دا پرسیدند : کدام آداذه خوانی است که مردم مدینه روابشمادند؟ 
کفت : این کار دا تنها تبهکادان در میا ما انجام می‌دهند 

و مالك دا از دستود آدازه خوالی بپرسیدند گفت : خدای برتر از 
پنداد کوید : «پس از ددستی به جز کمراهی چست ۶ « آن کاء آوازه خوانی 


آبا ددستی است ؟ 


آن چه شارح المقنع آددده ناددا بودن این کار از ذبانه 


لبان نیز دوشن شده است ۶ دام پسر امام احمد آورده اس که 





۱۵ آو ازه‌خوانی مرت ین ۱ 





اذ پددم در بارة آدازه خوان پرسش کردم و او کفت دو روئی دا در دل رون 
و مرا خوش نمیآبد سیس سخن مالك دا باد کرد که : این کار دا تنها بزهکادان 
در میان ما انجام می‌دهند . 

2-۴ پیروان شافعی نیز که شیوة اد دا می‌شناسند آشکادا ناددا بودن آن 
دا باژ نموده د بر کسانی که ددا بودن آن دا از برداشت‌های وی شمرده‌اند 
تاخته‌اند - همچون قاضی ابوالطیب که در نکوهش آدازء خوانی و جل و گیری از 
آن» نگادشی پرداخته دنیز طبری و شیخ ابو اسحاق دد تنبیه . 

ابوالطیب طبری گفته : در بادء شنیدن آواز از ذن نامحرم باید گفت 
پادان شافعی آث دا ددا نسی‌دادند خسواه زن آذاد باشد با کنیز و هسم گفته : 
شافمی کوید : خداوند کنیز اگر مردم دا رای شنیدن آداز اد فراهمآدد بی‌خرد 
است و کواهی او پذه 
سخن دانده و گنته کنیزهم هرژه است و از این روی» دادنده آن دا بی‌خردشمرده 


نیست .سپس با درثتی و تثدی پیشتری دد این باد» 





که دی مردم دا به کاد ناددست خوانده و هر کس مردم دا به کار ناددست‌بخواند 
بی خرد است . 

و ابن صلاح گفته چنین آدازه خوانی‌ای نساددا است و دد این باده هم 
کسانی که میان مسلمانان به کاد بستن کسیخته‌ها د کشودن کره‌ها می‌پردازند 
همداستان‌اند . 

و طبری گفته : دانشودان شهرها همداستان‌اند که آدازه خوانی ناپسند 
است و بابد جلو آن دا کرفت و اذ این مبان تنها ابراهیم پسر سعد و بیدا 
عنبری داهی جدا دد پیش گرفته‌اند . 

و قاسم پسر محمد دا کسی از خوب د بد آوازء خوانی‌بپرسید گفت تو دا 
از آن باز می‌دادم د برایت آن دا نمی‌پسندم پرسنده کفت : آبا ناددا است ؟ گفت 
بیین برادد ذادهام ! ه رگاه خدای برتر از پنداد . درستی دا از نادرستی جدا 


کند خدای باك , آواذه خوانی دا دد کدام يك از آن ده جرگه می‌نهد ؛ و 
و انیِ مجن نه .هی ‌ 


1 الفدیر ۱۵ 


ات5 
و محاسبی دد «سالة الانشاء کوید آدازه خوانی مانند خوددن گوشت مرده 
حرام است . 


و در کتاب التقریب آمده است : کار آواژه خوانی و شنیدن آن ناددااست 





و تحاس کفته: این کا به دستودنامهٌ خدا و آئین نامه پیامبرت نابجا است 

و قنال گفته : گواهی کسانی که کارشان خوانندکی و دست افشانی و 
پایذوبی است پذیررفته نمی‌شود . 

بر کردید به سئن بیهقی ۰۲۲۴/۱۰ نةدالملم و الملماه از ابن‌جوزی ص۲۴۷ 
تا ۲۴۶ تفیر قرطبی ۶۵۱/۱۴ ۵۲و ۵۵ و ۵۶» آلدر المنئود ۱۵۹۵ عمدة 
القادی اذعینی ۵, ۰۱۶۰ تفسیر آلوسی 9۶۸/۲۱ ۶۹ 

و در مفتاح السعادة ۱/ ۳۳۴ آعده : و به داستی گفته شده که برخورداری 
از خوانشد کی و ساز زدن» ناسپاسی و بیرون شدن از آئین خدا است 

امینی کوید: شاید گویند سخن بالا پشتگرمی‌اش به کزادشی بوده که 
ابو بمقوب تیشابودی از ذبان ابو هربره آودده د بر بنیاد آن» پیامب رکفت : کوش 
دادن بهبازی گری‌ها کناه‌است دنشستن در کناد آن» بزهکادی وخوش داشتن آن» 
ناسپاسی «بیردن شدن از مرذ آئین نیل الاوطاد ۲۶۴/۸ 

دابراهیم پسرممود کفت: آواذء‌خوانی ناددستامسته کار ناددست‌سرانجامش 
آتش . وهم کفت : آدازه‌خوانی بهعما گنه دوروئی دادددل می‌دویاند که آب 
سبزهءآدا . وهم گفت : چون مردی برچادیائی سواد شود دنام خدا برذبان فراند 
اهریمنی درترك اوسوادشود و کوبد : برایشس آوازه بخوان دا کرنیکو اذاین‌کاد 
بربیاید کوید آن‌دا آدذه کن 

دپسر عمر(ض) به کردهیکذشت که جامدمدار از خانهٌ خدابرتن‌داشتند 
ومیان ابشان مردی آواذ می‌خواند کفت‌هان! خدا ازشما نشنود . و به دخت رکی 








۱۵ 
کوچك کذشت که آداز می‌خواند. پس کفت اکر اهسریمن هیچ کس دا دها 
می کرد این دخترك دارهامی کرد. 

و ضحاك کفت: آوازه‌خوانی» دادائی دااز میان می‌برد,‌پرورد گاد دابه 
می‌آدد ودل داتباه می‌سازد 


۱۹۹ 








ویزید پسر ولید (کاهنددر آمدها) گفت : ای فرزندان امیه پپرهيزید از 
آوازه خوانی کشرم دا می‌کاهد دهوس دا می‌افزاید وخانةٌ مردانگی دا دیسران 
می‌سازد وداستی که جانشین باده است دهمان کادمستی دامسی کند پس اکسر شما 
جزپرداختن به‌آن چاده‌ندادیدآن داازذنان‌دود دارید که‌انگیزء دوسبی کرع‌است 

داین‌هم از سفادش‌هائی که عمرپسر عبدالعز بز بههمپیمان دباد خودش‌سهل 
لوشت : اذ زبان کسالی که باددااش بردوش کرفته دبهسخن ایشان توان پهتگرم 
بود به‌من دسیده است که بودن ددانجمن بازیگران دنوازند گان و خواش کان, 





وشنیدن ترانه‌ها «ذیرلب خواندن آن‌هایده دوشی دا چنان دددل می روباند که 
آب کیاه‌دا می‌ده باند . 

« کنته‌اند که آدازه خوانی , جاسوس دلاست ودزد مردانگی وخرد,بازور 
به‌اهان خانهٌ دل‌ها داهمی‌بابد و از رازهای نهفتهٌ جانآ گاه می‌شود به‌سوی سرای 
پنداد تاخت می‌برد وخواسته‌ها دهوس‌ها و سبك مغزی‌ها دسر ستی‌هائی دا که در 
آن نهفته,برمی‌انگیزد ومی‌پرا کند» مردی دامی‌بینی که نشانةً سنگینی» وذیبافی 
خردمندی, دشادابی کردیدن به آئین داستین » وسنگینی‌داش دراو آشکار است 
سخن‌اد فرذانگی دخاموشیاش انددز کوی‌است»دچون کوش دل به آوازه‌خوانی 
دهد نا گهان خرد «آزدمش اندك می‌شود :«مردانگی دنیکی اد می‌رود ۰ :۷ آن 
چه دا پیش ازشنیدن آداذ بد می‌شمرد پس اذآن نبکومی‌شمارد ورازهایش را که 
تا آن هنگام نهفته می‌داشت برذبان می‌آدد د ذیبائی خاموشی وآدامش جای 
خود دابه پر چانگی «یاده کوئی و جفنك اندازی می‌دهد که کوئی دیوی شده‌تا 
چه‌بساکه به‌دست زدن پردازد دباهردهوپابرزمین کوید - که باده نوشی لیز همین 


1۳۰ 
کونه‌کاد می کند - وجز این‌ها 
ب رکردید بهسئن بیهقی ۰۲۲۳/۱ نقدالعلم دالعلماء اذاین جوزی ص ۲۵۰ 
تفسیر زمخشری ۰۴۱۱/۲ تفسیر قرطبی ۱۴ ۵۲» ادشادالساری ٩‏ ۱۶۴ الدد المنشوا 
۵۹,۵ ۱۶۰۶ کنز العمال۷, ۳۳۳,تفی ر خاذن ۰۳۶/۳ تفسیر شوکانی ۲۲۸/۴ نیل 

الادطاد ۸ ۲۶۴ تفیرآ لوسی ۶۷,۲۱ ۶۸9 
نگاهی به آن داستان‌ها 
که‌پیامبر را بینندة بازیگری‌ها می‌شمرد. 

ویژ کی‌ها دباسته‌های‌خوانشد کی دنوازند کی که دوشن شدویس از آدددن 
آنچه‌از پیامبراسلام (ص) دراین‌باره دسیده؛ | کنون باید پرسید آ با خردمندانه 
است که چنان کشادبازی‌هائی به‌اد بمندئة که دامن پا کیزه‌از هر کناش داآ لوده 
شان دهد و ادرا ازجایگاه خود بهذیر آوردهدد پرتگاه نادالی‌بیفکنند؟ و آنگاه 
پندادند که آن که از آن بیشامد ها خشم کرفته و دد برابر ناددستی » 














باخشنودی نموده و ناددستی آن دا آشکاد ساخته تنها عمر بوده است و بس 
برانگیختة خدا(ص)-؟ داین‌چه اهریمنی است که ازعمر می‌ترسد دپردائی از 
خدا (ص) ندارد؟ 

این‌چه پیامبری است که با آهنگه سازها دامی‌شنود وزلی بیگانه‌ددبرابر 





اد دست افشالی وپامکویی می کند و آداژ می‌خواند ددف می‌زند؟ باهمسرش دابر 
سرچنین گذر گاه‌اوانجمن‌هایدسوابر پا می‌دادده آن گاه میگوید : نهمن سر 
دکاری باهیچ گونه بایگری دبیهوده کاری دادم «نه باییگری «بیهوده کادی اذ 
س رکرمی‌های من‌است‌یامی کوید:نهمن‌سرو کاری‌باهیچ کونه‌بازیگریه بیهودهکاری 
دارم نههیج گونهبازیگریه بیهودهکادی ازسر کرمی‌های مناست‌یامی گوید: نهمن 
سر کاری‌با نادرستکاری دارم ونهنادرستکاری‌از سر کسرمی‌هاعمن است ‏ 


۱- گزارش بالا دابخادی ددالادب ونیز بیهفی, خطیب» این‌عسا کر آودد‌اند برگردیدبه کنز 
العمال ۱۳۳۳/۷ فبض‌الغدیر ۲۶۵/۵ 





ج۱۵ نگاهی به آن داستان‌ها که... ۱۳۹ 

ابن‌چه بزر کمردی است که آدازه خوانی کنیزکان ودف زدن ابشان رادد 
خالةً خود می‌بیند «برای‌جلو گیری اذابشان لب نمی‌جنباند نا عمر اذآن نوا 
آهنگه‌ها در خشم شود و بکوید : ساذ اهربه‌نی دد خانة برانگيختة خدا؟ مگراین 
پیامبر همان کس نیست که چون آ هنک سازی می‌شنید دوانگشت دادد دو گوش 
خود می نهاد داز آن‌جا و آن‌داء دودمی‌تد؛افع گفت : عبدایه پسرعمر آوایسازی 
شنید پس دوانگشت خود دا در دو کوش خود کرد واز آن‌راه داز آن‌جادود شد 
دبه‌من گفت : افع! آدائی می‌شنوی ؟ گفتم هپس دوانگشت خود دااز ده گوش 
خود به در آدرد و گفت :من با برانگیختة خدا (ص) بودم داد چنین آدائی‌شنید 
دچنین کرد ! مگرنه‌پسر عباس بایشتکرمی بهآئیننمههای ارجمند پیامبر گفت: 
دف نادوا است؛ ساذ وخوانند کی وبازیگری‌نادوا است , نرد وشطر نج ناردااست. 
طبل وبربط نادوا است؟ 

آبا ازبانگيختة خدا (ص)به‌شگفت نمیآی که‌زنان سیاه درمسجد کر امی 
او - که کرامی‌ترین مرز دبوم‌های‌جهان است -بازی کری نمایشد , دست‌افشالی 
وپای کوبی کنند وآواز بخوانشد و اد (ص) عمراه باهمسرش اين‌ها دا نگاه کنشد 
و عمر آن‌ذنان دا اذکاد باز بدادد وپیامبر (ص) بگوید : عمر ! دهاشان کن! 

آبا این سخنی که اذچندین داء ازذبان بالترین‌پیامبران آمده ددست‌است 
که گفت: در پرستشگاه‌هانان از آوددن کودکان « دیوانگان داز خریدوفروش 
دبگو مکو داز بلند کردن آداز دبه کادبستن آئین‌های کیفری بیرهیزید؟ 

و کفت(ص) هر کس بشنود که‌مردی‌ددپرستشگاه, کمشد‌خود دامی‌جوید 
باید به ادبگوید: خداآن‌دابه توبرنگرداند- پرستشگاه‌ها برای این کار بنيادنهاده 
شده ؟ - کهاین کزارش را مسلم دابو داود داين ماجه وترمذی آودده‌اند 

دز کزارشی که مسلم دنسائی‌واین ماجه از ذبان بربده‌آورده‌اند : مردی 
شان‌شتر کمشده‌اش‌داددمسجدمی خواست‌برانگیختةٌ خدا (ص) گفت نیابی آن‌دا! 






۱- سئن‌ابو داود ۰۳۰۴/۲ سنن یهقی ۲۲۲/۱۰ نادیخ ابنعسا کر ۲۰۶/۷ ۲۸۴ 





۱۳۲ اققدیر ت 





پرستشگاه‌ها برای آ نچه بنیاد نهاده شده ساخته کردیده 
نیز گفت: دا ن دوذ گاد» کردهی خواهند بود که سخن ابشان‌دد 
پرستشگاه‌هاشان است خدا دا با ايشان کادی‌نیست - داین گزارش داابن حبانندد 





صحیح خود آوردهاست - 

واين که کفت: پرستشگاه‌هادا داء خود مگیرید مکر برای یادخدا ولماز! 

چه کمان می‌بری برپيامبر پا کیزه ازهرگناه»هکه پیش از برانگیخته‌شدن‌او 
نیز پرورد کاد لك نگذاشت به شنیدن سازه آداذ پرداند « این جلو کیری از وی 
برای کرامی داشتن اد بود د براک بزد کداشت پایگاهی که دد پا کی‌داشت. 
آن کاهآ با پس‌از برانگیختن اد- به کرامی پایگاهپیامبری دهایش می کندتابا 
دل آسوده دبی هیچ‌دگرانی به آدازه خوانی‌زنان بیکانه کوش دهد وآنان‌برایش 
دست‌افشانی «پایکوبی نمایند؟ پاسدادان کزارش‌ها ازذبان فرمانروای کرو ند گان 
(ع) آودده‌اندکه کفت اذبرانگِشْتةُ خدا(ص) شنیدم می‌گفت: اذمیان بردام‌هائی 
کمدر روز کادنادانی پیاده می کردند من به هیچ يك ازآن‌ها کرایش پیدانکردم 
مکر دوبار که هردو بارخداه ندبرتر از پنداد میان من د خواسته‌ام جدائی افکند 
ذیرا من شبی به کودکی اذ قریش که‌بالای مکه با من به چراندن چادپابان می . 
پرداخت کفتم می‌شود کوسفندان مرا نیزیپئی نا بسکه ددآیم و از بگوبخندهای 
تبانه جوانان برخودداد شوم اه کفت برد پس من به‌این خواست داء افتادم تا به 
نخستین خانه از خانه‌های مکه دسیدم آدای خوانشد کان و نوازند گانی شنیدم 
که دف می‌زدند و ساز می نواختند . کفتم این‌ها چیست؟ کفتند فلان پسرفلان» 
فلان دختر فلان دا به ذنی گرفته . پس من نشستم تاآنان.دا بنگرم و خداوند بر 
کوشم زد تاخوابم برد د پیدارم نکرد هگر برخوردا فتاب . گفت: پس‌به نزد باد 
همراهم شدم اوپرسید چه کودی گفتمکاری نکردم - و کزارش‌دا به اددادم - سیس 
شبی دییگر مانندآن‌چه باد گذشته از وی خواسته‌بودم , ازدی خواستم » و اد گفت 





۱- این‌گزادش‌هاوماننده‌های آنداحافظنذری‌درا لثرغیب وا لترهیب ۸٩/۱‏ تا ٩۲‏ آودده است 


ج ۱۵ تگاهی بهآنداستان‌ها که... ۱۳۴ 





شنیدم؛ آن‌شب‌هم که به‌سکه کام نهادم نشستم تانگاه کنم پس خدادند به گوش من 
زد و به خداس و کند که پیدادم نکرد گر برخورد آفتاب پس‌بهنزد باد همراهم 
کزارش‌دا برای ابا کو کردم ودیگرهر کز خواست‌ناپسندی دد من 
پدید نيامد تاخدادند مرا به پیامبرع‌اش گرامی‌داشت" 

ماوردی دراعلامالثبوة ص۱۴۰ می‌نویسد هشگامی که پیش اذ بر انگیخته 
شدن » پا کدامنی وب ر کنادی‌اش از همه کناهان بدین کونه بوده د به‌این انداژه 
از آ لودکی‌های روز کاد نادانی دودی ی گزیده بزیستی پس از برانگیخته شدن, 
برتراذاین باشد دازآ لودکی‌ها دودتر . و دد بایستگی این چگونگی ها برایاو 
همین‌بس که اکر بگذادند. باید از برتزین برگزید گان شود و اکربرجای خود 
رهایشکنند از پرهیزکادان‌نیکوکاز و ازبزد ک‌ترین پیامبران دد نزدخدای‌برتر 
از پنداد کردد . آنگاه که برانگیختهشد سرشتی سره وپالوده داشت ودبدی وال 





و خدای برتراژ پنداد هنگامی اودا فرستاد. که پیشترش او دا سره د ناب دپالوده 
کردانیده و اژآلایش‌ها پالك ساخته بود تا کمان های ناددست ددپاد# اونرود و در 
چش این د آن کوچك و سبك نماید ‏ تا مردمان باشتاب پیشتری سخن او دا 
پیذیررند وفرمانیری اذ اددابهتر گردن لهند. 

اکنون با من بیائید نا از حکیم ترمذی که مه کزارش ها دا باپخت و 
پزهایش دیگ رکونه می‌نماید و سخن او ددص ۱۰۵ گذشت بپرسیم چکون» 
پیامبری‌دا ویرْء محمد (ص) شناخته «مهربانی‌داد یه بوبکر وددستی‌دا ویژ#عمر؟ 
که پنداشته است داه کشودن کره‌هائی کوردا نموده با تخم دو زرده کرده ! کدام 
پیامبری‌ای است که از ددستی جداباشد ؟ و کداء‌پیامبر است که از دادندیددستی 





۱- دلائل اللبوة از ابونمیم۵۸/۱ ۰ اعلام‌النبوة از مادددی ص۰ ۱۴ ۰ تادیخ طبری ۰۱۹۶/۷ 
کامل این اثیر ۱۴/۲ » عیون‌الاثر اذ این سیدالاس ۰۷۴/۱ تاديخ اين کثیر ۰۲۸۷/۲ 
الخصایص الکبری ۸۸/۱ ۰ سیر حلیی ۱۳۲/۱ 


۱۳۴ الفدیر 3 





پست‌تر باشد ؟ و کدام‌درستی‌ای‌است که‌عمر بر گزیده وشناخت آن برای‌پیامبر(س) 
دست‌نداده؟ 

و باز با من‌بائید تا دستاخیز دیگری‌را کهزر کشی در الاجابه ص۶۷ برپا 
کرده بنگریم که آنجا ددمیان وی کی‌هاءعایشه یکی هم این‌دا بادمی کند که: 
به داستی برانگیِْتهخدا (ص) درپی خشنودی ادبوده؛ چه‌هنگامی که او به بازی 
می‌پرداخت وچه‌آآن کاه که خود در روی اد ابستاد نا بازیگری زان سیاهدایبیند. 
سپس کوید :« که‌داشوران از گزارش آن ها دستودهای بسیاد دربافته اند و چه 
بز رکه است فرخن د کی آن.» 

آبا این‌مرد می خواهد انگیزه‌ای‌برای سر فرازی عابشه دست وپاکند؟ با 
لفزشی به شوهر دی بندد ؟ آبا اد (ن ) درکادهای شاسته دد پی خشنودی وی 
بوده ؟ با اين « ددپی بودن» دامذه‌ای فراختر از این مرژ داشته ؟- که‌پناه به‌خدا 
اذ این سخن - آبا می‌شود بگوئيم که اد (س) تا جائی ددپی خرسندیاو بسوده 
کهدراین‌داه, آئین خدائی‌ای‌داهمکه خود آودد‌بود ذیرپامی گذاشت؟ چهدستوری 
یز پست و ناچیز بهدستآید؟ آفرین بر این‌لوسنده! و 





است که ازچنین دستآ: 
زها ژه از دانشودالی که به این کونه دستورهادا به دست می‌آدند | و خدا بسیار 
کند - بسیادنکند - همانشد این فرخندکی‌هادا ! 
دانگهیآیا پیمان بستن با خدا , ناردا دا دوا می سازد که‌پیمان آن آواژه 
خوان باخدا ددست باشد ؟ مگر دد سخن کرامی پیامبی نيامده است که : ددانیست 
آدمی‌زاد با خدا پیمان بندد که کناهی بکند باآن‌چهدا در دسترس ادنیست‌انجام 
۰ 


دهد 


دنیز : هر که با خدا پیمان بندد که‌فرمانبری اد نمابد باید فرمالبری‌نماید 


۱ - صحیح مسلم ۱۷/۲ ۰ سئن ابسوداود ۸۱/۲ ۰ سنن ابسن‌صاجه ۰۶۵۲/۱ سنن‌نساشی 
۱۹۰/۷۲ 


ج۱۵ پیمان بستن باخد! در نافرمایی ازاوروانیست ۱۳۵ 





دهر که با خدا پیمان بندد که از فرمان اد سر بپیچد نباید 

عقبه پسرعامر کفت که‌خواهرم باخدا پیمان‌بست که بی‌کفش: بی‌دوسری‌داء 
برود د چون من این دا با بر انگیختةخدا دد میان نهادم گفت : به ادبگ و کنش 
پپوشد و دوسری بینده .۲ 

و از ذبان پسرعباسآورد‌اند که بر انگيختة خدا (ص ) دد که به مردی 
کذشت که در آفتاب‌ایستاده بود پرسید: این‌دا چهشده ‏ گفتند : با خدا پیمان‌بسته 
که روذه بگیرد و تا شب به سابه‌نرود دسخن نگوید و همچنان ابستاده‌باشد گفت: 
باید سخن بگوید و به سایه رود و پنشیند و دوزه اش‌دا تاپایان دوذ داشته باشد ۴ 

و هم کفت : کسی دا نرسد میان خود و خدا پیمان بندد که کاری دا به 
انجام برساند عگر کاری باشد برای خشنودی خدای برتر از پندار ۴ 

د هم گفت : پیمان بستن میان خود و خدا برای انجام‌کادی بر دو کوله‌است: 
اکر پیمان فرمانبری از خدا بندده آث پیمان خدالی است و بایسد به کار بسته 
شود و اکر پیمان نافرمانی از خسدا بندد آآن پیمان اهریمنی است د نباید به کار 








بسته شود . * 
بر بنیاد آن چه گذشت آیا برای پیمان بستن میان خود و خدا بهالجاميك 
کاد» نبایستی‌به جاآوددن آن‌برتراز انجام نداداش باشد ؟و آیبا نبایستی خواست 





انجام دهندم از به جاآوردن‌آن - خشنودی‌خدا باشد وداه بافتن و ازديك شدن 
7 ۱- صحیح بخادی ۱۲۷۶۵۲۳۵/۹ محیع ترمذی۲۸۸/۱ ۰ ستن این ماجه ۶۵۳/۱ سنن 

ابوداود ۰۷۸/۲ سنن نسائی ۱۷/۷ ۰ سنن بیهنی ۷۵/۱۰ 

۲ - سنن‌ابن‌ماجه ۶۵۴/۱ ۰ سنن نسائی۲۰/۷ ۰ صحیح ترعذی - چنانکه دد تسیرالوصول 

از آن‌جا گزادش‌می کند : ۲۷۹/۴ - سنن بیهقی ۸۰/۱۰ 

۴- سنن ابن ماجه ۰۶۵۵/۱ صحیح بخادی ۲۴۷/۹ ۰ ستن ابوداود ۰۷۹/۲ سنن یهقی 

۹/۰ 

۴ - به گونه‌ای که دد تیسیرالوصول ۲۸۱/۴ آمده گزارش بالا دا ابو داود آودده‌است؛ 

بیهقی نیز در سنن کبری 7۱۰ ۷۵ آن دا گزارش کرده 

۵ - به گونه‌ای که ددالتیسیر ۲۸۱/۴ آمده گرادش بالا دا نسائی آورده است 


۱۳۶ القدیر دل 





به آستان باك او ؟د آیا نباید پیمان بستن به کونه‌ای باشد که بشود هنگام بستن 
آن بگوئیم بر گردن من که چنان کاری برای خد! بکنم ؛ اکنون کدام برتره 
هست در دف زدن ذنی بیگانه دد برابر مردی بیگانه؟ و در آوازه خوانی‌اش و 
دست افشانیدیایکوبی‌اش رو در دوی‌اد ؟مگر آن که کی بگوید: آن زنك با 
پرستشگاه بزد ک‌ترین پیامبران, آن نارداها دا دوا ساخته ! با کزافی کوئی در 
برتر خوانی - برتریهسای خلیفه - ددا دانسته است که چنین باده‌هائی بافته 


شود . 
اندیشةً عمر در بارخ آوازه خوانی 


اکر به شگفت بیاثی جا دادد که آن داستان‌های خنده آود نشان می‌دهد 
که عمر آداذه خوانی دا ناخوش مي‌داشته با آن‌که عینی دد عمدة القادی که دد 
روغنگری صحیح بخادی است ۱۶۰/۵ - به گزارش از نام اللمهید به خامه ابو 
عمر نگادندء استیعاب - عمر دا از کسانی می‌شمادد که آوازه خوانی دا کادی 
شایسته می‌دانند - همچون عثمان » عدالرحمن پس عوف » سعد پسر ابووقاس» 
بدا پسر عمر» معادیه د عمرد پسس عاصی * نعمان پسر پشیر ؛ حمان پسر 
ثابت - 

و شوکالی دد بیل الاوطاد ۶۶,۸ می‌نویسد «کزارش کره‌اند که آوازه 
خوانی و شنیدنآن دا گروهی اذ بادان‌پیامبر و شاگردان ابشان دا می‌دانسته‌انده 
چنان که به گزارش ابن عبدالبره دسگران- از میان بادان پیامبر عمر بر این 
بوده» ؛ سیس کردهی از ابشان - همچون عثمانه عبدالرحمن پسر عوف, ابوعجیده 
جراح؛ سعد پسر ابو وقاص, و عبدالة پبر عم دا که نیز بسر این بوده‌اند اد 
م یکند 

و چنان که در تیل الاوطاد ۲۷۲,۸ از نات بیهقی در المعرفة و نیز از 
ذبان مبرد گزارش شده عمر چون به درون خانه‌ای می‌شد يك دو قراذ ازسردده‌ای 





ج ۱۵ ۱۳۷ 


را به آهنگ می‌خواند د بشتگرمی شوکانی به این کزادش - بسرای دوا شمردن 
آوازء خوانی‌دد پاده‌ای از جاهاشان می‌دهد که خواست دی از به آهنکه 
خواندن سروده , همان آدازه خوانی است . 

و ابن منتلود در لسان المرب۱۹, ۳۷۴ می‌نوسد : «عمر (ض) آواه‌خوانی 
تازیان 





بانی دا روا می‌شمرده است .> 

و آن چه چون ۶ چند کار دا به دوثنی می‌نماید داستان خوات پسر جبیر 
از بادان برانكيختة خداست که کفت : به آهنگه دبداد از خانةٌ خدا با عمر به 
راء افتادیم و در کاردان ما بوعبیده پسر جراح د عبدالرحمن پسر عوف نیز بودند» 
مردم گفتند از شمر ضراد برای ما آداذه خوالی کن عم رکفت : 
را دا گذارید تا از دخترکان ندیه خودش - سروده‌هبایش - برای شما آواژه 





«بوعبدالٌ خوات 


خوانی کند» پس من همچنان آدازه خوانی می کردم تا سپیده‌دمید, آنگاه عمر 
کفت : خوات ! دهانت دا بشد کة شب ما سپری شد , ۲ 

و ابن عما کر در تادیخ خود می‌افزاید - ۱۶۳/۷ - که بوعبیده گفت : به 
سوی مردی پبائید که امیدادم بدتر از عمر نباشد « به کسزارش خوات : من و 
بوعبیده به کناری دفتیم و همچنان بودیم تا نماز بامداد دا کزاددیم 

و در کنز العمال ۳۳۶/۷ آمده است که بادان پیاعبر با خوات پسر جبیر 
به سخن پرداختند تا برای ابشان آداذه خوانی کند اد گفت : اذ عمر دستوری 
بگیرمپس" از اه دستودی خواست ‏ اد دستوری بداد و خوات به آوازه خوانی 
پرداخت د عمر کفت : آفرین خوات ! آفرین خوات ! 

و در داستان دباح پسر معترف می‌خوانيم که وی روزی دد سفری با 
عبدالرحمن پسرعوف‌بودپس دباح آداذ خود دا بلند کرد به خواندن ترانههای 
شترسوادان؛ پس عبدالرحمن به اد کفت : این چیست ؟ گفت ذیانی ندادد سرمان 
را کرممی کنیم تا رامء دراز تتماید عبدالرحمن گفت اکر چاده‌ای جزخوانند کی 


۱ - سن‌پیهقی ۰۲۲۴/۱۰ استیعاب 0۱۷۰/۱ اصابه ۴۵۷/۱ کنز العمال ۳۳۵/۷ ۰ 


۱۳۸ الفدیر ۵ 





در آن سفر همراه ايشان بود و ترانهٌ صب دا برای ایشان می‌خوانه ۱ و دد تاج 





العروس می‌خوانيم که نصب. گوله‌ایاز سروده‌ای تاذیان چادد نشین ا 

عثدان پس نائل از زبان پدرش آودده است که دباح پس معترف دا کفتیم 
سرود مردم شهرمان دا به آداز برای ما بخوان کفت با بودن عمر؟ کفتیم آدی 
اکر تو دا بازداشت دیگر نشوان . 

ذبیر پسر بکاد آدرده است که عمر بسر وی بگذشت و دبساح سرود شتر 
سوادان دا به آداز برای ايشان می‌خواند پس گفت : این چیست ؟ عبدالرحمن 
کفت زیانی ندادد وداه دا برماکوتاه می‌نماید. گفت پس|گرچنین میکنیدسردده 
خراد پسرخطاب دا بخوانید اسابة ۵۰۲,۱ 





سائب پسربزیدآدرده است که ما باعجذالرحمن پسرعوف درداه مکه بودیم 
که عبدالرحمن به دباح گفت: برای ما آدازبخوان و عمر نیز به وی کفت : اگر 
سخن اودا می‌پذیری سرددة ضراد پسر خطاب دا بخوان اصابه ۲۰۹۲ 

و در گزارش ابن‌عسا کر درتادیخ او ۳۵,۷ آمده است که عم رکفت : این 
چیست؟ عبدالرحمنکفت این باریگری زیالی ندادد» با آن, داه دا پرخود کوتاه 
می‌نمائيم عم گفت: اکر سخن [ودا ... 

و از زبان‌علاءپسرزیاد آورده‌اند که‌عمردد داهی‌بود و آوازه‌خوانی می کرد 
پس خودش کفت : هنکامی که من کاد بیهوده کنمآبا باید شما جلو گیری کنید؟ 
نز السال ۷ ۳۳۵ 

و از ذبان حادث پسر عبدانٌ پر عباس آورده‌اند که يك پاد در دوز کاد 


۱ - سنن بیهقی ۰۲۲۴/۱۰ استیعاب ۱۸۶/۱ 

۲ - ابن‌اعرایی گوید که تازیان چون سواد می‌شدند_نیزبه هنگام نشستن ود گرداگرد خانه 
و دد بیشتر جای‌ها سرود شتر سواران دا به‌آواز می‌خواندند پس پیامبر (ص) خواست که 
جای خواندن سرود شتر سوادان؛ قر آن دا به آواز حوش بخوانند لسان‌العرب ۱۳۳۷/۱۹ 
تاج العروس ۲۷۳/۱۰ 











ج ۱۵ نگاهی در سرودة سرایندة نیل ۳۹ 


فرمانردائی عمر ء ما با اد د همراه با مهاجران و انصاد , داه که می‌سهردیم پس 





عمر فرازی اذيك ترانه دا بهآوازخواند ؛ مردی از مردمان عراق - که جزاونیز 
کی از عراقیان به همراهش تبود ‏ گفت ای فرمانردای کردندکان! کسانی 
به جز توباید این سخنان دا برذبان دانند! پسعمر شرعنده شد و بر پشت شترش 
زد لا از دیگر شترسوادان جدا شد. چنان چه در کنز ۳۳۶۷ می‌خوانیم گزارش 
بالا دا شافعی وبیهقی آورده‌اند. 

این است عمر داین‌است اندیشه «شیوة او درزمينة آوازه‌خوانی! کنوث آیا 
خردمندانه است کهآءازه خوانان اذاد بهراسند و از گذاه ی که می کردندشتابزده 
دست پدادند د بگریززند؟ وپیامبر(س) آن آداژها دا بشنود ‏ آذاین کناه نبرهیزد؟ 
وچنان بنکرد که اهریمن‌ازعمر میکریزد ٍ ازخودش نمی گربزد؟ پذا 

این برتری د برجستگی پندادی دا گاهی نیز به عشمان چسبانیدهاادچنان 





۳9 
برخدا! 


چه در گزارش احمد در مسند خود ۳۵۳/۴ از زبان ابن ابی ادفی آمده اس که 
بوبکر (ض) دستوری خواست تا بهخانةٌ پیامبر درآ ید و آن‌جا کنیز کی سر گرم 
دف زدن بود . پس در آمد . سپس عمر (ض) دمششوری خواست ۶ در آمد سیس 
عثمان(ض) دستوری خواست پس کنیزلك دست اذ کادکشید گزادشگر گفت : پس 
برانگیختة خدا (ص) کفت به داستی عثمان مردی پر آزدم‌است. 

و در ص ۳۵۴ نیز بازتجیره‌ای دیگر به این گونه آن دا کزادش کرده : 
«کنیز کی نزد برانكيختة خدا(ص) دف می‌زد که بوبکر پیامد « سپس عمرپيامد 
تا چون عثمان (ض) بیامد کنیزك دست اذکاد کشید و پیامب رگفت... » و به همین 


زودی‌ها تورا از اند 








رم عثمان آ کاه خواهیم ساخت نا ددستی این گزارش دا 
یز ددیایی:؟ 
پس‌آذاین‌هاسرابندء‌تیل‌ابهبادآریم که‌چنان چهدرص ۱۰۷ گذشت تاژیانة 





۱ - م: گذشته از آن‌که د ض ‏ ۱۷۶ دیدیم عثمان از کسانی است‌که خوانندگی دا کادی 
شایسته‌می‌داند وبراین بنیاد . شرم آمدن او ازکادشایسته بی‌جا می‌نماید. 





۱۳۰ الفدیر ۱۵ 





عمردا به چویدستی موسی همانند می کند - همان چوب دستی کددرد 
دودازهر کناه, بد کیشان داناتوان ساخت وشکست داد و نادرستی نادرستی دا باز 
نمود دددستی دا برپای داشت - ومی کوید : 

«تازیانةً ادمردم دااز شمشیر آ بدیده بی‌نیاز ساخت . 

«چه‌بسیاد کمراه روانان دسر کش جانان دا هراساتید. 

برای اد همچون چوبدستی موسی بود دردست دادنده آن, 

که‌نادد. 

اذ این‌مرد می‌برسیم چه هماندی هست میان آن چوب دستی ومیان ایسن 
۶ آن کفته‌شده : شابداز کزند آن هیچ کس بر کنادنماندمگر 
چندتن‌انگشت شماد از باران بزر گث پیاقبر . که همیشه دهرجامی‌دفت ثاذبانه‌در 





۱ برای گذد کردن نیز دد مرذ دبوم آن فردد نمی‌آعد » 





تازبانه‌ای که درب 





دست اد بود دمردم دابیش از آن چهشمشیرها بتوساند, ددهرای می‌افکند. و خود 
هی گفت : به‌روزی رسیده‌ام که مردمرا کتك می‌ژنم دجز پرودد کاد جهانبان هیچ 
کس بالا دست من نیست " و - چنان که ددمحاضره سکتوادی س ۱۶۹ آمده - 


پس ازوی کفته‌شد: داستیدا کهتاز یناعم رازش‌شیر حجاج هم ترسنالتر بود. 





پس چه همانندی هست میان چوبدستی پیامبری دوداذ هس رکناه باتازبانة 
آدمیی که جز چند تن از بادان بزر کف پیامبر کسی اذ کزندآن به دود نماند؟ 
آیا همانندی آندر جائی بود که‌دادنده‌اش‌نانی‌دا- که‌بردختر برانگیختخدا(ص) 
ی گر بستند کنك می‌زد نا اد(ص) دست‌دیدا گرفته گفت عمر آدام باش؟ 
غ ۱۵۹/۶چاپ دوم" 

یادر جائی‌که‌ام فروء دخترابوقحافه‌رابه کناه کررستن بر پدرش کتلكمی‌زد؟ 
۳ /۱۶ 

بادر جائی که تمیم دادی دا برای نماذ گزاددن پس اذ عصر - که کاری 


۱ - محاضرات اذ خضری ۱۵/۲ الخلفاء اژ نجار ص ۱۱۳ و ۲۳۹ 


۲ غ : کوتاه شده نام همین تگَاشتهُ ما «الفدیر» است.هر یك از جلده‌ایش که باشد . 








نگاهی‌در سر گقشت‌تاز یا ناععر ۱۳۱ 


همساذ بآ ئین‌فامة پیامبر است - کنك‌می زد؟ ۱۸۳/۶ 
بادر جائی که منکدروزید جهنی «دیگران دابرای‌نماز کزاددن پس از عصر 





کتك می‌زد؟ غ۱۸۳,۶ 

بادر جاثی که در کشتاد گاه هر کس دا دو دذ پیاپی برای خانواده‌اش 
کوشت می‌خرید کنك می‌زد؟ غ۶, ۲۶۷ 

بادر جائی که مردی دا برای آمدت به‌بیت‌المقدسی - که‌کاری همساذ با 





امة پیامبر است - کتك می‌زد؟ ]۲۷۸/۶ 
بادرجائی که کانی را به کناء دوذه گرفتن ددماه دجب -که بربنيادآئین 
نامهپیامبر کاری بسیادنیکو است - کتك می‌زد؟ غ ۲۸۲/۶ 

بادرجائی که کسی دابه کناه پرسیدن معنای يك فراز ازنامه خدا که 
نمی‌دانست کاك می‌زد ؟ غ۲۹۰/۶ 

بادر جائی که مسلمانی دا کتك زد که چرابه نگاشته‌ای درزمینهٌ دانش‌هابر 
خودده‌ای ؟ غ ۲۹۷۶ 


بادرجائی که مسلمانی دابه کناه انده ختن نگا 





نه‌ای از دانیال پیامبر کت 





می‌زد ؟ غ ۲۹۸/۶ 
راد نجاشی که ه رکس کنيةٌ (نام سرپوشید) ابو عیسی برخود می‌نواد کنك 
می‌زد ٩‏ غ ۳۰۸/۶ 
با درجافی که‌سرور تیره دبیمه‌دا بی هیچ کذاهی کتك می‌زد خ۱۵۷,۶ 
یادرجائی که - چنانچه دد تادیخ ابن کثیر ۱۲۵/۸ آمدم معادیه دابسی 





خریدن‌اسب‌هائی اذپول خودش کتك می‌زد؟ 





غ ۳۷۶ 
بادر جاثی که کسی دا که‌رو زکاری روذه داشته بود کتك می‌زد ؟ غ۶ ۳۲۲ 
بادر جاهای بی‌شمار دیگر ؟ بنگرآن سراینده که‌می کوید «آن تاذبانه‌چه 
بسیاد کمراه روانان وسر کش جانان دادرهرای افکند» به چه کسانی چذرگگ و 


۱۳ القدیر 13 





دندان نشان می‌دهد؟ 
برخی‌اذ مردم کسانی‌اند که سخنان ایشان دربارة زند کی این جهان ترا به 
شگفت آرد وخدادابر آن‌چهدردل خود داردگواه گیرد باآن که‌اه سرسخت‌ترین 


دشمنان است . بقره , ۲۰۴ 


چهار نمایش شگفت انگیز وبزرگوارانه ازععر 


۱.- چون مسر کشوده شد, مردم آآن دد ماه بنه ازماه‌های غیر عربی به‌ازد 
عءرد پسر عاص شدند و اودا گفتندة ای فُرمانداد ! این‌نیل‌مادا شیوه‌ای اس که 
جزباآن ددان نمی‌شودپرسیدآن چیست:؟ گفتند چون سیزده شب از چنین‌ماهی 
بگذردمادرچستجوی‌دختر کی دوشیزء برمی آ یم کهدر خانة پدرومادرباشد آن کاه 
پدرش را خشنود ساخته و خوددی دا با برترین جامه‌ها و پیرایه‌هائی که هست 
میآدالیم دسپس او دا به دود تیل می‌افکنيم عمره بهایشان کفت : چنین کادی‌دد 
اسلام ددانیست و داستی‌دا که اسلام شیوه‌های نایسند پیشین داویران می‌سازدپس 
«مسری برایشان بگذشت و آب ردان نگردید - نه کم نهزیادد 


پس عبرد چگونگی کار دا بهعمر پسر خطاب (ض) لوشت دعمرئیز باو نوشت : 


ماه‌های بو ند 





کاری که تو کردی درست بودذیرا به‌راستی اسلام شیوه‌های ناپسند پیشین داوبران 


می‌سازد دهم به‌عموو نو 
فرستادم وچون نامهٌ من به‌تودسید آن‌رادد دود نا 





به‌داستی من دددن این نامه‌ام بر گه‌ای برای نو 





بیفکن پس چون‌نامةً عمر(ض) 





به‌عمرد پسر عاص دسیددیدند در آن نوشته شده: 
ازسوی‌بندة خداعمر - قرمابردای گروندکان - به‌نیلمص, پس از دبگر 
سخنان؛ | کر تو ازسوی‌خودت ردان می‌شدی دیگر دوان‌مشو «اکر خداو ندیگانه 


13 چهار نمایش شگفت‌انگیز و بزر گوارانه ازعمر ۱۳۳ 





وچیره برهمه‌چیز تورا ددان می‌ساخت پس‌ماهم ازخدای یگانه وچیره برهمه‌چیز 
می‌خواهيم که تورا روان دارد . 

ودر گزارش داقدی آمده‌است که‌چنین‌نوشت : اگر تو که آفریده‌ای هستی وهیچ 
سود وذیانی دردست تونیست اژ سوی‌خود «بادستور خود دوان می‌شوی پس‌خدك 
شو که مادا نبازی به‌تویست دا گربه نیروی خدا دوان بودی داد تو دا به‌تکان 





می‌آددد پس به همان گونةٌ پیشین ددان شو و بدرود . 

پس آن ب رکه دا يك ماه پیش ازدوز صلیب ددئیل افکندند دایسن همان 
هنگام بود کهمردم مصر آ*اد کوچیدن وبیردن شدن از آنمرز و بوم کردیده 
بودند ذیرا چرخ ذندکی ایشان در آن جا به‌جز باآب نیل نمی گردیده چون‌آن 

ب رکه دا _دد آن افکندند به‌روز صلیپ که دسیدند خدای برتر از پنداد تنها در 
يكشب شانزده کزآن داردان کردانید وخداوندهآن شیوه دانا امروذ ازمردمان 
هنم > 

۲- دازی درتفسیر خود می‌نوسد : ژمین لبرژه‌ای درمدینه دوی داد پس 
عمر تاژبانه دابرذمین کوفت و کفت: بادستوری از سوی خدا آدامشو پس آذام 
شد واز آث پس دیگر درمدینه مین لرژه دوی نداد . 

۳ هم درتفسیر دازی است که دریاده‌ای‌ازخانههای‌دینه آتش سوزی‌روی 
داد پس‌عمربرپادچه‌ای نوشت ای آتش! بادستودی آزسوی خدا آدام شو پس‌آن 
رادر آتش افکندند تا درجا خاموش‌شد . 

۴- درمحاضرتالادائل از سکتوادی آمده است : نخستین ذمین رزه‌ای که 
دراسلام روی دادبیست سال پس ا کوچیدن پیامبر به مدیثه ودرفرمالروائی عمر 
(ض) بود پس آن فرمانروای گردند گان (ض) نیزه‌اش دازد و کفت: ای زین 
آدام باش مکر من بردوی تو داد گری شمودهاکپس آدامشد این از نمایش‌های 
بزد کوادانه دشدلی اد بود چنان که چهاد نمایش بزد کوادانه دشدلی نیز بسر 
روی چهارعنصر ازاد دیده‌شد : دست بردن درعتصر خال و آب -درداستان نامه‌اش 





میت عصر . ودر هوا - درداستان ۰ و ید د«داستان سوختن 

اثمردی که عمربه اددستودداد نام خوددادیگ کون کرداند داوذیر بادنرفت 
چذانکه در تبصرةالادلة د دلائل‌النبوة آمده -بسشگی داشت به آتش‌مانند 
تش) اقب (درخشان) قبس (شراده) 


دنام او 
شهاب (ب 

ب کردید به فتوح الشام از داقدی ۰۴۴/۲ تفنیر داذی ۰۴۷۸/۵ سیرةعمر 
اذ ابن جوزی ص ۰۱۵۰ الریاض النضرة ۱۲,۲ » تادیخ ابن‌کثیر ۰۱۶۰/۷ تادیخ 
الخلفاء ازسیوطی ص ۸۶ , محاضرتالادائل از سکتوادی ص ۰۱۶۸ خزانة الاسرار 
ص ۱۳۲ , تاریخ قرمانی که در کناد الکامل چاپ شده ۱ ۰۲۰۳ الردض‌لفائق ص 
۶ , فتوحات‌اسلامیه ۳۳۷/۲ نورالابساد س ۶۷ جوهرة الکلام از فراغولی 











حنفی ص ۴۴ 
امینی کوید: دد باه داستان یل بابد گفت که بکانه گزادشکر آن عبدای 
پس سالح مصری اس تکه چنان چه دد ج ۵ ص ۲۳۹ چاپ دوم گذشت یکی از 
دروغپرداذان و کزارش سازان است و احمد پسر حنبلکنته : وی در آغاز کادش 
خودداد و ییکو بود دسرانجامش به تباهی کشید و احمد پسرسالح گفته : وی‌ناچیز 
و کناهکارشمرده شده دسالح‌جزده کفته: ابن‌معین گزارش اددا شايستةً نغ 
می‌شمرد با آن که دد دید من دی به هنگام گزادشگرعه‌دروغ م ی گفته دنداثی 
کفته : کزارش اوشايستةٌ پشتکرهی نبست و ابن مدینی کفته : چیزی اذ ذبان او 
باز کو نمی کنم دابن‌حبانکفته خودش‌راستکوبوده ونا‌تود کی‌ها به دست‌همسایة 
اور با افته و من از ابن خزیمه شنیدم می گفت : دی همسابه‌ای 
اشت که میان آن ده دشمنی بود همسایه کزارش می‌ساخت و برشیخ ابوصالح 
می‌بست وآن دا باخطی حمانند خط عبدایةٌ می‌نوشت و درخانهٌ وی دمیان کتاب - 
هایش می‌افکند «عبدال گمان می کرد که ا نوشته‌های‌خووش‌استه آن دا کزارش 
می کرد و ابن عدی گفته در زنجیره‌ها و ذمینه‌های گزارش‌های دوع بی آن که 


خودش بداند - نادرستی‌ها راه بافته . 












کوازا عتر ۳۵ 


ژذبان جابر اذیامبربازکو 
کرده بود چه دستاخیزی به راه افتد : خدادند بادان مرا برهمةٌ جهانیان به جز 
پیامبران د برانگیختگان - بر گزید و از میان بادان من,چهادتن دا بر گزید : 
بوبکر» عمر » عثمان» علی پس ابشان‌دابهترین بادان من گردانید و بادان من 
همه‌شان لیکویند . بر کردید به میزان الاعندال ۲, ۴۶ که کفته هسای پاسدادان 
کزارش‌ها دا درباره این گزارش و ناددست د ساختگی بودن آن باژ کو کرده. 
اکرهم ما فردتنی نبل دا ددبرابر آن نوشته به‌چون وچرا نگذادیم و آن 
راازمایش‌های‌شگفت انگیزو نشدنی اسلامبگذاد یم که-چون آن مردم اذ‌سلمان 
شده بودند نیاز آشکادی به مانشده‌های آن داشتندپس از کردن نهادن به این‌ها 
تازه بانگرش به زنجيرة آن داستان باید آن دا ددوغی بشمادیم که دست کزافه 











سرایال ددباد# برتری‌هاآ فربده است. 

داستانذمین له اهم که‌رازی آودده‌نشان آند انه‌باز نجیرثپیوستهنه از نجیرء 
کسته درمیان‌پیشامدهای‌رو ز کادععر نمی‌توان‌چستدهیج ناریخ‌نگاد توانائی آن 
را یاد نکرده دپاسدادان گزارش‌ها نیز آن دا نیاورده‌اند تا در زنجیر؛‌آن بنگریم 
داین‌هم که می‌تویسد: « پس از آن دیگر مین ارژه‌ای‌درمدینه دوی نداد» کزارتی 
دروخ اذنمایشی شگفت دبزد کواداه است که دروغ بودن‌آن دا تادیخ؛ آشکاد 
می‌سازد: برا پس ازآن, بادها ذمین‌ارژه آمد . چنان که دد سال ۵۱۵ ذمین لرذ؛ 
سختی ددحجاز آمد که درپیآن»دکن یمالی فرد نشت و کوشه‌ای از آن وبران 
شد و درهمین رویداد - چنان که ابن کثیر دد تادیخ خود ۱۸۸/۱۲ می‌توسد - 
کوشه‌ای اذمسجدب را نگيختة خدا (ص) نیز دبران گردید. 

وباز در سال #۶۵۴شبانه ذمین‌لرژه سختی دد عدینه در گرفت و تا چند روز 
پایداد مانده درهرخبانه روز تزديك ده باد ذمین می‌لرزید که داستان دداز آندا 
درتادیخ ابن کثیر ۰۱۸۸/۱۳ ۰۱۹۰ ۱۹۲۰۱۹۱ می‌توان خواند. 

سخن دازی دا که شنیدی و گفتاد سکتواری دا به دنبال آن خواندی .که 








۱۳۶ | لفدیر ۵ 





می‌نوسد : « آن لخستین زمین‌ارذه‌ای بود که پس از آمدن اسلام دد کرفت وخود 
بیست سال پ سا کوچیدن پیامبر به مدینه دوی داد. » - باید بدانی که به کفته 
تادیخ الخمیس ۵۶۵/۱ شش سال‌پس از کوچیدن‌فرخنده پیامبر» ذمین ارزه‌ای در 
گرفته اد(ص) کفت: به داستی خدای گرامی وبزد که‌از شماخشنودکه‌ی‌خواهد 





پس اودا خشنود سازید. 

درباره داستان سخن عمر : « سادیه | کوه ! کوه ! » نیز سید محمد پسر 
درو یش الحوت دداسنیالمطالب ص۲۶۵ می‌نوبسد: این‌اذ گفتارءمراست ددهنگامی 
که برفرازمنبرپرده اذپیش‌چشمش برداشته شد «سادیه را که ددنهادند ازسزمین 
فاری بود دید. داستان آن‌را واحدی وبیهقی بازنجیره‌ای ناتوان دسست آورده‌اند, 
ذیرا دد باز کوئی برتری‌ها دست «بالشان دا بازمیبینند ‏ پایان 

ماب رآن بودیم که سیدیس رحوت؛دَرست شمردن ذنجیرء گزارش داد گری 
بخواند. تا سر گذشت‌نامه‌ها ما داآ گاه 





ننموده و می‌بایست آندا اژبنیاد سا 





ساخت که ابن بددان ( در گذشته درسال ۱۳۴۶ ) ددذیراویس خود برنادیخ 
عساکر ۴۶۸۶ پس اذ یادکردن کزارش از داء سیف پسر عمر آن‌دا ددست 
خوانده است . این‌جا بود که دیدیم‌پسرحوت در آن کونه داودی بیش ازیاك‌دردسر 
درست لکرده . چه‌انگیزه‌ایابن‌بددان دا به آن دروفگوئی و کل آلودکردن آب 
داداشته ؟ مگ آن همه سخنان دا که پیرامون سیف پسر عمر از دهان بزد گان 
داروٍ دسته‌اش در آمده درپیش دوی ندارد ؟ با مک رآن پاسداران گزارش‌هانیستند 
که_برای جدا کردن‌ددستکاد و نادرستکاد میانجیان از یکدیگر - کواهی‌ابشان 
دد هسر ژنجیره‌ای استوادترین پشتوانه است ؟ ابن حبان گوید : سیف پسر عمر 
کزازش‌های ساختکی دا از زبان میانجیان استواد کوی با کو می کرد و هم 
کوید : او کزادش بافی می کرد و خود از کسانی شمرده شده که به کناه بدکیشی 
دبیردن شدن از آئین, آلوده بود و حا کم کفته : وی از کسانی شمرده شده که 
به کناه بد کیشید بیرون شدن از آئین» آلوده بود یس» ازچشم کزادشگران‌افناده 





ج۱۵ نگاهی درچهار نمایش‌شگفتانگیر و بزر گو اراناععر ۱۳۷ 
و ابن عدی کنته : پاده‌ای از گزارش‌هایش آواه‌ای دادد و یشتر آن‌ها ناستوده 
است که از آن‌ها پیروی نشده و ابن عدی کفته : بیشتر گزارش‌هایش ناستودهاست 
و برقانی اذ ذبان داد قطنی آورده که‌وی دا .ها کره‌اند و ابن همین گوبد: 
کزارش‌های وی‌ست‌است و هیچ نیکوئی‌ای از اد نبایدخواست د ابو حاتم کفته : 
کزارش‌های‌اورارها کرده‌انده کزارش‌ادبه گزارش‌واقدی می‌مانده ابوداود کفته: 
وی‌ناچیز است دنسائی کفته گزارش‌هایش‌ست است و سیوطی کفته : وی کزارش 
ساز است .دنیز گزارشی از ذبان سری اذ یحبی اذ شعیب پسر ابراهیم از سیف 
باز کو کرده و کفته : ساختگی است « دد ذاجیرء گزارش‌های آن کسانی‌اند که 
سخنا اشان سست است و از همه بدتر سیف . 

بر گردید به میزان الاعتدال ۰۳۳۸/۱ تهذیب التهذیب ۲۹۵,۴» اللثالی 
المسنوعة 9۱۵۷/۱ ۱۹۹ و ۴۲۹ 

در با سوختن دهکده برای خود دادی آن مرد از بر کرداندن نام‌خود 
نیز باید گفت این همم یاده‌ای است که خرده آئین و منطق از پذیرفتن آن 
س باژ می‌زند و چنان چه در ج ۶ ص ۳۰۸ تا ۳۱۵ اذ چاپ ددم کسذشت از 





برداشت‌های دبژء 
می کیرد که هم؛ نامهای سرپوشید؛‌مردانی دا که برانگیختهٌ خدا (س) آننامهای 
سرپوشیده برایشان اواده بود دیگ کون ساخت د هم تامهای کسانی دیگر دا که 
نیز اد (س) آن نامها برای ایشان بر گزیده بود دبک ر کون کرد و دست آدیز 
بی‌پایه‌اش‌نیز این بود که«برانگیختة خدا (ص) دد گذشت و آمرزیده شدو ما 


خلیفه در زمینهٌ نام‌ها و نیز نام‌های سریوشیده سر چشمه 


نمی‌دالیم که‌با ما چه خواهد شد» و آن چه در آن جا آدددیم نشان می‌دهد که 
تور دی دراین گونه جای‌ها نباید هم به کار بسته شود نه این که خدادند, 
دهکده‌ای آسوده و آدام دا به ذیر شکنجه کشد که چرا دادندء آن یکی از 
فرمان‌های خلیفه دا که کردن نهادن د ننهادن به آن مکسان بوده به کاد بسته , 
و این ستمی آشکار است که هم,سوختن پاکان و بیکناهان دا به همراه دادد د هم 





۱۳۸ القدیر 3 
نابود شدن دادائی‌ها داء | گردر کناد پشته‌ای که تنها نشانهً بر جا مانده , از آن 
دهکده خا کستر شده است بایستی همچون ذن بچه مرده بر آن نان شیر خوارو 
چادپابان‌زبان بسته خواهی کررست پرودد کاد ماء داد داد کر؛ بسی به دور است 
از این‌ها . و بزد گان تودة ما بسی به دودند اذ پذبرفتن این دروغ‌هسای دسوا . 
خدادند فریفتگی دا نابود سازد که چه می کند و چه می‌سازد و چه می‌بافد؟ 


۵ 
نامیده شدن عمر به فرمانر وای گرو ندگان 


داقدی وید : ابو حمزه ‏ یمقوب پسر مجاهد اذ ذبان محمد پسر ابراهیم 
برای ما گزارش کرد که ابو عمرو گفت: عاینشه دا گفتم عمر - جدا کنند؟ داستی 
از ناددستی . دا چه کسی فرمانروای کردند کان نام نهاد ؟ گفت پیامبر (س) که 
کفته : اد فرمانردای گروندکان است گزارش بالا دا ابن کثیر دد تسادیخ خود 
۷ باد کرده است . 
کوید : ابو حسزده افسانه سرائی بوده که داستان می گفته و او دا 
خوش آمده است کهبربرانگيتة خدا (ص) د برهمسر وی - ماد گروند گان - 





دروغ بندد تا برا ساختن برتری‌ای برای عمر- شنوندکانش دا خرسند سازه و 
فرآموش‌کرده که‌تادیخ- اگرچه‌پس از دوذ کاری چند لیز باشد- دروغگوئی و بد 
کثشی او دا آشکار خواهد ساخت . 

حاکم آورده است که پسر شهاب کفت : عمر پسر عبدالعزیز اذ ابوبکر 
پرسید چرا در دوز کاد ابوبکر (ض) نامه‌ها دا با 





پسر سلیمان پسر ابو 





۱ - دد تاریخ اب ن کثیر به این‌گونه آمده . و ددست آن ابو حزده است باحاء وراء مفتوح 
و بی‌نقطه وزاء نقطه دار و ساکن 





۱۵ نامیده‌شدن‌عمر به‌فرما نرو ای گرو ندتان ۱۳۹ 








شانی «از سوی جانشین برانگيختة خندا ... » می‌نوشتند سیس عمرء دد آغاز 
کارش می‌نوشت : « از سوی جانشین بوبکر ... » پس که بود که برای نخستین باد 
نوشت «از سوی فرمانردای کردندکان ۰ 6؟ اد پساسخ داد : شفاء که از لخستین 
زنان کوچ کننده به مدینه دد همراهی پیامبر بود:به من کزارش داد که عمر پسس 
خطاب (ض) به کار کزاد عراق نوشت ده مرد چابك به نزد اد فرستد تا دد باره 
عراق دمردم‌آند از آن ده پرسش‌هائی کند پس کاد گزاد عراقلبید پسر دپیعدو 
عدی پسر حانم دا فرستاد د چون آن دد » پای در مدینه نهاددد شتران خود دا 
جلوی مسجد خواباندهد خود به مسجد دد آمدند و به عمرد پسر عاص برخوددند 
گفنند : ای عمرو ! دستودی برای ما بخواه تا بر فرمانردای گردند کان در 
آئیم . عمرو کفت : به خدا س و کند که شما نام ددستی برای اد بر گزیدهب.د او 
فرماردا است « ما کردند کان پس عمرد برجتت د بر فرمالردای کردند کال در 
آمد د گفت دددد بر تو ای‌فرمانردای گردندگان! عمر گفت : پسر عاص ! چه 
این نام دا بر تو آشکار ساخت ؟ پروزد گاد من می‌داند که تو از آن چه کفتی به 
دد می‌آلی کفت داستی این که لبید پسر دبیعه و عدی پسر حائم آمده‌اند د پس 
از خواباندن شتران خود دد جلوی‌هسجد بر من دد آمدند و مرا گفتند ای‌عمرو! 
رای ما دستوری بگیر نا برفرمانردای کردندکان دد آثیم دبد خدا س و کند که 
آن دد, نام درستی بر تونهاد‌اند ما کردند کانیم و تو فرمالردای ما . پسر سلیمان 
کفت پس از آن ددژه دیگر نامه‌ها دا با این تشانی می‌نوشتند . 

گزارش بالا دا حسا کم در مستدرك آودده د ددست شمرده و ذهبی نیز در 
تلخیص المستدرك می کوید : آن ددست است و سیوطی یك باد در شرح شواهد 
مفنی ص ۵۷ می‌نویسد با زنجیره‌ای درس تگزارش می کنیم که ابید پسر دییمه و 
عدی پسر حاتم بود‌اند که چون از عراق به دزد عمر پسر خطاب آعدند اد را 
فرماتروای گردند گان نامیدند. و باد دیگر هم دد تادیخ الخلفا ص۴٩داستان‏ 
دا بادکرده است . 


۳۰ 


و طبری دد تاریخ خود ۲۲/۵ با 
چون عمر بر سرکاد آمد به اد میگفتند : ای جانشین جانه 











می به سخن حسان کوفی کوید: 
برانگیختةٌ خدا! 
عم (ض) کفت: به این گونه, سخن دداذ می‌ود د پس اذ این ه مک دینگری‌به 
جانشینی دسد کویند : ای جانشین جانشین جانشین برانگیِتةُ خدا ؛ بلکه شما 
کروند کایید دمن فرمانردای شما . این بود که فرماتروای کروند کان نامیده 








شد . 

و ابن خلدون در پیشگفتاد تاربخش ص ۲۲۷ می‌نویسد : چنان پیش آمد 
که بکی‌اذبادان‌پبامبره عمر(ض) داچنین خواند: ای فرمانرای کردندکان ! پس 
مردم این دا پیسندیده ددست داستند و اد دا بدان خواندند و گفته‌اند لخستین 
کسی که اد دا بدین کونه خواند عبدالة پسر چحش بود و گفته‌اند عمرو پسس 
عاصیو مفیره پسر شعبه و کفته‌ااد پیکی بو د که از سوی برخی ازسیاهیان-لوید 
فیروژی آدرد د چون به مدینه در آمد سراغ عمر دا کرفت و کفت : فرمالردای 
کردندکان کجا است ؟ پس بادان اه آن دا شنیدند و پسندیدند و کفتند : به 
خدا نامی درست بر اد نهادی و به خدا سو کند که ا- به شارستگی-فرماترای 
گردندکان است . پس او را به آت نام خواندند تا همچون نام و نشالی برای اد 
در میان مردم داه بافت و به جاشینان وی دد آینده نیز دسید و نشالی بود که 
همراه با ابشان هیچ کس آن دا نداخت مگر ساثر دولت اموی . پایان . 

از این گزارش‌ها آشکادا برمی‌آید که‌نه خود عمر-پیش از آنْ-چیزی در 
باد؛ این نام می‌داست (کهآنرا از برانْکیخةٌ خدا -ص- شنیده باشد یبا از هیچ 
کس دیگر و این بود که آن دا شگفت انگیز و دود از بادد شمرد و گفت : 
پردرد گاد من می‌داند که البته تو از آنجه کفتی به دد می‌آثی) د نسه عمرد پسر 
عاص آکاهی‌ای دد این ذمینه داشت ( و از همین دوی» ددست نام گزار ی کرد 
را کار آن دد مردةمرد داز پیش خودیز دست آدیزی برای آن تراشید) و نه‌آن 
دو مر دک هکفتیم به کزارش درست این نام کزاری کاد امشان بوده» سخنی دا که 


ج ۱۵ تگاهی‌در نامیده‌شدن عمر به فرما نروایگرو ندکان ۱۳۱ 






بن کثیر به پيامبر بسته شنیده بودند تا يشتوانةٌ نشان بخشی‌شان کردانند زیرا 
می‌بينيم که این نام. نا گاهانه د بی‌زمینه چینی بر ذبانشان گذشتهء پس اذ این‌ها 
دد باده نگاهی بيانداژيم به همان گفتاد ابن خلدون که گزارش‌های ناسا گار دا 
دد بادء «نخستین کس ی که عمر دا فرماتردای گردند کان نامید» به کوتاهی بساذ 
نموده و آن کاء يك کزارش هم ندادد که برساند این نامگذاری از سوی پیاهبر 
(س) بوده و از کزارش طبری نیز آشکادا برمی آبد که عمر خود ابن دام دا بر 
خویش نهاد 

آری آن کی که برانكیختةٌ خدا (س) وی دا فرمانروای کردندکان 
نامید او سرودما علی (ع)است ابو نعیم در حلية الاولیه ۶۳۱ با زنجیر خود 
آورده است که برانکیِختهٌ خدا (ص) کفت : ای انس ! برای دست نماذ من آبی 
بریز . سپس برخاست و ده گانه‌ای بگزارد و آنگاه گفت : انس | نخستین کسی 
که از این دد دد آید فرمانروای گروندکان است و سرود مسلمانان و پیشوای 
چهره‌های تابنالك و درخشان و بازپسین کی که سفادش پیامبری دا پس اذ م رکه 
اد به کا بندد . انس کفت : من پنهان یکتم 
مدنی پیامبر) بگردان . ااکاه علی آد .پیامبر پرسیدانس! کیست امن گفتم 
علی ‏ پس شادمانه برخاست و او دا دد بر گرفت د سپس عرق اذ چهر خویش با 
چهرژاد می‌سترد و عرق اذ چهره علی با چهر#خویش و علی کفت : اع‌برانگيشتة 
خدا ! می‌بینم کادی می‌کنی که پیش از من با هیچ کس چنان نکردی گفت : چه 
مرا از این کاد باژ می‌دادد ؟ باآن که تو از سوی من (آن چه دا بر کردنم هست) 





: خدایا ! این دا از انصاد ( بادان 


می‌پردازی و آدای مرا به ابشان‌می‌شنوائی ددد ذمینةٌ آن چه پس از من- چند 
سخنی پیش آدد دوشنگری می‌نمائی . 

وابن مردویه آوردهاست که پسر عبای گفت : برانگیتهُ خسدا (سص) در 
خانه‌اش بود «علی پسر ابوطالب - خدادویش دا کرامی‌دارد - آغاز بامداد به‌تزد 


آوشد تا کسی دد دفتن بهنزد ادبردی پیشی نگیرد . پس چون بهدردن آمدپیامبر 





(ص) رادیددرمیان خانه, وسراودر دامن دحبه پنر خليفة کلبی است .یس کفت 


باد! برانگیختة خداچگونه است ؟ 
کنت: ای مرادد برانگیختهخدا!نیکواست . علی گفت : خدادند- از سوی 
ما خانواده-تودایاداش‌نیکودهد . دحبه گفت 


درودبر 








استی که من تودا ددست می‌دادمو 
تواست که شتابان برایت آوددهام: تو فرمانروای گروند کان 





در نزد من‌ستایشی از 
و داعیر چهره‌های درختان و تابنالك و... تاپایان ددداین کزارش می‌خوا 
پس اد سر پیامبر دا گرفت ددد دامن علی نهاد پس پیامبر ( ص ) گفت 
کنتکو های آهسته چیست ,یس علی آن چه‌دادد میانه گذشته بود باز کو کرد 
واه کفت : علی! اددحیه نبود ... جبرائیل بود ترا به‌نامی خواند که خدادند به 








آن‌خوانده بود . 

حافظ ابوالعلا حسن پسر اخمد عطار در کزادشی از ذ 
است که پیامبر (ص) گفت : ای ام سامه! کواه باش دبشنو این علی پسرابوطالب 
فرمانروای کرد ند کان است که همه کزارش درج ۶ ص ۸۰ چاپ ددم 


بان پسر عباس آورده 








دشت- 
دطبرانی‌دد معجم‌خود با زنجیره‌ای کسته از زبان عبدالٌ پس علیم جهنی آورده 
است که پیامبر گفت: به‌راستی‌خدای‌ادجم‌ند و بزد گی در آنشب که‌مرابه آسمان‌ها 
بردبه ذوانه‌ای‌نهانی‌سهویژ کی‌علی‌دابرای من‌باز نمود: این که‌او سرود کردند گان 
است دپیشوای‌برهیز کاران‌وداهبر چهره‌های درخشان وتابتا 

کز ارش‌های دیکری همست که کزارش‌های بالارا بادی‌می‌دهد «استواد 
میات .و از آن میان یکی دا بونعیم درحلیةالاولیاء ازذبان پس عبای 
آورده است که بر بنیاد آنن» پبامبر خدا (ص) گفت 
تفرستاد که فراز دای کسانی که کرویده‌اید» درآن باشد مکن علی سرود و 
فرمانروای ابشان است . 

به گزارش طبرانی و ابن ابی حانم : مگر علی فرمانروا « بزرگی آنان 
استی که خداوند بادها بادان محمد دانکوهید وعلیدا جز به تیکولی 





خداوند هیچ آیه‌ای‌فرو 








است 





ج ۵ نگاهی در نامیده‌شدن‌ععربه‌فرما تروای گرو ندگان ۱۳۳ 
باد تکرو ۲ 

وباز گزارش خطیب, که حاکم ليز به این گونه آن دا آورده و ددست 
شمرده است : جابر یسر بدا کفت شنیدم برانیختةٌ خدا (ص) در دوذ حدیبیه 
هم چنان که دست علی‌دا دردست گرفته بود می گفت :این فرمالردای نیکوکادان 
است ۶ نابود کننده تبهکاران هر که او دا بادی کرد خودیادی شده وه رکداه دا 
وا کذاشت خود وا گذاشته شده ۲ 





وچنان‌چه در تاریخ الخلفاء به خامهُسیوطی ص۱۱۵ و دد نودالابساد س ۸۰ 
می‌خوانيم ابن ابی حانم نیزآن دا از ذبان پس عبا ی گزارش کرده د شیخ‌الاسلام 
حموینی هم در فرائدالسمطین آن دا از ذبان عبدالرحمن پسرسهمان آدرده دابن, 
حجر لیز ددصواعق-به گزارش ازحا کم آن دا آورده و در آن‌دستبرده وبه جای 
« فرمانروای نیکو کادان» ۰« پیشوای نبکوکاران» نوشته‌است. که خداددستکاری 
را زنده پداردا 

وباز کزادش اين عدی دد کامل خود از ذبان علی که پبامبر(س) گفت : 
علی فرمانردا دسر پرست کردند کان است د دادائی جهان » فرمالروا د سرپرست 
ددددیان, ودر گزارشی به‌جای دورویان, ستمگران و درگزارش دیگر: بد کیشان 
و ناسپاسان باد شده است . کزارش بالا دا هم دمیری دد حيوة الحیوان ۴۱۲/۲ 





آوردء است دهم این حجر درصواعق ص ۷۵. و دمیری می‌نوبسد: ازهمین‌جا است 
که فرمانردای کردندکان علي دا - که خدا زوی اوداکرامی دادد - در میان 
کردند کان به شاه زنبودان همانند کرده‌اند . 

با سخن‌علی: من‌فرما لردادسر پرست ,کرو ند کانم د داد ائی‌جهان.فرمانروای 
بد کیشان و ناسیاسان.ودد گزارشی‌به‌جای بد کیشان و ناسپاسان, دورویان آمده و 


۱ - بر گردید به حلية الاولیا ۶۳/۱ الریاض النضرة ۲۰۶/۲ کفایه از کنجی ص ۰۵۲ 
تذکرة سبط ص + دردالس‌طین از جمال السدین زدندی» صواعق از ابن حجر ص ۷۶+ 
کز العمال ۰۲۹۱/۶ تاریخ الخلفاء ص ۱۱۵ 

۲ - تادیخ خطیب بفدادی 9۳۷۷/۲ ۰۲۱۹/۴ مستدرك حاکم ۱۳۹/۳ 
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کاران » نهج‌البلاغة ۲ ۲۱۱ » تاج‌العروی ۳۸۱/۱ 
بود حقیقت استواد که برای برابری با آن» گردهی به فرسان کزافه 





سرابان دد برترخوالی‌ها » گزادشی‌دا تراشیده‌انه که از ذبان ابوحزره داستان‌ساز 


۶ 
4 عمر نادرستی را دوست نمی‌دازد 


پونعیم در حلیةالادلیاء ۴۶۲ آورده است که اسود پسر سریع کفت :به‌نزد 
پیامبر (ص) شدم و کفتم : داستی که هم پروده کادم دا باستایش‌ها و آفرین‌سنودم 
هم نو دا » پس کفت : به داستی پرددد کار کرامی « بزر که تو ستایش دا دوست 
می‌دادد. پس من به‌خواندن آن سرودها آغاز کردم تا مردی بلند بالا «بلندپیشالی 
دستودی بخواست پس برانگيختة خدا (ص) به من گفت : خاموش با ! آن کاه 
وی بیامد و دمی‌چند گفتگو کرد دبرفت ومن خواندن دا دنبال کردم سپس‌بیامد 
دپیامبر(ص) مرا خاموش‌ساخت تا دی کفتکو کرد د یرون شد و دوباسه‌بارهمین 
کار دا کرددمن کفتم : ایبرانگیِشتةٌ خدا ! این که‌بود که برای اومرا به‌خاموشی 
وا می‌داشتی؟ گفت عمر بود . همان ءردی که تاددستی دا دوست ندارد. 

و از داه دیگ رگزارش شده که اسود.تمیمی گفت : برپیامبر(ص) دد آمدم و 
به خواندن سرودهائی آغاذ کردم: مردی تنگه بینی به درون‌آمد و پیامب رکفت : 
بس کن تا چون بیردنشد گفت بخوان. پس چون دباده سرود خوانی آغاز کردم 
«چیزی نگذشت که اد باز بیامد و پيامبر به من گفت : بس کن تا چون وی بیرون 
شدگفت : بیابخوان. من ین کیست که چون به درون آمد 
کفتی بس کن و چون بیردن بخوان ؟ گفت این عمر پسر خطاب است و 












13 عمر نادرستی‌د) دوست ندارد ۳۵ 





نادرستی به هیچ روی دد او رام ندارد. 

از داه دیگری هم از ذبان اسود گزارش شده است که من برای او (ص) 
سردد می‌خواندم دیاداتش دا نمی‌شناختم تا مردی بلند پیشالی دشانه فراخ بیامدو 
کفتند : خاموش باش خاموش باش من گفتم دای ! این کیس ت که ازد پیامبر(س) 
باید برای ادخاموشی کید گفتند عمر پسر خطاب است و به خدا س وکند که پس 
ازآن دانستم اکر چیزی از من می‌شنید برای ادسی‌ساده بود که بی‌آ که بامن 
سخنی بگوید پای مرا کرفته و تاکودستان بقیم بردهی‌ذمین بکشاندم. 

امینی گوید: آ با گزارشگران‌بدداسته‌اند که چه سخنالی نشخوادم ی کنند؟ 
با دانسته‌اند و آ کاهانه چنین یاده‌هاثی برذبان دانده‌اند ؟ یا فریفتگی به عبر و 
گزافگوئی دد برتی شمادی او » ایشان‌دا کود کرده وندانسته‌اند که این کفته‌ای 
ذشت , کاد دا به کجا می کشاند؟ درد اینجااست که کوری نه از دیدکان که‌از 
دل‌های درون سینه‌ها است. 

بابد پرسید: سرددهها‌که آن مرد می‌خواست بخواند به داستی ستارش و 
آفرین‌برخدادندهبرانگیختةٌ اد بود د برانگيختة خدا (ص) نیز از همین ددی به 
اد دستوری دادو گفت: به داستی پرورد کادتو- که گرامی وبزر که است- ستایش 
دا ددست می‌دادد . پس کدام نادرستی‌ای دداین بوده است تا عمسر آن دا دشمن 
بدادد؟ اگر ناددست بود که برانگيشتة خدا (سص) پیش اذعمر از آن جلوگیری 
می‌کرد. د این چه پیامبری است که ازمردی اذپیرداش می‌ترسد و پردا می کند 
و از خدادند پروائی ندارد» دچکونه آن مرد ترسید که عمر پای او دا گرفته و 
کشان کشان بردوی ذمین‌تا کودستان بقیع پبرد و اذبرانگيختة خدا(ص) ترسید 
که با ادچنین دفتادی کند با دستور دهد دیگران با اد چنین کنند ؟ با مگرعمر 
میان ددستی و ناددستی جدائی نمی‌نهاده د می‌پنداشته که همه سردده‌ها فادرست 
استدپیاهبر(ص)نیز با ینپنداروی‌سماهشگی نموده؟] با گزارشگران و نگادند گالی 
داستان‌ها می‌آدند از این همه تباهی‌ها ۲ گاه‌اند با نه؟ 






۱۴۶ ات ۱۵ 


اگر ۲ گاه یستند که دردسر بزد کی است. 
داکر ۲ کاهند که‌دردس بزر کگ‌تری 





ی 


فرشتگان با عمر پسرخطاب سخن می‌گو یند 


بخادی ددنامهُ برتری‌ها بخش برتری‌های عمرء‌از ذبان ابوهربره آورده‌است 
که پیامبر(ص) گفت : به‌داستی پیش‌ازشما ددمیان اسرائیل‌زاد گان مردانی‌بودند 
که (از سوی خدادند) سخن میکفتندبی] نکه ازپیامبران باشند و اکر کسی از 
پیردان من از ایشان باشد همان عمر است. 








و لیز ددمحیح خود پس از آوردن داستان غاد , از زبان ابوهربره آورده 
(ص) کفت : ددمیان کرده‌های پیش اذشما کسانی بودند که ازجهان 
کزاش می‌دسید و گر ددمیان این پیردان من کسی ازایشان باشد 
عمرپس خطاب است. 






یکليك ازفرازهای‌این گزارش دادد ج۵ ص۴۲ تا۴۶از چاپ دوم آوردیم و 
همان جا این سخن دا هم از قسطلالی نوشتیم که : این که پيامبر گفته : ها کر دد 
میان پیروان من کسی اذ ایشان باشد» نه نماینده دودلی اد دد این باده که‌رسانندة 
تأ کید است « بدان می‌نماید که تو بگوثی اگر من دوستی داشته باشم فلا کس 
است‌چون خواست تو از این سخن, دی کی اه به دوستی صد دد صد است نه این 
که دوستی نداشته باشی . 

امینی کوید : من نمی‌دانم سخن گفتن فرشتگان با عمر برای چه بوده؟ 
آبا تنها برای این که با دفت وآعد فرشته به نزد اد د سخنگفتنش با دی‌همدمی 
داشته باشد ؟ با برای بازداشتن او از لفزش‌ها و استواد ساختن کام اووجل و گیری 
از تاددست کاری‌اش و برای آموزش دادن به اد در بادة آنچه لمی‌داست »نا 





کل فرشتگانباععرپسرخطاب. سخنمیگویند ۱۳۷ 





جانشین ام دد میان سلماانء مغزش از پاسخ پرسش‌هسا تهی نباشد و در 
کشودن کره دشوادی‌ها در نماند و دستوری ناساز با آئین‌پاك خدا ندهد د خود. 
سرانه و بی‌پردا سخن از دهاش نپرد . آدی اگر آن گفتگوی پندادی انگیزء 
خردمندانه‌ای داشته بباشد همین است و نه چیز دیگر . آنگاه به جلد 
بر کردیدو آن‌جا -کام گام عمر دا دتبالکنید و دد لفزش‌هایش بياندیشيد و آن 





همه سخنان نابجا دا بشتوید و رویدادهای بی‌خردانه دا پنگرید و تازه ماچندین 
برابر آن‌ها دا دد پیش چشم دادیم که گر خدای برتر از پئداد خواهد شاید دد 
پاده‌ای از جلدهای آینده به بردسی دد آن‌ها پرداژیم ۰ اکنون یبا دد هم 
گاء‌هائی که آن کفته‌ها و کرده‌هدای نسنجیده از وی سر می‌زده - که بهری از 
آن‌ها دا در ج ۶ آوردیم.- آیا آن فرشته چرت می‌زده و دد انجام آن چه بر 
کردن داشته کوناهی می‌نموده ؟ با دود ا چشم دی چنین پیش آعدهالی شده ؟ با 
خود سری‌ها و بکدندکی‌ها دد میاله جدائی افکنده ؟ با این که فرشته گهگاه دد 
آمدشد خویش ودد با گشت به سوی او دیبر می‌کرده و آن چسه دوی داده در 
بودن ادپیش آعده ؟ با اي که داستان» ساختگی است د بوئی از ددستی هم به 
آن درسیده ؟ که نیردمندترین پاسخ‌ها همین است و شاید بر خود بخادی هم 
پوشیده نبوده با این همه ... 


۸ 
کاغذی در چام م رگ عمر 
داستی این که حسن و حسین بر عمر پسر خطاب دد آمدند و اد سرش 


کرم بود دبه ایشات نشگریست و چون آنان دا یافت برخاست و هر دو داییوسید 
و به هر کدام هزاد ددم داد پس ابشان بر کشتند و کزارش دا برای پدد باز کفتند 






اک 





او کفت شنیدم برانگيختة خدا (ص) م یکفت : ولگ رخ ات 

د در بهشت چراغ بهشتیان . پس آن‌دد به سوی عمر باز گشتند و گزارش دا 
برای اه باز گفتند و اد کاغذ و ددانی بخواست و چنین نوشت : دو سرود جوانان 
بهشتی اذ ذبان پددشان به من گزارش دادند که برانگیختةٌ خدا (ص) چنین و 
چنان کفت . آن گاه سفارش کرد که آن نوشته را ده جامة م رکه وی نهند ه دد 
آبنده که‌چنین کردند بامدادان کاغذ دا بر دوی کود اد دیدند د بر آن نوشته : 
حن و حسین داستگفتند و برانگيختة خدا داس تگفت 

امینی کوید : بساده بودن این داستان پنداری به جائی دسیده که - به 
کزارش سیوطی دد تحذیر الخواص ص ۵۳ - ابن جوزی آن دا دد میان گزادش. 
های ساخشگی باد کرده و کوید : شگفت از کسی که دد بیشرمی به آن پابه مسد 
که همانند این سخنان بنگادد و به این هم پسنده نکرده و آن دا به بزد که‌ترین 
آئین دانان نشان دهد تا ددست بودن چنین نگادشی دا با نوشتهٌ خود گواهی 
کنند . پابان . 

خداوند, کزافگوثی دد برتر خوانی دا نابود سازد که به داستی آوازء 
بزدکه‌ترین آئین دانان دا ذشت کردانیده چنان که بر که‌های نام تادیخ دا 
سیاه نموده و چهر# نگادندگی دا ناذا ساخته است . 





۹ 
زبان و دل عمر 
پیشوای حنبلیان احمد در مسند ۴۰۱/۲ اذ ذبان نوح پس میمون و اد از 


ذبان عبداٌِ پسر عمر عمری و او از ذبان جهم پسر ابو جهم و او اذ ذبان مسور 
پسر مخرمة و او از زبان ابو هربره آودده اس تکه برانگيختةٌ خدا (س) گفت : 





1۵ 





به داستی خداه ند, ددستی دا بر ذبان « دل عمر نهاده است 

امین ی گوید : در بادء دل آن مرد بابد کفت که ما دا داهی به آن نیست» 
زیرا نهفته‌هائی دد آن است که جز خدادند آن دا نمی‌داند آدی ای بسا آن چه 
بر زبان وی ردان می‌شود پرده از آن داذها نیز بردادد, | کنون اگر خواهی از 
امام احمد پپرس آیبا ددستی بر ذبان عمر بود آن هنگام که سخن تلد خود دا 
همچون تاذیانه بر چهرث برانکیختة خدا (س) کوفت د از ددا شدن فرمان او 
که دواتی و استخوان شانةٌ کوسفشدی خواست تسا نوشته‌ای بگذارد که پس از اد 
مسلمانان به کمراهی‌نیافتندجلو گیری کرد؟ به هر روی هر چه‌آن سخن, انده‌زا 
و درد آود بود باذهم برانگيختة خدا (س)دد هرهنگامی ازآن » بسیاد دوداست 
نه دردییماری چندان اودا از پا می‌اندازد که از سختی آن» پریشان بگوید - به 
ویژء درآن‌جا که بخواهد پیامی‌راهثما نگهدادندها گمراهی دابرساند- وله‌از 
سر هوس سخنی می‌گوید وگفتاد دی هیچ نیست جز آموزش نهانی خدادندکه‌به 
وی داده می‌شود د چشم به دراه باشید تاا کر خدای برتراز پنداد خواهد به‌بردسی 
کسترده‌ای دد پیرامون این‌سخن عمر بپردازیم . 

و آیاددسد جالی که‌بکسره لفزید, باذهم ددستی برزبااش بود؟ کهددبخش 
نشانه‌های شگفت انگیز از جلد ششم با کسترد کی آن‌هادا آوددیم و آن‌ها دا 
افراری کردانيديم برای سنجش «دذیافت چکونکی گزارش بالا وماشته‌هایآآن 
که‌دست کزافه کوبان در برتر خوانی‌ها آن‌ها داساخته‌است . 

گذشته اذاین‌ها. ذنجیرء سست دناتوانی که گزارش بالا دادد ذیرا: 

یکی از میانجیان‌آن توح پسر میمون است که‌به کفتة ابن حبان چه بسا 


0 





ودیگری عبدای پس عمر عمری است که ابوزدعه به کزارش از پرشوای 
حنبلیان احمد می گوید : وی ذ نجیره‌هادا می‌افزوده ناسا زکادی می‌نموده. وعلی 


۱ - تهذیب التهذیب ۴۸۹/۱۰ 








۵۰ الفدیر ۱۵ 





پس مدینی نیز کوید: گزارش اوناتوان است دیحیی پسر سعید گوید : از ذبان 

او کزارش نمی‌شود «یمقوب پسرشیبه کفته : کزارش‌های او آشفتگی دادد . وسالع 

جزره کفته : گزارش‌های اددرهم دسست است دنسائی گفته : کزارش‌های ادسست 
سعد کفته: کزارش‌هایش بسیار وسست شهرده‌شده دابوحاتم کفته: کزارش 
او نوشته‌می‌شود «پشتوانٌ دوشنگری نمی کردد. «ابن‌حبان کفته : اداز آ نان‌بود 
که شایستکی : 
که رهایش کنند. وبخاری درتادیخ خود کوید: بحیی پسرسعید کزارش‌های او 
دا ناتوان می‌شمرد «ابواحمد حاکم گفته: گزارش‌ه‌ای‌او نزد ایشان نپرومسند 
یست « مروذی گفته: احمداد داباد کرده ونسندیده ۲ 








ایشان چیره‌شد تا بادداشت کردن دا از باد برد و سزاواد آن شد 





ددیگری جهم پسرابوجهم است که به کنتةٌ ذهبی دد میبزان الاعتدال - 


۱۰ 
خوآب‌دیدن بر انگیختةً خدا (ص) در بارة دانش‌عمر 


بخادی دد صحیح خود۵/ ۲۵۵ زد برتری‌خسای عمراز ذبان عبدالٌ پس عمر 
آودده‌است که برانكيختة خدال(ص) کفت : «درخواب بودع که دیدم نوشابه‌ایب 
-شیرع تآشامیدم تا جاثی که نوشیدنی دادیدم دز ناخنم - باناخن‌هايم - سرآذیر 
می‌شود : سپس آن‌دا به عمردادم» پرسیدند این‌خواب دادد باه چه‌چیزی کرفتی» 
گفت: دانش. 

کزارش بالا دا حکیم ترمذی ددنوادرالاصول ص ۰۱۱۹ بفوی دد «صاییسح 
۲ ۷ ابن عبدالبردد استیعاب ۴۲۹۲ محب‌طبری دد دیاض ۸/۲ نیز آورده‌اند 


۱ 





نهذیب التهذیب ۳۲۷/۵ 


۱۵ خواب‌دیدن برا نگیختا خدادر بارة دانش‌عمر ۱۵۱ 


وبه ای نگونه: 


درخواب بودم که پیمانه‌ای شیر بهءن‌دادند واز آن نوشیدم تا دیدم که 





توشیدنی از ناخن‌هایم پیرونمیآید » سپس آآنچهرا مانده بود به‌عمردادم. ( کزادش) 

حىافظ اببن ابی جمرة ازدی اندلمی‌دد بهجة النفوس ۲۴۴,۴ هنگام 
روشنگری این کزارش می‌نویسد: ديد دل خوددا برکسی بدوز که 
او(ص) بازمانده نوشیدنی‌اش دابه وی نوشانید . تابدانی نیروی داش ی‌چگونه 
ان پیامبر بهپای وی نرسند - چه‌دسد به‌دیسگر 





پایان باده‌هائی کهبه‌هم بافته. 
کوید : بايستةٌ بنیاد داستان‌چنان است که پیامبر این خواب دایساز 
مسلمان شدنعمر که سال‌ها پس‌از برانگيشته شدن خودش بوده دیده باشد. 





براین 
بنیاد, آ با خودش (ص) ددسراسر این دوذ کادء تهی ازدانش‌بوده؟ - باآن که دد 
پایگاه پیامبری جای‌داشته - بامگردد دانش‌او نادسائی‌ای بوده تا این شیر کهدد 
ناخن او - یا ناخن‌هایش -داه یافته آندا دسا کرداند؟ با پیامبر با این‌سخن؛ تنها 
می‌خواهد اندازه داش عمر دابرساند وبماید که آن‌دا از سرچشمهٌ آموزش‌های 
نهانی کرفته ؟ دراین هنکام کسی که ددچنین پایگاهی باشد آباپاسخ پرش‌های 
روشن - دشوادهایش به کناد -اذ اد پوشیده می‌ماند ؟2]بااودا می‌دس که چسون 
در داش نامهٌ خداوندی دربمانداین سخن دابهانه آرد که: بگیروبستان‌های‌بازاد 
مرا از آموختن این‌هاباز داشت ؟ 

اگراینمردبه- هنگام نوشیدن ازسرچشمة دانش‌پیامبر بزد که دلوجانش 
دن‌داش کرفت‌پسچه‌جایآن‌داشت که‌ببگو ید: همهمردم ازعم رآ ئین‌شنای‌تر ندب 
حتی زنان تاه شوی رفته - و ماننده های این کواهی " و چکونه ددا بود 
که درروشنگری آئین‌ها دجزآن » بهلغزش‌های بی‌شمادی دچادشود کهپاره‌ای‌از 
آن‌ها گذشت داکر خدا خواهد باذ مانده آن‌ها نیز بیاد. 








۱ - بر گردید به آن چه در ج ۶ ص ۳۲۸ از چاپ دوم گذشت . 


۱۵۲ القدیر 3 





و به‌راستی خدادند گاد پاك برپیردان کیش ما مهربانی تمود که‌کار ابشان 
دا پس‌ازآن به‌ستدی سپرد که‌از آن پیمانهبه وی نوشانید دمن نمی‌دانم اگر 
پیش‌از آآی‌وی دا به سر پرستی می‌دسانید فرآودده‌های نادانی تا چه انداژه دد 
رویدادها رخ می‌نمود و نشانه‌های ناسنجیده در داتش اد به چهمرزی می‌دسید؟ 

وای‌کاش سازنده این‌داستان خنده آود به گونه‌ای آن‌دا می‌ساخت که ذمينة 
برانگیختهُ خدا (ص) وجانشین اد! جود دربباید. با آن که چنانچه دوشن 
شد پاهیچ کدامشان‌جود ددمی‌آید. آری, آنچه دردغگو به کسردن دارد تنها 
ساختن افانه است به‌ه ر کونه که باشد وسرزنش دانیز بربخادی باید دواداشت. 





کهآن دا ادزش‌نهد دبرای تندروی‌اش دربرتر خوانی‌ها, آن‌رادد صحیح خودبیادد 





دبیش اذ ادئیزبر ماننده‌های‌این‌ابی جمرژازدی - که‌باسخنان زد اندوده ذمینه‌های 
درست دا از چشم‌ساده دلان توده نهان می‌دادند داین‌کار دا که‌نزد خدابسی‌سهمنالك 
است آسان می‌شمادند . 


5 
عمر وگریختن اهربمن ازدی 


بخاری در نامه آغاذ آفرینش_بخش چگونگی اهریمن وسپاهیان وی دد 
صحیح خود ۸۹/۵-لیزددنامهٌبرتری‌ها- بخش برتری‌های عمر ددج ۵ ص۲۵۶- 
آودده است کهسعد پسرابو وقاص گفت:عمردستوری‌خواست تابربرانگِْتة خدا 
(ص) درآید ونزد او(س) ذنانی اذقریش بودند که بادی سخن م ی کفتند « آواز 
خویش دابراو بسیاد بلند کرده بودنده پس‌چون عمر خواست ددآیدبرخاستند دبه 
شتاب خود داپشت پرده دسانیدند وبرادگيختة خدا (ص) دستوری دادتا درآمد و 
عمر که دید برانگيشتة خدا (ص) می‌خندد کفت : ای پيك خدادند! خدا دهان 





۱۵ تگاهی در گزارش‌بخاری ول 





تو راخندان گرداند . گنت شگفت دادم ازاین زئانی که نزد من بودند که‌چون 


آوای‌توداشنیدا پرد‌شتافتندعم رگفت: ای‌پيك خداد ند اتو سزاوارتر ی که 





از توپروا داشته باشند سپس‌عمر کفت: ای ذنال ی که دشمن خویشید ! آیا از من 
پردا می‌کنید واذبرانکيتة خدا (ص)پرواندادید ؛ کفتند آدی ! توازبرانگيختة 
خدا (ص)درشت‌تروتندتر هستی بر انگیختة خدا (س) گفت : س و گندبه آن که‌چان 
من دد دست اداست ع رکز اهریمن تودا دیداد تکرد که دهنودد داهی‌باشی مگی 
آن که‌راهی به‌جز داه تو ده پیش کرفت 

امین ی کوید: چه‌بی آزدم کزارشگری که‌این داستان داددشماد برتری‌های 
کس باد کندبا آن که آوددن آن درشمادیاد‌هاسزادادتر استذیرانخست پنداشته 
است کهآن‌زنانازبرانکیختة خدا(ص) پردائی نداشته داذعمر پردا می کردند دبر 
این بنیاد ازوی می‌پرسیم : آبااین‌زنان - به کونه‌ای که دوشنکران‌داستان" برای 
پرده کشیدن بردسوائی‌های آن کفته‌اند -زنان خود اد (ص) بوده‌اند بسازنان 
بیگانه؟ ا کر پاسخ‌نخستین دابر گزینيم هیچ انگیزه‌ای نداشته که ایشان نا گزبر 
شتن‌را اذاد (ص) بپوشانند داز بسیاد کوثی ددبرابر ادیپرهیزند دبه‌ایین 
کونه ازدی پردا نمایند , ذیرا زنان دا باشوهرانشان بررنامه‌هائی و 








باشند خو 








پرده‌شدن آ نان به‌هشگام آمدات عمرنیزازآن‌روی ببوده که وعه زآبیگانه می‌شمردند 
تهآن که‌ازویپروا کنند . 

ا کر هم پاسخ‌ددم دا ب رگزينيم - که‌پرداخت فرازهای داستان نیز همان 
دا می‌دساند" _دراین‌هنگام تستن آن زنان بیگانه ترد برانگیختهخدا - آن‌هم 





۱- برگردید به‌ارشادالسادی ۲۹۰/۵ 

زنزد اوزنانی اذ قریش بودنده واین فراز که‌اذ زبان پیامبر (ص) 
رزنانی که نزد من بودند .. از که اززبان‌عمر 
«ای پيك خداوند | ترسزاوادتری که ازتوپروا کنند» واين فراز دیگر از ذیان او به ژنان: 





«ای‌زنانی کهدشمن خویشید! آیا ازمن‌پروا می‌کنید واز ب 





خداپرواثی نداریدآه آدی 
پرداخت هیچ يكاز این‌فرازها سازشی با آن‌ندارد که‌بگوئ‌زنان خودپیامبر بوده‌اند. ذیراسه 


1۱2۴ القدیر ۱ 





به‌این گونه‌بی پوشش - با تمابندة آن است کهاد (ص) پوشش‌دا برای زن‌بایسته. 
نمی‌دانسته. بامی‌دانسته و آن‌داازیاد بردهبادد جلو گیری‌اذ پرد‌ددی ایشان کوناهی 
نموده باایشان داییمداده وابشان‌نپذبرفته‌اند دبااین همهخوش می‌داشته که ازرفتار 
خویش دست بردادند داز همین ددی چونبه پشت پرده شتافتند شادمان شده و بر 
عمر آفرین فرستاده: هربك اذاین‌هادا که‌بگیريم با نیازمند آن است که عمراز 
برانگیختة خدا (ص) آئین شنای‌تر باشدیا بردی بشیادهای داستین پایدادتر»بادر 
آن چه‌به دستورخدا «ابسته است سخت کیر تر»باپردل‌تر؛ که‌اذ بافته‌های بی‌خردانه 





په‌خداپناه می‌بردم . 
دوم: آن‌چه هم به‌اد (س) بسته که گفت: «سو کند به‌آن که جانمده دست‌او 
است ه رکز اهریمن تودا دیداد نکرد که‌رهنودد داهی باشی مگرآن که‌راهی‌به 
جز داء‌تو در پیش کرفت.» چگونه‌است که‌اهریمن ازجانشین پیامبر می‌هراسد و 
دأهی‌به‌جز داهادددپیش‌می گیرد وبزد کی پیامبر (س) و نیرومندی باادهایش اودا 
درهرای نمی‌افکند؛ن آن‌جا که کامدددامادمی‌نهده لمی گذادد که‌دیگران‌داازبدی 
باذ دادد,وزنان‌نادرست‌کاد دابر آن‌می‌دارد کهآ شکادادبرابر اد کارهای‌نابه‌جا کنند 
داذ اين نیز بدترآن که‌اهریمن - نفرین خدابراه باد- براد (س) آشکاد می‌شود 
تاجائی که نماز اودا می‌شکند - هر چند سرانجام ازنزد اد نومیدبر می گرد - 
چنان چه بخادی در صحیح خودج ۱ص ۱۴۳ - نام نماژنبخش کارهائی که دد 
نمازددانیست_ه نیزمسام‌ددسحیح‌خود ج۱ص۲۰۴-بخش ددابودن‌نفرین براهریدن 
درنماژ ‏ هردو آورده‌اند که بوهربره کفت : بك‌باد برانگيختة خدانماز خواندو 
ماز فراز نخست برمیآیدکه آن زنان ناشناس بوده‌اند واین‌سخن پیامبرهاین‌زنانی که نزدهن 
بودند» آشکادا می‌رساند که بودن ايشان نزد او از دویدادهائی بوده که بسیادپیش نمی‌آمده 
و هردم در کناداو بسوده‌اند وئیسز 
از وی به جامی نماید ونه اين کهب-ا 





واین‌سخن نمی‌تواند ددبادة زنان اوددست باشدکه 


گفتیم‌اگر ایشان همسران وی بوده‌اندنه پروا بر 
نداشتن چنان پروائی دشم‌نان خویش بشوند , زیرا آشکاد کردن زیود وذیبائی برای شوهر + 


گوته‌ای فرمانبری ازخدا سمرده می‌شود نه‌نافرمانی‌او. 











کت تعاهی به گزارش بخاری ۱۵۵ 


برد ونمازم‌داشکست 





تس دست 0 براو ی اد 

گیرم که این نفرین ذده دداین‌باد گزندی به‌برانكيِختة خدا(ص) رسانیده 
با این همه به‌پایگاه برتر وی (س) کتاخی نمود باآن که ددهسرده صحیح" از 
زبان بوهربره آودده‌اند که پیامبر گفت: چون اهربءن از هر مسلمانی بانگه 
اذان برای تماذ بشنود پشت به‌اه کرده داز تری بر می کردد ومی کربزد وازروی 
بی‌تابی «ناشکیبافی تیز می‌دهد . 

چکونه آن نفرین‌شده ب‌برانگیختة خدا هنگام ناژ گزاددن دی نیز 
کنتاخی نمودده رگزبه‌عمر گستاخی ننمود,ذیرا همیشه داهی به‌جزداهاد ددپیش 
می گرفت چنان چه‌در کزارش احمد دترمذی دابن حبان اذذبان بریده می‌خوانيم 
که‌پیامبر گفت : ای‌عمر ! اهریمن اذ تومی‌ترحد " ودد گزادش طبرالی دابن‌هنده 
وابو نعیم - با نجیره‌ای پیوسته به پیامبر - اذ بان سدرسه کنیز حفصه دخترعمر 
از زبان خود حفسه‌می‌خوانیم که‌پيامبر گفت: ازآن گاه که عمر مسلمالی گرفت 
اعریمن ه رگزاودا دیداد تکرد مگر به‌روی افتاد. ۴ 

داستی دا که من‌هرچند خوش ندادم بایاد آوری کارهائی اذ این‌مرد - که 
هیچ انگیزهایبه جزاهر یمن لداشته - دها دا بخراشم وزخم بزنمبازنمی‌دا نما آغاز 
مسلمان‌شدن اوتا سالی که مکه‌به‌دست پیامبر افتاد (هشت‌سال پس ا کوچیدن‌به 
مدینه) «تا آن گاه که این‌فراز فرودآ" 
کهحمینمرد کذت ده 


سرای بوطلحانسادی 











1 باشما دست برداد هستید ؟» وتاروژی 


» دست شستیم» وتادوزی که آن بزم باده کساری در 






* آیا در همه این جاها دددسراس اين دوز گادان 


بخادی ۷۸/۱ نامه اذان, صحیح مسلم ۱۵۳۱ بخش برتری‌اذان 
۲- فیض القدیر ۳۵۹/۲ 
۲- الاصابة ۰۲۲۶/۷ فیض القدیر ۳۵۲/۲ 
*- پژوهشگران برای آگاهی‌از گستردة اين گفتگوها بنگرند به آن چهددج ۶ ,۲۵۱ تا 
۱ وج ۷ ص ۹۵ تا ۱۰۲ اچاپ دوم آودديم . ۰ 


ا 





۱۵۶ اقدار تس 





اهریمن از اد می‌هراسیده و می کریخته و بر دی می‌افتاده وداهی به‌جزراء اودر 
پیش می‌گرفته ؟ 

تاذه بر انیت خدا که آن باد تاخت بردن و آشکاد شدن اهریمن 
رانده شده دابه‌آن گونه پاسخم گفت مگر دوزی که این زنان‌قریشی‌نزداد بودنده 
آن‌دلادری‌اش داکه آن‌جا پشتیبان نمازخود ساخت گم کرده بود تا به بادی آن 
باز کلوی اهریمن دابفشادد و آن زنان دا اذکار ناسزا باز دآرده 

بانگرش به‌يکايك این زمینه‌ها است که می‌توان هم ارزش آن گزارش دا 
که‌ددبرتری عمر آودده‌اند شناخت دهم بهره‌ای دا که از داستی‌دارد دهم ارچ 
صحیح بخادی دا دهم می‌توان دریافت که کزافگوئی دد برتر خوانی ‏ دوستی 
کوده کر کننده چه‌دسته گل‌ها به آب می‌دهد . 

وتازه آن چه دا از ساخته‌های دست گزافه گویان دربرتری‌های عمر 
در جلد پنجم پانشانی «زنجیره‌ای از کزارش‌های ساختکی» آوددیم بهبازدهاضانة 
این جا باید افزود . 

به این کونه است که گزارش‌های گذشتکان دا بر تو می‌خوانيم 

وبهداستی که ما تودا ازسوی خویش یادآود نامه‌ای دادء‌ايم 

هر که از آن دی بگرداند ب‌راستی دد دوز دستاخیز با گناهی دا بر 
دوش می‌برد «سوره طه ۹٩‏ ۰۱۰۰ 








گزاف گوئی‌در بر تری‌های عثمان 


- پسر عفان پسر ابوالماص پسرامیه خلیفة اموی‌نژاد - 

پیش اذآغاذ به‌شماده کردن برتری‌های اد باید بدانیم که داش دیدد چه 
پابه بوده داز سرمایه‌های ددانی برتر تاچه‌انداژه بهره داشته و پرهیز کادع‌اش به 
کجا دسیده و گرویدن اد بهآئین داستین چه پاییگاهی برای اوفراهم آودده ذیرا 
باپیش چشم داشتن این‌ها است که نگاه توبه برتری‌های ادنگاهی ازسردانئی به 
چیستی او آن‌ها خواهد بود. 


داوری اودر بارة زنی که شش ماهه زائید 


پاسدادان گزارش‌ها آورده‌اند که بمجه پس عبدامٌ جهنی گفت مسردی 


از ماء نی ازخاندان جهینه دا به‌همسری گرفت وزن‌پس ازشش ماء فرزندی آورد. 





شوهرش به‌تزدعشمان‌شد و گزارش‌ردیداد راباژ کو کرد ادستورداد زندا سنگساد 
کننه»علی(ض) که ازچونه چندکاد-1 کاهی‌بافت به‌نزد وی‌شد و گفت‌چه‌می کنی 
چنین دستودی برادردالیست‌زیرا خدای بزد گکدبرتراز پندار کوید : باددارید 





خوادکی کودل بردوی همسی‌ماممی‌شود و هم کوید : مادران‌فرزندانشان 
۱- بابهرهگیری اذ سوه احقاف آيةُ ۱۵ 


۱۵۸ الفدیر ۱۵ 





چهادماه می‌شود و بارداری هم دست کم درشش‌ماه پایان می‌پذیرد . عشمان گفت 
به خدا س و کند این دا نمی‌دانستم آن کاهعشمان کفت تاآن ذن داب رکردانشد که 
کار گذشته بود دسنگسادش کرده بودند دپیش اززآن نیزبه خواهرش کفته بود : 
خواهر کم ! اندوه مخور که به خداوند سو کند دست هیچ کس به جزاد - شوهرم 
- به‌دامن‌من نرسیده . گزارشگر کفت : پس ازآن, کودك به‌روز کاد جوانی‌دسید 
ومردك نیزبودن او دا اژیشت خویش کواهی کرد و خود همانندترین مردم بود 
به‌اد. و باز گفت : مردك دادیدم که پس از آن. پاده‌پاده اندام‌هایش بردوعه بستر 
میدیخت ۰ 

گزارش با دا به کونهای که‌درج ۶ ص ۴٩اذچاپ‏ دوم دیدیم؛ مالك دابن 
منذد داین‌ابی‌حانم «بیهقی دابوعمر دابن کثیردابن‌دیبم فعینی دسیوطی آودد‌الد 

امینی گوبد: اکر به‌شکفت می آئی‌جا دادد که می‌بینی پیشوای مسلمانان 
چذان فرازهائی دا از نامه کرامی خدانمی‌شناسد کهدد جای‌های کونا گون سه 
آن نبازمند می‌باشد و آن گاه این نادانی او کار دابه‌جائی می کشانه که زنی‌پالد 
دامن اذ کردند کان به آئین داستین دا دستگیر کند » داغ دوسبی کری بر او 
بچساند و آبروی ادا پیش‌چشم همکان ومیان هم پیردان کیش وی بریزد . 

چرا نکر د که چون دید پساسخ يك پرسش دا نمی‌داند با کسی اذ بسادان 
پیامبر کنتگ و کند و از اد پپرسد و آن چه دا نمی‌داند ددیابد و کناه آدنکشی 
و رسواکری دا بر خود نخرد ؟ چرا به باد نیاددد که ماننده‌های این دویدادیادها 











در روز کار عمر پیش آمد و اد خواست ذنانی دا که شش ماه پس از شوه رکردن 
زائیده بودندسنکار کند و -چنان چه در ج۶ص ٩۳‏ تا ٩۵‏ ازچاپ دوم گذشت- 
فرمااردای گرد ند کان و پسر عباس از این کاد جل و گیری کردند . 

تازه ما کرفتیم که او آن دد ی کرامی دا هم فراموش کرده و آن چه دا 


۱- سورة بقره آیهٌ ۲۳۲ 





۵ رز داشکسته نمی خوا اند ۹ 





موز کارهی وین آتدیرداز ره ری هت ها 
پشتگرمی به کجا بود که دستود داد آن ذن بدبخت داسنگاد کنند ؟ آیبا 
پشتوانة دادری‌اش نامةٌ خدا بوده ؟ در کدام فرازش ؟ با آئین نامه پیامبر ؟ کو 
کزادشکرش ؟ با برداشت‌ها و سنجش‌های پیش خود ؟ که چگونه به این برداشت 
دسیده و چه سان به سنجش پرداخته ؟ اکر هم دستوری خودسرانه داده که زنده 
باد دستود دهنده 9۱ آفرین بر این دستود ! و هودا برای این گونه جا 
پیامبر و این جانشین ۱ آدی این است بالاترین داسته‌ای که خداندان اموی 








پردرش داده د کواداترین میوه‌ای که از آن ددخت چیده شده . 


عشمان نماز سفر دا شکسته نمی‌خواند 


بخادی و مسلم و جز آن دو آددد‌اند که عبدانٌ پس عمر (ض) گفت 
برانگیختةٌ خدا (س) نماژ دا با ما دد منی دو د کمتی خواند - و به همین کونه 
پس از ادابوبکر وپس از ابوبکر عمر و نیز عثمان دد آغاز فرمانروائی‌اش (ط)- 
سپس عثمان از آن پس چهاد د کمت می‌خواندد د پسر عمر لیز چون با پیشنماز 
نماژ میگزادد چهاد د کمت می‌خواند دچون به تنهائی نماژ می گزارد دود کست؟ 

و گزارش ابن حزم دد المحلی ۲۷۰/۴ به این کونه است : داستی این که 
پس عمر چون دد منی با پیشنماذ نماذ می کزارد چهاد د کمت می‌خواند « پس 
از باز کشت به خانه‌اش همان نماذ دا ددباده ده د کمتی می‌خواند . 

و مالك در موطا ۲۸۲/۱ اذ ذبان عرده کزارش کرده که برانگيختة خعا 


۱ - صحیح بخادی ۱۱۵۴/۲ صحیح مسلم ۲۶۰/۲ عسند احمد ۰۷۴۸/۲ سنن پهشی 
۱۶/۳ 


۱۶۰ الفدیر ۲ 1۵ 





دو د کمتی خواند د به راستی که عمر پسر خطاب هم در منی اماژ دا ده دکمتی 
خواند و به داستی که عثمان هم دد چندی از دوز کاد فرمانردائی‌اش نماژ دا دد 


عنی دو د کعتی خواند و پس‌از آن از شکسته خواندن نماذ سر باژ زد . 

و نسائی دد سئن خود ۳, ۱۷۰ آودده است که انس پسر مالك گفت : من دد 
منی با برانگيختة خدا و پس اذ اد با بوبکر و سپس با عمر نماژ دا دو دکمتی 
خواندم و در آغاز فرمانروائی عثمان نیز با او نماز دا ده د کمتی خواندم . 

و هم اد با ذنجيرة خود آددده است که عبدالرحمن پس بزید کفتءشمان 
در منی نماژ را چهاد دکمتی خواند و این به کوش عبدالٌ دسید و گفت به داستی 
که من با برانیختة خدا (ص) نماز داادو د کمتی خواندم (کززادش) 

کزارش بالا دا پیشوای حنبلیان احمد نیز دد مسند خود ۳۷۸/۱ آورده د 
کزارش انس دا نیز که بساد شد در مسند خود ۱۴۵,/۱ به این کونه آودده : 
برانگيختة خدا (ص) نماژ دا دد عنی دو د کمتی خواند و بوبکر هم دد منی نماژ 
را ده کمتی خواند و عمر هم نماژ دا در منی ده رکمتی خواند و عشان هم 
چهار سال, نساز دا در منی ده دکمتی خواند سپس از شکسته خوانندن آن 
خود داری نمود . 

و بخاری و مسام و جز آن دو آورد‌اند که عبدالرحمن پسر یزید گفت 
عثمان پسر عفان (ض) نماز دا باما - دد منی - چهاد د کمتی خواند و این دا به 
کوش عبدال پسر مسعود دسانیدند پس او - چنان که با گرفتادی‌ای ددبرو شود 
با گفت بهخداسخ نکفت وسپ سکفت : من با برانکیِختة خدا(س) نماژ دا دد 
منی دو رکمتی خواندم و با بوبکر (ض) نماژ دا دد منی ده د کعتی خواندم و با 
عمر پسر خطاب (ض) تماژ دا دد منی دو د کمتی خواندم « ای کاش که بهر#من 
از این چهاد دکمت به ائدازء دو د کمتی باشد که پذیرفته کردد ۲ 





۱ - صحیح بخادی ۰۱۵۴/۲ صحیح مسلم ۶۲۶۱/۱ مسند احمد ۴۲۵/۱ 


۱۵ عشمان نمازسفرر! شکمته نمی خو اند ۱۶۱ 

ابو داود و جز او آورده‌اند که عبدالرحمن پسر بزید کفت عشمان (ض)نماز 
دا در منی چهار رکمتی خواند پس عبدامة گفت : من با برانگيختة خبدا (س) 
نماژ دا ده دکمتی خواندم د با پویکر هم دد دکمتی و با عمر هم ده دکمتی و 
پا عثمان هم در آغاز فرمانروائی‌اش » دو دکعتی و سیس از شکسته خواندن آن 
خود دادی می‌نماید , و آنگاه داهها دا بر شما پراکنده نموده و به‌راستی دوست 
کدد: 
اعش کفت : معادیه پسرقره ازذبان استادانش بمن گزارش داد که خود عبداهم 
چهادر کمتی خواند « چون به دی گفتند : که توعثمان دا نکوهش می کنی 
و آن‌گاه خود چهاد در کت می خوانی گفت :ناسا گادی بدتر است" 

د بیهقی در سئن کبری ۱۴۴/۳ آودده است که عبدالرحمن پسر بزید گفت 





می‌دادم که بهرة من اذ این چهاد د کمت,همان‌دود کمتی باشد که پذ 





ما در انجمنی‌با عبدالٌپس مسمود بودیم دچون اد به نماز خانتنی‌دد آمد پرسید 
فرمانروای گروند گان چند دکعت نماز گزادده گفتند : چهاد د کعت پس چهاد 
دکمت نماز گزادد ما گفتیم کر خودت به ما کزا 
دا دو دکمتی خواندد بوبکر هم آن دا ده دکمتی خواند . گفت آدی من هم 
| کنون‌چنین گزادشی به شما دادم با این همه عثمان‌پیشوا استء با اد ناساز گادی 
نمی‌نمایم چوث ناسا کادی بدة 





ش ندادی که پیامبر (س) ماذ 





د بیهقی دد سنن ۱۴۴/۳ از ذبان حمید آورده است که عثمان پسر عفان 
نماژ دا در منی شکسته نخواند و آن گاه برای مردم سخنرالی کرد و کفت : ای 
مردم ! شیوه شیوه برانگیختهخدا (ص) است و شیوة دد باد اده با این همهءامسال 
پیش آعد تازه‌ای برای مردم کرد که من ترسیدم شکسته نماژ خواندن داشیوه‌ای 
همیشگی پندادند . به گزادش کنز العمال ۲۳۹/۴, کزارش بالا دا ابن عسا کر 


آورده است 





۱ -ستن ابو داود ۰۳۰۸/۱ الآاد از قاضی ابو یوسف ص ۳۰ کتاب الام از شافعی 
۱ 2 ۱۷۵/۷ 


۱۶ القدیر ۱۵ 





ابو داد و جز او از زبان زهری آودده‌اند که عثمان پسر عفان (ض) نماژ 
دا در منی شکسته نخواند ذیرا در آنسال تاذیسان چادد نشین بسیاد بودند و او 
می‌خواست ایشان بدانند که نماز چهاد دکمت است ۰ ۲ 

و ان حزم در المحلی۴/ ۲۷۰ اذ ذبان سفیان بن عبینه و او از ذبانجعفر 
پسر محمد و او از ذبان پدرش گزارش کرده است که عثمان دد منی دنجود شد» 
پس به نزد علی شدند و گنتند بس مردم نماز بگزاد گفت: کر می‌خواهید من 
همان گونه برایتان نماذ می‌خوانم که برانگيختة خدا (ص) می‌خواند . یعنی دو 
دکمت .- گفنند ما جز به همان گونه که فرمانروای کرو ندکان - عثمان - تماز 
می‌خواند .. چهاد دکعت - خرسندی نمی‌دهيم و او نیز نپذیبرفت . 

کزارش بالا دا ابن ت رکمالی هم در دبالةُ سئن بیهفی۳/ ۱۴۴ آددده است . 

احمد پیشوای حنبلیان در میبند خود ۴۴,۲ آودده است کسه عبدال پسر 
عم گفت ما با برانگيختة خدا (س) پپرون شدییم و اد نما سفر دا شکسته (دو 
کمتی) می خواند پس از اد بوبکر 2 عم یز همین برنامه دا داشتند تا عثمان 
پس اذ شش سال اذ فرماتردائی‌اش که بسر همین شیوه بوده نماژ دا چهاد کت 
خواند . 

د بیهقی دد السنن الکبری ۱۵۳/۳ | 
از عمران پسر حمین پرسید : برانگيختة خدا (ص) دد سفرها چگوده نماژ 
می‌خوانسد او گفت : به انجمن ما بیا پس کفت : به داستی که این مسرد از من 
پرسید نماژ برانکیختة خدا (س) در سفر چگونه بوده این دا از من فرا گیرید 
که برانكيختة خدا (س) هیچ سفری نرفت مگر- تا هشگام با گشت - نماذ دا 
دد د کمتی خوان.د و م ی گفت « ای مردم مکه برخیزید و دو دکمت دیگر نماذ 
بگزارید که‌ما دد سفر هستیم» در جنگ حنین و طاثف نیز دو د کمت نما گزارد 





ان ابو نضره آورده است که مردی 








- سنن ابو داود ۰۳۰۸/۱ سنن ییهقی ۱۴۴/۳ تیسیر الوصول ۲۸۶/۷ نیل الاوطار 
۱۶/۲ 





113 عنمان‌نماز سفردا شکنتنمیخواند سس 





و به کی عمره به جعرانه آمد» پس از آن با بوبکر (ض) از خا یا ییا 
کردمدعمره به جاآودم دادنماز دا دود کمتی‌می‌خواندنیزبا عمر پسر خطاب(ض) 
بودم و اد نماز دا دد د کمتی می‌خواند و هم در آغاز فرمانردائی عثمان با اد بودم 
و اد تماژ دا دود دکعتی می‌خواند سپس عثمان دد منی نماز دا چهاد د کعتی 
خواند د ترمذی در صحیح خود ۷۱/۱ گزادش دا به این کونه آودده: « شش 
سال با هشت‌سالاذ فرمانردائی عثمان با اد بودم و اد نماز دا دو د کمتی‌می‌خواند» 
سپس گوید : این گزادشی لیکو و ددست است 

و در کنز ۲۴۰/۴ از ذبان دارقطنی می‌شنويم که آبن جریج گفت حمید 
شمری از پس عبای پرسید : من هنگامی که دد سفر هستم نماز دا شکسته‌بخوانم 
با له؟ پس پسر عبای کفت : تو آن داشکسته نمی‌خوالی وچهاد د کمتی‌می‌خوالی 
برانگيختة خدا (س) چنین است : برانگیختة خدا (ص) با دل آسوده و 





بی‌آن که‌اذ هیچ کس جز خدا پردائی داشته باشد بیرون شد «- تا هنگام با - 
کشت-ماز داده ر کمتی خواند پس از اد بوبکن بی‌آن که از هیچ کس جزخدا 
پردائی‌داشته باشدبیرون شد و تا هنگام باز کشت- نماذ دا دو د کمتی خواند 
پس از اد عمر با دل آسوده بی‌آن که از هیچ کس جز خدا پردائی داشته باشد 
پیردن‌شده - تا هشگام‌باز گشت_-ماز دا ده د کتی خواند, پس از اد عشمان نیز در 
دو سوم یا یاده‌ای از دوز کاد فرمابردائی‌اش به همین کونه دفتاد کرد دسپس 
آن دا چهاد دکمتی خواند د همین دا اموسان دست آوی زکرفتند . ابن جریج 
کفت : کزارش به من چنان دسید که اد دد منی اذ شکسته خواندن نماذ سرباز 
زد وبس؛ از این دوی که یکی | 
او را آواز داده گفت: ای‌فرمانروای گروند کان! از آن نخستین سال که دیدم تو 
نماژ دا ده د کلتی خواندی من همیشه آن دا دو دکعتی خوانده‌ام پس عشمان 
بترسید که مردم نادان کمان برند نماز همیشه ده کعت است پس دد منی از 





تازیسان چاددنشین دد پرستشگاه خیف دد منی 


شکسته خواندن آن سرباز زد. 


۱۶۴ القدیر د 








و احمد در مستد ٩۴,۴‏ آورده است که عبادپس عبدایگفت : چون»ءاوبه 
به آهنگ دیداد از خانة خدا بر ما دد آمد نماز ظهر دا دد مکه دو د کمت 





خواند سپس به سوی دارالندهه ( نام جائی ‏ خانة توده) باز کشت پس‌مروان 


و نیز عمرد بسر عثمان بر وی دد آمدند د او داکفتند : نو بر کاد عمو زا 








(عثمان) خرده گرفتی ذءرا اد نماز دا شکسته نمی‌خوانسد . د هم عبادگفت : و 
چون عثمان به مکه می‌آمد هر يك از نماژهای ظهر « عصر و عشا دا چهاد 
کمت می‌خواند د شکسته نمی‌خواند سپس چون به سوی‌منی و عرفه بیرون 
می‌شد نماز دا شکسته می‌خواند و چون برنامهُ دیدار از خانٌ خسدا دا بسه انجام 
می‌دساند و دد مني ددنگک می کرد نداژ دا شکسته نمی‌خواند . کزارش بالا دا 
ابن حجر دد فتح الباری ۲ ۲۵۷ و شوکانی در نیل الاوطار ۲, ۲۶۰ آورد‌اند . 
طبری دد تاریخ خود و دیگران آورده‌اند که در سال ۲۹ عثمان با مردم به 
دیداد خانةٌ خدا دفت و دد منی سرا پرده‌ای پا کرد د! 
بود که عثمان دد منی بر پا کرد و از شک 


نخستین‌سرا پرده‌اک 










خود دادی نمود داقدی با ذاجیر# خودگزادش کرده که‌پسر عباس 
انگیزه‌ای که مودم دا دا داشت, آشکارا دد با عثمان سخن 


اد همیشه نماذ دا با مردم دد منی ده د کمتی‌خواند تا ششمین سال فرمانروائی‌اش 





دیگر از شکسته خواندن آن سر باز زد . و این داگردهی از بادان پیامبر (ص) 
بر اد خرده گرفتند و کسانی که می‌خواستند دد پیرامون اد به سخن پردازشد به 
کفتکو برخاستند تا در میان کسانی که به نسزد اد شدند عای هم آمد و کفت : 
به خدا س و کند نه پیش آمد تازه‌ای دوی داده و نه پیمانی از گ‌ذشته دد دست 
است؛ نه پیامبرت (ص) دا به داد داری که ده د کمت نماذ می‌خواند و پس اذ اد 
بوبکر, و سپس عمر و تو خود در آغاز فرماردائیات بر همین شیوه بودی .هن 
نو آودی به کجا برمی کردد؟ گفت : ان-دیشه‌ای است که خود 





غمی‌دانم | 
پذیرفهام . 





۱ عشمان نما زسفرر) شکسته نمی خو اند ۱۶۵ 


عبدالملك پس عمرو پسر ابو سفیان ثقفی آورده است که عمویم گفت : 
عشمان در منی نماذ دا چهاد د کنتی خوانه پس کسی به نزد عبدالرحمن پس 
عوف شد و گفت : آبا در بادة براددت تیکخواهی نمی‌نماثی ؟ که نما دا با مردم 
چواد رکمتی خواند پس عبدالرحمن نماژ دا با باداش دو دکعتی خواند «سپس 
بیرون شد تا بر عثمان‌دد آمده کفت : آبا تو- در همین جا نماذ دا با برانگیختة 
خدا (ص) دو د کمتی نخواندی؛ کفت آدی . کفتآیا با بوبکر نماژ دا دود کمت 
نخواندی ؛گفت آری گفت آیا با عمر نماژ دا ده دکمتی نخواندی؟ گفت آدی. 
کفت آبا در آغان فرمانردائیات نما دا دو د کمتی نخواندی ؟ گفت آدی» ای 
ابو محمد (نام سرپوشیده عبدالحمن) اذ من بشنو که به من گزارش دسیدبرخی 


از مردمانی که‌از یمن به دیداد خانٌ خدا آمده بودند ۶ نیز ازددشتخوبان در 





سال گذشته کفتند : « کسی هم که در شهر خود باشد با بخواهد بیش از ده دوز دد 
جائی بماند نمازش همان دو دکمت است د اینك پیشوای شما عثمان ده د کعت 
نماذ می کززادد . » و من دد مکه همسری گسرفتم د اندیشیدم کسه چهاد کمت 
بخوالم ذیر! می‌ترسم پیش آمد هرای انگیزی برای مردم دوی دهد و دیگر این 
که من دد این جا همسری کرفتم و در طاثف نیز دادائی‌ای دادم و چه بسا که به 
سراغ آث دوم د پس از دوذ چهام از جشن فربانی دد آن جا ددنگ کنم , 
عبدالرحمن پسر عوف کفت: هیچ يك اذ این‌ها دست آدیز ددستی برای تونمی‌تواند 
باشد, این که می کوئی همسری در آنگرفنه‌ای, پس همسر تو در مدینه است و 
ه رگاه خواهی اد دا به‌بیرون می کشانی و ه رکاه خواستی اد دا به آن‌جا می‌بری 
و درنگ کردن او در هر جاء بسته است به مان کاد شدن تو. 

این هم که می کوئی: من‌دادائی‌ا‌دد طاثف دادم» داستی این که میان توا 
طائف سه روز داه است و تازه تو خود از مردم طاثف نیستی . 

این هم که می‌کوئی : کسانی از هسردم یمن د دیگران که به دیداد 
خانهٌ خدا آمده‌اند برمی‌گردند « می‌کویند : این پیشوای شما عثمان دد شهر 








۶۶ القدیر ۱۵ 





آموزش می گرفت ومردم آن دو ز کم بیش بر کیش اد بودنده و به همین گونه 
پس از اد بوبکرد پن عمر, که دد دوز کار دی دامنة اسلام گترش یافت د عمر 
همچنان با ايشان دو د کمت نماذ گزادد تا مرد . عثمان گفت : این انسدیشه‌ای 


است که به مفز من دسیده 

کزادشگ رکفت : پس عبدالر حمن بیرون شد و پس مسعود دا دیسداد کرد 
که از وی می‌پسرسد : ابو محمد | پیش آمد به چبز آن است که دانسته شده ‏ 
کفت نه ! گفت پس من چسه کنم ؟ گفت نو بر بنیاد داش خویش کاد کن» پسر 
مسعود گفت : ناساژگادی بدتر است . به من چنان دسیده که اد چهاد د کمت نماز 
خواند د من هم با بادانم چهاد د مت خواندم عجدالرحمن پسر عوف گفت : به 
من کزارش دسید که اد چهاد ز کمت نماد خوانده د من با بارانم ده د کمت نماز 
خواندم با این همه, | کنون برنامه‌همان است که تو می‌کوئی و ما با اد نماذ دا 
چهاد د کمتی می‌خوانيم : 

انساب بلاذدی ۳۹/۵:تادیخ طبری ۵۶/۵ کامل ابن‌اثیر ۳۲/۳ تادیخ‌ابن 
کثبر ۷, ۱۵۴ تادیخ‌ابن خلددن ۳۸۶۲ 





نگاهی به بررداشت خلیفه 


امینی کوید : می‌بینید که آننچه این‌مرد کرد بربنیاد برداشتی بی‌پشتوانه 
بود که نه با هیچ کوله دوشنگری» استوادمی کردید و نه دست افزاری- 
از نامه خداد آئين نامه پیامبر -مایة پشتگرمی آن بود دهیج پاسخی هم برای 
کارش‌ن‌داشت جز همان سه‌بهانه‌ای که دد برابر خرده گیران سپر خود نموده بود 
و کی؟ پی‌از آنی که ادذیابی های موشکافانه پایش دا در کل فرد برد و مانند 
غربقی که‌خود دابههر خاروخسیمیآدیزد بهدست وپازدن پرداخت, وتاژه,آنسه 
دستآدیز سست دانیز چون به‌عبدالرحمن پسرعوف باز نمود وی به لیکوتسرین 





ج ۱۵ ی ناهای‌عتمان بر ای‌شکسته تخو اندن نمازدرسفر ۱۶۷ 


گونه‌ای ببایگیاش دا تشکار ساخت وهر کندد آن‌ها تیکو بنگرد بی چونه 
چرادد می‌بابد که | کر کسی در ذمینةآئین شناسی .کامی استواد داشته باشدهرگز 
آن‌ها دابرزبان نمی‌داند - چه‌دسد به پیشوای مسلمانان!- | کرتنها همین ک‌زش 
آزمردم مکه بوده دستوریدا که‌دربارء نمازشکسته دسیده ازمیان ببرد بایدیپرسيم 
کدام يك‌اذبادان پیامبر که در گذشته‌ها از مکه به‌مدینه کوچیده بودند اذیسن 





دید گاه مااشد عشمان نبوده‌اند ؟ براین بئیاد پس هیچ یك اذایشان نمی‌توانسته‌اند 
نماز داشکسته بخوانندباآن 
بایسته کردانیده و کارزن‌هم‌دست مرداست ود ماند کارشدن و کوچ کرد دتبالهرو 
اد است دشوهراه تنها برای این‌که به‌شهر دمیهن نخضتین ذنش - که‌هرددازآن 
کوچیده‌اند - نزديك شده دستودی‌دا کهدربارء مسافر دسیده نباید ندیده بگیرد. 





ین‌ما, شکسته خواندن نماز دابرهمهٌ مسافران 


ان حجر درفتح البادی ۴۵۶/۲ می‌نویسد * احمد و بیهقیازگزارش‌شان 
آوردمانه که چون اددد منی نما دا چهاد د کمت خواندمردم بر او خرده 
کرفتند واه گفت: من چون بهسکه آمدمدد آن‌جا ذن گرفتم وداستی این‌که‌سن 
شنیدم برانيتةٌ خدا (س)م ی کفت:«ه رکس‌دد شهری زن‌بگیرد نماذاد همچون 
نماذ مردم آن‌شهراست» سپس کوید:این کزارش درست‌نیست ودرذ نجیره میانجیان 
آن به کسی برمی‌خودیم که سخنش شایسته پشتگرمی نمی‌نماید د برای نذیرفتن 
آن همین بس که پيامبر (س) بازنانش به‌سفرمی‌دفت دنماذ داشکسته می‌خواند . 

داین قیم بهانه‌هائی برای خلیفه بر شمرده و م ی کوید:اودرمنی‌زن گرفته 
بود «مسافر چون‌در جائی درنگ کند «ذن بگیرد با در آن جاهمس رکرفته‌باشد 
نماز داشکسته لمی‌خواند ددداین باده کزادشی هم‌بازنجیرة کسته از ذبان‌پیامب 
(ص) آورده‌اند و عکرمه پسر ابراهیم ازدی از ذبان ابوذثاب داد ازذبان پدرش‌آن 
راباز کو کرده» به‌این گونه : عثمان با مردم دد منی چهاد د کمت نماذ کزاردو 
کفت ای مردم من چون آمدم دد این جا ذن گرفتم «اذبرانكتة خدا (س) نیز 





شنیدم که می گفت: چون مردی دد شهری ذن گرفت نماذ او مانشدنماز مردم آن 


۱۶۸ الفدیر ۱۵ 





شهر است. گزارش‌بالارایهمامام احمد (ده) درمسند خود ۶۷۷ آورده دهمعدان 
این همه» بیهقی_از دودید کام آن داست و 





پسی ژییر حمیدی درمسند خود . 
ناتوان شمرده - یکی این که زنجیره‌اش گسیخته‌است ددیگر این که گزارش‌های 
عکرمه پسرابراهیم داسست دناتوان‌می‌شمرده ابوالبرکات این تیمیه گفته : می‌شود 
آذبیهقی بان خواست کنیم که مخن اودد بادء عکرمه بر چسه بنبادی ؛ ۱ 
بخاری اودا در تاریخ خود باد کرده نکوهشی بردی ددا نداشته باآن کهشیوة 
وی در شناساندن گزارشگران این‌است که اذباد آودی نکوهش‌هائی کنه از 


ابشاث شده خوددادی نمی نماد و آسیپ‌پذیری سخنانشان دا ندیده نمی‌انگادد . 





وتاذهاحمد - وپیش از اد پسر عباس - آشکادا ب رآن‌دفته‌اند که مسافر چون در 
جائی ذن بگیرد نباید نمازداشکسته بخواند دبوحئیفه (ره) ومالك «بادان آن‌دو 
نیز همین گفته‌اند داین بهترین پشتوانه‌ای است که‌برای کار عثمان می‌توان‌بافت. 

آمینی کوید: ا کر -به گونه‌ای کهپنداشته‌اند - عثمان چنان‌سخنی داآشکادا 
ددآن هنگام برزبان می‌زاند و اکن - بربنياد آئیسن اسلام -همس گزسدن» 
انگیزه‌ای می کردید که دستود دیژه برای مسافر دابی چون دچرا اذمیان بس 
می‌داشت (که‌چنین‌نبود) پس دیگر سخنی پشت پرده‌های پنهانی پوشیده نمی‌عاند 
تااین نشانه‌جوی - باهزارزود ودوزه کلك - پرده‌ازچهرء آن‌بر کبرد؛ با کسانی 





که‌پردای ددست وناددست سخن ندادند از پیش خودآن دا ببافند . 
دانگهی اکر چنین بوده‌است پس چرا بادانپیامبره آنهمه زبان به‌خرده 
گیری اذآن مرد دداز کردند؟ مگر هنگامی که اد آداذ خوددا 
عذد بجایش‌بلند کرده‌بود نمی‌شنیدند که چهم ی کوید؟ باشنیدند و آندا 
تگرفتند؟ 
رو کاد اد آمده‌اند؟ 
وتاز 














سخنرانی از دیشه ساختٌددوغ پرداذانی است که پسا زگ 


اینان‌روانیست کر درنزد دو کواه 








بستن پیمان ذناشوئی از دید گاه 
درستکاد, از ذبان پسر عباس نیزآودده‌اند که پیمان ذناشوئی نمی‌توان بست مگر 








سخنرانی دبستن پیمان ذناشوئی می‌پردازد) " اينك باید پرسید. در دوزی که‌زبان 
خرده گیران به‌سوی خلیفه‌دراز شد» کسانی که استوانة بزم همس رگیری‌اش‌به‌شمار 
می‌رفتند کجا بودند تادد برابر این‌فرباد د هیاهو ازدی پشتیبانی نمایند؟ 


و کی این‌مرد , آن ذن پندادی دا به‌ذنی گرفت تادستود ویژه‌ای کهددبارء 
نماژ مسافر آمده از کردنش برداشته‌شود ؛ د اد که‌احرام بسته برای حج پای بسه 
مکه‌نهاد. با پشتگرمی به کجا این کونه ذناشوئی دا دواشمرد ؟ چگونه کار نادوا 
را آشکاد می‌تماید و می‌کوید : هنکامی که به مکه آمدهمسری کرفتم" اد که 
حج خود دابه عمره برنگردانده بود تااین کار بروی رواباشد داد که - چنان‌چه 
با کستردکی بیاید - پیرد کسی بود که ب رکرداندن حج به‌عمره داسخت ناددا 
می‌شمرد » پس نمی‌توان ددپادهاش کفت که او میان دو احرام و پس از انجام‌برنامة 
عمره همسر گزیده, ذیرا بایستی ازهشگام راء افتادش اژ مسجد شجره تاهنگام 
بیردن شدش اذ جامٌاحرام «پایان برنامحج دد منی,همچنان اودا درحالاحرام 
دانست . پس‌چنان‌چه بتوائيم کفت کهااکر کسی ذن بکیرد؛ دستود ده نماذ 
مسافر از کردن ادبرداشته می‌شود - وکجا توائیم گفت ؟ - تاژه کسی که بهدیداد 
خانةخدا آمده‌هنگامیمی تواندزن بگیردو نمازدا شکسته نخواند کهبرنامحج‌اد به 
انجام دسد , باآن که عثمان در همان حالاحرام وهمراه‌باحاجیان درروذهاثی که 
برنامه‌های ویر عرفات ومنی دا انجام می‌داد ازشکسته خواندن‌نماز ددمنی‌سرباژ 
می‌زد و این کره کود دییگری است که هر کز کشوده نمی‌شود ذیرا دد گزادشی 
که‌درست داسته‌اند از ذبان خودعثمان آورده‌اند که برانگختةٌ خدا (ص) کفت: 


بگیرد و نه برای دسگری 





کسیکمدر جامة احرام‌است نهبرای خود می‌توانه ز 


۱- سنن بیهقی ۱۲۴/۷ تا ۱۲۷ و ۱۴۲ 


زن ۰ 





می‌تواند پیمان زناشوئی بندد و نه می‌تواند بو انشگازی رون 3 

و آودده‌اند کسرودها فرماتروا ی گروند کان کفت کی کهدرچامار ام 
است دوائیست زن بگیرد دا کر ذت کرفت, ذش دا از او جدا می 

وابن‌حزم در محلی می‌نویسد: (۷/ ۱۹۷) پاسخی‌برای يك پرسش:«هرمرد و 
زنی از آن کاه که جامةٌ احرام بستند تادمیدن خودشید در دوز قربان وتادسیدن 
هنگامی که باید ددعقبه دیک پراند. نمی‌توانند همسری برای خودبگیرند ولیز 
مرد نمی‌تواند کسان دیکر داکه ددسرپرستی ادیند همسر بدهد د لمی‌توان ببه 
امایند کی دیگری پیمان ذناشوثی بست دبرای این‌کار سخثرانی نموده دهر پیمان 
همسری ای که پیش اذهنگام بادشده بسته‌شود ازهم‌پاشیدنی است خواه آمیزشی 





میان مرد وژن دوی داده ورد گادی دداذ برآن گذشته وفرزندی به باد آمسده 
باشد خواه نه, وهنگامی که روذ,بادشده فزارسید می‌توانند به‌همسر کرفتن و 
همسردادن بپرداژند» سپس پشتوانهةٌ این دستور دا یاد کرده و گفته: 

«اگر مردیاژنی که‌دد جامهٌاحنرام است هسری بگیرد پیمان ذداشوئی 
ایشان از هم کسیخته می شود ذیرا برانکیْتةُ خدا (س) گفشته هس رکس کاری 
بکند که فرمان ما برآن نباشد پذیرفتنی ئیست . به‌همین گونه‌اگر «ردی که دد 
جامةٌ احرام‌است کسی‌دا همسردهد که جز با دستوری از اونمی‌تواند همسر بگیرد 
این پیمان ذناشوئی ايشان نیز از هم گسیخته است - ازهمان روی که گفتیم و 
نیز از این دوی که دد این جا کارهمسردادن بهدرستی انجام نگرفته وآن گاه‌همسر 
کزیدن نیز-جزباآن‌کاد_ددست نبوده و آن‌چه‌ددست نیست, درستی بر نمی‌داد‌مگو 
به‌باری‌آن چه‌آن‌دا ددست نماید , دربار خواستگاری نیز باید گفت که اگر 
۱- موطاً از مالك ۳۲۱/۱ ودرچاپ دیگر : ۷۵۷ الام از شافعی ۱۶۰/۵ ۰ مسند اژاحمد 
۶۲۰۵۷۱ ۰۶۸۰۶۵ ۰۷۳ صحیح ءسلم ۰٩۳۵/۱‏ سنن‌دارمی ۲ر۰۳۸ سنن ابو داود ۲۹۰/۱ 
ستن ابن ماجه ۰۶۰۶/۱ سنن نسانی ۰۱۹۷/۵ سنن ییهقی ۶۵/۵ ۶۶۸ 
۲ - المحلی‌از ابن حزم ۱۹۹/۷ 


۱۵ نگاحی دربها نه‌های خلیفه "۱۷ 





کسی ددجامةٌ احرام به خواستگاری برود گناه کرده » بااين همه کر پیمان 
زناشوئی » بیرون اذجامة احرام بسته‌شود اذه مکسیختنی نیست‌ذیرا خواستگادی 
وابستگی‌استواری باخودذتاشوئی تداددچنان که گهگاه خواستگاری انجام‌می‌شود 
وکاد به زناشوئی نمی کشد دپیشنهاد خواستگاد پذیرفته نمی کردد و گاهی نیز 
زناشوئی بی‌هیچ خواستکاری انجام می‌شود چنان کها کر مردبه زن بگوید :خود 
رابه همسری من در آود و اد پاسنردهد بسیادخوب چنین کردم دمرد بکوید: من 
9 خرسندی دادم و آنگاه سرپرست ذن یز خشنودی له‌اید» سپس با کستردکی 
وبه نیکوترین گونه‌ای ناددستی پندار کسانی‌دا آشکاد می‌سازدکه‌می گویند کسی 
که جامّاحرام پوشیده می‌تواند ذن بگیرد. که‌به‌همان‌جا بر کردید ودد کناآن 
نیز کفتاد پهنادد امام شافسی دا دد همین زمینه دد نسكاشتة وی الام بسخوانید 
(ج۵/ ۶۰ 

وآن کاءکاش می‌دانستم بایشتکرمی به کدام دستور از نام خداو آئین‌نامة 
پیامبر بوده - که به‌پنداد اين قیم- ابوحثیفه ومالك کفته واحمد آشکادابر آن 
دفته که مسافر اگرددجائی‌دن بگیرد نباید در آنجا نماذ داشکسته بخواند؟ با 
آن که آئين نامه برانگيختهٌ خدا (ص) که بودن آن‌ازوی (سص) آشکاد است+ 
این دستود نمی‌سازد دهم بادان پیامبر که ازمکه بهمدینه کوچیدند در آینده که 





به دیداد آنثهرمی آمدند. نماژ خودد! شکسته می‌خواندند با آن که چنادچه 
شنیدی نخستین میهن همسراشان بوده, آدی تنها پدتوانة اینان دد آن برداشت» 
کزرارش عکرعه پسرابراهيم است که بیهقی آنن دا آسیب پذیر شمرده دازذبان‌ابن 
حجر نیز گذشت که آن‌ددست‌نیست ویحیی دابودادد کفتداند که عکرعه ناچیژ 
استد سائی گفته کزارش‌های ادسست‌است ودرخود پشتکرمی‌نیست «عقیلی گفته: 
در کزارش‌های او آشفتکی‌ها است۶ ابن حبان کنته : از آن‌ها بوده که کزارش‌ها 
دا ذیر و بالامی کرده و ذنجیره‌های آن‌ها دا دمگ رگونه می‌نموده؛ ه بعتگرمی 
به سخن او دوا تیست و بعقوب کنته : کزارش‌های او ناستوده است د ابو احمد 


۱۷ القدیر ۱۵ 


حاکم کفته : گزارش‌های اد نیرهمند نیست و ابن جاددد و ابن شاهین او دا دد 
میا نکسانی یاد کردهاند که گزارش‌هاشان سست و ناتوان است " 

آری این پیشوایان, می‌خواهند به هسر بهائی شده آبروی خلیفه دا نگاه 
دادند هر چند با دادن دستورهائی که با آآن چه خدا فسرو فرستاده ناساژ باشدا و 





تمونه‌های این کار دا از ایشا بسیاد سراغ دادیم و دد جلدات آینده بخش‌های 
چثم گیری از دستوده‌ایآنان دا که با نام خدا و آئین نامه پیامبر نم‌سازد 
خواهیم آورد و هنگام بردسی آن‌ها نو دا آ کاه خواهیم ساخت د شگفت و 
هزادان شکفت که ابن قیم این بهانة ساختگی دا بهترین دست آویز برای ددست 
نمودن کار عثمان می‌شمادد . با این که آن همه چون و چرا د خرده گیری در 
پیرامون آن می‌توان ددا داشت و آن گاه بهترین دستآدیزشان که براعهددست 
نمودن کار او این باشد دد باده بدترین آناها چه کمان می‌بری ؟ 

این هم که بوانه آدرده من دد طائف دادائی‌ای دادم پذیرفته نیست چون 
آن مرد از مردم مکه بوده و از آت جا کوج کرده نه از مردم طاثف و میان او و 
طالف چند روز داء است و تسازه اک رگرفتیم که اد دد مکه یبا دد خود منی و 
عرفات - که در آن دو جا نماژ دا شکسته لمی‌خواند - ذمینی داشت بساز هم 
داشتن زمین در بك‌جاانگیزه نمی‌شود که دستور به شکسته خواندن‌نه‌اذاز کردن 
مسافر برداشته شود مگر بخواهد دد آن جا ماندگاد شود چنان چه یادان پیامبر 
(ص) که هنگام گرفتن مکه با اد بودند تما دا شکسته خواندند .9 به همین 
کونه در دیدار ان از با آن که گردهی اذ ایشان 
در مکه رگ یا چند خانه د لیز نزدیکانی داشتند, چنان چه شافمی کزارش کرده 
و در کتاب الام ۱۶۵/۱ می‌نویسد یادان برانگيشتةً خدا (س) که هنگام گرفتن 
مکه پا اد بودند هم آن باد اماز دا شکسته خواندند و هم دد دیداد پس از آن 
از خانهٌ خداء و هم در دیداد پی از آن که به همراه بوبکر انجام گرفت؛ با آن 








خدا به همراه بو 





۱ - لسان المیزان ۱۸۲/۴ 





۱۵ بها نه‌های عشمان‌در این که 


که کردهی از اسان در مکه يك خانه با بیشتر و نیز نزدیکانی داشتند و از آن 
میان بوبکر خانه‌ای و نز 


سفرر اشکسته نمی خو اند ۱۷۳ 








نی ددمکه داشت و عمر نیز در مکه خاندهای‌بسیاری 
ت و هیچ کس از ایشان دا 
نمی‌شناسم که از پیامبر خدا (ص) دستود گرفته باشد نماژ دا شکسته نخواند بسا 
با پس از برانگيختة خدا(ص) کد به‌مکه 
می‌آید نماز دا شکسته نخواند بلکه آن چه از زبان ایشان از کنتاد اد برای ما 





داشت و عثمان هم در مکسه خانه و نزدیکانی دا 


از پیش خود نماز دا شکسته نخواند 





به چای مانده می‌دساند که در آنجا نیز بایدتماژ دا شکسته خوان-د»(سخنانبالا دا 








بیهقی نیز دد سنن خود ۱۵۳/۳ باد کرده است ) . 





در با این بهانه نیز : «من می‌ترسم کسانی اذ مردم یمن که به دیدادخانة 
خدا آمده‌اند - وئیز درشتخوبانی که‌دد ذستورهای کیش خود ورزید کی ندادند- 
بگویند نما برای کسی هم که دز شهرخود باشد دو د کمت است و اینك پیشوای 
مسلمادان» آن دا به این گونه می‌خواند ۶۰ باید کفت اکر چنین ترسی بجا بود 
در روز کاد پیامب رکه مردم ت-اژه مسلمان شده بود.د, سزاداددر بو دکه چنین 
ترسی خود اد (س) دا از شکسته‌خواندن نماز باز دادد ذیرا آن هنگامدستوده‌ای 


بیشتری به گوش‌ها نخودده بوده همچنین در رو ذگاد بوبکر و عمر اين ترس 






بشتر جا داشت, با این همه» بر خدا (س) و نیز آن دو تن که دد پی او 








رفنند, این تری دا بجا ندانستند و بر بنیاد آن کاد تکرده د به همین سئده 
نموداد که چگونگی نماز خواندن دا برای هر کسی - چه دد میهن خودش وچه 
در چای دیکر - با زک کنند چنان چه خود پیامبر (ص) دوذهائی که در مکه 
بود نماذ دا دو د کمتی می‌خواند و سپس می 
نماژ دا شکسته‌نخوانید ذیرا ما مسافریم بسا میکفت : ای سردم شهر ! شما چهاد 
کمت بخوانید ذیرا ما دد سفریم پس کاد پیامبر بهانه‌ای دا که خلیفه برای‌خود 
تراشیده بود از دست اد می گیرد مگر چه می‌شد که وی همچنان گام دد جای 





: ای مردم مکه ! شما خود 


۱ - ستن بیهقی ۰۱۳۶/۲ ۰۱۵۷ سنن ابو داود ۰۱۹۱/۱ احکام القر آن از جصاص ۳۱۰/۲ 


1۷۴ فاد - 





کام پیامبر (س) عی تهاد و ۳ شیوه هریگ او رن در و بود 
رها نمی کرد . و چرا با آن دوشنگری دسا از پیروی اد (ص) سر باز ژد ؟ مگر 
بان کویند کان لال با کوش شنوندکان کر بود که اد تخواست همان برنامً 
دا در آموختن فرمان خدا پیاده کند ؛ و تاذه آبابایدنادانان دا آموزش 
داد با برای نادانی ایشان يك دستود پا بر جا دا دکر کون ساخت ؟ 








از آن که اکر خلیفه می‌خواست با کاد خود بی‌سر و پاها دا از 
چگونگی نماذ برای کسی که مسافر نیست ۲ کاء کند با این کاد. یشان دا به 
کمراهی دیگری دچاد می‌ساخت و به این کمان نادها می‌افکند که مسافران هم 
باید چهاد کت بخوانند, و برای آموزش دادن بایستی بر دستوری که از آئین 


رسیده پایدار ماند و آث اه به روشنگری پرداخت» چنان چه برانگیختةٌ خدا 





(س) نیز . به همان کونه که کتشت - دد مکه برنامه‌اش همین بود و عمر چون 
به مکه می‌آمد نماز دا دوه دکمتی می‌خواند و سپس می کفت ای سردم مکه ۱ 
شما نماژ را شکسته نخوانید زیرا ما کروهی مسافرانيم» و مانند همین گزارش دا 
ی نیز در باه بوبکر آودده است» (سنن بیهقی ۱۲۶۳ ۱۵۷ المحلی اذ ابن 
<زم ۱۸,۵ موطاً از مالك ۱۷۶,۱) 





این‌ها بود بهانه‌هسای خلیفه, که چون عبدالرحمن پسر عوف او دا در 
تنگدای چون و جرا نهاد. آن‌ها دا بمیان کشید و سپس نیز پاسخ آن‌ها همچون 
تازبانه‌ای به چهره‌اش خورد ذیرا عبدالرحمن با ادذیابی دست آویزهای وی 
درمانده‌اش ساخت نا به جز این پاسخی برایش نماند که بگوید : «برداشتی است 
که به مغز من دسیده» ! چنان چه سرور ما فرمانردای گروند ان (ع) نیز چون 
چون و چراه بکو مگو پسرداخت و گفت : به خدا 


مد تاژه‌ای شده و نه هیچ پیمانی از گذشته در دست است... 






پر وی در آمد و با 
سوگند نه هیچ 
تا پایان و مرددپاسخ فرو مانده کفت : «برداشتی اس ت که به مفز من دسیده »۱ 

این برنده‌ترین دست افزادهای عثمان بوده برای‌آن که تو آودی‌نادهاش 


۱۵ 





۱۷۵ 








داشایسته بنمایدهوچنان چه می‌بينیم تنهاسخنی که پس ازرسواشدن دارد این‌است: 
«برداشتی است که به‌مغزمن دسیده» 





ین همدء این مردپس ازمر کش یاددانی 
بافته که برای‌ادبهان‌هائی چند- سست‌تر از تارهای کارتونك- دست ویا کنند که 
خود خلیفه آن‌هادا نیافته‌بود تا همچون خاك برچهره خرده گیران بباشد - وچه 
بای کرد که رکسی‌چیزهائیدابرایدیگرععمی گذارد ! - داین هم چند نمونه: 

۱ در رو زکاد او درمنیساختمان‌ها برپا کرده دآندا دهکده‌ای گردانیده 
بودنه وسرای‌ها درآن بسیادشده بود با آن که‌در روز گاد برانگیختة خدا (عر) 
چنین نبود «سرژمینی تهی بودداذ این‌دوی‌به دی گفتند ای برانگیختة خدابا با 
برای خویش خانه‌ای‌ددهنی نمی‌سازی که دد باب کرما سایدبان توباشدیس کفت 
«نه !منی فرود آمدن گاه شتران دهگذدان است .» دعثمان اژدل این دستودها 
چنان ددیافت که نماذ داهنگام ی که درداء هستیم بایدشکته خواند . 

پاسخ : من نمی‌دانم که فرادانی سرای‌ها- و دهکده شدن‌جالی -چه‌بستکی 
داددبه دستور شکسته خواندن باتخواندن تما ؟مگر مسافر بودن کسی تنها در 
این است که در بیابان‌ها ودشت‌های بیآب و گیاه باشد ندددشهرها «دهکده‌هائیکه 
نمی‌خواهد درآن ماند کادشود؟راستی که این‌دادری شگفت‌انگیز «برداشت کسی 
است که نه نهفته‌های آئین دا ددیافته ونه میزان مسافر بودن یانبودن‌راکه‌ستور 





به‌شکسته خواندن بانخواندن نءاژدا ددپی خوددارد. وتاذه برانگیختة 





هم‌روزهائی که‌درمکه‌بودنماز را شکستهمی‌خواند دهم درخیبر - با آن که مکسه 
بنیاد و مادد دهکده‌ها خوانده می‌شد و ددخیبر نیز «ژها و باردهای بر افراشته و 
دهکده‌ها وروستاها بو ودددیگرسفر هایش نیز که بريك دهکده می گذشت ودر 
دوستای دیگری فرود می‌آعد بههمین کونه دفتاد می کرد . 

دتاژه دهکده شدن يك جانه به گونه‌ای نا کهانی ديك‌باده, کنه باک‌ذشت 


۱- از نوشتةً این قیم دد زادالمعاد کهدد کنار دوشنگری مواهب‌از ذدقانی چاپ شده ۷۴/۲ 
وخود ابن قیم باگفتادی فشرده بةٌ آن‌دا زده 


۱۷۶ القدیر ۱۵ 


روز کار دانداندك انجام می‌پذیرد | کنون می‌پرسیم كه‌يك سرزمین تاچه مرذی 
اذآ بادانی باید پیش برود که‌خلیفه بربنیاد آن» دستود خدادا دک کون کرداند؟ 
ن‌دا دکر کون میگرداند ؟من نمی‌دانم . 

بهانادوم: عثمان‌ددمکسه روز درنکک کرد وپیامبر (ص) نیز گفته:ه کسانی 
که با من از مکه کوچیده و اکنون به دیداد آن آمده‌اند پس‌از به‌جاآوددن 






وبه چه اندازه 


پرنامةً حج سدروز در آنجا ماندکاد شوند» د چنان‌چه می بینیم پیامبر چنین 
کسانی دا ماندکاد نامیده با آن که ماندگاد دا نمی‌توان مسافر شمرد" ودد 
کزارش مسلم آمده که پیامبر فرمود : « کسانی که بامن از مکه کوچیده و 
اکنون به دیداد آن آمده‌اند پس اذ انجام پرناماحج سه روز درآن جا درنگ 
کنند» وبربنیاد گزارش‌بخادی: «برای کسانی کهبا من ازمکه کوچیده وا کنون 
به دیداد آن آمده‌اند پس ازروذ چهادم از چشن قربالی‌ماندن سهروذ در آن‌جا 
نیکو است :»۲ 

پاسخ : داستی دابرای این که مسافر بتواند نماژ خودداشکسته نخواندتنها 
انداژه‌بس نیست که نام «ماند گاد » براوداست آید ذیرا کفتگو برسردستور 
ست اه برسر باك واژء و آنگاه‌از آئين نامه ادجمند پیاءبر بر می‌آیید که 
هشگام‌سفرتنهادرجائی‌می تو انیم مزا مشکسته تخوانيم که‌مدت‌معینی‌دد آن‌جاماند کاد 








خدا 


شویم دا کر بخواهیم کمتراز آن‌بمانیم داهی جز شکسته خواندن ماژ نیست ودد 
باه مکه نیز دستود دیژه‌ای نرسیده تابا پشتگرمی بهآن ازشیوه برانگیختَة خدا 
تابیم مان کار شدنی هم که آفریننده آن بهانه دست آدیز گرفته 





(س) روی بر 
پیش اذ ددنگی کوتاه در مکه نبوده که برای مهاجران رواشناخته‌شد - داین هم 
برای پیشینه‌ها و نزدیکان ودایستگی‌هائی بوده کهدر آن جاداشتند - وود هیچ 
بستگی ای به‌آن کونه ماند اد شدن که‌دستود شکسته نماز خواندندا از گردن 





ابن قیم در ژادا لمعاد که درهامش روشنگری مو اهب اززرقانی چاپ‌شده 
-۷۴/۷- یادکرده وبا گفتادی کوتاه آن دا ادذیایی نموده 
۲- چهره‌های این‌گزارش داددتادیخ خطیب ۲۶۷/۶ تا ۲۷۰می‌توان‌یافت. 


۵ نگاهی‌در بها نههالی که برای‌عشمان‌تر اشیدهاند ۱۷۷ 





کسی برمی‌دادد ندادد. ذیرا به کونه‌ای که درهر ده صحیح آمده" برانکيختة 
خدا (س) ده روزدرمکه‌ماند - وبه گونه‌ای که‌در دیگر گزارش‌ها آمده ازده‌روز 
م 
روزه در مکه دا تنها بر مهاجران روا داشت - و نه بردیگر کسانی که به مکه 
آمده‌بودند -ولیز اي که - چنان‌چه آشکارا ازفرازهای گزارش برمیآید- این 


نر- " با این‌همه‌نماژ خوددا جز شککته‌لمی‌خواند ؛ پس این که‌درنگ سه 





درنگ راتتها در عکه روا دانست و نمدر دیگرجاهاء آری باپیش‌چشم داشتن این 
دوزمینه درمی‌باييم که‌خواست پیامبر از «ماند کادشدن» همان بوده که یا کردیم 
هیچ يك از آئین شناسان دا نرسد که ددنگه سه دوزهدا انگیزه‌ای بشمادد که 
.به‌ویژه ددمکه دتنها برای مهاجران .- دتود به‌شکسته‌خواندن‌دا از کردن لماژ 
گزاد بردادد . باآن که ایشان با کوچ کردن‌از آن‌شهرء اذ میهن گرفتن‌آن‌جا 
چثم پوشيده بودند «برانگیشتهُ خدا(ص) در باذیسین دبدارش ازخالةٌ خدابا آن 
که 





ش‌ازسه‌روز که بهده دوز - کمترو پیشتر- «سیدبازهم نماژخود داددمکه 





خواند . 

تاه شافعی «مالك « بادان آن دد؛بایشتگرمی به‌فرازهای گزارشی کهیاد 
شد به‌ایین جارسیده‌اند که‌این‌در نگ سه‌روزه درمکه رانباید برای مهاجران از آن 
کونه درنک‌هائی‌درمکهشمرد که‌ازایشان ناپسند بوده ذیرا گفته‌اند : برالگیختة 
خدابر مهاجران‌نمی‌پسندید که درمکه که‌میهن ایشان بودواز آن‌جابیرد شان کردء 
بودند ماند گارشو ندوسیی بر نامةدیدارازخانًخدا که‌به پابان دسیدباك ددنگه سه 
روزءدابراشان‌دها شمردو این حزم گفته: برمسافران ددااست کهسه‌روزیایشتردر 
مکه بمانند داین‌کاد برایشان به‌هیج ری تایسندیده نیست ؛ ولی کسانی که همراه 
پیاهبر به‌مدیته کوچیدند ازآنان پسندیده نبوده که پس‌آذپابان برنامةٌ دیسداد اژ 


خانه خدا بیش اذ سه روز در مکه بمانند" اکنون این دستور ویژه‌ای که در بادة 





۱- صحیح بخادی ۰۱۵۳/۲ صحیح مسلم ۲۶۰/۱ 
۲- المحلی ازابن‌حزم ۲۷/۵ 
۳ - المحلی اذ ابن حزم ۲۳/۵ 


۱۷۸ الغدیر ۱۵ 


کردن ایشان برمی‌دادد کجا ؟ 

دان گهی اکر اين دست افزاد ددستی بود پس عثمان بایستی دد مکه از 
شکته خواندن نماژ خود داری نماید نه دد منی و عرفه, با آن که در آن دوجا 
نیز اماز دا شکسته نمی‌خواند . 

بهالهٌ سوم : داستی این که عثمان نخست بر آن شد تا دد منی ماند کساد 
شود و آن‌جا دا میهن خود کردانیده پایگاهفرمانردائی‌اش بکیرد و از همین‌روی 
بود که نماژ دا در آن جا شکسته نخواند. و سپس از آن اندیشه دو کردان شد 
۶ به مدیشهبرگشت. 

پاسخ : کویا این بهانه تراش با پشت پرده‌ای بس نازك .- آشکارا جهان 
نهان دا نگرسته- با آن که جز خداوند کی اذ نهفته‌ها آ گاه نیست - ذییرا 
بودن چنان‌خواست داندیشه‌ای دردل‌عتمانو سپس‌دو گردان شدن اداز آن دا جز 
از زبان خود وی با ذبان کسی که کزادش آن دا از وی شنیده باشد نمی‌توان 
دریافت, و تو داستی خود خلیفه چون دد تشگدای پرخاش‌ها گیر افتاد چنین 
بهانه‌ای نیاددد با آن که راه گریزی‌نیکود بسی بهترازآن‌بود که چنان پاسخ‌های 
بی‌سر د نهی بدهده با این همه, خداددد آن پنداد پس ا ذگذشتن رو ذکاری دراز 
از ذندکی جهان, پرده از چهرة این داذ ب رکرفته که خدا زنده بدادد این چشم 
بستن‌هائی دا که به پرده بردادی از نهفتههای گیتی می‌انجامد ! 

گذشته از آن که جا به جا کردن بزد گ‌ترین پاییگاه مسلمانان و کرایش 
به ماند کاد شدن ددمیهن نخستین‌خود که پیش از کوچیدن به همراه پیاعبر - 
در آن جا می‌زیسته کادی بسیاد دشواد بوده و خیلی دود از بادد اس که بگوئیم 
اد بی‌هیچ انديشه خواهی از هیچ کس از بادان بز رک پیامبر و با بی‌نیازی از 
زمینه‌هائ ی که چیدن آن‌ها دوز کادی دداز می‌خواهد چنین هوسی دد سر پخته 
و آن را کادی صد در صد ساده پنداشته که تنها با خواست او انجام پذیر یادها 








تگاهی در بها ه‌هالی‌که برای عثمان تراشیده‌اند 





کردلی است . 
ابن حجر دد الفتح ۲, ۴۵۷ و شوکانی دد نیل الاوطاد ۷۶۰۳ می‌نویسند : 
عبدالرزاق از معمر از ذهری از عثمان آورده‌اند که «او از شکسته خواندن نماز 


سر باز زد ذیرا می‌خواست پس اذ انجام برنامهٌ دیداد از خانةٌ خدا در آن جا 
ماند کاد شود. » بر این کزادش خرده گرفته‌اند که ذنجیره پیوسته‌ای ندارد و تاژه 
از این دیده گاء نیز جای چون و چرا دادد که ماند کاد شدن دد مکه بر کسالی 
که همراه پیامبر به مدینه کوچیدند ناددا است و با زنجیره‌ای درست کزارش 
کرد‌اند که عثمان از ترس آن که از کوچیدن به همراء پيامبره ده گردان و 
پشیمان شمرده شود خالة خدا دا هميشه بر پشت شترش بدرود م یکرد دددبیرون 
شدن از مکه شتاب داشت . و دوشن شده است که چون پیرامون خانه‌اش دا 
گرفتند تا اد دا بکشند بسا از کاد بر کناد کنشد مغیره 
سواد شو و به سوی مکه داء بیافت « اد پاسخ داد از شهری که همراه پی 
آن کوچیدهام ددری نمی کزینم پایان 

ان قیم نیز در زاد المهاد ۲۵,۲ از دا دبکری باده بودن بهانةً بالا دا 
دوشن کرده اس تکه به همان جا ب رگردید . 





به وی گفت : شترانت دا 





بن, چنه 





بهانة چهادم : عثمان پیشوای مردم بوده و پیشوا هرجاکه فرود آید ددمرز 
کاز د فرمااردائی د سرپرستی او است د همچون میهن دی به شماد می‌دود . 

امینی کوید : پشتوانةٌ دستود يك آئین دا خود آن کیش باید بشناساند نه 
دید گاه‌های ساختگی, د پیشوا دد پیروی از دستودها به‌همان انداژهتا گزیر است 
که مردمان کوچه و باذاد د از اين هم بالانر آن که : اد بیشتر از دیگران 
باید در پیردی اذ آئین‌ها د نهادهای کیش خود کوشا باشد تا مردم نیز رفتار او 
دا بر نامآخویش گیرندو اد دا داهبرخود شناسند ‏ او هرچند که مرز فرمانروائی 
د کار و سرپرستی‌اش به همةٌ جهان با دست کم به همه شهرهائی که ذیر فرمان‌اد 
ما بستگی ای به این ذمینه ندادد و تنها بسته 





است می‌رسد باذ هم دستود 





است و ی یانهپ جر جائی وت ماد 
شود باید دستوری دا که دد باره ماند گار است به‌کاد بندد و اگر آهنگ ماند گاد 
شدن نداشت باید به دستوری که دد باده مسافران دسیده دفتاد کند چنان چه 
برانكختة خدا (ص) بی‌چون د چرا پیشوای همة آفرید کان بود و با این همه , 
نماژ خود دا دد سفرهایش شکسته می‌خواند و هیچ کس نگفته است که او دد 
مکه با عرفات با منی و دبگر جاها ناژ دا چهاد د کمت می‌خوانده ذبرا اد لیز 
پیرد همان برنامه‌ای بوده که برای همةٌ پیرداش نهاده ژ این بود پاسخی که ابن 
قیم دد زاد المعاد و اپن حجر دد فتح الباری ۲, ۴۵۶ به بهانةٌ بالا دادهالد ) 

کذشته از این‌ها دد ص۱۷۳ دیدیم که بزدکه‌ترین پیامبران و نیز بوبکر 
د عمر پسر خطاب آداذ برمی‌داشتندکه: «ای مردم مکه ! شما نمازتان داشکسته 
نخوانید که مامسافر انیم» داین‌می‌دساند که دستور به شکسته خواندن و نخواندن 
نماذ برای‌آن آداذء‌دهندة بزد کوادد برای کسانی کمیس از اد پابگاه‌جانشینی‌اش 
دا گرفتند نیز هست . 

و تازء اکر کاد عثمان در شکسته نخواندن نماذ با پشتگرمی به بهال بالا 
بوده بایستی دد میان مردم بانگ در دهد که : «اين برنامه؛ تنها برای کسی است 
که پایگاه پیشوائی دادد و دیگران همه باید نماژ خود دا شکسته بخوانند» و 
کرنه اد با کاد خود مردم دا به پرتگاه نادانی می‌افکند و با دوشن نساختن چون 
د چند آن, انگیزه می‌شد که نمازشان فاددست کردد؛ پس چون آداذ به این 
آ کهی برنداشت د چنین بهانه‌ای دا دست آویز کار خود دد برابر خرده گیران 
نگردانید در می‌بابیم که اد چنین خواستی نداشته و کسانی از بسادان پيامبر هم 
که از دی پیردی نمودند چنین بهانه‌ای دا دست آویز اد اد نگردانیدند دچنان 
چه در صس ۱۶۱ گذشت تنها انگیزه ایشان در پیردی اذ وی دچاد نشدن بسه کار 
ذشت ناساذ کادی بوده و اين می‌دساند که کاد اد در چشم ابشان به خودی خود 


ددست نبوده است . 


۱۵ گاهی ها محانی هیر ایمانآراشیدهاند ۱۸ 





بهانة یکی مانندهمان دستایزی است که برای مادد گرا و کات 

عایشه - ساخته‌اند و بر کار اد که نماذ دا دد سفر چهار د کمت می‌خوانده بسه 
این گونه ماله کشیده‌اند که - چنان چه ابن قیم در زادالمعاد ۲۶,۲ - با آوری 
کرده . دی مادد کردندکان بوده پس هر جا فردد می‌آمسده میهن وی شمرده 
می‌شد که باید پرسید اگر اين دستود دیژه برای مادد کردندکان است بایستی 
مادر بودن اد از پدد بودن برانیختةٌ خدا (ص) گرفته شده باشد سرا ددان 
کردانیدن‌يك دستودبر کسی که‌بنیاد کادشمرده‌می‌شود بسی سزادادتر است تا کسی 
که‌ازشاخ و برککهای آن‌است و آن‌گاه ما می‌دانيم که برانکیِتةٌ خدا دد هم 
سفرهایش نماژ دا شکسته می‌خوالد . د چه بابد کرد با کسانی که دکر کون 
ساختن دستود خدا دا با چنین باده سرائی‌ها آسان می کیررند و با آنان که بهانه 
تراشیدن برای کسانی دا ساده می‌پندارت که به ناساز گادی با هر دستود اژ 
دستورهای کیش ما برخیزند و الگیزه‌ای هم ندادهد جز برداشتی که از مفزشان 
کذشته! با لفزش کاهی که در آآن افتاد‌اند با سیاست دوز که به این کار وادادشان 
کرده» د شگفتی من از دوش داشمندانی به پابان نمی‌دسد که ماننده‌های این 
باوه‌ها دا خوش میداد ند و د نگاشته‌هاشان فراهم می‌آدند د همچون افسانه‌هائی 
برایآ بند کان‌بر جای می نهند نا خود دا مابریشخند و افسوی ابشان گردانند . 
بهااً پنجم : «شکته‌خواندن نماژ برای مسافر کاری‌باسته بیست و گردن 

نهادن وسرباز زدن اذآن هرده یکان درا است .> این‌سخن دا نیز گردهی باد 
آوری کرده‌اند ومحب طبری‌ددالرباش ۱۵۱/۲ می‌تویسد «يشتوانة او در آنکار 
آشکاراست زیرا اداز کسانی بوده که شکسته نخواندن ماژ دادرسفر نادوا نمی 
دانسته» روشنگران صحیح بخادی نیز بآدردن‌همین بهانه از محب پبردی کردء 
وبرداشتی آودده‌اند ناساز با دستورهای چون و چرا ناپذیر کیش خود که نه با 
ین نامه‌های کرامی ای که بودن‌آن‌ها از پاكترین پیامبران دوشن‌است‌هماهنگی 





۱۸ القدیر 





دارد ونه پاسخنان باران‌اد, داین‌هم نمونه‌ای‌از آن‌ها, 

۷ ازسخنان عمر : چنان چد برزبان محمد گذشته نماژ مسافر دد د کمت 
است « نماژ جمعه دو کمت وتمازعيدهم دو کمت داین دو تا شکسته‌نمی‌شود. ودد 
پاد‌ای از گزارش‌ها : چنان چه‌برزبان پیامبر (ص) گذشته 

مسنداحمد!/ ۰۳۷ سنن‌این ماجه ۳۷۹/۱ سذن ندالی ۱۱۸/۳»سنن بیهقی 
۹۹۳ احکام القرآن ازجصاص ۳۰۸۲ ۱۳۰۹9 المحلی اذ ابن حسزم ۴, ۲۶۵ + 
زادالمعاد که در کنارشرح مواهب چاپ شده ۲۱/۲ که می‌نویسد : بودن این‌سخن 





از عمر دوشن است . 

۲-یملی پسرامیه آودده است که عمر پسر خطاب دا پرسیدم این که خدا 
می‌کوید : « کناهی برشمانیست که‌نماز داشکسته بخوانید» درهنگامی هم کهسردم 
اگرالی‌نداشته باشندهست؟ پاسخ دادهمین پرسش برای‌من‌پیش آمد «ازبرانگيختة 
خدا (ص) دربارء آن بپرسیدم اد گفت کسکی اس ت که خدادد با شماددا داشته و 
شما نیز کمكاد دا بپذيرید, 

سحیح مسلم۱/ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ سننآبو داود ۰۱۸۷/۱ سنن ابن ماجه ۰۳۲۹۱ 
سنن نسائی۳/ ۰۱۱۶ سنن بیهقی ۰۱۳۴/۳ ۰۱۴۱ احکام الفرآن ازجساص ۰۳۰۸/۲ 
المحلی‌اذ ابن‌حزم ۴ ۲۶۷ 

۳ آورده‌اندکه بدا پسر عم گفت : برانگيختة خدا(ص) چون از این 
مدیشه بیردن می‌شد نماز دابیش از ده د کمت نمی‌خواندتا بدانجاباز می کشت ودد 
يك کزرارش: بابرا لته خدا(ص))همراهی نمودمداددد سفر نماژ دا بیش از دود کمت 
نمی خواند. 

مستد احمد؟, ۴۵» سئن‌این‌ماجه۱ ,۳۳۰سنن نسائی ۳, ۰۱۲۳ احکامالفرآن 
از چساس ۳۱۰,۷, زادالمعاد که در کناد روخنگری زرقانیاز مواهب چاپ‌شده 
۲ و داوری نگادنده پمدرست بودن این گزارش دا نیز دادد. 

۴- پسرعباس گفت: خداوند ب‌زبان پیامبرتان نما دابرشما ددمیهن‌خویش 


۱۵ آ لین نامه‌های پیامبر در بارةنماز مسافر ۱۸ 





چهاد د کمت بایسته کردائید ودرسفر دود کمت ودرهنگام‌هرای دییم يك د کمت 

ودر کزارشی که مسلم آورده : ب‌راستی خدای بزد که و کرامی‌به ذبان 
پیامبر نان نماژ دا برمسافر دود کمت بایسته گردانید دب رکس یکه دد میهن‌خویش 
است چهارد کمت. 

صحیح مسلم ۰۲۵۸/۱ مسنداحمد ۳۵۵/۱ سنن آين ماجه ۱, ۳۳۰ سنن 
نسائی ۱۱۹,۳سنن بیهقی ۱۳۵,۳, احکام القرآن از جساص۲ ۳۰۷ ۳۱۰9المحلی 
اذابن حزم ۴, ۲۷۱ که می‌نویسد: کزارش پشتوانةً اين دستود را از زبان حذیفه 
«جابر وذید پسر ثابت دابوهربره دپسر عمرنیز با کو م کنيم که کزارش‌های 
ابشان با نجیرههائی‌هر چه‌ددست‌ترداستو ار تراز ذبانبرانگيختة خدا با گوشده . 
تفسیر فرطبی ۱۳۵۲/۵ تفیر ابن جزی۱ ,۱۵۵ , زادالمعاداذ ابن قیم کهدد کناد 
روشنگری زدقالی چاپ شده۲ ,۰۲۲۱ مجمع‌الزدائد ۲, ۱۵۴-ازذبان بوهربره - 

۵ آورده‌اند که عايشه گفت: در آغاذکاد» نماز چه‌برای مسافر وچه‌برای 
کسی کهدرمیهن خوش استدود کمت‌دود کمت‌بایسته بودسپس‌به نماز کسی که در 
میهن خویش است افزوده‌شد دنماز دیگران به‌همان گوله ماند. 

دبه گزارش اپن‌حزم که‌آن‌را ازداه بخاری آورده : در آغاذ کادءنماز باست 
دود کمت بودسپس که برانكيختةٌ خدا (ص) به‌مدیته کوچید چهاد د کت باسته 
شد وبرای کسی که دوداز میهن خویش‌است نماذبه همان گوله که بود ماند. 

وبه گزارش احمد : نماژ در آغاز کار بر برانگِختَةٌ خدا به کون دود کمت 
دود کمت بایسته گردءد - مگرنماژ شام که سه د کمتی بود - سپس خداوند نماژ 
نیمروذ و پسین وخفتن دابرای کس ی که دد میهن خویش است چهارد کمت بایسته 
کردانید «دستود برای دیگران‌دابه همان گونه که نخت‌بایسته‌شده‌بود دهابکرد. 

بر گردیدبه‌صحیح بخادی ۱۵۹/۱ ۱۰۵,۲۶ ۵2/ ۱۷۲,سحیح‌سلم۱ ۰۲۵۷ 
موطاً مالك ۱ ۱۲۴ سنن ابو داود ۱۸۷/۱ ۰ کتاب الام از شافمی ۱, ۰۱۵۹ احکام 
الق رآن ازجساص ۲/ ۳۱۰» سنن بیهقی ۳/ ۰۱۳۵ المحلی۴/ ۰۲۶۵ زادالمعاد؟/ ۲۱, 








۸۴ القدیر 





تفسیر قرطبی ۳۵۲۵ ۳۵۸9 

۶ آورده‌اند که موسی پسر مسلمه کفت :اذ پسر عبای پرسیدم هنگامی 
کمدد مکه,تنها نمازمی کزارمچگونه‌نماژ بخوانم» گفت بربنیادبرنمة پیامبر(س) 
دو کم نماز بخوان مسند احمد ۱/ ۲۹۰ و ۳۳۷ » صحیح مسلم ۲۵۸۸۱ » سثن 
سائی ۱۱۹/۴ 

۷- ابوحنظله کفت: اژپسرعر پرسیدم که در سفرها چگونه لداز بخوالم ؟ 
کفت,ربنیادبر نامه پیامبر(ص)دود کمت- وبه گز ادش بیهقی : - بربنیاد ین نامه‌ای 
که‌پیامبر خدا(ص)نهاده نماز داشکسته بخوان . 

مسند احمد ۲ ۵۷ سنن بیهقی ۱۳۶/۳ 

۸- آدردهاند که‌عبدالٌ پسر عمر کفت : نماژ سفر دود کمتی است دهر که 
بااین آئین نامه پیامبر ناساز گازی‌لماید از کیش‌ددست بهدوشده . 

سنن بیهقی ۱۳۰/۳ ؛المحلی‌اذابن حزم ۴, ۰۲۷۰ احسکامالقر آن ازجصاس 
۲ ۳۱۰ الممجم الکبیراز طبرانی . مجمع‌الزهائد بیز کزارش داآزهمان جا با گو 
کرده -۲, ۱۵۵-می‌نوبسد: ميانجیان گزارشآن از کسانی‌اند که‌سخنانشان‌پشتوالةً 
کزارش‌ها و نگاشته‌های ددست است . 

-٩‏ آورده‌اند که پسر عباس گفت:هر که‌نمازدا درسفر چهاد د کمت‌بخواند 
همچون کسی است که نها داددمیهن خود ده در کمتی بخواند. 

مسنداحمد ۰۳۴۹/۱ المحلی ۲۷۰/۴ 








۰- آورده‌اند که پسرعبای گفت. بر نیِتَةخدا(ص))چون به‌سفری‌می‌دفت 
نماذ خود دا همچنان دود کمتی می‌خواند تابازمی کشت دبه يك کزارش: پیامبر 
(ص) چون‌اذ شهر بیردن می‌شدنماز دا بیشاز ده د کمت نمی‌خواندتابازمی کشت 

مسنداحمد ۲۸۵۱ و۰۳۵۶ احکامالقرآن ازجصاص ۳۰۹/۲ 

۱- آورد‌اند که عمران‌پسر‌حمین گفت : هر گزبابرانگیختهخدا (ص) به 
هیچ سفری درفتم مگر تماذ دا دود کمتی خواندتا بر کشت دبا پیامبر(ص) به‌دیدار 


1۵ آلینامه‌های پیامبرد بارمازسافر 








خالاٌ خدا فقو که اونماز راده د کمتی خواندتا به‌سدینه باز گت و 
روزدر مکه درنگه کرد ونمازدا جز دود کمتی تخواند «به‌مردم مسکه می 
شماچهاد دکمت لماذ بخوالیدزیرا ما کردهیمسافریم . 

بر کردیدبه‌سنن‌بیهقی۳/ ۰۱۳۵ احکامالقر آن ازجساص ۷/ ۳۱۰ 

ودر گزارشی دیگر آورد‌اند که عمران گفت: برانیختة خدا (ی) به‌هیچ 
سفری ارف ت که همه نماذها - جزلمازشام .- دا دود کمتی نخواند . ( این گزارش 
دا-چنانچه در مجمم‌الزدائد۲ , ۱۵۵می‌خوانيم - ابوداود داحمدآورد‌اند.) 

۲- عمرپسرخطابآدرده است که پیامبر (ص) کفت نماذمسافر دود کمتی 
است آن گاه که بهنزد خانوادهاش بر گرددیابمیرد. احکمالقرآنن ازجساص۲/ ۳۱۰ 

۳- آورده‌اندکه ابراهيم کفت داستی‌این که عمر پسرخطاب (ض) نماژ 
لیمروذ دا ددمکه دود کمتی خواند.د چون «وی‌بکردانید گفت‌ای مردم مکه‌اما 
کردهی مسافريم هر کدام ازشما که میهنش دداین‌شهراست نمازداشکسته تخواند 





پس مردم آن شهر لمازخود داشکسته تخواندند . 
ال ثاداز قاضیابویوسف‌ص۷۵۶۳۰دب رگردیدبه‌همان چه‌دد ص ۱۷۴ گذشت 
۴- آودده‌اند که‌انن پسر مالك کفت مابا بر انکختة خدا (ص) از مکه 


به‌سوی مدیه بیرون شدیم واونماژهادا دود کمتی دو ر کی می‌خواند تا بهمدیثه 





صحیح بخاری ۱۵۳/۲" صحیح مسلم ۱/ ۲۶۰, مسنداحمد ۳ ۱۹۶» سنن 
بیهقی ۱۳۶۸۳ ۱۴۵3 

۵- آورده‌اند که دا پسرعمر کفت : به‌داستی برانگختة خدا (ص)به 
سوی‌ما آمد ومادر گمراهی بودیم دمادا آموزش‌داد واژ آموزش‌هائی که به ماداد 
این بود که : خدای بزد که و کرامی به‌مادستور داده نسماذ دا ددسفر دو ‏ کعتی 
بخواليم . 

کرارش بالادا - چنان چهدر تفسیر خازن ۴۱۲/۱ و یل‌الادطاد ۲۵۰,۴۳ 





۸۶ القدیر 





آمده - تسائیآودده‌است . 

۱۶- آودد‌اند. کهابوالکنودعيدانة ازدی گفت: ازپس عمر پرسیدم نما دا 
درسفر چگونه باید خوانده گفت: از آسمان دود کمت فرود آعده ا کر می‌خواهید 
آن‌را بههمان‌جا بر کردانید . (یانپذیرید) 

کزارش‌بالا دا طبرانی درالمعجمالسفیر کزارش کرده وحافظ هیشمی نیز در 
مجمم الزوائد ۱۴۵/۲ آن‌دا ازهمان‌جاآدددهد می‌نویسد: میانجیان کزارش‌آن, 
سخنشان شايستةً پشتگرمی‌است . 

۷- سائب پس یزید کندی کفت: نمازهادد آغاز دود کمت دود کمت‌بود 
سپس برا ی کس ی که دد میهن خود باشد نماز افزدده شد و برای دییگران به همان 
کوله ماند. 

هیشمی‌دد مجمم‌الزدائد ۱۵۵/۲ می‌نوبسد: کزارش الا داطبرانی ددالمعجم 
الکبیر آودده دميانجیان زنجیرءآن از کسانی‌اند که سخنشان پشتوانة گزارش‌ها 
ونگاشته‌های ددست است . 

۸- آودد‌اند که پسر مسعود گفت: هر که‌جز درمیهن خود نمازدا چهار 
کمتی بخواند بایدآن دا ددباده بخواند. 

چنان‌چه‌در مجمع‌الزدائد ۲, ۱۵۵ آمده کزارش‌بالا دا طبرانی آورده‌است. 

۹- آودد‌اند که حفص پسرعمر گفت : انس پسرمالك مادا - که‌چهل‌مرد 
از ااصار بودیم- به‌سوی‌شام به‌دیداد عبدالملك به‌راه انداخت تادد آمدی برای‌ما 
دست وپا کند وچون باز گشت دمادد داء گشاده‌ای که برای گذشتن شتران است 
بودیم نماژ نیمروز دابا ماده دکمتی خواند سپس به‌درون سرا پردة خود دفت و 
مردم برخاسته دود کمت دمگر نیز به‌آن دو ر کمت افزودند وا گفت : خداذشت 
گرداند این‌چهره‌ها د۱۱ که‌به‌خدا سو کند نه ددمرد برناعة پیامبر کارمی کنشد 
ونه دستوری کهدادهشدهمی‌پذیر ند کواهی می‌دهم که البته شنیدم برانیختة خدا 
(ص) می گفت: بهداستی کروهی دد کیش خود دود اندرشی وژدف‌نگری می کنند 








آلین‌نامه های پیامبر در باره نمازمساقر ۱۸۲ 





بهدرمی‌روند که‌تیر از چلٌ کمان . 

کزارش بالا دا احمد درمسند ۱۵۹/۳ آورده وهیشمی نیزدد مجمع ۲ ۱۵۵ 
آن دا باد کرده‌است . 

۰- آورده‌اند که سلمان گفت: تماز دو د کمت دود کمت بایسته شده‌بود 
دبرادکیختخدا (س) نیزدرمکه به‌همان گونه نماذ گزادد تا به مدیته آمد و در 
مدیئه به همان کونه که خدا خواست نماز گزادده برای کسی که دد میهن‌خود 
باشد نماژ افزود‌شد و برای دیکران به‌همان گونه ماند. 

چنان که در مجمع‌الزدائد ۱۵۶/۷ می‌خوانیم گزارش بالا دا طبرانی دد 
الاوسط آورده‌است. 

۱- نمامه پس شراحیلگفت : به‌سوي پسر عمربیردن‌شدم وپرسیدم‌مسافر 
چگونه نماذ بخواند؟ کفت: به‌جز نماژ شام که سه در کعتی است همه‌جا دو د کمت 
دود کمت. کفتم:ا کر چهدرزوالمجازباشیم؟ گفتذوالمجازچیست؛ گفت‌جائی است که 
درآن کرد می‌آئيم و خرید «فروش مي‌کنيم و بیست شب یا پانزده شب دد آنجا 
می‌عالیمپاسخ‌داد «ای‌مردا من (نمی‌دانم کفت چهاد «امبا دوماه) دد آذدبایجان بودم 
«دیدم که یادانپیامبر دود کمت‌دود کت‌نماذ می‌خواندند وباهمین دوچشم‌پبامبر 
خدا (ص) دادیدم که نماژ دادود کمتی می‌خواند .»سپس باخواندن این‌فراذاز نام 
خدا به سوی من آمد: داستی‌دا که برانگیتةٌ خدابرای شما پیشوائی نیکواست 

کزارش بالا دا احمد ددمسند ۱۵۴/۲ آودده‌است . 

۷- احمددد مستد ۳۰۰/۲ آددده است که بوهربره کفت : ای مردم ! به 
راستی که خدای بزد که وگرامی برزبان‌پیامبرشما(ص) نمازدابر کسی کهددمیهن 
خویش نیست ددد کمتی بایسته گردانید وبرای‌دیگران چهاد د کمتی . 

۳- آورده‌اند که عمر پسرعدالمزی ز کفت : بی‌چون دچرانماز برای کسی 
که ددمیهن خویش لیسث دود کمت است د جز این درست لیست. کزارش بالادا 
نیز ابن‌حزم درالمحلی باد کرده‌است - ۲۷۱/۴ - 








۱۸۸ دیر ۱۵ 
وچنان چه‌دد تقیر قرطبی ۵, ۱۳۵۱و نفضسیرخاذن ۴۱۳/۱ می‌خوانيم. عمر و 
پسرش وپسرعباس و جابر دجبیر پسر مطعم دحسن «قاشی اسماعیل‌وحماد پسر ابو 
سلیمان د عمرپسر عبدالعزیز دقتاده دآئین شناسان کوفه همگی برآن‌دفته‌اند که 
ه رکس ددشهر خویش نیست باید تمازدا شکسته بخواند. 

اکتون بااین‌همه کزادش‌هائی که آوددیم آیا هیچ‌جائی‌برای این‌می‌عاند 
که کسی بگوید شکته خواندن تماذبر کسی که دد شهر خود لیست کاری است 
روادنه دستوری بایسته؟ اگرشکنته نخواندن تماذ بر کسی که اذمیهن خود دور 
است ددابود البته برانگیختة خدا (س) باباسخن خود ددا بودن آن دا آشکار 
می‌ساخت‌ابادفتاد خود -ودست کم بايك‌باد به‌جا آوددن‌آن در همة زندگی‌اش. 
چنان‌چهدر دیگر جاها لیز به همین کونهکاد می کرد: مسلم درسحیح. خود از 
کزارش بربده آودده است که کفت پیاهبر(ص) برای هر ما عهدست نماذمی گرفت 
وروز ی که مکهدا پیروزمندانه گرفت چندنماذ دابايك دست‌نماذ بگزادد پس‌عمر 
کفت : کادی کردی که پیش‌نونمی کردی کفت‌عمرا آ گاهانه این کاردا کردم. 
شوکانی در نیل‌الادطاد ۲۵۸/۱ پس از بادیاز کزارش بالا می‌نویسد : می‌خواهصد 
برساند که این‌کار دا کردم تادوا بودن آن دادریابشد 
و احمد و ابویعلی آودده‌اند که عایشه کفت: یك بادبرانكيختة خدا(ص) به 
یز دفت پس عمر با فتابه‌ای دد پی اد برخاست اد پرسید : عمر ! این‌چیست و 
کفت ای برانگيشتةً خدا ۱ آبی است که با آن دضو بگیری گفت : من دستور 
ندارم که هر گاه به آبریز دفتم وضو بکیرم و اکر چنین کنم برنام‌ای برای 
دیگران می‌شود «مجمع الزدائد ۱, 6۲۴۱ که دد کزارش بالا ماشه‌های سیاری 

در بخش‌های آئین شناسی دادد . 

و تاه اکر شکسته نخواندن نماذهم دوا بود دستودآآن ازچشم بزد گه‌ترین 
بادان پیامبر پوشیده نمی‌ماند تا به آن تلخی بر عثمان خوده بگیرند و پنبة 





۱ج ۱ص ۱۲۲ 


۱۵ آئین نامه‌های پیامبر در باره نمازمسافر ۱۸ 


بهانه‌هایش دا بزنند آن هم دد جاثی که سردد ما فرمانروای کرو ندکان (ع) دا 
میان ابشان می‌بينيم که شهر داش پیامبر دا دد بود و پس از اد سرچشمه‌ای به 
شماد می‌آمد برای آموزش دستودهای کیش دی "و پیش از همه بسادان پیامبر 
کارهای باسته دا از کادهای مباح‌باز می‌شناخت, پس آ با می‌توان کفت او که 
نخستین لماژ کزاد به همراه برانیختهُ خدا (ص) بوده دستور نماز دا نمی‌داسته 





است 

بگذدیم که خود عشمان هم به دامن این بهانة پوج نیادیخت « ا گر دست- 
آوبزی‌دا که‌اینان به لمایند کی او میآدفد ردست می‌شمرد ده دوشنگری آن دا 
برای‌این‌پشتیباناش‌دهامی کردو نهپس از آن کهدرمی‌ماندباذ پسین‌پاسخو بر نده‌ترین 
سخنش آآن بود که بگوید : این برداشتی است که به مفز من دسیده ! و له کسانی 
که از دی پیردی نمودند تنها پشتوانٌ کار خود دا دد پیردی اذ اد ؛ پرهیز از 
بدی ناسا گادی می‌شردند و روا بودن کار وی دا هر چند به کوناهی بساز 
می‌لمودند . 

اکتون پس از کزادش‌های ‏ شده می‌توان ادزش آن‌چه را مسب طبری 
در دیساش آلنضره نوشته دریافت ۱۵۱/۲: این ذمینه‌ای است که برای داستن 
دستود آن بایستی اندیشه دا به کوشش دا داشت نا به چه برداشتی دسد و از 
همین دوی است که‌داشودان دد پیرامون آن» بردائت‌های گونا کون دادند و 
روش اد - عثمان دا میکوید - دد این باده انگیزءٍآن لمی‌شود که بگوئيم او از 
کیش داستین به در شده با تبهکاری نموده است . پابان 

مردل تادان به این انداژه در یافته که در برابر دستورهای آشکاد د چون و 
چرا نابذیر, هیچ‌جائی برای آن نیست که کسی بسرای دسیدن به برداشت یه 
اندیشةٌ خود دا به دست و با زدن دا دادد, ذیرا تا دوزی که علمان آن نو آودی 
تاروارانموددد باده این دستود به هیچ دوی برداشت‌هدای کونا گولی نبود و هم 
بادان پیامبر. همداستان بودند که -- بر بنیاد آئین نامه‌های دوشن - کسی که در 


1۹۰ یر یل 





میهن خود یست باید نما ا شکنته خواند و کار غلیفه هیچ په پشتوانه‌ ای ندا 
مکر - به کفتةٌ خودش - برداشتی که - دد سرپیجی اذ فرمان پیامبر (ص) - به 
مغز وی دسیده بود . و آن چه پرده از گیر و داد برمی‌دارد گزارش ددستی است 
مروان آدرده و درآن می‌خوانيم : چون معاویه به مکه 





آمد نماژ نیمروذ دا شکسته خواند پس مروان د عمرد -پسر عثمان- بسه سوی او 
برخاسته و گفتند : آن کونه که تو بر عمو زاده‌ات خرده گرفتی هیچ کس بر او 
خرده نگرفت کفت : چگونه ؟ گفتند مکر نمی‌دانی که اد دد عکه نمازداشکسته 
نمی‌خواند گفت : دای بر شما ده تن باد ! مگر کاد ددست به جز آن بود که من 
کرد؛ من با برانيتة خدا(س) و با عم د بوبکر آن دا به همین گوده‌خواندم 
ادخرده گیری 
بر وی است. پس معاویه به نماژ سین که بیزون شدآن دا چهاد د کت‌خواند» . 
چنددستگی آئین‌شناسانهم باروشن‌بودن‌شیوه‌ای که پیامبر بر آآن بوده هیچ ادذشی 
ندارد و باید آن دا به دیواد ژد زیرا تنها برای آن پدید آمده که دامن آن‌مرد 








کفتند : عمو زاده‌ات آن دا شکسته نخواند د سرپیچی تو از شیوا 





را از توآوری ناردایش پاك بنماید با آن که این کاد‌دامن هر بی‌کناهی دا 
می‌آلاید . این هم که محپ می کوید : «ا کر شکسته خواندن نماذ دا برای‌کسی 
که دد شهر خود لیست باسته شمرده, انگیز؛ آن لمی‌شود که اد دا از کیش 
خدا به در بخوانيم با بزهکاد بدانیم . » داستی این که انگیزه شدن با نشدن این 
کار دا پاید از هشتمین گزادشی ددیافت که در ص ۱۸۴ باد کردیم و آن دا نیز 
از ذبان عبدالٌ پر عمر آورده د درست می‌شمادند و بر بنیادآن کسی که دد 
شهر خود نیست باید نماذها دا دد دکعتی بخواند و هر که با آئین نامه پیامبر 
ناسا گادی نماید از کیش او به در شده است 











ج۱۵ کیش اسب همان‌سیاست روز بوده‌است ۱ 





۳9 این گذشتگان‌همان سیاست روز وده است 


این کزارش‌هائی که در بار نماز خلیفه دسیده, همراه با لمونه‌های فراوان 
که از دفتاد بسیاری از بادان پیامبر در دست دادیم آشکادا ما دا آ گاه می کند 
که آئین داستین, نمی‌توانسته ایشان دا از ناسا ز گادی با آموذش‌های بایسته رو 
کردان سازد و ابشان هماهنکی با سپاست دوز دا سزادادتر می‌دانسته‌اند و کرنه 
پس چرا بایید نما دا چهاد د کمت بخوانند با آن که می‌دانستند این کار با 
دستود کیش آنان ناساذ استد هیچ دستادیزی هم برای کار خود نداشتند جز 
که : سرپیچی ا فرمان خلیفه بدتر است . و آن گاه اینان با کسالی که از 
ایشان‌پشتیبانی می کنند د همگی‌شان‌دا پی‌چون دچرا داد کر و نیکوکارمی‌شمادند 
تقیه (< انجام کاری دا که می‌دانیم ددا نیست برای پرهیز از گزند) دا دوا 





لمی‌دادند . اينك این عبداله پسر عم است که از نو آودی ناردای خلیفه پیروی 
می کنه و چون با پیشنماز به نماژ می‌ایستد آن دا شکسته لمی‌خواند و چون به 
تنهائی نماز می کزارد آن دا دو د کمت می‌خواند با آن‌ که به زبان‌خودمی کوید: 
کی که دد میهن خود نیست بابد نمازش دا دو د کمتی بخواند و هر که اذآئین 
امه پیمبر سر پیچد اذ کیش اد بهدد شده و این سخن پیامبر (ص) هم در گوش 
دی هست که: به داستی خدادند, کار هیچ کس دا نپذیرد تا آن دا به استواری 
انجام دهد . پرسیداد : به استواری انجام دادن آن چگونه است ؟ کفت پا کردن 
آن از خودنمائید نوآوری‌های ناردا "د نیز این سخن وی (ص): هر کس کاری 
انجام دهد که تشان فرمان ما بر آن نباشد پذیرفته یست ۴ 

داین عدالة پس مسعود است که می‌داند برنامةٌپیامبر برای کسی که در 
۱ - برگردید به آن چه دد ص ۱۸۴ گذشت 
۲ - بهجة اللفوس اذ حافظ ابن ابی‌جمرة ادی اندلمی ۱۶۰/۴ 
۳- المعلی ۱۹۷/۷ 


ج ۱۵ 





میهن‌خویش نیست دود کمت‌نماذاست وخودنیز کزا ار کر این‌برنامه استه آنگاه 
بااین دس آویز ازشکسته خواندن نماز سرباز می‌زند که : عثمان پیشوا است و 
من اذفرمان ادسر نییچم ذیرا نافرانی بدتراست - کهدرص ۱۶۷ گذشت . 
واین عبدالرحمن‌پسر عوف‌است که‌شکته نخواندن‌نماز داددستر به هیچ‌دوی 
بر خلیفه ددست لمی‌شمادد «ددپاسخ بهالههای ادنیز می گوید: هیچ کدام اذاین‌ها 
روش‌تو دادرست نمی‌نماید «خود نیز اذاد می‌شنود که : داستی دااین برداشتی‌است 
که درسرپییچی ازشیوءآ شکادپیامبر - بهمفز من‌دسیده. باهمةٌ این‌ها خسودش‌هم 
چون‌اذ پسر مسمودمی‌شنود که ناساز کادی‌بدتراست‌نمازدا چهادد کمت‌می‌خواند 
چرا ناسا کادی باعثمان بدترءاشد و ناسا کادی خوداد دایشان باآئین‌های‌بابستة 





پیامبر بدتر لباشد؟ مرابگذاد وازآث نخضتین بادان پیامبر پرس. 

و این علی فرمابروای کردند کات و تنها کسی است که پا دد جای پای 
بزد گت رین‌پیاهبران‌می نهدوچون به‌نزداوآ بندتا -چنان که در ۱۶۷ گذشت- بر 
ایشان پیشنه‌ازی کند کوید: گر خواهید نماژی دا که‌برانكيختةٌ خدا(ص)برشما 
بایسته کردالیده - دود کمت -می‌خوانم می کویندنه ماجز به‌نماژی که فرمانردای 
کردند کان عشمانبپسندد - چهادد کمت - خشنودی نمی‌دهيم پس ادنمی‌پذیرد و 
ایشان نیز پردا نمی کنند . 

آدی‌هم‌در چشم آن خلیفهعائی که اندیشه‌های سنجیده‌شان رادر کیش‌خدا 
جای دادند دهم درچشم پیردان ایشا , دستورهای خدائی پشتوانه‌ای جز سیاست 
همان می‌چرخید وبا دک رکون شدن 

آن زانديشه‌هامد بهددگ رکونی می‌یافت, نخستین کس از اشان دا می‌بینی که 
پیش چشم هیام کوید : اگر مرا بابامة پیمبرتان بر گرفتهابدتاب دتوان آآن 
راندارم -باآن که بز د که‌پیامبران برنامه‌ای‌بس‌ساده و آسان آودد - «بازمی کوید 
من بربنیاد اندبشة خودم سخن می گویم! گرددست باشداز خدا است «ا کراددست 


روزنداشت و واداشتن وبازداشتن‌مردم بریا 





۱ برگردیدبه مب ترتع 


۵ دین‌این گذشتگان همسازی باسیاست روز بوده‌است ۱۹ 





باشد آزمن و اهرربمن. بر کردید به بر گردان‌پادسی غدیر چ ۱۳س ۲۲۰ و ۲۷۱ 
و۴۴ ۲۴۷ ۳ 

کسی‌هم که پس اذاد می‌آید باآن که- کذشته‌از آن چه درنامةٌ خسداد 
آئین نامه پیامبر آمده - بزد ک‌ترین پیامبران دستود تیمم رابه‌اد آموخته باز هم 
اد پی‌باکانه دستورمی‌دهد که| گر جنب دسترسی‌به آب‌نداشت نباید نماذبخواند. بر 
کردید به‌بر گردان پادسی غدیرج ۱۱ 

دهمین مرد است که‌دد د کمت‌نخست از نمازخود سود حمد دانمی‌خواند و 
درد کمت ددم آن‌را ددباد می‌خواند و کاهی هم ددهیچ يك از د کمت‌های نمازش 
آن‌رانمی خوانده به‌همین‌بسنده می کردکه‌هنگام پشت خم کردن «پیشالی برذمین 
نهادن, خدادا نیکوپرستش کرده و کاهیآن دانیز به‌جالمی آورد دهیج نمی‌خواند 
وسپس‌کاردا ازسرمیکرفت. بر کردیدبه بر گودان پادسی غدیر ج ۱۱ 

وهمو است که - چنان چهدد بر کردان پادسی‌غدیر ج۱۱ گذشت - سردم 
رااز خواندن نماذهای نیکو پس از هماذ پسین‌باز می‌داشت د کسالی دا که بهای کار 





می‌پرداختندتازبانه‌می‌ژد وبا آن که‌مردم آ کاهش کردند که‌این‌کار برناممحمدی 
(ص) است» کوش نمی‌داد . 

دهمواست که چنان چه درب کردان پادسی غدیر ج ۱۱ص گذشت - 
درباده مرده دیگه‌پدد بزر کث صدجاداوری نمود که‌برخی‌از آن‌ها بابرخی دبگر 
هیچ گولهسازشی نداشت . 

وچنان‌چه دربر کردان پادسی‌غدیر ج ۱۷ به کسترد کی کفته‌شده در آعدن 
این‌سخن ازدهان‌ویآشکاداست که: در دوز کاد برانگيختة خدا (ص) دو متعه بود 
کسن‌مردم را از آن بازمی‌دار وه ر که لپذیرد کیفر می‌دهم. 

دهم اززبان اواست که آودده‌اند: اکمردم سه‌کاردر روز کادبرانگیختةخدا 
بود که‌من شمادا ازآن باز می‌دادم و آن‌هادا ناددا می‌شمادم دهر که پذیرد اه ا 
کیفر می‌دهم : متعة ذدان» حتعة حج ‏ و کفتن‌حیعلی خیرالعمل( < 





بیدبه‌انجام 


۹۴ الغدیر ۱۵ 
نیکوترین‌کارها) ب رکردید بهب رکردان پادسی غدیر ج ۱۲ 

دبگر فرمایش‌ها د داوری‌هائی که از این گونه داشته و در جلد بازدهمو 
دوازدهم از بر کردان پادسی غدیر زیر نشانی «یادبودهای شکفت آنگیز در داش 
عمر» آدددیم . 

و این هم از عثمان که آئین نام دوشن د پا بر جسای پیامبر دا دد بسادة 
کاری همچون نماذ که ستون کیش اد است پایمال م‌کند د بهانه‌اش هم ابر 
این برداشتی است که به مغز من دسیده ! 

و پس‌از اذان داقامه , دستود به گفتن اذانی دمگر می‌دهد که تودة مسلمان 
نیز آن دا برنامه‌ای برای همةٌ شهرهای مسله‌انان می کردانشد . 

د فرمانروای کرو ند کان علی دا از متعة حج باذ می‌دادد با آ که از زبان 











دی می‌شنود : من برای سخن هیچ کس اذمردم ؛شیو8 برانگیْتة خندا دا دها 
نخواهم کرد 
بر اسب هم مالیات می‌بندد با آن که خدادند با گواهی پیامبر پا کش از 
سر این کار گذشته است . 
و باسرپیجی از آء 
سخنرانی کردن دد نماژ جشن فطر و 
و دو ر کمت نخستین نماز دا بی خواندن حمد و سوده بر کزار می کند و 


ن نامه‌ای که بی چون و چرا از پنامبر است برناسة 








شن قربان دا پیش از اماژ انجام می‌دهد 


این کاد بایسته دا به دو د کمت پس از آن با می‌گذادد . 
و در بارة عدة نی که با طلاق خلم آذاد شده برداشتی دارد که باآئین‌نامة 
پیامبر که همه دد برایر آن سر فرود آودده‌اند ناسا کاد است ‏ دد بارة دادائیها 
و صدفات ددشی برمی گزیند که با آن چه دد نامه خدا و آئین نامه پیامبر دستور 
داده شده به هیچ ردی نمی‌خواند . 
و به همین گونه بیادی اذ بردائت‌های او که قرمان‌ها و آئین‌های اسلام 
پالك دا پامال می‌تماید و گزارش آن‌ها دا با کستردگی خواه. 





۱ دین‌این گذشتگان همسازی باسیاست روز بوده‌است ۱۹۵ 


د اين هم از معاویه ! و چه می‌دانی معاویه چیست ؟ نماذ نیمروزش د! با 
پیردی اذ بزد که‌ترین پیامبران به اتجام می‌دساند پس مردان و پسر عشمان به 


سراغ وی میآیند و از آن شیوه ره کردانش می‌سازند تا - دد نماز 





برنامه‌ای که .- به گواهی خودش - بودن آن از پیامبر وشن است سر 





پیرد سیاست دوذ کردیده نوآودی ناردای عمو زادهاش دا ذنده کند و آئين پیامبر 
بر گزیده دا نابود گردانه د به کسانی همچون مردان با پسرهشمان نزديك گردد. 

د می‌بینی که به داوری اد, کرفتن دد خواهر با یکدیگر - ار برده 
باشند .- نادوا نیست و چون م-ردم بر وی پرخاش می کنند پردائی نمی‌تمایسد ! 
چنانکه بهر دام دا هم دا می‌شمادد با آن که دد نامهٌ خدای کرامی آمده است: 
« خداواد خرید و فروش دا روا گردانید و بهر؛ دام دا تاروا » و چون ابودردا او 
دا آ گاه می‌ماید که پیامبر (ص) از این کوئبه داد و ستد جلو کیری کسرده 
هی گوید : من جای سخنی دد آن نمی‌بینم 2 ابوددداه‌می گوید : کیست که تواند 





برای من پوذشی برای معادیه بیازد ؟ من دستود بر انكيختةً خدا دا به او کزارش 
می‌دهم و اد برداشت خودش دا به من کزارش می‌دهد» من دد هیچ سرژمینی دد 
کناد نو نخواهم ماند» پس, اذ مرذ فرعانروائی معادیه بیردن شد (اخثلاف‌الحدیث 
از شافمی که در کناد نگاشتةٌ دیگرش الام چاپ شده ۷ ۲۳) 





و خونبهای‌نامسلمانانیرا که در پناء مسلماناناند هزار دیناد زر شناخته 
پااصد دیناد آن دا در کنجينة دادائی‌ها می‌نهد و نیم دیگر دا به خانوادة کسی 
که کشته شده‌می‌دهد با آن که این کار نو آودیی است که آشکاداوبی‌هیج چون و 
چرا با برنامة خداو ندی ناما گاد است 7 

و .. چنان که شافعی در کتاب الام ۲۰۸/۱ ماد کرده - دستود می‌دهد که‌دد 
جشن فطروجتن‌قربان اذان بکویندبا آن که دستوری برای‌اذان گفتن دداین 

2 - الددر المتشود ۱۳۷/۲ 
۲ - کتاب الدیات از ابو عاصم ضحال ص ۵۰ 








۹۶ لقدیر ۱ 





دو روزنرسيده و آذان نیز جز در کادهائی که دستور آن است دوا نیست 
و از ارمفان‌های مردم به بکدمگر باج گرفته و به گونه‌ای که در کتاب 
الام ۱۴/۷ می‌خوانيم نخستین کسی می‌شود که این شبوه دا نهاده است 
و هم به کونه‌ای که ابن ابی شیبه گزارش کرده اد نخستین کسی است که 
يك تکبیر دا کم کرده و به کوته‌ای که ماوردی دد الاحعام السلطانية س ۲۱۹ و 


اب ن کثیر در تادیخ خود ۸, ۱۳۶ آددده‌اند دزدانی دا به نزد اد می‌آدنده برخی‌را 





دست می‌برد و گناه بکی‌شان دا ندیده می گیرد ذب-را از وی و از ماادش سخنی 
شنیده که او را خوش آمده است 

« باز به گونه‌ای که به کستردکی کزارش‌خواهيم داد دد جدن فطر وفربان 
برنامةٌ سخنرانی دا پیش از نهاز انجام می‌دهد د این کاد با آئین نام پیامبرهیچ 
سازشی ندارد . 

و نیز او است که نفرین فرستادن بر فرمانروای کردندکان علی (ع) دا 
برنامةٌ کاد می کرداند و به سخنودان « پیشوابان د پیشنه‌ازان کروه دستودمی‌دهد 
که در همه شهرها و ده‌های مسلمانان این برنامه دا پیاده کنند . 

پس, از کار خوش دد بینائی‌ای باش و از هوس‌های کسانی که نتادانند 
پیردی مکن, د بپرهیز که تو دا از داه بگرداش, ذندگی و مر که اشان سکسان 
است و بد دادری م یکنند . 


۳ 
خلیفه آئین‌های کیفری دا پایمال م ی کند . 


بلاژدی در الاساب۵, ۳۳ از داه محمد پسر سمد از ذبان ابو اسحاق‌همدانی 


آورده است که ولید پسر عقبه باد گسادی کرد و مست شد پس بامدادان بر مردم 


1۹۲ ۱۵ 








پیشنمازی کرده دد « کمت نماز گزادد " آن کاه دوی به ایشان کرد و کفت : 
برایتان بیشتر بخوانم ؟ گفتند نه ۱ به داستی که ما نمازمان‌دا بگزاددیم» پس از 





این‌ها ابو ذینب با جندب پسر ذهیر ازدی بر وی در آمدند و دیدند مست است 
پس ااگشتری او دا از دستش به در کردند و اد از پس مست بود چگونگی دا 
در تیافت ... 

ابو اسحاق کنت : مسروق به من کزارش داد که اد چون به نماذ ابستاد از 
جایش دور شد تا آن چه دا نوشیده بود بالا آددد پس چهاد تن - ابو ذیتب » 
جندب پسر ژهیر» ابو حبیبهُ غغاری, صعب پسر جثامه - برای کفتگو دد ار اد با 
عثءان بیردن شدنسد و عثمان دا از آن چه‌ وی کرده بود آ کاء ساختند پس 
عبدالرحمن پسر عوف کفت : اد دا چه شده؟ آبا دبوانه کردیده ؟ گفتند له مست 
کرده . کزادشگر کفت : پس عثمان ابشان دا بیم داد و در هراس افکند و بسه 
جندب گفت: تو دبدی که براددم " باده گساری می‌ کرد ؟ گفت نه . 
من کواهی می‌دهم که او دا دسدم مست بود و آن چه دا خودده بود از درون 
برمی گرداند و من انکشتری او دا از دستش بر کرفتم و اد از بس مست بود 
چگونگی را در نیافت . 

ابو اسحاق کفت : پس کواهان به نزد عابشه شدند و او دا از آنچه میان 
ایشان و عثمان‌گذشته بود آ گاء کردند - د هم از ايين که عشمان ایشان دا داندمب 
پس عايشه آواز دد داد . داستی که عثمان آئین‌هایکیفری دا پایمال کرده و 
کواهان دا بیم داده است . 

داقدی کوید : برخی کفته‌اند که عثمان کسانی اذ کواهان دا تاذبانه زد 
۱ - در الانساب و صحیح مسام به این‌گونه آمده و دیگر پشتوانه‌های این گسزادش - به 
گونه‌ای که اگر خدا حواهد خواهی دید - همه يك سخن می‌گویند که او نعاژ بامداد دا 


چهار ر کت خواند . 
۲ - ولید برادر وی بوده است از سوی مادرش ادوی دختر کریز پسر رییعه پسر حبیب 


ه به خداب 





پسر عید شمس . 


1۹۸ القدیر ۱ 





پس ایشان به نزد علی شده اذ ابن دفتار گلهمندی نمودند پس اد به‌تزديك‌عشمان 
دفت و کفت : آئین‌هسای کیفری دا پابمال کردانبدی د گردهی دا که به ذیان 
براددت گواهی دادند کتك زدی و فرمان دا ذیرو ده نمودی با آن که عم گفت: 








آموبان وبه وبژهء‌خاندان ابو معیط دا بر گردن مردم سواد مکن. برسیدمی گوئی 
چه کنم کفت چنان چه من می‌بینم بایسد او دا از کاد بر کناد نماثی و سرپرستی 
هیچ يك از کارهای مسلم‌انان دا به اد نسپادی « گواهان دا بانجوئی کنی اگسر 
کسالی لیستند که کمان بد به ابشان دود « از سر کینه توزی دددغ بگوشه 
پراددت دا به کیفری که بایسته است می‌دسانی 

و نیز کوید : گفته می‌شود عابشه با عثمان ددشتی نموده اد نیز پاسخی 
تند داد و کفت : تو دا چه به این کادها ؟ تو دستور دادی که در خانهات آدام 
بگیری کردهی نیز سخنانی به همین گونه گفتند د گروهی دیکر کفتند : کیست 
که-برای این‌کاد- سزاوادتر از ادباد پس با لنکه کفش‌ها به جان هم افتادند و 





این اخستین زدوخوددی بود که پس اذ پیامبر(ص) میان مسلمانان دد گرفت . 
و هم از چند داء گزارش‌کرده که طلحه و ذبیر به نزد عثمان شدند و به او 





ما تو دا از سپردن کادی از کادهای مسلمانان به «لید پرهیز داده بودیمد 
تو نیذیرفتی و بناك کواهی داده‌شده که اد باده گساری و بدمستی نموده بر کار 
کن . علی نیز به اد گفت : اد دا از کاد بر کناد کن و اکر کواهان دد دوی اد 
۷ ,گواهی دادند دی دا به کیفر برسان پس عثمان » سعید پسر عاص دا به 
فرما ندادی کوفه فرستاد و به اد دستود داد ولید دا به سوی وی کسیل دادد پس 





چون سعید به کوفه در آعد مثبر وساختمان‌فرمانداری دا شستشو داد و ولید دا 
گیل داشت و کواهان که رد در دوی اد به ذیانش گواهی دادند و عثمان 
خواست اه دا به کیفر برساند بالا پوشیآداسته بر اد پوشانده و در خانه‌ای‌جایش 





داد و هر کس از قریش دا که برای زدن اد می‌فرستاد ولید به دی می «تو 


دا به خدا س وکند می دهم مبداپیوند. خویشی‌ات دا ببا من بیری و فرمانردای 






پس علی پسر ابوطالب که چنین دید تاذبانه بر کرفت 
د با پبرش حسن بر او دد آمد دلید همان سخن دا به دی هم گفت و حدن نیز 
به وی گفت: پدد جان داست می کوید . علی کفت دد آن‌هنگام( که)من ( پروای 
این سخنان داشته باشم) خدا دا بادر تدادم . پس باتازیانه‌ای دو شاخه او دا زد و 
بر بنیاديك کزارش نیز علی بسه فرزندش حسن گفت : پسر کم بسرخیز و او دا 
تاذبانه ببزن پس عتمان گفت : برخی از اینان که می‌بینی تو دا بسنده‌اند پس 
علی تاذبانه بر گرفت و به سراغ او دفت و آغاذ به زدن اد کرد و ولید وی دا 
دشنام می‌داد  .‏ بر بنیاد گزارش الاغانی ولید به وی کفت تو دا به خدا و به 
پیو ند خورشاه ندی‌مان سو کند ! علی به وی کفت ابو دهب ! (نام سرپوشیده‌دلید) 
خاهوش باش که به داستی اسرائیلیان تنها براکاهمین به پرتگاه افنادند که آئین 
های کیفری‌دا پایمال کردند پس او دا زد و کفت : پس اذ این فرشیان مرا تازبانه 
زن خویش خواهند خواند . 

کیزارشکران گفتند : از عنمان خواسته شد که سر اد دا بتراشد و گفتند 
که عمر در چنین جاهای دستور به سر تراشیدن می‌داد اد گفت : آری در آغاز 
به ايين شیوه کاد می کرد و سپس آنرا دها کرد . 

ابو مختف ودبگران کفه‌اند: دلید پس عقبه تلو تلو خودان بای نما 
بامداد بیردن شد پس ده د کمت که خواند دوی به مردم کرد و کفت : بیش از 
این برایتان بخوانم؟ پس عتاب پسر علاق بکیاز زادگان عوافه پسر سعد که 
مردی ادچشد بود گفت : خدادند بر نیکوئیها دد و نیافزاید سپس یك دومشتی 
سنگریزه برگرفت و به چهر دلید کوفت د مردم نیز به‌سوی اد شن‌پرانی نمودند 
و گفتند «به خدا سو کند که جز از کسی که تو دا فرمانداد ما گردانیده شگفت 
نباید داشت» و این عتاب همان بود که عمر پسر خطاب برای او با دیگر بزد کان 
دو عزاروپانصد سکهدرآ مد نهاد دبرخی‌چنین‌باد کرده‌اند که ولید توان خود دا از 


افقدیر ونل 








بود همان جا بالا آودد د پزید پسر قیس ادحبی و 
معقل پسر قیس «باحی گفتند : داستی را که عثمان خواسته است با خواد کردن 
پیردان محمد (ص) برادرش دا دد پابگاهی بلند بدادد د دربادء ولید است که 


دست داد و آن چه دا نو 





حطیة .. جرول پسر ادی پسر مالك عبسی - این سردده‌ها دا می کوید : 
روزی که‌حطیثه پرورد کارش دا دیداد نماید کواهی دهد 
که به داستی پوزش دلید پذیرفته‌تر ( از عثمان) است 
هنگامی که نماذ ایشان بر باد دفت " بی‌آث که بداند 
از سرمستی کفت : آیا بیش از این برایثان بخوائم ؟ 
ذیرا (می‌خواست) بر نیکوئی‌هاشان بیفزاید 
و اکر می‌پذیرفتند از ده د کمت هم بیشتر براشان می‌خواند . 
ای ابودهب ! ( نام سرپوشیده ولید) 
اد تو کردن تنهادند و اگر آن دا می‌پذیرفتند 
تو میان نماز جفت دکمتی با نما تك د کمتی هماهشگی یدید می‌آوردی 
آنکاه که تو به تاخت پرداختی افسادت دا کرف:" 
و اکر افسادت دا دها می‌کردند تو همچنان می‌تاختی ۲ 
ابوالفرج اصفهانسی دد الاغانی ۱۷۸,۴ و ابو عمر دد الاستیماب پس از 
آوردن سروده‌های پالاء سرود‌های ذیر دا نیز اذ حطیثه دد همین زمینه آورده‌الد 
در میان نماز سخن گفت ۶ آشکادا بر آن بیافزود 


آنان به 








و دو روئی خویش دا هویدا ساخت 
بامیی که از دهانش میر بخت 
کوشه و کناد پرستشگاه دا الود 
۱ - ود اغانی ۱۷۸/۷ و ۱۷۹ به جای نفدت ( د بر باد دفت ) تمت ( به پایان آمد) 


آمده است . 


۲ - در اغانی ۱۷۹/۷ گزادشی دد پیرامون این سروده‌ها آمده کنه تهی از سود نیست . 


۱۵ ولید پیشنماز مست ۳۰ 


و آن گاه که همه آهنگ پرا کنده شدن داشتند آواز داد : 

آیا بیشتر برایتان بخوانم تا مرا بستائید ٩.‏ 

پس نهمن و نه شما دابهره‌اعاز تیکوئی نیست . 

سپس ابو عمر می‌گوید : این که «اد مست مست برایشان پیشنمازی کرده 
و پس از آن که نماذ بامدادی دا چهاد ر کمت خوانده گفته : آبا پیشتر برایتان 
بخوانم ؟» کزارش آن زبانزد است و کسانی که به سخن ابشان پشتگرمی باید 
داشت - چه از گزارشگران و چه از سر گذشت دانان - آن دا آودده‌اند. 

و از مان آنان ما گزارش دویداد داء هم در مسند احمد ۱۴۴/۱ و سنن 
بیهفی۸/ ۳۱۸می‌خوانيم هم دد قادیخ یمقوبی ۱۴۲/۷ که می‌نویسد: اد درمحراب 
بالا آدرد . و هم دد کامل ابن اثیر 9۴۷,۳ اسد الغابة از همو ٩۲ 2 ٩۱,۵‏ که 
می‌نوبسد : این که پس اذچهاد د کمت خواندن نماذ بامداد به ایشان کفته : «آ با 
بیشتر برایتان بخوانم» کنزارش آن را سر ک‌ذشت دانانی که بسه سخن ابشان 
پشتگرمی بابد داشت آودده د ذبانزد همگان است سپس گزارش طبری ۲ دا 
می‌آرد که می‌دساند آن کرده با ولید سرسختی لمودند د عثمان به اد گفت : 
«براددم ! شکیبالی کن که خدادلد تو دا پاداش می‌دهدد ذ کناه تو بر گردن این 
کرده باد می‌شود» د سپس کوید : ابو عم رکفته : کزارشی که دزد س رگذشت 
شناسان درست‌شرده‌شده, می‌دساند که‌اد باده نوشید وآن‌دا بالا آددد و نماژ صبح 
را چهاد د کت خواند 


بتگرید به تاد 


و باز ابوالفدا 2۱۷۶/۱ به الاصابة ۶۳۸/۳ - که دداین 











۱ - گزارش طبری که آن را در تادیخ خود آورده ۶۰/۵ ۱عسدد ناددستی زنجیره‌اش 
همه همداستانند ذیرا انمیانجیان آن؛ یکی دروغگو شناخته شده و تساذه او گزادش دا از 
زبان کسی که شناخته بازگو کرده و او نیز لا زبان کسی که گزارش باف خوانه 
شده و گویند که در نهان از کیش ما به دد شده بود | ونام ونشان اين سه نیزسیکی پس از 
دیگری - چنین‌است: سریو او از شعیب واواز سیف پسر عمر» که گفتاد گستردة ما دا دد 
بادة این زنجبرة ناهمواد - که دوی تاریخ طبری دا سیاه کرده - در آینده خواهی‌خواند. 











ج ۱۵ 





۳ نع کرو نما بامداد دا 
چهاز ر کمت خواند زبان زد همکان است وآن دا آورد‌انده .و به تاریخالخلفا* 
سیوطی ص ۶۱۰۴ به سیرة حابی ۳۱۴/۲ که می‌نویسد : بر مردم کوفه‌پیشنمازی 
کرد دچهادد کمت خواند دهنگامپشت‌خم کردن دپیشانی به ذمین‌سودن می کفت: 
پنوشان !سیی دد محراب بالا آودده نماز دا به پایان برد و 








پنوش و مرا 
برایتان بیشتر بخوانم ؟ پس پسر مسعود (دض) گفت خدادند نه به نییکوئی هایش 
بر نو پیافزاید و نه به نیکوئی‌هایش بر آنکه تو دا به سوی ما فرستاد پس ركث 
لنگه کنش بر کرفت د با آن به چهرة «لید کویید و مردم نیز سنگریزه به سوی 
اه افکندنه پی اد تلو تلو خودان به سوی کاخ خود شد و سنگریزه‌ها نیز در 
پی‌اد ددان تا پابان. 

وابوالفرج دداغانی ۱۷۸,۴ از ذبان ابوعید د کلبی د اسمعی آودده است 
که‌ولید پسر عقبه ددسبی‌بازد می کساد بود, دد کوفه باده کسادی کرد «بامدادان 
برخاست‌ناددم-جد حامح‌برمردم پیشنمازی کند پس برایشان چهارد کمت خواند 
ومیس‌دوی به‌ایشان کرد د کفت: برایتان بیشتر بخوانم ؟ پس درمحراب بالاآودد 
وباآءاز بلئد دد میان نماذ برابشان این‌ترانه داخواند: 

دل به دیاب آدیخت» 

آن هم‌پس‌اذ پیرشدث دلیرد دلداده ! 

درص ۱۷۹ یز از زبان عمر پسر شیبه گزارش بالا دا آودده . ود ص۱۸۰ 
از دا مدائنی گزادش کرده است که ذهری کفت : کردهی‌از کوفیان به‌نزد 
عثمان شدند:ا دد پیرامون دلید بادی گفتگو کنند پس‌او کفت: آبا هر گاه که 
مردی‌از شمابر فرماندارش خشم کیرد دروغی به‌اد می‌بندد؟ اگر بامداد شود شما 
دا کیفر خواهم کرد پس ایشان به عايشه پناه بردند « بامدادان عثمان از سرای 
عایشه آواز و گفتادی شنید که بوی ددشتی وتندی می‌داد . پس کفت آبا عراقیان 
از کیش به‌درشده دتبهکاد هیچ پناهگاهی جز خالة عابشه نیافته‌اند؟ اد که ایسن 





ك__ انگیختة خدا_رادها کردی . مردم گفتگوها دا شنیدنده آمدند تاسجد 
پرشد برخی می گفتند داست‌م یگویده برخی‌می گفتند زنان‌راچه به‌این کارهاانابا 
سنگریزه ولنگه کنش به چان هم‌افتاده به زددخوددپرداختند و کروهی ازیادان 
برانگیختة خدابرعثمان دد آعدند و گفتندازخدا پروا کن و آئین‌های کیفری دا 
پامالمنما براددتدا انسرایشان بر کثاد کن پسوی داب رکناد کرد . 


دهم از زبان مطروداق آورده است که مردی به‌مدینه آمد دبه عثمان(ض) 
گفت‌من در پشت ولید پسر عقبه نماذبامداد دا بگزاردم واوروی‌به‌ما کرد و گفت: 
«برایتان بیشتر بخوانم؟ من‌امردذ سر خوشم !» من بوکمی اذ اد شنیدم» پس‌عشمان 
آن مرد دازد ومردم گفتند: آئین‌های کیفری داپایمال کردی و کواهاند ازدی. 

ابن‌عبدد به هم داستان نماذ دادد المقدالفرید ۲۷۳,۷۲ آوده ومی‌تویسد:از 
روی مستی نماذ بامدادی دا برای ایشان سهر کمت خواند... 

و در صحیح بخادی در بخش برچستگی‌های عشمان د لابه‌لای س رگذشتی 
می‌سوانیم که «مردم دد این‌باده بسیاد سخن گفتند» دابن‌حجر ددفتحالباری۷/ ۴۴ 
در زوشتگری این فراذ می‌نویسد : « در کزارش معمر می‌بينيم ؛ مینان کارهای 
او آن چه بیش از همه مردم دابه پرخاش - دبکو مکو داداشت کی‌به کار بستن 
آئین‌های کیفری ددبا مردان‌بود «دیگری بر کناد کردن سعدپس ابو وقاص, 

امینی کوید: دلید همان‌کسی اس که داستان اددا خواهی‌شنید دا گر خدا 
خواهددد این‌جلد و جلدهای آینده از چکونگی کار و روز کارش چنان آ کاء 
می‌شوی که کوثی دد کناری‌استاده‌ای, وا کنون می‌بینی که باده کساد یی کند 
مسا بالامی آرد داز زود مستی نماز دابیش از آنچه بایدمی‌خوانده دانگششس 
ازدستش به‌دد می کنند وازبس مست‌است دد نمی‌بابد» وپیش از چنین دوزهائی‌نیز 
خدای برتر اذپنداد, ادراتبهکار خوانده دبالین کفتاد - که کویندهاش بسی گرامی 
است - اددا می‌شناساند : آ با کس ی که به آئین‌داستین کردیده همچون کسی 


۳.۴ الفدیر ج۱۵ 
: هر گاه‌تبهکاری 
کزادشی برای شماآددد دد پیرامون آن پری وجو تمائید " که ابسن عبدالیردر 








است که تبهکار است (سودة سجده آیبه ۱۸)" «نیز بااین گنت 


استیماب ۲۷ ۶۲۰می‌نویسد: درمیان‌دانتمندانی که‌به‌روشنگری نامهخدامی‌پرداز ند 
هیچ چون «چرائی ربا این کزارش که دانستی نیست که سخن‌خدای کرامی و 
بزد گی : «هر گاه تبهکاری گزادشی‌برای‌شما آودد ...» دربارژدلید فرود آمده‌است 
بوعمر باژ کو کرده است . 

اينك آیا سزاداد اس تکه چنین کسی اذ سوی پیشوای مسلمانان ددپاییگاه 
دالای فرمانداری جای بگیرد وجان دداداثی دزن وآبروی مردم به دست ادسپرده 





این سخن دا ابن اثیر نیز در اسدالفاية ٩۰,۵‏ از ذبا 





شود تادستورهای آئین‌دا اذادبگیر ند و کادبستن و کشودن‌رادد شهردده مسلمانان 
از ادبخواهندودد نماژهای گروهی و آدینه, ادرا پیشنماز خود بشناسند؟آبا هیچ 
یك‌اذاین کادها با کیش داستین ساز کاد است؟ مرابگذاد « این پرسش هادا از 
خلیفه ای بکن که اودا فرمانداد کردانیده کسانی دا که بعزیان اد کواهی‌داده 


بودلد براند دددهرای افکند باب 






بان خویش‌ایشان دا ژد . 

و کرفتیم که فرمانداری بخشیدن به ادپیش از بزهکادی‌اش بوده, بااین‌همه, 
دادن کیفری که بایسته بودن آن‌ددشن گردید دروان نساختن آن بردعه سر- 
ذش‌هابرانگیخت- چرا بابد همی‌پشت کوش انداخته شود نا آن هنگام که مردله 
رادرخانه‌ای فرستنده برای بر کنادماندن اداز گز ند تاذبانه , بالاپوسی آراسته بر 
تن وی کننده آن گاه هر کس‌بردی در آبد که اددا به کیفر دساند او که‌شاستهة 
کیفر بود ایشان دا به خشمکین‌شدن‌خلیفه بیم‌دهد وبهاین‌سان- «باپرهیزدادن 
اذ بر بدن‌پیو ندخویشی-ازخود پاسداری‌نماید . آباخلیفه می‌دانست که اددیگران 
دابرای های کیفری خداء از خشم وی می‌ترساند 
واو رابه‌این گونه می‌شناساند و پیوند خویشاه ادی‌اش دا از دستود کیش اد برتر 


نهادن دربرپاداشتن ۸ 





۱- برگردید بهبرگردان پادسی غدیر ج ۳ 
۲- سورة حجرات آیة ۶ 


۵ ۱ نگاهی درداستانو لیدو کیفردیدن اد ۳۵ 


می‌شمادد 4یا یر همه چوت از کفتد او خرسند بود آن داندیده میس گرفت :با 
سخن‌او دا به‌دی نرسانده بودند ؟ این ددمی‌که هیچ ساذشی با پرداخت کزارش ها 
ندارد ذیرا از آنها درمی‌باييم وی ازهمةٌ آن چه در آن‌جا , روی داده آ کاهی 
داشته و به بادی همه آن‌کادها ؛ بر پا داشتن آئین کیضری دا پش تکسوش 
می‌انداخته تا آن جا که چون دانست دختر ذادء بر گزیدة پیامبر - حسن (ع) - 
برای دلسوزی بر اه گرایشی به کجروی نمی یابد از کاد ادجل و گیری کرد 
وچنان خواست که تازبانه زدن بروی به دست سرهنکان خودش انجام گیردکه‌در 
پی خشنودی ادینده بالین‌همه فرمان خدادند پیروژشد وداددی ادانجام گرفت و 
چگونه ؟بادست سرود ما فرمانرای کروند کان که خودش به کیفردساندن دا 
کردن کرفت دآن ستمکرهم بهدشنام کوئیبه‌اد پرداخت داد (ع) یزدد دامخدا 
از سرزنش هیچ کس پرداندادد. بابه گونه‌ای که ددسحیح مسلم" داغالی دجزآن 
دوآمده اد (ع) به‌دالة پسرجمفر دستوداد که اودا تازبانه‌ببزنه وخود شمادة 
تاذبانه‌هادا نگاه می‌داشت. 

آبا پس از آنکهکیفری برکسی باسته کردید باید کار دا چندان‌پشت 
کوش انداخت‌که زدوخوددها بر سر آن در کیرد وباذاد بکو مکو داغ‌شده پیکاد 
زبانی به نبردباجنگه‌افزاد انجامده کاد کفتکو به‌سشتد لکد برسد ولنگه کنشو 
موذء بالا دود دپس‌اذ برانگیختةٌ خدا (ص) نخستین پیکادمیان مسلمانان ساذمان 
فرباد مادر گروند گان بلند شود که: «راستی که عثمان آئین‌های کیفری‌دا 


بابد 





پایمال کرده و گواهان‌دا دد هراس افکنده» وسرود خاندان پیامبر (ص) نیزبالین 
سخن اودا نکوهش کند که :آئین‌های کیفری داپایدال کردی و گردهی داکه‌به 
زیان براددت کواعی دادند کتك‌زدی؟ و آیا پی‌از همهّایین‌ها چنین تبهکادری که 
باذ بان نامه ارجمندخداه ندی نیز پرده‌اش ددریده شده‌بودشایستگی آن‌دا دارد که 
برای دسید کی‌به‌دادائی‌ها فرستاده‌شود؟ چنان که عثمان کرد «مردكه داپس اذکیفر 


۱- برگردید به‌صحیح مسلم ۵۲/۲ 


مش الفدیر ۱ 





دادن اوبه‌کادپردازی صدقات کلبیان وبلقیتیات فرستاد" «آ با مهربراددی این همه 


کشادبازی دا دوا می‌دارد؟ 

پاسخ دادن به این پرسش‌ها به کردن من‌نیست و آن‌چه برمن‌است گزارش 
دادن سر گذشت است همراه بابردسی «انگیزه یبایی ددآن. دپاسخ دالیز تنها از 
باددان خلیفه می‌خواهيم. بانه, خود خوانندة بزد کواد دا دادد ایسن گیرودادها 
میکردانيم. 


۴ 
آوای سوم بدستور خلیفه 
بخاری وجز اوازذبان ساب پسر بزید آورد‌اند کهبرنامةٌ آوا دردادن دد 


روز آدینه آغازش‌در روز کاد برانگيتةً خدا (سص) بود و در دوز گاد بوبکر ودر 


روز کاد عمر . دهنگام آن نیز به گاه بیرون‌شدن پیشوا بود و به گاه بر پا شدن 





لماز . وچون‌روز کاد عثمان دسید و مردم بسیارشدند آدای سومی هم بیافزو که 
در زوراء ( ژاهذبردار و واه ساکن » خانه‌ای ددبازاد) می‌دادند داین شیوه تاهم 
| کنون بررجای مانده است؟ 

ودر کزارش بخاری دابوداددآمده است کددر دوز کاد پیامبر (ص) دبوبکر 
وعمر (س) بادگ مسلمانی درروذآدینه آغازش ددهنگامی بود که پیشوابرس‌مثبر 
می‌نشست وچون عثمان به جای ایشان نشست «مردم بسیادشدند عثمان دستور داد 
تا درروذ آدینه برای بارسوم تیز (اذان) آوای‌سلمانی دددهنده پس‌درزوراهآواز 
۱- ادیخ بقوبی ۱۲۲/۲ 
۲ صحیح بخادی ۹۵/۲ ۰۹۶9 صحیحت 
۱ سنن‌نسائی ۰۱۰۰/۳ کتاب‌الام اذشافعی ۰۱۷۳/۱ سئن‌ییهقی ۷۲۹/۱ و ۱۹۲/۳ 
۵ تایخ‌طری: ۶۸/۵ کامللابن اثیر ۲۸/۳ ۰ قیض‌الالهالما لكاز بقاعی ۱۹۳/۱ 


نذی ۶۸/۱ سنن ابو دآود ۰۱۷/۱ سنن‌این‌ماجه 





۱۵ آوای سوم یسور عثمان 





به‌آآن برداشتند «کاد به‌همین گونه پابداد ماند. 

ودر کزارش تائیآمده : عشمان‌دستورداد تادر دوذ آدینه برای پادسوم نیز 
آدای مسلمانی دردهند, پس‌درزءراء آواز به‌آن‌برداشتند. 

ودر گزارشی از هم وآمده است کهچون‌برانگیختةٌ خدا (ص) در دوزآدینه 
برفراز منبر می‌شست بلال آدای مسلمالی دد می‌داد وچون قرود می‌آمد (اقامه) 
بانگ نماذ دد می‌دادودد دوز کاد بوبکر عمر نیز چنین بود. 

ودر گزاری ترمذی آمده : بهروژ کاد برانكِختة خدا(ص) دبوبکر دعمر 
چون پیشوا بیردن می‌شد بان مسلمالی دد می‌دادند «نماذ دا بر پا می‌داشتند و 
چون عثمان برسرکادآمد آدای سومی هم‌درژوراه بیافزود . 

در کزارش بلاندی درالاساب ۳۹/۵ ازذبان ساثب پسر بزید چنین آعده: 
بر انیت خدا(ص) چون برای ناژ بپودن می‌شد بانگ مسلمانی ددمی‌دادند و 
سپس نماذ دا برپامی‌داشت» دددوز کاد بوبکر دعمر ددد بهری از دو ذکاد عثمان 
نیز کاد به همین گونه بود.تا عثمان‌ددسال هفتم! آدای سومی هم بیافزود کسردم 
آن دا نپسندیدند و گفتند نوآوری نادرستی است. 

دابن حجر در فتحالبادی ۳۱۵۲ می‌نوسد چنان برمی‌آیید که آن‌هنگام 
مردمان ددهمهٌ شهرها کار عثمان دا دد پیش کرفتند ذیرا دی خلیفه‌ای بود که 
فرمانشبه کار بسته می‌شد,‌با این همه, فا کهانی چنان آددده که لخستین کس ی که 
اخستین بانگ مسلمانی‌دا پدیدآورد دد مکه حجاج بود و در بصره زیاد و به من 
ن دسیئه که‌مردمانی که ددباختر نزديك هستندتا کنون نیز جز يك باد برای 
آبشان‌بانگ مسلمانی داده نمی‌شود و ابن ابی شیبه آودده است که پسر عم رگفت : 





«نضستین بانگه مسلمانی که در روز آدینه دهند نو آودی است » که هم گمان 
می‌رود این سخن دااز آن‌دوی کفته که اين کار داددست نمی‌شمرده دهم گسانه 





۱- می‌خحواهد برسانندکه درسال هفتم ازفرمانروائی‌عثمان که‌باسال سی‌ام از کوچیدن پیامبربه 
.دینه همساز بود - وازتادیخ طبری وجزاو یز همین برمی‌آید - 


۳۰۸ القدیر ۵ 


می‌ردد که می خواهد بگوید: این برنامه‌دد دوذ کارپیامبر (ص) پياده نمی شده 
دهر چه در رو کاد او بوده توآوری نامیده می‌شود. 

شوکانی لیزدرنیل الادطاد ۳۳۲/۳ آن‌چه‌رادر فتح البادی بوده باز کو کرده 
دهم عینی‌دد عمدةالقاری گزارش پسرعمر دابه این گونه با کرده که : «نخصتین 
آدای مسلمانی‌که درروذ آدینه دهند نوآدری است» دهم آدرده است که زهری 
کفت :«نخستین کسی که نخستین بانگسسلمانی دا پدیدآ ورد عثمان بود که‌دستور 
داد برای مردم پازادها پانکه دردهند» دهم می‌نویسد : ددپاده‌ای کزارش‌ها آمده 
است که عثمان سومین بانگه‌سلمانی دا که در ژدداء برای کرد آوددن مردم 
سرمی‌دادندپدیدآورد- تا آن‌جا که کوید: و گفته‌شده:نضتین کسی که نخستین 
بانگگ مسلمالی دا پدید آودد درمکه حجاج بود دددبسره زیاد 

امینی کوید: نخضتین پرسشی که از باژ کو کران این‌گزارش ها باید کرد 
این‌است که خواست ابشان اذ بسیاد شدن مردم که انگیزه‌ای شد برای ژده باد 
سردادن‌بانگه‌سلمانی,] با بسیاد شدن ابشان دد پاییگاه جانشیتی پیامبر - مدینً 
درخشان است یابسیارشدن ایشان‌دد سراسرجهان؟ ا کر ددمی باشد که هزار بار 
هم بانگه مسلمانی دد می‌دادند سودی برای ايشان نداشت ذیرا له بانگ آوادهندء 
مدیثه به دیگر شهرها وکشود ها می‌دسید و نه بر مردمان آن جاها بایسته بود 
که به بانگی که آذاین جا بر می‌خیزد گوش دهند «لماژ خود دابا آن هماهنگ 

بسیاد شدن مردم درخود مدینه نیز اکر بگیری که انگیزة ددستی بسرای 
افزودن به بر نامه آواز دردادن‌باشد تازه آن‌چه داددست می‌نماید افزودن بهآواژ 
دهند کان است که درهر کوش شهر دهمه‌در يك هنکام به‌کاد برخزند. نهاین که 
پس اذبانکه نماژدددادت که‌باید پساز آدای‌مسلمانی «-کادپیش از نماذ- باشديك 
باد دیبگراز نوبانگ‌سلمالی دد دهند ذیرا آئین‌نامة پيامبر» آشکادابا ایسن شیوه 
فاساذ گاد استدکاد خلیقه هپ به کونه‌ا ی که تر کمانی ددشرح‌سنن کبرای بیهقی 





۱۵ تگاهی به نو آوری‌در افزودن‌اذان ۳۰۹ 





۱ مادا آ کاه می‌سازد - افزودن به برنامه‌بانگه مسلمانی دادن پس‌از بانگهه 
نماز بود‌است نه‌اقزددن‌به آدازدهندکان.: باران‌پیامبر نیز از همین‌ره یو ید انکوهش 
کردندو کاراورانو آوری‌تاده| شمردنده کرنه چندتا بودن آواز دهند کان» تنها در 
روز کاد عثمان نبوده است ذیرا در دوز کاد برانكيختة خدا (ص) نیز ؛ هم بلال 
بانگه مسلمانی برمی‌داشتدهمپسراممکنومدعشماننیز- به کونه‌ای کهدر دوشنگری 
آبی بر صحیح‌مسلم ۱۳۶,۷۲ آمده - به‌هنگامبسیارشدن‌مردمچههادتن دا برای این 
نیازمندی ب رگرفت دهیچ کس داهم نیافتهام که چندنا بودن آواز دهند کان دا 
ن برنامه با کرد‌اند چنانکه گاهی 
این‌پرسش دا پیش می کشند که - آیاچنان چه کنته شده - باچند نا بودن آءاز 





ناروا بشمادد که تاژه دستورهای هم برا 





دهنده, آدای بایسته باشایسته همچند تا می‌شود با نه ؟ و هنگامی که آدازدهندء 
نخستین کارش به انجام دسید آباییشنماز می‌تواند در خواندن نماز ددنگه کند 
تاآن دیگری هم کارش پابان یابد ؟ بامی‌تواند بیردن‌شود « آن دبگری نیز آوای 
خود دا یمه کاده یرد؟ و آیا چند آداز دهنده‌ای که هستند می‌توانند یکی پس 
از دیگری آءاذ بردادند ؟ با همه‌شان باید در آغاژ هنگام نماژ آداژ بردادند 8و 
شافعی در کتاب الام ۷۲,۱ می‌نویسد : اکر پرستشگاهی بزد که چند آوازدهندء 
آماده داشته‌باشدجای گفتگونیست که هر یك از آنان می‌توانند- بر فراز یسکیاز 
کلدسته‌های‌آن_آواذ بردادندتا همقتنوند کان - دريك عنکام -آءاز مسلمای 
را شنوند, 

آن کاه‌نمای کزارش ددستی که گذشت. می‌دساند که عثمان به بر نام بان 
مسلمانی‌دادن افزود به‌اين گونه که‌دستود داد پس اذ بانگ مسلمانی و بانگه نماز 


دد دادن,يك بار دیگر بان مسلمانی در دهند نه این که پیش‌تر از این‌هابانگ 





مسلمانی در دهند واین داء هم از گزارش طبرانی که بیاید می‌توان ددیسافت ‏ هم 
از آن‌چه برخی از ددشنگران گزارش به کوتاهی باذ نموده و کفته‌اندکسومین 
آءاء سومین است‌از دید گاهآ ید کیش زبراپیش دوی پیشنماز د بر بانگگ‌نماذبه 





۳۱۰ الغدیر ۱۵ 
بانگه ملمانی اف زوده‌شده است آری‌ابن حجر درقتح البادی ۳۱۵,۲ می‌توسد : 
روشنگران همداستان‌اند که خواست کزارشگر از این دو داژه : «سومین بانگه 
مسلمانی» آن است که دوتای نضتین یکی بانگه مسلمانی است ۶ دمگری‌بانگه 
نماذ و آن گاه آدای سومی‌داهم که به دستود عثمان سر می‌دادند «سومین بانگه 


پیشتر بایستی ده باد دیگر بانگ 
مسامانی سردادهشده‌باشد . و عینی‌دد عمدة القادی۲, ۲۹۰ می‌لویسد : بانگ نماژ 








مسلمانی» می‌خواندند و اين می‌دساند که 





که در این جا بانگ مسلمانی خوانده شده از این دوی است که -همانند ناد 
آ کهی‌هائی دد ببردادد و از همین دوی است که پیامبر (س) گفت میان هر دو 
بانکه مسلمانی, نماژی است برای کسی که بخواهد " « خواست اد « میان بانگه 
مسلمانی و بانگه ناژ » است . 

* تاه گیرم که بسیادشدنمردم انگیزه‌ای باشدبرای افزودن به برنامة آواز 
دردادن » بازهم‌چنانکه کفتیم بایستی پرناعة آداز دردادن افزدنی دا در گوشه‌های 
شهر که اذپرستشگاه به‌دور است پیاده کنند نا ببگوش کسی دسد کهآ« ای‌مسلمانی 
ویر پرستشگاه دا که - چنان‌چه در سئن ابوداود ۱۷۱/۱ آمده - در دو کار 
پیامبر وروذ گاد بوبکر «عمر بر در پرستشگاه سر داده ممی‌شد لمی شنودله دد 
زوراء - که چنانچه در القاموی و تاج‌العروی- آمده خانه‌ای در کنادپرستشگاه 
بوده خواء آن‌دا انا عشمان پسر عفان بشمادیم که حموی‌دد عمجم ۴۱۲۱۴ بادی 
از آن کرده - و طبرانی نیز کوید : عثمان بفرمود تاآواز نخستین‌دا از خانه‌ای از 
آن خود او که زوراء خوانده می‌شد سر دهند پس, ازآن‌جا بانگه مسلمانی دد 
می دادند" با - به گونه‌ای که نیز حموی باد کرد آن‌دا جائی نزديك باذاد 
مدینه و نزديك مسجد بگیریم یا - به کونه‌ای که ابن بطال می هیچ چون و چرا 


۱ - روشنگری ترمذی در کناد زمينة آن ۶۸/۲ 
۲ 





این گزارش‌دا بخادی‌دد صحیح‌خود ۸/۲ آودده‌است. 
فتح‌البادی اد ابن‌حجر ۳۱۵/۲ عمدةالقادی ۲۹۱/۳ 





تعاهی تام سم اب اذان ۳ 








و ات ت وی در فتح‌البادی ۲, ۳۱۵ و مسعافاری ۱/۳ ۹۵ ]من آندا 
ِ بز رکه تزديك در پرستشگاه بدانیم , پس بانگهسسلمانی دردادن درژوداء 
_دررسالیدن آدازوچونوچند] گاهی‌ها- همچون آوازدردادن‌است برددپرستشگاه» 
پس دد این افزونی ناساژ با ئن نامه پیامبر چه سودی توان یافت؟ 

دانگهی ا کر هم گرفتیم که بسیاد شدن مردم در مدینه, عثمان دا دد انجام 
این برنامه نا کزیر ساخت تازه باید پرسید که با انبوهی ایشا پدیده‌ای بود 
که داگهان دد هفتمین سال از فرمانردائی او دی نمود ؟ با از همان هنگام که 
این شهر, پابتخت مسلمانان گردید شمادء مردمانش ده به فزدنی دفت ؟ بر این 
نیاد, شمارٌ مردمان به چند باید بزسد نبا انگیزه‌ای بسرای سرپیچی از برناسة 
پیامب ر گردد ؟ د دست آدیزی بسرای سوفین بالگ مسلمانی ۶و آیا دستاویز این 
شیو؛ من در آوددی دا دد همه شهرها د پابتخت‌های بزر که که مردم آن چندین 





برابر مدینه‌اند می‌توان ددا دانست د ده‌ها و صد ها باد بانگگ مسلمانی دا اژ نو 
سر داد ؟ این دا ازخلیفه باید پرسید و از بادران او کهکارش رادرست‌می‌دانشد . 

و تاذه اکر بسیاد شدن مردم در مدبنه انگیزه آن بود که بای سومین 
باد آدای مسلمالی دد دهند پس چرا مردم هم شهرها هم‌یکار خلیقه دا دست آدیز 
گرفتند و برنامةٌ او دا به کاد بستند؟ با آن که در هم آن جاها چنان البوهی‌ای 
نبود د خلیفه می‌باید ابشان دا اژ این کاد باز داشته و گاهشان سازد که این 
افزونی که بر برنامة خدائی بانگه مسلمانی دد دادن ددا شمرده شده تنها برای 
مدینه است دبس. با دست کم بگوید که این فرمان یره شهرهائی است که‌شمادة 
عردم آن بسیاد باشد . 





آری» این‌بار خلیقه نتین کام دا درداه کستاخی به خسدا برمی‌دادد و 
پس اذ او نیز معاوبه و مروان و ذباد «حجاح میآینده هر گونه دلشان‌می‌خواهد 
بر بنیاد هوی‌های خود کیش خدا دا به بازی میگیرند . و آغاز کننده يك کار 


ستمگرتر از دمگران است. 





وزی القدیر ج ۱۵ 


خلیفه, خاناٌ خدا - کعبه - را پهناور می‌نماید 


طبری دد تادیخ خود ۲۷,۵ - به هنگام باد آوری از دویدادهای بیست و 





سال پس اذ کوچیدن پیامیر به مدینه - می‌تویسد : دد همین سال بود که 
عثمان ذمینهٌ پرستشگاه مسلمانان دا بیافزود و آن دا پهنادد نمود. ساختمان‌های 
گردهی ازهسایگان دا بخرید «دیگران که به فروش تن دد ندادندسرای‌هاشان 
دا وبران ساخت و بهای آن دا دد کُنجِینةُ دادائی توده نهاد و چون بر سر او 
بانگه و فرباد راه انداختند دستور اواذ ایبان دا زندانی کندد و کفت می‌دانیدچه 





انگیزه‌ای شما دا بر من کستاخ ساختة اننت ؟ داستی دا که جز بردبادی من 
دا بر من کستاخ‌نساخته‌است. عمرباشها همین کاز زا کرد د بر سر او دادتزدید ,> 
سپس عبدالةٌ - پسر خالد پسر اسید - دد با ابشان با اد به گننگو پرداخت نا 
از بند دهالی-ب 





. کزارش بالا دا یمقوبی نیز دد نادیخ خود ۱۳۷/۲ د ابن 
آثیر در الکامل ۳۹,۳ آورده‌اند . 

و بلاذری در الاداب ۳۸,۵ از ذبان مالك آدرده است که زهری کفت : 
عثمان مس‌جد پیامبر (ص) دا گسترش داد و ده هزاد درم سیم از دادائی خود بسه 
عزینهٌ آن دساند پس مردم گفتند : برستشگاه برانگیختةًخدا دا گسترش می‌دهد 
و برنامةٌ اد دا دیگ کون می‌نماید . 

امینی کوید : کوبا خلیقه نهدر کیش اسلام. آئین هم سویه و پا بر جالی 
برای آن چه در دست مردم است می‌دیده و نه دد آئین پالك ما ادذش و آبردئی 
برای دادائی‌ها ء دادند کان آن سراغ داشته و کوبا سخن پیامبر بسزد که (ص) 


به کوش اد تخورده بوده که دست زدن به داراثی‌هیچ مسلمانی دها نیست مگر او 





س خاناخدا - کعبه. راپهناورمی نماید ۳۴ 


و سئدی دهد " و بر بنیاد گزارش جصاص در ام اکن ار ۱۵ 
«مگر از دل و جان خشنود باشد . » و در شقا* قاضی عیاض و تیل الاوطاد ۱۸۷۲/۴ 
آمده است : «مگر خودش خشنودی دهد» و بر بنیاد کزارش ابن حبان که آن دا 








درست می‌شمارند : هیچ مسلمانی دا نرسد که‌چوبدستی برادرش دا جز باخشنودی 
خود اد ستانه ۲ 

و از شگفت‌ترین چیزها آن که خلیفه‌خود»ردز کار عمر- دهنگام کسترش 
دادن وی‌به پرستشگاه - را در یافته‌ودد گیری او دا با عای پسرعبدالمطلب که 
امی‌خواست خاله‌اش دا بدهد-دیده و پیش چشمش بود که ابی پس کمب و ابوذد 
غفاری و جز ابشان . داستان ساختمان بیت‌المقدی به دست داود(ع) را کزارش 
کردند و عبای همان دا پشتوانهٌ سخن و دادخواست خود کردانید و عمر نیز که 
از آئین نامه ادجمند پيامبر آ گاه شد دد برابر آن سر فرود آودد که کستردء 
داوری در ج ۶ ص ۲۶۷ :ا ۲۶۶ از چاپ دوم گذشت - جز آن که این یکی مرد 
پردای هیچ يك از این‌ها دا نداشت « آن آئین نامه چون د چرا ناپذیر دا پابمال 
مود و آن گاه کار عمر دا دستادیز کردانید « این دا که مردم از وکه‌می‌ترسیده‌اند 
و او چون بردبادی نموده با کی از وی ندادند . پس خانه‌های مردم دا بی‌آن که 
خشنودی دهندویران‌ساختهد کسانی‌دا که‌دداین بادهبا دی‌به کنتکو ‏ چون وچرا 
پرداخته‌اند به زندان افکنده و بهای آن‌دا در کنجینةٌ دادائی توده نهاده تا آن 
جا که مردم گفتند : مدجد برانیختةُ خدا دا پهنادد می‌سازد و آئین نامه او 
دا دیگ رگون می‌لماید . 


۱ - این گثرادش دا با اين پرداخت » حافظ این ابی جمرة ازدی دد بهجة الفرس ۱۳۴/۲ 
و ۱۱۱/۷ آودده است 
۲ -البحرا لزخاد ۲۱۸/۱ 


۳۹۴ القدیر ۱ 


اندیشة خلیفه در باره متعةً حج 


بخادی در صحیح آورده است که مردان پسر حکم کفت : در را مدیشه تا 
مکه با عثمان و علی (ض) بودم و شنیدم که عثمان مردم دا از متعث حج و از 
انجام حج و عمره با هم باز می‌داشت « علی که چنین دید, برای حج و عمره باهم 
آغاذ به لك گفتن نمود عثمان گفت : مرا چنان می‌بینی که مسردم را از کادی 
باز بدادم و توآن دابه جای‌آری؟ گفت: من برای سخن‌هیج یك ازمردم» آئین - 
نام برانیِْتة خدا (ص) دا دها لمی کلم . 

و در کزارش احمد آمده‌است که :ما پا عثمان (ض) می کشتيم که دسا گاه 





دیدیم مردی برای حج د عمرء با هم لييك عی گوید عثمان (ض) کفت این کیست 
کفتند علی . کفت مکر نمی‌دالی که من از این کار جلو گیری کرده‌ام ؟ گفت 
آدی» با این همه؛ من سخن برانگيختة خدا (ص) دا برای سخن تو رها نمی‌کنم . 

« بخاری د مسلم آدرده‌اند که سعید پسر مسیب گفت : علی و عثمان (ض) 
در عسفان فراهم آمدند و عثمان مردم دا از متعةٌ حج باز می‌داشت پس علی به 
او کفت : کاری که برانگیختةٌ خدا(ص) انجام به دستود آن داده تو چه می‌خواهی 
که از آن جلو گیری می‌کنی 4 گفت : ما دا دها ک گفت من نمی‌توانم تو دا 
وا گذادم پس علی که چنین دید برای حج و عمرء با هم آغاز به لبيك گفتن 
موق 

مسلم آددده است که عبدالپس شقیق کفت 
حج باز می‌داشت و علی (ض) مردم دا به انجام آن دامی‌داشت پس عثمان دد این 
باده سخنی به علی گفت‌سپس‌علی کفت : تو می‌دافی که ما با برانيختة خدا (س) 


حجتمتم انجام می‌دادیم کفت آری؛ ولی ترسان بودیم . 





عثمان (ض) مردم دا از متعةً 





ج ۱۵ اندینه خلیدر باراماحج ۳۵ 





وج نی از ۷۱۶۳ صحیح مسلم ۱/ یز یه 
۵۱ ستن نساشی ۰۱۴۸/۵ ۱۵۲» سنن بیهقی ۳۵۲/۴ و ۲۲/۵ » مستدرك 
حاکم ۰۳۴۷۲۱ تیسیر الوصول ۲۸۲/۱ 





بتی کوید دد پیرامون این ذمینه در جلد ششم ص ۹۸ :۱ ۱۳۰ و ۲۱۳ تا 
۰ .. از چاپ دوم .. درلابهلای « نشاله‌های شگفت انگیز» به کستردکی سخن 
راندیم و آن جا گزارش‌های فرادانی باد کردیم که می‌دساند ردا بودن مت حج 
با پشتوانه‌های بسیاری که دد نامه خدا د آئین نامه پیامبر دادد, آشکاد #بی‌چون 
متعهٌ حج دا بگردانند و 
برانگیختة خدا(ص)نیز- تاهنگام مر که مردم دا از آن باز نداشت و - چنان 
که بخادی و مسلم و کروهی از پیشواسان کزادش‌ها از داههای بسیاد کزارش 
کرده‌اند. جلوگیری از آن تنها بر بنیاد اندیشه « برداشت خلیفةٌ ددم بود . و 
و دارها دا دید بگومگوهائی که پر سر این کار 
در کرفت و پر خاش های یادان پیامبر به جلو کیری کننده. ده پیش چشم اد بود 
ونیز این که : دست آدیزدی‌این‌بود که اکر من‌متعةٌ حج دا برایشان ددا بشمادم 








و چرا است و هیچ فسرازی هم فردد نيامد که آث 


عثمان خود نیز آ 





زن می گیرند و نوعروسان دا در حجله‌ها به دیداد خانهٌ خدا می‌آدنند :و تو 
می‌دالی که‌اینبهانفیوج, هیچ بوده‌مکريك برداشت ناچیز که پشتوانه‌ای آن را 
استواد نمی گردانیده « نامة خدا و آئین نامه پیامبر نیز آن دا دد هم می‌شکته 


زیرا برانگیِْتةٌ خدا (ص) از دادنده این برداشت - دد شناخت آن زمینه‌ای که 





وی با چشم‌های نزديك بینش پرده از چهرة آث بر گرفته - استاددر بوده د پیش 
از وی نیز خدای با همه این‌ها دا می‌دانته و هیچ کدام نه تنها مردم دا از 
متعةٌ حج باز نداشتند که دستور آن دا پا بر جا نیز گردانیدند . 

«دانش به جز نام خدا و یادبودهای پیامبر لیست 

د آن چه به‌جز این باشد نه چیزی است و نه گزادشی 

مکر يك‌مشت هوس‌ها و دش‌نی‌های به هم آمیخته 


۳۶ الفدیر ۱۵ 


که مبادا بیهوده‌ای از دارتد ان آن تو دا بفریبد : > ۲ 


آدی عثمان همه این‌ها دا دید دلی پروای هیچ کدام از آن‌ها دا نداشت و 
گام در جای پای کسی نهاد که پیش از وی بود» با آن که ددست آن بود که از 
نامه خدا د بر نامه پیامبر پیردی کند-د ددستی برای پیروی کردن شا 
و تاذه به این‌هم بسنده ننموده و آغاذ کرده است به سرزش فرمانروای کروندکان 
علی (ع) - که ددان برانگيختةٌ خدا بود د درواذء شهر داش او د داناترین 





ثر است 





پیروان اد و استادترین ایشان دد داددی - که چرا با برداشت بی‌پشتوانهُ ما که 
با فومان خدا ناساذ است هماهنگی نمی‌نمائی و آن‌گاه کار گفتگو میان آن دو. 


در عسفان و در جحفه - به آن جا می کشد که چنان چه داستان آن دد جلدشنم 





ص ۲۰۵ از چاپ نخست « ص ۲۱۵ از چاپ دوم گذشت چیزی نمی‌نمانسد که 
فرمابروای کردند کان علی (ع) پرای حج تمتم به جا آدددن:کشته شود . 
مائمی‌دانيم این مرد هشگامی که سرود ما علی (ع) به وی کفت : «به داستی 
تو می‌دانی که ما با برانگيختة خدا حج تمت به‌جا می‌آوردیم» چه خواستی‌داشت 
که پاسخ داد: آدی «لی ترسان بودیم؟ در آن سال که مردم با برانگیختخدا(س) 
جج تمتم‌به جا آوردند چه ترسی‌دد کار بوده؟ مگر نهاین همان با پسین دیداد 
پاك‌ترین پیامبران‌از خانةٌ خدا بوده که شماد همراهان او به صد هزار کس و 
بیشتر می‌دسیدند ؟ و تو خواهی بافت که بزرگان توده نیز این بهانة ناچیز و 
ساختگی دا در نمی‌یافتند تا آن جا که پیشوای حنبلیان احمد پس از باد کردن 
آن کزارش در مسند می‌نویسد : شعبه به قتاده کفت : ترس ایشان از چه بوده؟ 


پاسخ داد نمی‌دانم . 
من نمی‌دانم آ با اندازه دانش خلیفه این بوده است ؟ با مرذ خردمندی اش 





۱ - این دو پاده سروده از آئین شناس نامی ابو زید علی زییدی است که به سال ۸۱۳ 


در گذشته و نگارندة غذدات الذهب آن دا در ج ۷ ص ۲۰۳ اذ این 





سه خود آورده 








خلیفه خون بیکناهانرپامالمی کند ۳۷ 


اری‌اش دد پیاده کردن برنامه‌هائی که می‌خواسته ؟ با مرذپیروی‌اش 
از نام خدا و آئین نامه پيامبر او؟ با اندازءٌ درستکاری‌اش در نگهداری‌سپرده‌های 
کیش مسلمانان که‌خودجانشین پیامبرشان بوده؟ ا کر نمی‌دانید از باد دادندگان 
بپرسید , 

و آن گاهآ با کزافه کوئی آشکاد و ناددا نیس تکه این سبربن 
که بلازری در الانساب ۴,۵ آورده - بگوید : در میان همه ایشان» نخست عثمان 


به گونه‌ای 





به دستورهای وابسته به دیداد خانهٌ خدا از همهآ گاه‌تر بود و سپس پسر عمر . 
اکر آ کاه‌ترین توده شیوه‌اش این و داستااش این باشد اسلام دا پدرودباید 
ِِ 
ثفت . 


۷ 
خلیفه خون بیگناهان را پایمال م یکند . 


کرابیسی دد ادب القضاء با زنجیره‌ای ددست از ذبان سعید پسر سیب 
آورده است که عبدالرحمن پسر ابوبک رگفت : انسد کی پیش از کشته شدن عمر 
من گذادم بر هرمزان افتاد که با جفینه و ابو لول داز میکفت « می‌شنید پس 
چون عرا دبدند برخاستند و از میان ایشان دشنه‌ای ددسر به ژمین افتاد که دستهةً 
آن در میانش بود پس از آن در دشنه‌ای که عمز با آن کشته شده بود فکررستند 
و دیدند همان است که او چگونگیاش دا می‌گوید پسعبيدالة پسس عمر برفت و 
شمشیرش دا بر گرفت « همین سخن دا از عبدالرحمن بشنید پس به نزد هرمزان 
شد و او را کشت و جنینه راکه دخت کوچك بولژلژ بود بکشت د خواست همه 
برده‌های مدیثه را بکشد که‌جلوش دا گرفتند و چون عشمان بر سرکار آمد عمرو 
پسی عاص به وی گفت: این پیش آمد در هنکامی دویسداده که تو بر مردم 


۳۸ الغدیر ۱۵ 


فرمالردائی نداشته‌ای پس خون عرمزان پایمال شد 

کزارش بالا دا" هم طبری با اندکی د کر کونی در تادیخ خود۴۲,۵آورده 
د هم محب طبری در الرباش ۱۵۰/۲ چنان که ابن حجر نیز دد الاصابة ۳, ۶۱۹ 
آن دا باد کرده و آن دا به همین گونه که ما آوددیم ددست شمرده است ‏ 

و بلاذدی دد الاتاب ۲۴,۵ از ذبان‌مدائنی آودده است که غیاث پسر 
ابراهیم کفت : عثمان بر فراژ مثبر شد و گفت : هان ای مردم ما سخنرانانابودیم 
و اکر زننده بمالیم و اکر خسدا خواست برایتان به کونه‌ای که باید سخنرانی 
خواهیم کرد داين هم‌از خواست خدا بود که بیدا پسر عمر خون هرمزان دا 
بریزد و هرمزان نیز از مسلمانان بوده" د هیچ باز مانده‌ای به جز نودمسلمانان 
ندارد و من پیشوای شمایم و از وی کذشتم آبا شم عم م ی گندید؟ گفتند آدی" 
پس علی گفت : این تبهکاد را بکش که کاری سهمتاك ب.ه جای آددده دسلمالی 
دا ی گناه کشته است و بسه عبیدالة نی گفت : اکسر دوزی دستم بقو دسد دد 





برابر هرمزان تو دا خواهم کشت - 

ویمقوبی در تادیخ خود ۱۴۱/۲ می‌نوسد: مردم دد بادء خون هسره‌زان و 
خودداری عثمان از کیفر دادن عبیدا پسر عمر سخن بسیاد گفتند پس عثمان‌بر 
عنبر شد وبرای مردم سخثرالی کرد و گفت : باز خواست خون هرمزان بامن‌است 
دمن آن دابرای خدا و برای عمر بخشیدم و آن دادد برابر خود عمر دها کردم 
پس مقداد پسر عمرد بر خاست « کفت داستی این که هرمزان همپیمان خدا و 
برانکِخته ادبوده د نو دا نمی‌دسد که آن چه از آن خدا د برانگيختة او است 
بخشی. کفت ببينيم د بینید سپس عشمان یداه پمر عمر دا از مدینه به کوفه 
فرستاد وا دا درخانه‌ای فرود آودد که آن چا دا به نام دی کوفك پسر عمر 





وی بر دست عمر سلمانی گرفت و به گونه‌ای که دز الاصابه و جز آن آمده عمر 
دو هزار سکه برای او در آمد گذاشت 
۲- مس می‌خواهبد بدانید این «آدی» که از زبان سلمانان باز گو شده چه انداژه‌جای‌ناخن 
زدن دادد؟ پس گزادش‌های آینده وپانویس گزارش این‌جریج داباديك بیتانه بخوانید 


۱ خلیفه خون‌بیکناهان‌ر! پامال‌می‌کند ۳۹۹ 


می‌نامیدند برخی از ایشان ليز دداین بادم کفته‌اند. 

دای ابوعمرد! - نام سر پوشیدة عثمان - دودل مباش که 

بیدا با کشتن هرمزان در کرو وددبند است» 

دییهقی‌ددستن کیره ,7۶۱ وددهاست کهعبید ال پسرعبید پسر عمیر گفت : 
چون‌عمر(ض) زخم خوردعيدالةبسرعمربرهرمزان‌بر جست داد دابکشت پس‌عمر 
را کفتند کهعیدالپسرعمرهرعزاندا کش تگفت: چرااو دا کشت؟ گفت : می کوبد 
اوپدرم دا کشته گفته شد چگونه؟ گفت پیش از این دیدم که با ابو لولژ تنها 
بود و وی دابه کشتن پدرم برانگیخت عم رکفت‌من نمی‌دانم این چیست بشگرید 
هرگاه من مردم اذ عبیدانة بخواهید که گواه دیشتوانًسخنی که دربارء هرمزان 
می کوید - که‌اد مرا کشته- بیادد اکر گواهی آودد, که خون اددد برابرخون 





من دیخته‌شده دا کر کواهی نیاددد بیدا دادد برابر هرمزان بشید پس چون 
عثمان (ض) برسرکاد آمد گفتندش آبا سفادش عمر (ض) داددباده بیدا به کار 
نمی‌بندی؟ گفت : بازخواست خون هرمزان با کیست؟ گفتند با تو ای فرماتردای 
کردندکان! گفت من نیز از ناه یداه پسرعمر گذشتم. 

در طبقات ان سمد ۸۵ ت۱۰ چاپ لیدن آمده است که عبیدال برفت و 





دختر بولژلژ دا که خویتش دامسلمان می‌خواند ب‌کشت دعبیدال آن روز چنان 
خواست که هیچ برده‌ای دادد مدینه نگذادد و همه‌دابکشدپس نخستین کسالی 


که با پیامبر به‌مدینه کوچیده بودند گرد آمدند داز سوی ابنانآن‌چه‌دا یدای 





انجام داده بود سهمناك شمرده براد سخت گرفتند «اذ سر برد کان به‌دورش‌داشتند 
پس کفت البته به‌خدا ابشان دجز ایشانندا - به‌برخی اذ مهاجران کوشه می‌زند 
خواهم کشت پس عمرد پسر عاص همچنان بادی نرمی نمود تا شمشیردا ازچنگه 
وی بهدر آورد دسعد نیز به‌نزد وی شد و هريك از آن دو سر دیگری دا گرفته 
و در این ژد وخورد موی همدیگر دا می‌کشیدند تا مردم ددمیان آن دو جدائی 


انداختند پس عثمان روی به ابشان تهاد واين در همان سه دوزی بو که - برای 
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ب رگزیدن جانشین - دایذنی می‌شد -و پیش از آن که وی دا فرمانروا بشناسند 
ماش وراک دار مدا نیز سراودا؛ سپس آن دو دا ازهم 
جدا کردنده آن دوذ ذمین برمردم تاريك شده این بردل مردم کران آمد و 
ترسیدند که با کشته شدن‌جفینه وهرمزان ودختر بولول به‌دست عبیدال, کرفتاری 
ای از آسمان پدیدآید . 

واپو وجزه آودده است کهپددم گفت : آن دوذ عبیدایرا دیدم که‌باعثمان 
چنگ درموی یکدیگر افکنده بودند دعثمان می کفت «خدا تورا بکشد | مردی 
نماز گزاد ددختری کوچك ویکی دیکر دا که دد پناه برانگيختة خدا (ص)بود 
کشتی, دها کردن توددست نیست» « هم گفت: بهشگفت آمدم ازعشمان که چون 
به‌فرمانرواثی سید چگونه اورا دها کرد تاسپس دانستم که‌عمرد پسر عاص‌پاور 
میانی کرده داو دا اذاندیشه‌اش بر کردانیده‌است. 





آوردهاد که عمران پسر مناح گفت چون بیدا پس عمر»هرمزان ودختر 
ابو لول دابکشت سعمد پسر ابووقاص با اددد آویخت دهريك موی دیسگری دا 
کرفته می کشیدند دسعد نیز در گیروداد همین‌کاد می گفت : 
«جز نو هیچ شیری نیست که‌يك باد غرشی سردهد 
داز تواست کهشیران ذمین به سختی‌ها دچاد می‌شوند د نابود می گردنده۲ 
پس عبیدالٌ گفت : 
«بدان من کوشتی نیستم که آسان از گاوی تو فرو ددم 
پس از همان گنجشگان زمین هر چه می‌خواهی بخود .» 
پس عمرو پس عاص . بیامد وچندان باعبیدالة سخن گفت «بااد نرمی نمود 
تا شمشیرش دا از او گرفته درزندان افکندند ه پس از آن که عثمان برسر کار 
آمدوی دا آزاد کرد 


۱ - این سروده اکلاب پسر علاط برادر حجاج پسر علاط است. 


ج ۱۵ داستان عبیدانته وداوریعشمان‌در بارخ آن ۳۳۱ 


آوردهاند که‌محمود پسی لبید م ی گفت : من کمان می کردم که عثمان‌چون 
پندادم بربنیاد آن گیرودادی بو که 





پرسر کادآ ید عبیدالدا خواهد کشت و | 





دیدم‌پادی داشت ذیرا اد وسعد بیش اذهمةٌ بادان برانگيختهة خدا(س) بساوی 
سرسختی می‌نمودند . 

و از ذبانه‌طلب پسرعبداوة آورده‌اند که‌علی بهعبیدالة پسر عم گفت:دختر 
ابواژاژ چه کناهی‌داشت که اودا کشتی ؟ و هم آوردء‌اند که پیشنهادعلی د پیشنهاد 
بزدگ‌ترین‌بادان برانگیختةٌخدا- به‌هنگامسی که‌عشمان‌اندیشةایشاندا پرسید- 
این‌بود که باید عبیدارا کشت , با این‌همه , عمره پسرء‌اص با عثمان به سخن 
وی‌دا رها کرد و علی م ی کفت: | کر دستم به یداه پس عمر دسد و 
باشم ادرا به سزای‌کارش‌خواهم ۵5 

و از ذبان ذهری آودد‌اند که چون عشمان به فرمانردائی‌دسید مهاجرانو 
انصار را بخواند و کفت : پیشنهادی به مُن دهید دد بادء کشتن این کس ی که چنین 
رخنه‌ای در کیش ما پدید آورده است پس همه مهاجران ۶ اتصار يك سخن و 
همداستان شده وعثمان دا بر کشتن اد دلیرمی کردند و اند کی ازمردممی گفتند: 


خدا هرمزان و جفینه دا از آمرزش خود دود گردانده می‌خواهند عبیداة را به 












دابال پددش فرستند» پس سخن دد این باده پسیاد شد و عمره پسر عساص گفت : 
ای فرمانردای کردند کان ! این پیش آمد پیش اذ آن که تو به فرمانردای بسر 
مسردم دسی‌ددی داده, پس چشم از اد پپوش. مسردم از سخن عمرو پسر عاص 
پرا کنده شدند . 

و از ذبان آبن جریج آودده‌اند که عثمان انديشة مسلمانان دا دد این باده 





پپرسید پس يك سخن کفتند که باید خوبهای هرمزان و دختر بولژلژ داب 
-و در برابر آن‌دد نباید عبیداله پسر عمر دا کشت " -و آن دد» مسلمان شده 





۱ - اگر همة مسلمانان گفتند که عیداه دا نباید کشت پس آن همه سخنانی که مهاجران 
و انصار و دیگران‌برای دلیر کردن عشمان به کشتن وی گفتند چه بوده است ؟ و چرا علمان 
ناچاد شد که عبیدالله دا از مدینه دور کند تا پرخاش‌ها کم شود ؟ و چرا - به گواهی‌خود سم 





۲ اتقدیر ۱۵ 





دست فرمانبری داده شد خواست عبیدالٌ پس عمر دا بکشد و اد از چنگ دی به 
سوی معادبه پسر ابو سفیان گریخت و همچنان با اه بود تسا در جنگ صفین 


فا 
شته شد 


و طبری در تاریخ خود ۴۱/۵ می‌نوسد : چون دست فرمانبری به عثمان 


دادنید اد در کوشة مسجد پنشست د عبیداله پسر عمر دا که دد خانةٌ سعد پسر 





ابو وقا زندانی بود بخواند و سعد همان بود که چون دی هرمزان و جفینه و 
دختر بوللو دا بکشت د میکفت : به خدا سو کند البته مردانی دا که‌دد دبختن 
خون پددم دست داشتند - به مهاجران و انساد کوشه می‌زند - خواهم کشت 
همان گاه سعد به سوی وی برخاست و شمشیر دا اذ دست وی باذ ستاند و موش 
دا کشید نا بر زمینش افکند و در خانةٌ خویش ذندالی‌اش کرد تا عثمان او دا به 
در آودد پس عثمان به کردهی از مهاجران و انصاد گفت : دد باده این کسی که 
چنین دخنه‌ای در اسلام پدید آونده است پیشنهادهائی به من دهید پس عل ی گفت: 
من برآنم که دی‌دا بکنی‌پس یکی از مهاجران گفت : عمر دیروز کشته شد و 
پسرش امروذ کشته شود ؟ پس عمرد پسر عاص کفت : ای فرمانروای گروندکان! 
پیش آمد به رو کاد فرمانروائی نو 

این گرادشگر -علی که پس از سبزده سال دیگر ببر سر کار آمد خواست او دا بکشد تا 
به ناچار گریخت و سرانجام دد جنگ با علی کشته شد ؟ و چرا مقداد چشم پوشی از گناه 
وی دا دوا ندانست ؟ و چرا خود عمر سفادش کرد که اگر نشانة دوشنی بر گناه هرمزان 
:باشد پسر عمر دا بایند کشت ؟ و چرا بزرگ‌ترین بسادان پیامبر نیز پیشنهاد کشتن او دا 
سراینده برای چشم پوشی از گناه بیدانته؛ عثمان دا نکوهش کرد ؟ و 
ین چراها که گزارش‌های‌استوار گذشتهوآیندهمین بخش پشتوانة آن است 





خداوند تو دا رکناد داشت اذ این که اب 





پاسخی‌ندارد جز این که بگوئیم لاف ابن جریج‌دد همداستان شدن مسلما نان ددچشمبوشی 
از گناه عبیدالته- افسانه‌ای بیش نبوده است . 
های اين‌گزارش‌هادا نیاوردیم تا سخن پردراز نشود وگرنه همه آن‌ها زتجیره‌های 





پیوسته دارد 


۱۵ داستان‌عبیدانتهوداوری عثمان‌در باره آن ووی 


بر مسلمانان ددی دهد . عثمان گفت : من | کنون سرپرست ایشانم و برای آن 
خونبهالی نهادم د پرداخت آن دا از داداثی خویش به کردن کرفتم کزارشکر 
گفت مردی از انصاد که او دا ذیاد پسر لبید بیاضی می گفتند چون عبیدال پسر 
عمر دا می‌دیدمی گفت 

«ای عید ال تودد برابرپسر اروی ‏ 

هیچ کریزکاه و پناهگاه و ذینهادی نداری . 

دست خوبش دا به خون کسی آلودی که به خداسو کندریختن آن‌ناشایست 
و ناروابود , 

کشتن هرمزان کادی سهمنالك‌بود 

که بی‌هیچ انگیزه‌ای انجام گرفت . مکر آن که کوینده‌ای بگوید : 

آبا هرمزان‌دادد کشته شدن عمر, گناهیگاد می‌شمادید ؟ 

ردیدادها بر ددی هم تل |نباد شد د بی‌خرد کسیگفت : 

آدی من اد دا کناهکاد می‌شمادم اد بود که به این کار فرمان داد دپیشنهاد 
آن دا کرد . 

جنکه افزار آن بنده در درون خانه‌اش بود 

و آن دا ذیر د ده می کرد و دستود به دستود, ارجمند شناخته می‌شود» 

کزادشکر کفت : پس عبیدا پس عم به نزد عنمان شد و اذ ذیاد پسر 
لبید د سردده‌اش کله‌مندی نمود پس عثمان ذیاد پسر لبید دا بخواند و او دا از 


این سخنان بازداشت و زیاد نیز در 





۶ علمان چنین سرود : 

«ای ابوعمرو - نام سرپوشیده عثمان .- 

دو دل مباش که عبیدایٌ با کشتن هرمزان در کرء و دد بشد است . 

یس به داستی اک رکناه وی و افزادهای لفزش دا ندیده بگیری 

تو و اد با یکدیگی همچون ده اسب خواهید بود که برای کروبندی به 





۱ - چنان که دد ص ۱٩۷‏ گذشت اروی دختر کریز و مادر عثمان است . 


۳۲۴ الفدیر دنل 
کار گیرند 


آیا از او می‌گذری؟ هشگامی که به نادرست از او بگذدی 





پس تو به آن چه کزارش می کنی نزديك نیستی ». 

پس عثمان زیاد پسر ابید دا بخواند و اد دا از این سخنان باز داغت 

کزارش بالا دا ابن اثیر هم دد الکامل ۳۱,۵ باد کرده است . 

امینی کوید : از کزارش‌هائی که آوددی‌پردی هسم برمیآید که خلیفه: 
عبیدالك کشنده هرمزان و جفینه دختر کوچك بولول- دا به سزای آدمکشی 
نرسانید با آن که‌بسیادی ازیادان پیامبر در کیفردادن ادپا می‌فشردند و سرود ما 











فرمانروای گردند کان (ع) نیز با ابشان هماهنگی می‌نمود » با این‌همه «باآنکه 


نهاد علی با 


چون «چرا اپذبر پیامبر درستکاد» استادترین پیردان وی دد دادری‌شذاخته‌می‌شد» 





نامه پیامبر و دام خداه ندی همساذ بود و خود بربنیاد کفتةً 





,اذهم پیشنهاداو د دیگربادان پیامبردا ندیده گرفنه د به‌پیشنواد عمرو- پسرءاصی 
وتابغه_چسبید که در ۲ ص۱۲۶ تا۱۷۶ ازچاپ‌دو سر کذشت‌اورابه گسترد کی 
آوردیم د ازهمان‌جاچگونکی کوهر و تبار و دانش وپابندی اد به کیش «ادا مسی 
توانی ددیافت , آدی‌دستود چنین کسی بهکار بسته شد که به عثمان گفت : «این 
آمد در هنگامی روی داده که تو بر مردم فرمانرواشی نداشته ای و ...> 
که‌آن کس کهدر آن هنگام بر سرکاربودهکه‌همانخليفة کشته شده‌باشد - 
ن دم از ذندکی‌اش فرمانداد که اکرپسرش کواهی دادکربیادد براین 
که‌هرمزان پدد اودا کشته,بایستی به‌کیف رکارخود کشته شود . و خیلی دوشن‌است 
که‌اد چنین کواهی‌نیاددد پس‌عبیدالتا هنگامی که دهایش کردند همچنان ددبند 
این فرمان‌بود و گذشته از این خون جنینه ودختر بولولژ دا هم به کردن داشت . 

آبا آئین اسلام گفته است که اکر خلیفه بخواهدآئین‌های کیفری‌خدادا 
روان کرداند باید پیش آعدهابه‌هنگام فرماتروائی اد دری داده باشد ؟ تا پسرثابغه 
-عمره-آن‌هیابانگ‌هاد ااهپیانداژد ؟ دا گر این خوابشان‌ددست باشدیس‌دیگر چه 






تگاهی درداستانعبیدا ۳۳۵ 


و از مریم مخ هه هو ؟ و باز کرفتیم که 
يك روز کار می‌تواند درجائی که کسی کشته شده و باز مانده ندادد چنین 











کذشتی کند با از مردم چنین کذشتی بخواهد دلی آیا می تواندفرمانی‌داهم که 
به دستود خلیفةٌ پیش از اد باید ردان کردانبد پامال کند »و ۱۲ مسلمانانی 
که درخواست چنین بخششی از ابشان شد و ابشان هم‌آن‌چه دد دستشان لبود 
بخشیدندآ با دا بود چنان‌فرمان کندا و بی‌چون « چرائی دا پامال کنند؟ وا گر 
هم گرفتيم که ددا بوده:آ با بخشش چنه تن از ابشان بس بود که تبهکاد بی کیفر 
بماند ؟با می‌باید همةٌ مسلمانان دد این باده با ایشان همآوا زکردند ؟ «توفی‌بینی 
دد میان مسلمانان کسانی بوده‌اند که کیفر ندادن او دا ذمینه‌ای بسرای پرخاش و 
خردهکیری به عثمان کرفتند تا آن جا که وی چون دید مسلمانان جز کشتن 
عبیدالةٌ داهی دا نمی‌پذیرند به او دستور داد تا به سوی کوفه کوچکند و آث جا 







خاله و ذمین به وی بخشید که همان است که به آن» کوفك پدر عمر می گفتاد 
د این برمسلمانان, کران و سههگین آعد و دد پیرامون آن سخن‌بسیار گفتند ,۱ 
و آن گاه فرمانرای گردند کان علی (ع) که سرود توده و داناترین 
ایشان به فرمان‌ها و آئین‌های کیفری بود با ید دشمنی می‌نماید د اد دا بیم 
می‌دهد کهدد برابراین‌بزهکار ی‌اش‌ه رگاهء‌بر وی دست یابد وی دا بکشد . دهنگامی 
هم که برسر کار می‌آید به پیگرداد می‌پردازدتا وی دا بکشد پس او از نزد دیبه 
شام_به سوی معادیه می کریزد و چنان‌چه دد الکامل اذ ابن اثیر۳۲/۳ می‌خوانیم 
در پیکاد صفین کشته می‌شود . و دد استیعاب اذ اين عبدالبر نیز آمده است که: 
او پس از مسلمان شدن هرمزان»وی دا بکشت و عثمان اد دا ,خشید و چون علی 
بر سر کار آمد اد بر خویشتن‌بترسید و به سوی معاویه کریخت نا دد صفین کشته 
شد و دد مروج الذهب ۲۴/۲ می‌خوانيم : که علی او دا (درجنگ) بزد وجامه‌های 
آهنینی دا که بر تن داشت بددید چندان که شمشیر دی با آن چه در اندددن 


۱ - بر گردید به آن چه دد ص۲۱۸ 9 ۲۱۹ کدشت وبه منجم البلدان ۳۰۷/۷ 


اتفدیر ۱۵ 


۳ هنگامی که علی به پیکرد اد پرداخت تسا دد برابر خون 
هرمزان او دا بکشد و اد بکریخت علی گنت : اکر امروز از چنگه من بسه دد 
دفتی دوذ دیگر به در نروی - 





و همه این‌ها می‌دساند که هم فرمانردای کردند ان (ع) با پی گیری د 
پساف‌ادی می‌خواسته است که گناه اد بخشیده نشود د هم کذشتن عمان از او 
داوری روا دکندا بوده که بتوان از آن پیروی کرد و گرنه علی نه دد پی آن 
برمی‌آمد که وی دا بجوید و نه بر آن می‌شد که بکشدش. تا آن جا که در دوذ 
صفین نیز همان کناهش دا به رخ اد می کشد و آن گاه که عبیدالة دد برابر مردم 
آشکاد می کرد علی او دا آداذ می‌دهد : دای بر تو ای پسر عمر ! برای چه با 
من جنکه می کنی ؟ به خدا سو کند که اکر پدد 
پاسنخ داد خون عثمان دا می‌جویم گنت : بو خ 


ژنده بو با من نمی‌جنگید. 





بن عثمان دا می‌خواهی و 





خدا از توخون هرءزان دامی‌خواهد پس علی اشتر نخعی دا بفرمود تا به سوی او 
بیرون شود ! 
این جادیگر بهانه‌هائی که برای چشم پوشی از بیدا د ذنده گذاشتن او 





مه" قاضی‌القضاة (< داورداودان) سر خویش 
را ازنهانگاه تیرنگ بازی‌بهدر آورده وبه‌استاد خودابوعلی چنین‌بسته که او کفته:" 
عشمان باچشم پوشی اذاد خواست که کیش‌ما به‌ادجمندی دسد ذیرا اد ترسید که 
کشته شدن وی به کوش دشمنان خورده دبگویند: پیشوایشان دا کشتند وفرزند 
اورا هم کشتند و چکونگی رویدادرا درنیافته‌بسرزش مسلمانان برخیزند.پایان 


می‌آوردند به پابان می‌دسد با 


آیاکسی هست اذ این مرد بپرسد کدام سرذنشی برمسامانان خواهدبو که 
دستور آئین خویش دابهکار سته وداوری‌خليقةٌ پیشین‌دادد باه فرزندتبهکارش که 
خون بیکناهان دا دبخت ددان گردانشد؟ «ددکاد کیش خداهیج کونه‌دلسوزی‌ای 





۱- مروج الأهب ۱۲/۲ 
۲- به‌شرح این ابی‌الحدید ۲۲۲/۱ ب رگردید 


۱۵ نگاهی‌درداستان‌عبید ان ۷ 





باه کریبان گیرایشان نشود (چون او ازمرزهائی که خدای باك نهاده بود کام 
قراتر نهاد و کسانی که ازمرزهای خدا گام فراتر نهند ایشانند ستمگران) و هیچ 
هم‌پروای این نکردند که دیروذ به‌داغ کشته‌شدن پدد دچاد گردید دامروذ خورش 
کشته م ی کردد دبرای خاندانش داغ بردوی داغ می‌آسد. آری چنین کادی دد 
ذمينة کیش‌هامای سر فرازی‌ای است که همه چشم به آن دادند ذبرا انگیزء آن 
سخت‌سری دد کرویدن است ودوا داشتن بینش, ودلیری دد داه خدا و نگهبانی بر 
مرزهای نامخدا د آئین‌نامة پیامبرش (ص), و گرفتن کرد آودده‌های کیشبکانه 
پرستی . و آن‌کاه کدام نوده است که‌این همه انگیزه‌های کردن فرازی دادد 
خود بنماید وفرازهای ستایش آمیز دد پیرامون اد پرداخته نشود و پيابی آفرن 
دزه برایش گفته نیاید؟ آدی سرزش داتنها دد جائی باید جست که دد کاد بستن 
دستودهاستی شود -به‌بهانه‌های‌پوچ دنا ین‌های کیفری دا پایمال کنند و 
ددپی هو‌ها ودلخواسته‌ها ددند. بااین همه‌چه باید کرد که استاد ابوعلی خسوش 
داشته که در پشتیبانی ازعشمان بهره‌ای داشته باشد دناچاد به‌پشتیبانی برداخته‌است 
و تازه آن چه خلیفه انجام داد گرهی کود برای کسانی پدبد آورد کد 











ادپیردی کنند ذیرابرای‌پاك نمودن‌کاد او کهبانامةٌ خدا و آئین 
1 


خواستند از: 





ه آن باز 
رکه 
می‌تواند به 
جای کشتن کشنده» با کرفتن‌خونبها ازوی سازش‌نم‌اید هرچند نمی‌تواند که‌بکسره 
اورا ببخشد چون کیفر دادن اد حق مسلمانان است ذیرا مرده د بگه‌ادنیز به‌ایشان 


نامهپیامبر ناسا بود به‌دست دپا افتادند ودد دوشنگری آن‌چه رو, 








می کردد به کل فروماندنده چندان که یکی پنداشت از اين رو ویدا 








سرپرست‌مردمان» می‌تواند چنین کاری کنده بربنیاد این‌پندار» 





می‌دسدوپیشوانما ن است- در بهپا داشتن آئین‌ها- داگر چشم پوشی نماید 


حقی دا که ایشان داشته‌اند از بیخ «بن تابودکردانیده و این‌ددا نیست. دازهمین 
روی نیزپدردنیا نمی‌توانند به‌نمایندگی فرز ندچشم پوشی‌نمایندهرچند می‌توانشد 
کیفر ستمگر دا به کونه‌ای دسا بخواهند, البته پیشوا نیز می‌تواند که با گرفتن 








۳۳۸ )لقدیر ح 





خوابها سازش نماید ! 

دبگری نیز می‌پندارد که عشمان از مسلمانان خواست عبيدال داییخشند و 
آنان‌هم که بازماند گان مرد کشته شده‌بودندسچون بازمانده‌ای نداشت- ددخواست 
اودا پذیر 





ومانمی‌داليم آبا ایشان درجستجوی بازماند کان اد دد شهسرهای 





ایران بر آمدند؟ چونآن‌مردهخانداش ایرانی بوده‌اند - باایشان- برای داودری 
به‌اینکه‌باژماند کانی ندادد- همین دا بس‌دانستند که کسیاذ ابشان دادرمدینه 
نمی‌دیدند . داد در آن شهر تنها بود و خانواده وخویشاوندانی نداشت, با این که 
آذپیش خودبه این کونه داوری نمودند . «مگر چه ذیالی برایشان داش که‌کاردا 
برمی گرداندند به بازگند گاناد دد کشود خووش دایشان دازینهاد می‌دادند تابه 
سراغ آن که کسی اذ ایشان دا کشته بود بيایند داد دا کیفر دهند یا ازدی‌چشم 
بپوشند ٩‏ 

دتازه کجا مسلمانان,درخواست عشمان دایذیرفتند؟ مکر نه سرودایشان(ع) 
می‌کفت: این‌تبهکار دابکش وپسزای خود برسان که به داستی کاری سهمگین‌به 
جایآورده است وخلیفةٌ پیشین نیز دستور داد که اودا کیفر دهند ودد میان‌تودة 
مسلمانان کسی- جزعمروعاص‌پسرنابغه - نبود که‌ازدی‌پشتیبانی نماید بااز گناهش 
چشم بپوشد ودیدیم که به گزارش ابن سعده ذهری می کفته: مهاجران دانصاد.يك 
سخن همداستان شده وعثمان دابه کشتن او دلیر می کردانیدند. 

سومی هم آعده است وفلسفه‌هاثی می‌بافد که از ذبان استاد ابوعلی شنیدی. 
و آیا چنان سرزنش‌ها و ننگ‌ها ودشنام‌هائی که بر بنیاد فلسفة ایشان با کشتن پسر 
عمر پدید می‌آمد, دامن گیر اموبان‌شد که تنها دريك‌روز چنان کشتادی همگانی 
-درمیان خاندان پا پیامبی-به‌راهانداختندوپدد را که‌سرور جوانان بهشتیان‌بود 
بازاد کانه بستکانوی‌از کودكشیرخواد و نوجوان گرفته تاپیرمردهمیاسالهمه‌دا 








سر بربدند ؟ 





دایعا لصنايم ازملكالطلماء حنفی ۲۴۵/۷ 





نگاهی به داستان‌عبیدانله ۳۳۹ 


مکی دیگرهم پیداشده «برای هرمزان, باژ مانده‌ای تراشیده است به نام 
قماذبان. دبر آن دفته که ادبا پا فشادی مسلمانان از کناه عبیدالٌ در گذشت‌طبری 
در تاریخ خود ۴۳/۵ کزادشی از سری با کو می کند که آن دا شمیپ از سیف 
پسر عمر دا از ابو منصود کرفته است که این گفت : شنیدم قمازبان دوبداد کشته 
شدن پدرش‌دا با ذکو می کرد و م یگفت : ایرالیالی که در مدینه بودند برخی با 
برخی دفت و آمد داشتنده يك باد فیروژ (--ابولوْلو) به‌پددم کند کرد وبا اد 
ده پدرم آن دا از دست دی کرفت د کفت : دد ایسن‌شهرها چه 
می‌کنی؟ کفت : بااین , کارد نیز می کنم پس مردی دیا دید د چون عم ذخم 
خورد آن مرد کفت : من این کادددا دست هرمزان دیدم که آن دابه 





دشنه‌ای ددسره 





فیروذ دادپس عبیداٌ دوی‌به هرمزان آورد واودابکشت دچرن‌عشمان برسرکاد آمد 
مراخوانده دی دا به دست من سپرد د کفت : ای پسر کم! این کشنده پددتواست 
وتو برای پرداختن به‌او سزاداد ترازمائی پس برد داد دابسکش پس من وی دا 
بیردن بردم «دد آن سرذمین هیچ کس نماند که همراء من یبد جز آن که‌ایشان 
خواهش می کردند اددا بیخشم پس من به‌ابشان کفتم: آبا من می‌توانم اددابکشم 
کنتند آدی «عبیدا ددشنامدادند من گفتمباشما می‌توالیدازکار من‌جل و گیری 
کنید ؟ گفتنده و بازاددا به‌دشنام گرفتندپس من‌اد دا برای‌خدا «برای‌ایشان دها 
کردم پس‌مرابرداشتند و به خدا سو کند که من داه دا تابه خائه تیامدم مگر بر 
روی سرودست مردان . 

اکراین باز ماندٌ پندادی در آن‌جا بوده پس چرا - به گونه‌ای که در 
گزاش‌های درست آعده - عثمان برفراز منبر گفت : «اين مردبازمانده‌ای ندادد 





که مرده د به اد دسد - مکر همه مسلمانان -د من نیز پیشوافی شمایم» ؟ 


دچرا به کزارش خود طبری در جای دیگر کفت : من سرپرست ایشالم وبسرای 


۱- 2 - برگردان پادسی از واژاسن است که دد گزادش این اثررآمده وامینی آن دا ابس 
آودده که ندانستم چیست 





۳-3 





آن خونهائی نهادم که پرداخت آن‌دا از داداثی خوش به کردن گرفتم؟د اکر 
می‌دانست که چنان باذ مانده‌ای هست چرا پیش‌اذ کفتگو بااد, دادری کرد کهبه 
چای کیفر دادن کشنده باید خونبعا پرداخت؟ دچرا پس‌از پیدنواد خونبها , آن 
دابه وی نیرداخت وبردادائی خود همواد ساخت؟ دنازه سرانجام خونها چهشد و 
باآن چه کردند؟ من‌نمی‌دانم . 

و اکر مسلمانان پذیرفته بودند که کسی به نام قماذبان هست 9 هیچ کس 
وی نیاید و اد نیز سرانجام. کشنده پدرش دا 
بایثان بگوید : من از او 








هم در آنسرژمین نماند که هه 


بخشید پس چه جای آن داشت که باز هم خلیفه 





گذشتم آیا شما هم میگذرید ؟-و یا به کزارش بیهقی : من از عبیدال پسرعمر 
گذشتم_د در هنگامی که پاز مانده عردی که کشته شده زنده بود و داست داست 
داء می‌رفت دیکر چه جای آن داشت که خلیفه از مسلمانان بخواهد تسا کشنده 
دا ببخشند؛ دچه جای آنداشت که مسلمانان در چشم پوثی از اب و بخشیدن 
وی - با خلیفه هماهنگی نمایشد ؟ و چه جای آن داشت که سرور ما فرمانروای 
کردند کان برای سستی خابفه دد به کاد بستن آئين کیفری» آن همه پرخاش و 
تکوهش ددا داد ؛ و چه جای آن داشت که اد (ع) به عبیدالة بگوند : ای 
تبهکار ! اگر روزی به چنکک من افتی تو دا دد برابر هرمنران خواهم کشت ؟ و 


چه جای آن داشت که دد آغاز فرمانروائی‌اش عبیدال دا پیگرد نماید؟ و چه‌جای 





آن‌داشت که‌او- از بیم فرمانروای‌گردندکان- از مدینه به‌شام کریزد ؟ و چه جای 
آن داشت که عمرد پسر عاصی به عثمان بگوید : این پیش آمد در هنگامی‌روی 
داده که تو فرماتردای مردم نبوده‌ای ؛ و چه جای آن داشت که سعید پسر مسیب 


بگوید : خون هرمزان پایمال شد ؟و چه جای آن داشت که لبید پسر زباد دودر 





ددی عثمان بگوید, آیا می‌بخشی و حنگامی که به تاددا ببخشی ... 4و چه جای 
این کزادش بود که ملك العلماء حتفی دد بسدائع السنائع ۲۴۵/۷ با کو کرده و 
آن دا بتتوانةُ دستود آئین گردانیده و می کوبد: کزارش شده که چون 


۹ تگاهی درداستان‌عبیدانله ۳۳۱ 





عبیدالٌ پنداشت آن که سرود ما عمر (ض) دا کشته همین است پس اد دابکشت 
و این دویداد دا برای سرد ما عثمان (ض) با کو کردند پس سردد ما علی (ع) 
به‌سرودماءثمان گفت : عبیداله دا بکش سرود ما عثمان خود داری کرد و گفت : 
چگونه مردی دا بکشم که دیروز پدرش کشته شده ؟ چنین نخواهم کرد, آن مرد. 
یکی اذ مردمان دی ذمین بوده د من سرپرست ادیم « از کشنده‌اش کذشتم و 
خونبهایش دا می‌پردازم ؟ 
و باز چه جای آن داشت که استاد ابو علی بگوید : داستی این که‌هرمزان 
باژ مانده‌ای نداشت نا خون او دا بجوید و پیشواء بازماند بی‌باذماند گان است و 
باژ ماند کان می‌توانند بخشند . 
آدی با نگرش به همین خرده گیری‌ها بوده که ابن اثیر دد الکامل ۳۷,۳ 

کزادشی دا که می‌دسانسد باز ماندکبان هرعزان عبیدانٌ دا بخشیدنده‌ناددست 
شمردهومی تویسد : - در چگونگی دسالی بسافتن ال - آن یکی گزارش؛ 
ددست تر است ذیرا علي چون به فرمانردائی دسید خواست وی دا بکشد و او از 
چنگ وی بُه شام نزد معادیه گربخت و ار دهای او به دستود بازماندکان بود 
علی کاری به کار او نداشت , 
اکزادش پر از کژی و کاستی و بیمادی 

و جای چون دچرا است ذیرا طبری آن دا از نامه سری پسر محیی به وی با گو 

می کند که‌با این نسبت‌ه ر گزیادی از وی ندیده‌ايم جز آن که نسائی گزارشی از 

سیف بن عمر دا از دهان اد باز کو کرده و گفته : آسیب پذیری این گزارش‌شاید 

برای آن باشد که سری باز کو کر آن است " و ابن حجر نیز اد دا همان سری 

پسر اسماعیل همدانی کوفی می‌شمادد که بحبی پسر سعید او دا درشگو دانسته و 

کردهی اذ پاسدادان کزاش‌هاء 


تهذیب التهذیب ۲۶۰/۳ 





تاژه پیش از همه این‌هاء زا 








نش دا سست می‌شمادنسد . و ما بر آنيم که 





۳۳۳ الفدیر دنل 


وی همان سری پسر عاصم همدانی است که دد بفداد ذیستن گرفته و در سال ۲۵۸ 
مرده و پسر جریر طبری تزديك سی سال با دی همروذ کاد بوده و ابن خراش او 
را دروغ پرداز می‌خوانده د ابن عدی کزارش‌های او دا بسیار سست می‌شمرده و 
کوید : وی کزارش دزدی می کرده و ابن حبان می‌افزاید : اد گزادش‌هائی دا که 
از دفتار و کفتاد بادان پيامبر داشته به کون کزازش‌هائی دد می آورده که از دفتاد 
و گفتار خود پیامبدسيده, و پشتوانه کرفتن سخن اد دا نیست و نقاش دد بادء 
يكکزارش‌می کوبد : این دا سری اذ پیش خود ساخته " پس این نام از آن دو 
تن دروغ‌ساز است که جدا کردن آن دواز یکدیگر- و شاندادن آن که دد این 
جاگزارشی از دی آمدم- چندان ادذشی‌ندارد . 

د یا کردن اد با نشانی «یسر بحیی» لیز براک چسباندن اد است به ,یکی 
از یکاش - چنانکه ابن حجر در: نامیدن اد به پس سهل‌این‌دایادآوری کرده. 
و تازه اگر نگوئیم این کاد کونه‌ای لیرنکه بازی و نهان داشتن کاستی کزارش 
است . و البته خوانند گان نپندادند که این مرد همان سری پسر بحیی است که 
به گزاش‌های اد بٍشتگرمی دادند ذسرا دی بسی پیش اذ این می‌زیسته و دد 
سال ۱۶۷ در گذشته" وطبری که‌آن گزارش دا. از نامسری به خویش- با گو 
کرده, ۵۷ سال پس آذاین به سال ۲۲۴, تازه پای به جهان نهاده است . 

دبگرازمیانجیان ذنجیرء کزادش, شعیب پسر ابراهیم کوفی است که‌ناشنای 
مانده و ابن عدی گوید: شناخته نشده و ذعبی کوید : ذنجیرة کزارش او- از 
لوشته‌های سیف گونه‌ای ناشناختگی داره ۴ 














۱ - تاریخ عطیب ۰۱۹۳/۹ میزان الاعندال ۱۳۸۰/۱ لسان المیزان ۱۳/۳ و نیز برگردیسد 
به آن چه در ج ۵ ص ۲۳۱ از چاپ دوم گذشت 

۲ - لسان المیزان ۱۳/۳ 

۳ - تهذیب التهذیب ۲۶۱/۳ 

۴ - میزان الاعتدال ۲۴۸/۱ لسان المیزان ۱۴۵/۳ 


ج۱۵ نگاهی در ز نجیره گزارش طبری ۲۳۳ 


دیگری نیز سیف پسر عمر تمیمی باز ک وکر کزارتی های ساختگی است 
که چنان چه ذند کی نامه‌اش در صس ۱۳۶ گذشت او دا رها کرده و از چشم‌ها 
انداخته و از بد کیشان می‌شمر ند و همگی همداستان‌اند که گزارش‌های او سست 
و اتوان است و گذشت که سیوطی؛ کزادشی با همین ژنجیره ساد کرده و سپس 
می کوید : ساختکی‌است و دد ذنجيرء آن؛ کسانی‌اند که کزارش‌هاشان سست است 
ایشان سیف پس عم . 

دیگری نیز ابو متصود است « ایسن ام سر پوشیده از آن چند نسن اژ 
کسانی است که کزارش هاشان سست شمرده شده و برایشان و کسزارش‌هاشان 
پشتکرم نشوان بود . 








بهانة ساختگی 

راستی این که مهر عثمان» محب‌طبری دا کود د کر ساخته و بهانأساختگی 
دیگری - به جز آن چه یاد شد - آورده و در دیاض النطره ۲, ۱۵۰ به کون ده 
پاسنخ آن دا کنجانیده است : نخست این که هرمزان با ابولژاژ در آن‌کادهمدست 
بوده و باری‌اش داده و هرچند کسی که کاد بر دست اه انجام شده تنها بولژاو 
بوده» با این همه, کسی که دیگری دا در کشتن‌پروای داد کر» باری دهدکشتن 
اهاز دید گاه کروهی‌اذ پیشوابان.. ددا است دبه اند.سشة بسیادی اذ آئین‌شناسان» 
کسی که دستور به کشتن دسگری دهد و آن که فرمان وی دا به کار بندد هر دو 
باید کشته شوند د بیدا پسس عمر نیز همین دا نشان بی کناهی خود کرفت و 
کفت : عبدالرحمن پسربوبکر» وی دا ۲ گاه ساخته که او دید ابواولو وجفینه و 
هرمزان به جائی دد آمده و به گنتکو پرداختند و میان اشان دشنه‌ای دو سر 
بود که دسته آن در میانش جای داشت و فردای همین نشست بود که عمر کشته 
شد پس‌عثمان» عبدالرحمن پسر عوف دا بخواست و دد این بباده از وک پرسش 
کرد اد گفت بنگرید اکر این کادد هم ده سره باشد جز این کمانی نمی‌زود که 





۳۳۴ القدیر 13 





ایشان بر کشتن اد همداستان شده بودند پس چون دد کارد نگریستند دیدند به 
همان گونه است کهعبدالرحمن می کوید. و از همین دوی بود که عشمان» عبیدالژ 
پس عمر دا نکشت چون بر پنیاد آن ژمینه‌هاء دید که نباید وی دا کشت یا در 
کشتن وی ده دل شدو بایسته بودن آن دا برای همین دو دلی نپذبرفت . 

پاسخ دوم: داستی این که عتمان ترسید با کشتن وی آشوبی بزد کبرخیزد 
ذیرا تیمیان و عدویان پشتیبانش بوده اذ کشتن دی‌جل و گیری می کردند و اموبان 
نیز کرایش به دی داشتند تا جائی که عمرو پسر عاص گفت : « دیروذ فرمانردای 
کروند کان کشته شد و امروذ پسرش کشته آید ؟ نه س و کند به خدا که هر کز 
چنین نخواهد شد» و سپس به س رکشان کرائید . د عثمان که چنین دیند برای 
آدام کردن آشوب بهره‌بردادی کردو گفت : کاد اد با من است و من بازماند گان 
هرمزان دا از وی خشنود می‌نمایم . 

امینی کوید : همدست شمردن هرمزان با ابولل دد کشتن خلیفه -و آن 
هم بی‌هیج چون د چرا..تنها بر بنیاد سخنی بوده است که عبدالرحمن پسر بوبکر 
گفت: «که من دیدم آن ده باهم در گوشی سخن میگفتند و نزد ابوالژ دکنه‌ای 
دو سر بود» و آن گاه کنهکاد شمردن کسی بر بنیاد این داددی» دشوادتراست از 
گرفتن خورشیه در مشت. ذیرا این گمان نیز می‌رفته که آن ده دد پیرامون کار 
دییگری که مان خودشان داشته‌اند کنتگو می‌کرده‌اند با ابوللو دد بادةٌ همان 
کاری که می‌خواسته انجام دهد اندیشة او دا پرسیده و عرمزان وی دا - ازانجام 





آند بازداشته وباز اد به سخن وی کوش نداده و فردا عمر دا کشته و مانند این 
کمان‌ها . پس چگوده می‌توانهرمزان دا سزاواد کیفری دانست باآنکه هر گونه 
دو دلی در کناه کار بودن کسی بایستی ما دا از کیفر دادن او باز دارو ۲ 

کرفتیم که عبدالرحمن آن همدستی دا دیده و با لافزنی گفته است که 
۱ - ستن ان ماچه ۰۱۱۲/۲ ستن بیهقی ۰۲۳۸/۸ سنن ترمذی ۰۱۷۱/۲ احکام الق رآن از 
جصاص ۳۳۰/۳ تیسیر الوصول ۲۰/۲ 





می‌توان مسامانی دا تنها با گواهی يك مرد کشت؟ آن هم در جائی که کواهان 
آئین پسندانه‌ای_هماذبا آن لاق- نباشد البته نهمو از همین روی بود که‌چون 


داستان‌از آغاز تا انجاب به کوش خود عمر دسید « داست که بولژلژ با مرمزان 
کفتکوهائی نهانیداشته. گنت : من نمی‌دانم این چیست؛ پنگرید هر گاه من مردم 
از عبیدایة بخواهید که کواهی به ذی-ان هرمزان بیادد تا دانسته شود که او مرا 
کشته اک کواءآودد»که‌خون‌اد- ددبرابر خون من- دیختنی بوده د اک رکواهی 
تتوالست بیادد دد برابر هرمزان خون عبیداله دا بربزید . 

و تاه کرفتیم که عبیدانه کواهی بر همدستی هرمزان داشته ولی آییا 
می‌تواست سرخود به کیفر دادن دی برخیزد؟ یا پایدکار او دا باهمة بازماندگان 
در میان بگذادد ذیراگمان آن بودکه کنی از دیگران, گناه دی دا پبخشد و 
بگذديم اذ این که می‌گویند کیفر دادن کنهکاران, با فرمابروا با ما 
است و تود دانشودان نیز برداشتشان همساذ با این دستود است ۲ 

و باز اکر بیدا - با کس یکه آئین کیفری دا دد بارة او به کار بست .- 
چنین بهانه‌ای داشت اب آن‌دا- دد برابرتوده پرخاشگر- آشکاد می‌ساخت و سه 
سرود ما فرماتردای گردندکان م ی گفت: اين تبهکاد دا بکش . و نه اد دا بیم 
می‌داد که چون بر دی دست یابد اد دا بکشد و نه در آغاز فرمانردای‌اش او دا 








می‌خواست نا بکشد و نه عبیدالٌ از اد به سوی معاویه می گربخت و نه عثمان به 
این دستادیز بسنده می کرد که « کار خونخواهی با من است و همه مسلماندال 
بازماند کان آن کشته هستند» و نه به چشم پوشی ا زکناه دی و درخواست بخشش 
برای اواز مسلمانان می‌کوشيد و نه میان بادان پیامبر که همان جا بودند 


گفتگو بر سر آن پیش آمد دد میگرفت و نه سعد پسر ابو وقاص به سوی او 





۱ - کتاب الام از شافعی ۱۱/۶ المدونة الکبری ۰۵۰۲/۴ فیض الاله المالك از 
بقاعی ۲۸۶/۲ 


۳۳۶ الغدیر 








برمی‌خاست و شمشیر دا از دست اد می‌ستاند و از مویش کرفته به ذمی 
و در خاناٌ خویش ذندانی می کرد . 





و تازه گرفتم که چنین بهانه‌ای برای بیدا دد با 
«لی‌دد کشتن‌دختر خردسالد تیرء دوز بو لول ود ترساندن‌همة‌برد کان- به 
ایشان- چه بهانه‌ای‌برای او دست ویا توان کرد ؛ 

۲ - من نمی‌دام محب این سر گذشت شگفت انگیز دا از کجا آورده که 
تیمیانند عددیان برپاخاسته و از کشتن عبیدالجل و گیری می‌نموداد « تود#اموبان 
هم به کونه‌ای يك جا به سوی ایشان کرو یدند تا فرمالروای تاژه اذ ابشان‌بترسد. 











این چه‌فرمانردائی‌اس تکه از نخستین دوزش دستخوش بیم و هراس بوده؟ و ا کر 
در آغاز فرمانردائی‌اش چنین سستی و ناتوانی‌ای از وی آشکاد کردد پس از آن 
با کدام کر و فر وشکوه است که کار توده دا می‌گرداند و آدمکشان دا سزا 
می‌دهد و آئین‌های کیفری دا بر پای می‌دادد ؟ ذیرا هکس به سزای تبهکاری‌اش 
کشته شود و ه رکه آئین‌های کیفری دد با اد به کاد بسته آبسد ایل و تبادی 
دارد که برای اد به خشم می‌آیند د آنان نیز هم پیمانالی دادند که برای خشنود 
ساختن ایشان آماده می‌باشند . 

در نامه‌هائی که سر گذشت‌ها د کزارش‌ها دا باز کو می کند هیچ کونه 
شانه‌ای از آن لاف که محب بهانه جویآورده» نیست د کرنه سعد پسر ابووقاس 
در روژی که به سوی عبیدالة برخاست و مویش داگرفت و کشید و در خانةً 
خویش زندانی‌اش کرد سزادادتر بود که بترسد با آن که دد آن دوز له هیچ يك 
از تیمیان دیده شد که سر داء بر سعد بندد و به هیچ کدام از عدوبان بر او 
پرخاش نمود و نه هیچ يك از اموبانب بر سر آن کاد- دشمثی نمود . دلی‌محب 
می‌خواهد که آن استخوان پوسیده‌ها دا به جنبش و تکان آرد ! 

وانگهی اگر داستی کسانی دااکه اد باد کردهء دد پامال کردن این دستور 
کیفری‌خداء چندان بافشادی داشته‌اند که خلیفه ناچاد شده برای پرهیز از تند و 


ج۱۵ ادیش خلیفه دربار؛ جنابت ۳۷ 
پیامبر نمی‌سازد با آن که توده سنیان , در دادگری ایشان همداستان‌اند . و باز 
اکر خلیفه دد انجام آن چه می‌خواست بسه جای آدد- از پرخاش و نکوهش 
سرزشگران می‌هراسیدپسچرا اذپرخاش های بادان پیامبر ددسرانجامدو ذکادش 
- که‌انگیزه‌ای‌جزپیش آمدهای «ابسته به خودش نداشت- پروا نکرد :۱ آن جا 
که کار به نابودی خودش کشید ؛ آبا دد آغاذ ترسو بود و سپس دی ر گردید؟ 


از محب طبری بپری ۱ 





۸ 


اندیشةٌ خلیفه در بارة جنابت 


مسام در صحیح اذ زبان عطاء پس بسر آررده اس ت که زید پسر خالدجهنی 
مرا گزارش کرد که من اذ عثمان پسر عفان پرسیدم اکر مردی با ذنش بیامیزه و 
نطفه از وی بیرون نباید چه کند ؟ عثمان کفت به همان کونه‌که برای نماذ, وضو 
می کیرد این جا نیز دشو بگیرد د فرث خود دا بشوید و عشمان کفت : این‌دستود 
را از برانگختة خدا (ص) شنیدم ۲۰ 





بخادی نیز در صحیح خود کزارش بالا دا بسا افزدنی‌هاثی آددده د با این 
پرداخت : عثمان پسر عفان دا پرسیدند که چون مردی با ذن بيامیزد د نطفه آز 
دی بیردن نباید چه کند ؟ او کفت غل بر گردن اد نیست : و سپس گفت : این 
دستور دا از برانگيختة خدا (س) شنیدم . گزادشکر کفت: پس اذ آن همین 
پرستن دا از علبی پسر ابوطالب و ذیین پسر عوام 2 طلحه پس عبیدا و ابی پسس 
کمب کردم و آنان نیز همین سخن دا از سوی پیامبر(ص) باز ک و کردند . بخادی 


۱ - صحیح مسلم ۱۴۲/۱ 





تیزی خشم ايشان درخواستشان دا پپذیرد, این کناهی است که با داد کری بادان 


۳۳۸ الفدیر ۵ 


از دامدیکری نیز همین کزارش دا آودده د دد آن, به جای این فراز «آنان نیز 
همین سخن دا از سوی پیامبر با کو کردند » می‌خوائيم : همان دستود دا به 
وی دادنه ۲ 

احمد نیز در مسند خود ۶۳,۱ و ۶۴ کزارش بالا دا آدرده و در آن جا 
می‌خوانيم : از علی پسر ابوطالب,(ض) و ذبیر پسر عوام و طاحه پسر عبیدالهُ و ابی 
پر کعب نیز همین پسرسش دا کردم و ایشان‌همان دستور دا ببه وی دادند و دد 
ساختمان گزارشاده این فراز «ازسوی برانگیختةخدا» به چشم نمی‌خودد د بیهقی 
یز در السنن الکبری ۱۶۴/۱ و ۱۶۵ کزارش دا با هر سه ساختمان آن آورده 


امینی گوسد : چنین بوده است, چون و چند آئین شناسی خلیفه در هنگام 





فرمانروائی‌اش‌با آن که این سخن دای برتز از پنداد دد پیش دویش بوده : نه 





هنگام مستی‌به‌نماز نزديك شوید -تا بدانید چه م ی گوئید - و نه هنگام‌چثابت- 
مگر آن گاه که داهگند باشیدت تا غبل کنید. سود نساء ی ۴۳ 

شافعی در کتاب‌الام ۱, ۳۱ می‌نویسد : خداوند کرامی وبزد گ,غسل کردن 
بههشگام جنابت دابایسته کردانید ددرزبان تاذیان چنان شناخته کردیده که 
جنابت اذ آميزش بازنان پدید میآبد هرچند که همراهباميزش آب جهنده‌ای 
بیردث‌نیاید. کابین ونیز کیفر برای آميزش نادوا وجز آن هم به‌ای نگونه بیسته 
می کردد؛ در کس دربارژادبگویند که ازذنی جنب شده به‌خرد ما چنان می‌رسد 
که‌با وی آمیخته‌هر چند نطفه از و ببردث نیاید (بر کردان سخن شافعی بسه 
بادی دوشنگر: ک دیع) 

دآئین نامه پیامبر نیز نشان می‌دهد که جثابت با از آميزش با 
ذن پدید می‌آید - که با فرد کردن نره دد اندام هنت وی انجام کیرد هر چند 
کهتنها کلاهك نرء در آن‌فرو دود یا از ببردن شدن آبی‌چهنده -هر چند که 


۱9 





۳۳۹ 





شی دوی‌ندهد- 
ر همو در اختلاف الحدیت که در کناد کتاب الام ۳۴,۱ چاپ شده 


می‌نویسد : آن چه دا تازیان برای جنب شمردن کسی بایسته می‌دانسته‌اند 





آميزش باذن بوده است هرچند که آب مرد نرود» «توده همداستان‌اند که آمیزش 
ناروا که کیفری داب ر کسی پایسته‌می کرداند‌همان نزدیکی بازن است گرچه 
و کسی که کلاهك ترژ خود دا دراندام نهفته زن بیگانه 








فرد برد سزاداد کیفر است د آن‌چه‌بدرا 
رد برد سزادار کیفر چه»ب 





کی که به ناددا جنب شده دوا نیست پابان 





ودد تفسیر قرطبی ۲۰۴/۵ آمده است : جنابت همان آميزش مرد است‌بازن؛ 
و نودژییردان کیش‌ماب رآن‌اند که جنب زالنیست‌چه نطفه از دی بیردن‌بياید وچه 
تنها ختنه گاه خود دا دراندام نهفتةٌ زن فرو برده باشد. پایان 
دانگهی» چکونه‌دستوداین پرسش برخلیفه پوشیده‌مانده با آن‌که‌پرسش‌های 
گذشتکان, ادراورزیده کردانیده ویاسخ‌های‌پیامبر: ویدادانا ساخته د کنتگوهای 
بادان‌برانگيختة خدا. دربار؛ آن چه دراین‌باده ازاو (ص) فراکرفته بودند- در 
کوثش بود داین‌هم نمونه : 
آورده است که پیامیر کفت : چون مرد میان دان‌ها و دو 
کناد؛ اندام لهفتةٌ زن جای کیرد «ختنه کاه آن دوبه مکدیکر بچسبد بایدفسل 
دبربنیاد يك کزارش : چون میان دان‌ها ودد کناده اندام نهفته‌اش جای 
گیرد و برای فردبردن لره به تلاش پرداژد باید غسل کنند, چه نطفه‌ای از او 


۱- آبوهر ده 





بیردن آعده باشد و چه نه. 





دبربنیاد گزارش سوم: چون ختنه گاه مرد دزن به مکدیکر برخودد باید 
غسل کنند چه نطفه‌ای اذمرد بیرون آمده باشد وچهنه . 


ودر گزارش احمد می‌خوانیم : چون میان دان‌ها ودو کنادء اندام نهفته‌اش 





۳۳۰ القدیر 





جای کرفتدبرای فرو بردن نرهء لاش کرد باید غسل کنند . 

صحیح بخاری ۱۶۸/۱ ۰ صحیح مسلم ۱۴۲/۱» سنن دادمی ۱۹۴/۱ *سنن 
بیهقی ۰۱۶۳/۱ مسند احمد ۲۳۴/۲ ۳۴۷ ۳۹۳,المحلی آزابن‌حزم ۲صاییج 
السنه ۳۰,۱ الاعتباد اذابن‌حازم ص ۳۰ تفیر قرطبی ۰۲۰۰/۵ تفسیر خاذل 
۳۷۵۸ 

۲- آورده‌اند که ابو موسی با کردهی نشسته‌بود که ابشان دد آن چه غسل 
دا بایسته می کرداند کنتگو می کردند پس کسانی ازمهاجران که ددآن انجمن 
بودند گفتند : چون‌ختنه گاه مرد وذن به,بکدریکر برخوردبایدضل کنند و کسالی 
از انسار که آن‌جا بودند گفتند چنین نیست, مگر آبی‌جهنده از مرد بردد .پس 
بوموسی گفت 
کفت سپس کفت من می‌خواهم چیزی اذ توبیپرسم «شرمم می آرد گفت شرم مداد 
ا کر چیزیاز من پرسی آ*رااز ماددت که تودا ذائیده پرسیده‌ای, داستی را که 
من مادد توام کفت : من گفتم : چه‌کاری بل دابایسته می‌کرداند؟ گفت : دانا 
لفزیده! برانگيختةً خدا (ص) کفت : چون مرد میان دوران ودو کناد؛ اندامهنتة 
زن بنشیند و دوختنه گاه به یکدیگر دسد بایدغسل کرد . 

صحیح مسلم ۰۱۴۳/۱ مسند احمد ۰۱۱۶/۶ موطا مالك ۰۵۱/۱ کتاب الام 
ازشافعی ۳۳۳۱/۱.سنن‌بیهقی ۸۱ ۱۶۴ المحلی از ابن‌حزم۲/۲»المصابیح از بغوی 
۱ سنن سائی - ابن حبان و ابن قطان نیز به درستی این گزارش داودی 





من گزارش دا می آورم پس برخاسته به‌سوی عایشه دفت و درود 








نموده‌اند - الاعتبار از ابن حازم ص ۳۰ 

۴- ازذبان زهری آودده‌اند که مردانی‌از انصار _واز آن میان ابو ابوپ و 
|بوسعید خدری - برداشتشان این بود که,غسل ددهنگامی بایسته‌است که‌نطفه‌ای 
آذمرد بیردن بباید و کسی‌که با ذش بیامیزد و نطفه‌ای ازدی بیرون نیاید بر اد 
غسل لیست, دچون ابن‌سخنان دابرای‌عمر دیسر عمر وعابشه باز گفتند ابشان‌این 
دا نادرست شمردند و گفتند چون ختنه گاه مرد از ختنه گاء زن گذشت باسد . 





سنن‌بیهقی ۱ ۱۶۵,صحیح ترمذی۱۶/۱ که دادری خود دابه‌ددست بودن 


گزاش نیز آددده دمی‌نوسد: بیشتر دانشودات از بادان برانگيشتة خدا (ص) 
همین برداشت دا داشته‌اند. 

۵-آورده‌اند که عایشه گفت : چون ختنه کاه مرد وزن‌به بکدیگر برخودد 
باید غسل کود. 

وبر بنیاد يك کزارش از 
نهفتهٌ زن جای گرفت و آن گاه ختنه کاه مرد به‌ختنهگاءزن چسبید بامدفسل کرد 


: چون مرد میان دان‌ها و ده کناره اندام 





سئن‌ابن ماجه ۲۱۱/۱ مسند احمد ۴۷,۶ ۱۱۲9 ۱۶۱9 ۰ 

۶ عمرد پس شعیب‌پسر عبدالله پسرعمردپسرعاصیآزذبان پددش‌اژ ایایش 
آدرده‌است که‌پیامبر گفت: چون‌ختنه کا‌مردوزن به بکدیکر بر خودد و کلاك‌نره 
دراندام نهفتٌ ذن پنهان شد بایدغسل کرد - ددالمده نة می‌افزاید : 
خواه لطفه‌ای ازمرد بیردن بيایده خواء له - 

سنن‌ابن‌ماجه۱/ ۲۱۷" المددلةالکبری ۱/ ۳۴:مسند احمد ۱۷۸/۲ «چنانچه 
در لیل‌الاوطاد ۲۷۸/۱ می‌خوانيم ابن‌ابی شیبه نیز گزارش بالا دا آورده است. 

گویا خلیفه آذاین همه کزادش‌ها به دود بوده‌نه آن‌ها داشنیده وله درمفز 
خودنگاهداشته با اين که شنیدهوخواسته‌است- ددیرابر آئین‌نامةٌ بی‌چونوچرای 
پیامبر برداشتی از خود دا بایسته گرداند با این که اد تنها روز گاری اذ آغاز 
اسلام دا به‌یاد داشته که دستورضل هنوز داده نشده بود و آن‌چه را هم می‌پنداشت 
در این باده از برانگيختةٌ خدا شنیده برای همان دو ذکاد بوده که چون او در 
جستجوی آموزش‌برنیامده کمان‌برده است که همان دستود- برای همیشه_-بایدبه 
کار بسته شود. وبه گفتگوهای آئین شناسان کوش نداده تا بدالد که چهآئینی‌دد 
این باده گذرانده شده وخود به‌همین گونه مانده است, تا چه ب رکسالی که اذاین 
دستود آ گاه بودند و چه برناآ گاهان, پیشواثی دفرمانرداثی عافته دیایگاهش‌وی 


۳ الفدیر ج ۵ 


دا از یادگیریه آموزش, پرهیزداده «آنگاه که پرسشي دداین باده از او کردندو 
چاده‌ای جز ردشنگری دستورنیافته درپاسخ, برداشت خودسرانة خویش یا همان 
قرمانی دا با کو کرد که از روز گادی دداز , پیش‌از گذشتن آئینی دد ا» 


به باد داشته‌است . 








شاید هم او دستور نسخ شده‌ای دا شنیده و دستور نسخ کنندة آن دا 
شنید‌بود. داین سخن دا برای سازش پاینداد آنان می گوئيم که گویند بامقرد 
شدن غسل, هم این‌دستود پیاعبر : «غسل هنگامی بایسته است که نطفه‌ای از مرد 
بیردن آید» " نسخ شده دهم سخنانی همانند آن دداین ذمینه: چون شتاب داشتی 
بادچاد کم آبی بودی برتو غمل نیست دباید وضو بگیری " داین داباز با گردث 
نوادن به آن می کوئيم که وضو کرفتن تها به‌جای‌غسل, دستوی برای این‌ژمینه 
بوده دسخن او (ص): هذگامی غبل بایشته اس که نطفه‌ای اذ مرد بیردن بیایددد 
با آميزش بازن بوده . | کرهم‌ستنپسرعباس‌دادد پیرامون آنبيذيريم» نمی‌توان 
کفت آندستود اسخ شده. ذیرا بزبنیاد دوشنگری اد,خواست پیامبر آن است که 
اکر کسی خواب ۲ 
چنان که درجای دیگر نیز خود ا (ص) آشکادا کفت : کسی که خواب‌آميزی 
دیدو نطفه‌ای ازوی نیامدغل برادبایسته‌یست ۲ پس آن‌جا که غسل بر کردن کسی 








ش دید و نطفه‌ای‌از وی‌بیرون نیامد غسل‌بر گردن اولیست" 





نیست هیچ پیوندی بااین ذمینه نخواهد داشت تایکی دادستود نسخ شده ودیگری 
دا دستور نخکننده بشمارم . 
قطلانی در ادشاد السادی 9۳۳۱/۱ نووی دد ددشنکری صحیح مسلم که 





۱- صحیح مسام ۱۴۱/۱ ۲9 ۰۱۲ سنن این ماچه ۲۱۱/۱ سنن بیهقی ۱۶۷/۱ 

۲- صحیح مسلم, ۰۱۴۲/۱ سنن این‌ماجه ۲۱۱/۱ 

۲- مصاییح از بفری ۱۳۱/۱ تسیر قرطبی ۲۰۵/۵ الاعتباد اابن‌حاژمص ۱۳۱ فتح‌البادی 
۳۱۶/۱ 

۴ مصاییح اذبفوی ۳۱/۱ سنن یهقی ۱۶۷/۱ ۰۱۶۸9 سنن‌دادمی ۱۹۶/۱ 


حنل نسبت‌هالی‌در وغین برصحابه ۳۳ 


در کنار الارشادچاپ شده می‌نوبسند: تو 





که این دستود نسخ شده و خواستشان از نسخ آن است که دد آغاز کاد ,اک 
کسی با ذن میآمیخت و نطفه‌ای از وی بیردن نمیآمد غسل بر گردن اد نبود 
و سپس سل پایست 
از آغاز هم در 






گردید, و پسر عباس و جز او بر آن دفته‌اند که‌این دستود 
ن نبوده تا سپس نسخ شود ذیرا خواست پیامبر از آنسخن 
این بوده که اکر کسی خواب آمیزش با زن دید و نطفه از وی بیردن نیامد غسل 
بر وی نیست و این فرمان هم بی‌چون و چرا سر جای خود است پابان 

آن چه نیز در گزارش‌های نخستین این بخش دیدیم که می‌رساند سرودما 
فرمانروای کردندکان علی (ع)د ابی پسر کمب « دیگرانه دد آن برداشت با 
عشمان همداستان بوده‌اند دروغی است که برایشان بسته‌اند تا بر ادالی خلیفه در 
پاسخ چنین پرسش آسان وساده‌اي پبرده بکشند ذیسرا در جلد ششم ص ۲۴۴ از 
چاپ اول و ص ۲۶۱ از چاپ ددم دبدیم که پیشوای ما (ع) دد همین زمینه بر 
خلیفةٌ دوم خرده گرفت و سخن او دا تپذیرفت و گفت : ختنه کاه مرد که از 
ختنه کاء زن گذشت باید غسل کنند و آن کاه عمر به سوی‌عایشه فرستاد نا دک 
نیز همان سخن علی (ع) دا گفت و خلیفه یز دد برابر آننسر فرود آوردو گفت 
به کوش من نرسد که کسی چنان کادری کرده و سپس غسل ننمودهد گرنه به 
سختی او دا کیفر خواهم کرد . 

آری درهمان دوذ» همه کانی که دستود این ذمینه دا نمی‌دانستند از آن 
آگاه شدند و ناسا کاری در آن باده از مبان برخاست, قرطبی در تفسیر خود 
۲۰۵۵ می‌نویسد : « گرده دانشودان - اذ یادان پیامبر و شا ردان آنان وآئین 
شناسان کشودها - بر همین اند و می‌گویند تا ختنه گاه مرد با ختنه گاه ذن 
برخوددغسل به کردن ابشان می‌افتد و دد این باده میان بادان پیامبر ناسا زکادی 
حائی بود که‌سپس به گزادش عابشه از پیامبر (ص) باز کشتند» آن کاء این 
علی (ع) است که با عثمان هماهنگی نموده و دستودی ناساذ با آن چه خدا 


۳۴۴ الفدیر ۱۵ 





فرستاده داه‌است؟ آن هم پس از باز و گری‌فرمان..به کونه‌ای ددست.. و داد 
مردم به انجام آن ؟و بی از روشنگری نشانه‌هائی که بر ددستی آن داشته وآن 
چه دا از بزد گه‌ترین پیامبران شنیده به کواهی آودده؛ به جز از کمانو از 
عوس‌های دل خویش پیروی نمی کنند . 

در بارٌ ابی پسر کلپ پیز باید گفت که با زلجیره‌های ددست از ذبان دی 
این سخن دا آودده‌اند: آن برداشت که می‌دساند «غسل پس از آن بایسته‌می‌شود 
که نطفه از مرد بیردن آبد » آسان: گیری‌ای بود که برانگیِختة خدا دد آغاز 
اسلام روا داشت و دد آینده دستور عل دا آودد. 

و بر بنياديك گزارش: آن برداشت که می‌دساند شستشوی همه تن با آب 
پس از آنی‌بایسته می‌شود که آب از کمر برود, در آغاذ اسلام بود و سپس ازدوا 
شناختن آن جل و گیری شد. 

و بر بنیاد يك گزارش : داستی که برانگيختة خدا (ص) دد آغاذ اسلام 
آن را آسان گیری‌ای برای مردم کردانید ذیرا جامه اندك داشتند د سپس‌دستود 
داد تاغل کنند و بر بنیاد يك گزارش : سپس دستود داد سل کنند ۲ 

نشدنی است که ابی خود این همه گزارش‌ها دا باز کو کنده آن گاه پس 
از دوشن شدن دستود این ذمینه و بخش « پرا کنده شدن آن در روز کاد خلینةً 
دوم , باز خود درروزگاد عمان با اد همادازی نموده بگوید که غسل باسته 








دد بادء دیگران نیز بای کفت که به کزارش فتح البادی ۳۱۵/۱ احمد 
می کوید:این ۵تن‌برداشتی ناساز با آن چه در آن کزارش می‌خوانیم داشته‌انسد و 
دداین, جای چون و چرا نیست 
پس این که به ایشان بسته‌اند که تنها برخورد ختنه گاه مرد به ختنه گاه 
ت سنن دادمی ۰۱۹۴/۱ سنن این ماجه ۰۲۱۲/۱ سنن بیهقی ۱۶۵/۱ الاعتباد از ابسن 
حازم ص ۳۳ 





ی ی 
ناساذ بودن برداشت ابشان‌با آن. آشکاد کردیده و آن دا به ابشان چسبانده‌اند تا 
تنگنائی که‌خلیفه کرفتادآن است چندان فایش ندهد چنان که - برای همین 
خواسته - کزارش‌های دبگری نیز - البته از دید گاه دوبرد - در هم بافته‌اند و 
یکی دد المدونة الکبری ۳۴/۱ از ذبان سعید پسر مسیب که گفت : داستی این‌که 
عمر پس خطاب و عثمان پسر عفان و عایشه می گفتند ختنه کساء مرد که به 
ختله گاء زن برخودد باید سل کنند . 

نادان گمان برده است که با آفربدن این کزادش می‌تواند آن چه‌دا 
سر گذشت نامه‌ها و گزارش‌ها در بر گ‌های خود نکاشته و از ناآگاهی آن ده 
مرد به دستودخدا و برداشت‌ناسازایشان‌با نامةخداو آئین‌ناپیامبر پرده برداشته‌اند 
از میان ببرد . 

و شکتت‌تر آن که ابن حبزم در المحلی ۴/۷ علی و پسر عباس و ابی و 
علثمان د کردهی دیگر و تودة ااصاد دا از کسانی می‌شمادد که گویند فرو بردن 
نره دد اندامنهفتة زن» سل دا باسته نمی کرداند مگر نطفه بیرون آبد . وسپس 
می کوید : برداشت ناساز بااین دا هم- که بایسته بودن نغسل باشد از بوبکی و 
عايشه و عمر و عثمان و علی د پسر مسمود و پسر عباس ... گزارش کرده‌اند" همه 
این‌ها برداشت‌هائی يك بام و دو هوا و کزادش‌هائی ساختگی است که کسانی مانشد 
ابن حزم در هم بافته‌اند تا آن دو خلیفه دد برداشت خود تنها شمایند . 

و احمد در مسند خود ۱۴۳/۴ از ذبان دشدین پسر سعد و او آز زبان 
موسی پسر ایوب غافقی و ا از ذبان یکی اذ فرزندان دافع پسر خد. 
ذبان خود دافع آودده است که من دوی شکم ذنم بودم که برانگیختة خدا (س) 
مرا آداز داد د من بی آن که نطفه‌ای از من بیردن آده باشد برخاستم و سل 
کردم د به سوی برانگيختة خدا ( ص ) بیردن شدم و او دا آکاه ساختم که 


چون تو مرا خواندی عن دوی شکم ذنم بودم و بی‌آ که نطفه‌ای از من بیردن 


و او از 











القدیر ع ۱۵ 





1 استم و غسل کردم پس برانگیختة خدا (ص) کفت : این دییکی بسر تو 

پسته ببود ذیرا عنکامی غسل بایسته می‌شود که نطفه بیرون آید. دافع کفت: 

پس از آن‌ددآینده برانگیختاخدامارادستور داد که برای همان نیز غسل کنیم . 
کزارش بالادا سازنده آن آفریده است تا برداشت پسر عبای دا دد بادء 





این سخن «زیرا غسل ... بیرون آبد» ناددست بنماید و آشکار سازد که دد آغاز 
دستوری بوده د سپس با دستوری دیگر نسخ شده است, با این همه وی فراموش 
کرده که اکرهم سخن اودا بیذیريم, دامن‌عثمان دااز این آلایش- که در روز کار 
فرمانردائی‌اش از دستودی که دستود نخستین دا نسخم کرده ناآ کاه بودس پاله 
نم ی کرداند . 

آیا هیچ خردمندی می‌تواند پاود کند که پسر خدیج داستان خود دا برای 
برانگيختة خدا(س) به آن کونة باز گ و کرده و بگوید که چون مرا خواددی 
روی شکم ذم بودم د ب‌آن که‌نطنهازمن بیردن آید برخاستم ؟ آبا شیوه بر آن 
است که چنین سخنانی دا ببرای کی همچون برانگیختة خدا (س) با کو 
۳ 

ناذء اکر آن مرد باشنیدن آواز پیامبرش , بی‌ددنگه برخاسته و از 
کرفتن کام خود از هسر خویش چشم پوشیده چرا دیکر پاسخکفتن به آواز او 
دا .. تا پس از غسل - پشت کوش انداخته؟ با آن که چنان کاری آن دوز بایسته 
نبود ؟ پس,از چه کسی آن دستود داکرفته بود و چرا سل کرد ؟ با این که 
حنوز چنان دستوری نرسیده بود . 

دان کهی يك نگاه به زنجیر؛ این گزارش, تو دا از بردسی دد مین آن 
بی‌نیاز می‌دادد ذیرا یکی اذ میانجیان آن ابو الحجاج دشدین پسس سعد مصری 





است که احمد گزارش‌های اد دا سست می‌شمرده و ابن معين گوید : گزارش‌های 
اد نوشته نمی‌شود و ناچیز است . و ابو زدعه کفته : گزارش‌هایش سست است و 
ابو حاتم گفته: کزارش‌هایش ناستوده است و خود تهی از ناآ گاهی تیست و از 





3 نگاهی درز تجیر یات کزارش ۳۳۷ 


زبا نکسا که رون توان داشت کزارش‌هائی ناستوده با گو 
می‌کند و گزارش‌هایش سست است و جوزفانی کفته : او کزارش های پیچیده و 
ناستوده سیادی دارد و نسائی گفته : گزارش‌های او دا که سست است دها باید 
کرد و گزادتش نوشته نمی‌شود « ابن عدی کفته : از کزارش‌های اد چه بسیاد 
اندك پیروی می‌شود و ابن سعد کفته : ک_زارش‌های اد مست بوده و ابن قانع و 
دادقطنی و ابو داود گفته‌اند : این است و بعقوب پس سفیان 
کفته کزارش‌های دشدین سست‌تر است و سست‌تر. و نازه اد کزاش بالا دا از 
زبان : 

موسی پسر ایوپ غافقی آورده که کر چه می گوبند اين همین سخن اد دا 
شایسةٌ پفتگرمی‌می‌شمرده بسا این همهدادی وی و ساجی » به نا ستوده بودن 
کزارش‌هایش را نیز آدرد‌اند د عقیلی نیز اد دا از کسان ی که کزارش‌هاشان‌سست 
است داسته ۲ - و تاژه او گزادی خود دا ازذبان: 

یکی از فرزندان دافع آورده است که شناخته شده و دانسته لیست کیست 
پس این کزادش زنجیرها شکسيخته و میانجیان آن به گونه‌ای‌اند که شایستة 
پشتگرمی‌لمی‌نمایند شوکانی دد ثیل الاوطاد ۱, ۲۸۰ می‌نویسد : حازمی آث دا 
نیکو شمرده دنبکو شمردن آن» جای چون و چرا دادد چون یکی از میانجیان 
زنجیره آن دشدین است که کزادش‌های اد نیکو لیست و یکی دییگر هم ناشنای 
است . « به این کونه از دی یاد شده : از زبان یکی اذ فرزندان دافع پس‌خدیج. 
پس چنان می‌نماید که گزارشی‌سست باشد نه نیکوی . 

این هم بسیاد دود اذ بادد است که پندادیم عثمان آن پاسخ دا به پرسشی 





داده بودکه با پیش از دسیدن دستورغسل از وی شده بود با پیش اذ سخ‌فرمالی 
که در آغازاسلامدر روز کاد پیامبر- بایسته نبودن غل دا می‌دسانید , و این 
بهانه که از کفتاد فسطلانی دد ادشاد السادی ۳۳۲/۱ برمی‌آید نمی‌تواند دامن 


۱ - تهذیب التهقیب ۲۷۷/۳ و ۳۳۶/۱۰ 








۳۳۸ اتفدیر 






عشمان دا پاك بنماید ذیرا در دوذکاد برانگيختة خدا کاد پاسخگوئی بسه همه 
پرسش‌های دشواد در باد# دستودها.با خود اد بود نه با دبگران . مگر آن هنگام 
عثمان که بود تا در بارء دستوری از دی پرسش شود که چون در پاسخ دد مانسد 
پرسنده به سراغ دیگران برود و سرانجام دست به دامن طلحه و ذییر - و نه 
برانگیختةٌ خدا - بشود ؛ مگر آن دوذ بوبکر و عمر کجا بودند؟ با آن که - 
چنان چه در القدیر ج ۷ ص ۱۸۲ چاپ دوم گذشت - خود اینان از پس عمر 
کزارش می کنند که در دوز گاد برانکیختةٌ خدا (س) هیچ کس به دوشنگری 
ستورهای خدا لمی‌پرداخت مگر بوبکر و عمر . پس هیچ کس دا رسد که 
چنان بندادی دا پشتوانةٌ پشتیبانی از خلیفه کرداند . 

آن گاه ااگربه‌شگفت آئی, جادادد که از بخادی می‌شنوی: « دد این جا 
غسل کردن به‌استواد کادی نزديك‌تر است واین‌بازپسین سخن داازآن دوی‌ددشن 
نمودیم که اشان برداشت‌های کونه کون دادند» داین دا کجا می‌دویسد؟ پس از 
آوردن کزارش بوهریر هکهدد ص ... گذشت - ددیدیم بایسته بودن سل دا 
می‌رساند - وپس اذ دستود خود سرانة عثمان که باد شد دپس از کزارش همساز 
اپی با اد- آدی پس آذاین‌ها به برداشت عشمان کراییده داز آن‌چة پیامبر اسلا 
آورده دهمهٌبادان اد وییردانشان و دانشمندان برسر آن همداستان‌ان که کواهی 
قرطبی دادد این‌باده شنیدی - دوی کردانیده . نووی دد دوشنکری صحیح مسلم 
کمدر کناد ارشادالسادی چاپ شده می نویسد: -۲/ ۴۲۵- پیردان کیش ما اکنون 
همه همداستان‌اند که هر کس با زن آمیخت باید غسل کند هر چند اطنه‌ای‌از 
دی بیردن تباید دهر کس نیز نطفه از دی بیردن آعد باید سل کند (هر چند 
بازن نيامیخته باشد) 

و این‌همداستانی از رو ذکاد بادان پیامبر بوده دهمچنان پا برجای مافنده 
است دقاضی عیاض می کوید : پس‌از آن چند سخنی یادان پیاسبر » هیچ کس دا 
نمی‌شناسیم که‌دد بایسته‌بودت‌ضل, چون دچرا کند مگر آن چه‌از اعش‌دداین 





نگاهی بهکفته بخاری‌در بار‌جنابت ۳۳۹ 


شده وپس زاه نیزدادد سپاهالی . 

وقسطلانی در ارشادالسادی ۳۳۳/۱ می‌تویسد : بدد دمامینی مانند سفاقی 
کوید : دی کرایشی به آئین دادد داشته د برمادی این‌سخن دابه این کونهدنبال 
م ی کند که این» تنها کرایشی بهآئین داود بوده است‌دتوده بر آن‌اند که برخورد 
ختنه کاه مرد به‌ختنه کامذن سل دابایسته می گرداند وددست همین است. 

وان حجر در فتح البادی ۳۱۶/۱ می‌تورسد : ابن‌العربی گوید: بادانپیامبر 
«آیند کاشان همداستان‌اند که‌در چنین جاثی باید غسل کرد ودداین باده هیچ 
کس به جز دادد ناسا ژ کادی ننموده دناساز کادی دی لیز بی‌ارزش است و آن‌چه 
کار را دشواد می‌نماید ناسا گادی بخادی است ددستود اد به این که غسل, لیکو 
است نه پایسته . داد خود یکی ازپیشوایان کیش ما و از بزد ک‌ترین دانشمندان 
مسلمانان است ,پایان 

ازبخاری چه شگفتی دار که برای دستود دادن, برداشت کسی همچسون 
عثمان دا بر آن چسه برانگيختة خدا (ص) آودده د هم پیردان وی بر آن 
همداستانند برتر بشمادد؟ مگر اد همان لیست که برای کزادش دادن» عمسران 
پسرحطاند شودشی دشمن علی- دا ازپیشوایداستین- جعفر پسررمحمد شاسته‌تر 
می‌شمادد؟ اکر تو از هوس‌های ایشان پیروی کنی - آن هم پس ازآن که داشی 
برایت آمد-به داستی که‌دد آن هنگام انستسکران خواهی بود. 


خلیفه» گ زارش پیامبر (ص) را پنهان م ی کند 


احمد در مسند خود ۶۵/۱ آورده اس تکه ابوسالح گفت 
(ض) برفرازمتبرمی گفت : ای مردم ! من گزادشی دا که اذبرانگيختة خدا (س) 








۳۵۰ اققدیر ح 





شنیده بودم از شما پنهان کردم چون دام نمی‌خواست اذ پیرامون مسن پرا کنده 
شویده سپس دیدم بهتر است آن دابرای شما باز کو کنم تا هر کس اذ شما آن 
چه دد دیدش نیکوتر نماید بر گزیند شنیدم برانكيِشتة خدا (ص) می کفت يكك 
روز پاسداری درجائی که بیم می‌دود دشمن‌ب رآن بتازد, دد داه خدا بهتر است از 
هزاد دوز که‌دد پایگا‌های دیگری سپری‌شود . 

وهم در مسند ۱/ ۶۵۶۶۱ از زبان مصعب آددده است که عثمان بسر عفان 
(ض) هنگام سخترالی برفراز منبر خود کفت : من برای شما کزادشی با ذکو 
می کنم که از برانکینتخدا (ص) شنیدم وچیزی مرا از باز کو کری آن برای 
شما بازنداشت مکر دریغ داشتن آن بشما , داستی لین که شنیدم برانگیختًخدا 





(ص) می کفت : يك شب پاسدادی - در داءه خدای برتراژ پنداد - بی‌نسراست از 
هزارشب که شبش دابرای نماذ به‌پای استدد وروزش دادوزه بدارند. 

دهم در مسند ۵۷,۱ آورده است که حمران کفت : عثمان(ض) بر روی 
ذمین دضوساختدسپس کفت : برای شما کزادشی باز کو می کنم که اذبرانکیختة 
خدا (س) شنیدم دا کريك فراز ازنامةٌ خدا نبود آندا برای شماباز گونمی کردم 
شنیدم پیامبر (س) می گفت : هر کس وضو بگیرد د دضوی خود دا تیکوپساژوو 
سپس به درون آید و نماذبگزادد آن چه میان این کارش ومیان نما دیکرانجام 
می‌دهد آمرذیده شود تا آن نما دا بگزارد. 

کردهی دیکر از پاسدادان گزارش‌ها نیز گزارش بالا دا از مسند احمد 
گرفته ویاد آودی کرد‌اند . 

امینی گوید : کاش یکی مرا آ گاه می‌ساخت که این همه دییغ ودذیدن از 
باد دادن آن کزارش‌ها به پیروان محمد (ص) دا چگونه می‌توان روا شمرد ؛مگر 
مردمان به آن دو گزارش که دد بادة برتری پیکاد و پاسداری در داء خدا دسیده 
نیازی سخت نداشتند و مگر جز به باری آن دد برنامه بود که ستون کیش ما و 
ذیر بنیادهایش می‌ایستاد؟ و شکوه آن دد دل‌ها جای میگرفت ؟ دد آن روزها 


0 خلیفه گزارش پیامرد) پهان می‌کند ۳۵۱ 





که سلماان بر دقن هبار از کا سم جرج ما و یتریهای 
این برنامه به ايشان دسیده و کشو دگشائی‌ا که پباپی انجام می گرفت ایشان دا 
در کارزار درژیده کرداتیده و به کسترش دادن زمینهٌ کشود و به چنگ آوددن 
بهره‌ها و سودها دادادشان می‌نمود و اکر خلیفه نز در باده آوائی که هماده دد 
کوششان بود و در دلشان نشان می گذاشت چیزی کزادش می کرد شیفتگیایشان 
به آن می‌افزود و به دلخواه خویش به سوی آن پیشی م یکرفتند و دانیسان 
ایشان» به نادانان آموزش می‌دادند - نه اين که - چنانچه خلیفه پنداشته - از 
پیراهون اد بپرا کنند»د ا کر می‌خواسته برساند که پرا کنده شدن ایشان از کرد 
خویش دا-برای دفتن‌به پیکاد بیز_خوش ندادد کهپذیرفتنی نیست ذیرا نیازخلیفه 
به تودهٌ خویش و لیاز توده به خلیقه‌ای که پیرامون اد دا می گیرند- از هرسوی 
که بنگری. تنها برای دوان شدن به پیکار و لباز است « برای پختیبانی از 47 
داستین و خواندن مردم به سوی خدای برتر از پنداد و به سوی کیش ددست و 
راءراست اداست.نهاین که کرد اوفراهم آیشد تا با دفت و آمد د پکو بخند» او دا 
دلخوش دادند . پس هیچ هیچ انگیزه‌ای بای ددیغ ودزیسدن از بازکو کری آن 
کزارش‌ها نبوده است . 

در بادء کزارش سوم هم باید گفت با زک و کری آن از؛ 
است به فرمانردای ایشان دد دوز کاد آشتی؛ و بستن کدام امید به يك فرمانداد 








ازمندی‌های مردم 


بهتر است اذ این که توده دا به نیکو وضو ساختن بدادد و پس از ۲: 
نمازی که بهترین زمینه و ستون کیش ما است» « دست افزاری برای آمرزش و 
برآوددن خواسته‌هاء و یکی از پایه‌های اسلام؛ پس چرا خلیفه از اين کاد ددیغ 





می‌ورزد و تودهٌ خود دا از این همه پاداش‌ها و دستمزدها ب‌بهره م ی گرداند . 
آن‌فراذازنامة خداوندی را هم که - سرانجام .وی دا به آشکاد کردن 

گزارش‌ها واداشت ای کاش خود اد به ما تشان می‌داد و باذ کو می کرد . و البته 

که آن فرازء از همان آغاذ فرود آمدند اذ نخستین دمی دد کاد بوده د بایستی 


۳۵۲ القدیر ۱ 


به آن توجه‌می شده که خلیفه‌از باز کو _کری کزارش دریغ می‌ورزیده. پس چه 
انگیزه‌ای نا آن گاء, ذبان او دا بسته بود تا گزارش آن‌دا به آن هنگام باز 
کذارد ؛ شاید هم خواست او اذ آن فراز همان بوده که ابو هربره آشکادا ازآن 
باد کرده,چنان‌چه‌چساص در آبات الاحکام ۱۱۶/۱ آودده است که بوهربره گفت: 
اگر این يك‌فر ازدد نامه خدای کرامی د بزد که نمی‌بود برای شما کزارش‌نمی کردم 
سپس خواند : «راستی دا آنان که آن چه دا از نشانه‌های دوشن « راهنماثی فرو 
فرستادیم پنهان می کنند ... 6 جماص می‌لویسه : اذ ان سخن ددمی‌باييم که 
کزادش‌های برانگيشتة خدا (ص) از همان نشانه‌های دوشن و داهنمائی ای است 


که خدای برتر از پنداد فرو فرستاد . 








د تازهکرفتیم که چنین فرازی هم فرود ليامده بوده با این همه آبافرمانی 
که برانگیخنة خدا(س) آدای خویش دا به باز ک و کری آن بلند کرد بیستی 
پشت پرده‌ها پوشیده بماندتاهنگامی که‌خلیفه چنان ببیند که‌آن را آشکار کرداند؟ 
من لمی‌دانم داذ این‌ها چیست و شاید خلیفه پاسخی بر آن داشته که من آ کاه 
تم . 

و آیابادان تخستین‌پیامبرتا این‌انداژه‌از آئین‌نام‌های اد نا گاه بودند که 
دو کزارش به این ارذند کی از ایشان پنهان بماند؟ و داش آن, تنها ویژخلیفه 
کردد و خلیفه هم بداند که هم ایشان از آن نآ کاهند و بداندکه اکر آندا 
پنهان دارد آشکاد نمی‌شود ؛ 

و تازه کسی که دانش و آموزش‌های پیامبر دا پنهان دادد با آمرزش از او 
دور می‌شود با سرزش‌هائی به اد روی می‌آرد و تو دد باده این دو کیفری که به 
او می‌دسد کزارش‌های بسیاد خواهی یافت و از آن میان دد باد کیفر ددم چنین 





وسیده است : 


۱- : دبالٌ اين فراز چنین است : .... آنان‌اند که دا ايشان دا نفرین کسرده سورة 





یفره آيٌ ۱۵٩‏ 








۳۵۳ ۱۵ 





۱ -پس عمر آودده است که پیامبر گفت: دانشی که بر ذبان نیار ندهه‌چون 
کنجی اس ت که از آن نبخشند ( کزادش از ابن عساکر) 

۲ - پیی مسمود آددده است که پیا‌بر گفت : دانش بی‌سود همچون گنجی 
است که از آن بخشند (گزارش از قناعی) 

۳- ابو هریره آودده اس تکه پیامب رگفت: نمونة کسی که دأش‌میآموزد 
و سپس آن دا بازکو نکند همچون کسی است که کنج بیاندوزد و از آن نبخشد 
(کزارش از طیالسید طبرانی و منذدی) 

۴ - ابو سعید آودده است که پیامبر گفت : پنهان کنندء داش دا هرچیزی 
نفرین می‌فرستد - از ماهی دیسا تا مرغ آسمان ( کنزارش از ابن جوژی دد 
الملل ) 

۰ ۵ - پس مسمود آدرده است که پیامب رگفت : هر مردی که خداو ند, دانش 
به اه دهد و او آن دا پنهان دارد خداوند در روز دستاخیز لگامی از آتش بر او 
می‌لهد (کزارش اذ طبرالی ) 

۶ - پوهربره آودده است که پیامبر گفت : خدادلد به هیچ داشمندی 
دانشی نداد مکر از اد پیمان کرف تکه‌آن دا پنهان ندادد ( کزارش اذابن اللظیف 
و ابن جوذی) 

۷- پس مسمود آورده اس تکه پیامبر گفت : هر کس دانشی دا از آنان 
کسزادارند پنهان دارد روز دستاخیز لکامی ازآتش بر اد نهاده می‌شود (کزارش 
از ابن عدی ) 

۸ - بوهریره آودده است که پیامب رگفت : هیچ مردی لیست که دانشی دا 
دگاه دادد و سپس آن دا پنهان ساژد مگی دوذ دستاخیز با لگامی از آتش که‌بر 
او نهاده شده خواهد آمد (کزارش از ابن ماجه) 

٩‏ - بوسعیدآورده اس ت که پیامب رگفت: هر کس دانشی را که خداوند با 
آن به‌مردمدرکاد کیش خویش_-سودمی‌دساندهپپوشانددوزقیامت‌لگامی از آتش براو 


۳۵۴ الفدیر 1-9 
نهاده خواهدشد( گزارش از ابن‌ماجه و منذدی) 

*- بوهریره آورده است که پیامب رکفت : نمولةٌ کسی که دانش پیاموزد 
و مپس آن دا باژگو نکند همچون مردی است که خدادند داراثی‌ای دوزی او 
کرده و اد آن را کنج ساخته و از آن بخشیدهاست ( گزارش از ابو خيشمه در 
العلم و ابو تص دد الابانه) 

۱- پسرعمرآودده‌است که پیامبر کفت :هر کس آذبخشیدن دانشی که به 
اد داده شده درین‌ورزد, روز دستاخیز او دا به کوئه‌ای می‌آدند که در ذنجیر 





بسته باشد و لکامی از آتش بر دهسان اد نهاده . ( کسزارش از ابن جوزی در 
العلل ) 

۲- و به گزارش ابن نجاد از پتبر عمرد : هر کسی دانشی بیاموزد «سپس 
آن دا پنهان دارد روز دستاخیز خدادند لگامی از آتش بر اد خواهد نهاد . 

و به کزارش خطیب : هر کس دانشی دا پپوشاند دوز دستاخیز خدااند 
لکامی از آ"ش بر اد خواهد نهاد (کزارش از ابن حبان و حاکم و منذدع) 

۳ - ابن مسمود آورده است که پیامب رکفت هر کس دانشی دا که از آن 
سود بر ندپنهان‌دارد روزرستاخیز,خدالکامی از نش بر او خواهدنهاد (کزارش از 
طبرالی دد الکبیر و ابن عدی دد الکامل و سجزی و خطیب ۰ ) 

۴ - پسر عبای آدرده است که پیامب رکفت : هر کس دانشی دا که می‌داند 
پنهان دادد دوز دستاخیز لکامی اذ آتش بر اد نهاده می‌شود ( گزارش از طبرانی 
دد الکییر ) 

۵ - فتاده کفت : پیمانی است که خدا بر دانشودان گرفته که هر کس 
دانشی‌دابداندبایدبه مردم‌بیاموزد وبیرهیز ید اذپنهان داشتن‌دانش که پنهان داشتن 
دانش,نابودی است (چنان چه در تفسیر شوکانی ۳۷۵/۱ می‌خوانیم این کزارش از 
عبد پس حمید و ابن جریر و اين منذد و ابن ابی حاتم است) 

۶ - حس نکفت : | کرپیمالی که خدا از دانشمندان گرفته, نبودبسیاری‌از 





۱۵ ۲ 





۲۵۵ 
پرسش‌هاثی دا که می کنید پاسخ نمی‌دادم ( کزادش از ابن سعد) 

در بارة کیفر نخستین نیزهمین چند فراز سخن از پیاعبر (ص )- بسنده 
مي‌نماید : 

۱ - خدا بیامرزد مردی دا که‌سخنی از من بعنود د نگاهدارد تا به دیگری 
برساند ( گزارش اذ ابن حبان) 

۲ - خدا پیامرزد مردی دا که سخنی از ما بغنود و نگاهدادد سپس به 
کسی که نگهدادنده‌تر از اد است برساند ( گزارش از ابن عاکر) 

۳ خدایسا بیامرز چانشینان مرا که پس اذ من می‌آیند؛ گزارش‌ها و 
آئین نامه مرا با کو می‌کنند و به مردممیآموزند ۰( کزادش از طیالسی و 
دامهرمزی و خطیب ابن نجاد) 

۴- آمرزش خدا بر جانشینان من! کفتئد: ای‌برانگیختخدا اجاشینان تو 
کیانند ؟ کفت آنان که آئین نامه مرا ذنده میکنند و به مردم می‌آموزنند . 
(گزارش از ابو تصر دد الابانة د المتذدی دد القرغیب و ابن عم کر) 

۵ - خدادند برمردی ببخشاید که سخنی از ما بشنود و به دیگران‌برساند 
(کزارش از منذدی) 

بر گردید به مستد احمد؛ بخش‌های دیژه به گزارش‌های هر يك از آآن 
یادان پیامبر که‌نامشان دفت, مسند طیالسی» الترغیب و الترهیب اذ منذدی کتاب 
العلم از بوعمر » احیا* العلوم از غزالی » مجمع الزداشد از حسافظ هیثمی ج ۰۱ 
کنزالسمال : نامة علم . 


آری‌شاید خلیفه دد پنهان‌داشتن 





ین نامه‌های برانكِتة خدا(س) _از 
انديشة آن دد پیرمرد پیردی می‌کرده که پیش از اد فرمانردائی داشتند و ایشان 
- چنانکه‌درج۶ ص۲۹۴ ازچاپ‌ددم با کسترد کی گفتیم- از این که سخنان فراوان 
از ذبان پیامبی (ص) - و در یار اد - باز کو شود جلو کیری می‌کردند و هن 
نمی‌دانم این که خلیفه خیلی کم از پیامیرکزارش می کرده (و شماده کزارش‌های 





۳۵۶ یر ۱۵ 





او به کواهی سیوطی دد ت-ادیخ الخلفاه ص ۱۰۰ و ابن عماد حتبلی در الشذدات 
۱ بر دوی هم صد و چهل و شش کزارش بوده) آیا انگیزه‌اش کم ماییکی 
او از آئین‌نامه‌های‌پیامیر وبرای‌تهیدستی اش اذاین؛ 





شته‌داش توده ؟ با برای ددیغ 
داشتن او از پرا کندن آن‌ها و تخواستن دانش و آ گاهی برای توده ؟ و خداوند 
می‌داند آن چه دا سینه‌هاشان نهان می‌دارد و آن چه دا آشکاد می‌نمایند 


۱۰ 
اندیشةٌ خلیفه در بارخ ز کات اسب 


بلاذدی دد الاساب ۷۶/۵ با رنجیره‌اش از ذبان ذهری آودده است که 
عثمان از اسپ ذکات میگرفت ‏ این‌کار او دا ناپسندشمردند و گفتند: برانگيختة 
خدا (س) کفت : برای شما از ذکات اسب و برده چشم پوشیدم 

دابن حزم دد المحلی می‌نویسد ۲۲۷/۵: ابن‌شهاب کفته : عشمان پسرعفان 
از اسب ذکات م ی گرفت . 

وبه گونه‌ای که در تعالی ال اد به خامهٌ فاضی‌ابو «وسف می‌بینیم (س۸۷) 
عبدالرذاق نیز کزارش بالا دا از ذبان ذهری باذ ک و کرده 

امین ی کوید : ای‌کاش ایی‌دستود خودسرانة خلیفه, هیچ پشتوانه‌ای در نام 
خدا دآئین نامهٌپیامبر داشت‌ولی‌افسو که دد کرامی نام#خدایادی از ذکات اسب 
تیست و آئین نامه ادجمند پیامبر نیز داهی ناساذبا دستور «ی‌دا پیش‌پای مامی‌نهد. 
ودد آن‌چه برانكيختة خدا (س)ددبارة ذکات نگاشته این‌سخن اددا همی خوالیم 
که : دد برد يك مسلمان ودد اسب اد چیزی بایسته نیست . 

وهم ازاد (س) دسیده‌است که : برای شما از ذکات اسب دبرده چشم‌پوشیدم 

- و به گزارش ابن ماجه : برای‌شما از زکات اسب دبرده گذشت کردم - 





نت پا مبرد با زکاتاسب ۳۵۷ 





دهم این‌سخن : برمسلمان نددد بر داش دنه در ین ان 

وبه کزارش بخادی : برمسلمان در دهی‌اش ودد اسیش یی فنست 

وبه کزادشی اذ همو : بر مسلمان دد دهی‌اش «دد اسسش ذکاتی نیست 

وبه کزارش مسام : بر مسلمان دد دهی‌اش ودد اسبش ذکانی 

وبه کزادشی از همو : برمرد مسلءان در دهی‌اش ودد اسبش ذکانی نیست 
وبه کزارتی ابودادد : اسب و برده ذکات ندادد مگر زکات فطره برای برده 
وب کزارش ترمذی : برمسلمان دداسب و برده‌اش ذکانی تیست . 

و کزارش نسائی نیز همچون نخستین کزارش مسلم است . 

و در گزادشی از همو : برمرد مسلمان دد برده‌داسیش ذکانی لیست . 

ودر گزادشی از همو: برمرد مسلان دد اسب دبرده‌اش ذکانی نیست 

ودر يك کزارش : بر مرد مسلمان در برده د اسبش ذکانی ثیست 

و گزارش ابن ماجه نیز همچون نخستین گزارش مسلم است 

وبه گزارشاحمد: نعدر برد مرد ونه در اسب ادذکانی فیست 

وبه کزارش بیهقی : بربك مسلمان نه در برده اه دنه دداسب اوذکانی نیست 
و به کزارش عبداله پسر دهب در مسندش : بر مرد در اسپ او و دد برده‌اش 
ذکانی نیست. 

- وبه گزارش ابن‌ابی شیبه : ونه در بنده‌اش - 

وبه کزارش طبرانی دد السکبیرد بیهقی دد السئن ۱۱۸/۴ که از زبانه 
عبدالرحدن پسر سمرء باژ گوشده : در اسب «استروالاغ دجانودان خانگی ذکات 





بان بوهربره نیز آودده‌اند که پیامب ر گفت: از ذکات اسب دالاغ «استر 
وجانوران خانگی برای شما گذشتم . 

بر گردید به صحیح بخاری ۳۰,۳ ۳۱۶.صحیح مسلم ۱۳۶۱۱۱ سحیح‌ترمذی 
۸۰ سنن ابودادد ۲۵۳/۱ سنن ابن ماجه ۵۵۵/۱ ۵۵۶ سنن نساثی 7۳۵/۵ 





۳۵۸ افقدیر 3 


۷ سنن بیهقی ۴ ممنداحمد. ۶۰۱ ۶ ۱ ۱۳۲ :۱۴۵ < ۱۳۶ و ۱۳۸ و 
۲ و ۲۷۹۶۲۴۹ و ۴۰۷ ۴۳۲۵, کتاب الا از شافعی ۲۲,۲ , موطا از مالك 
۶۱ احکاءالف آن از جساص ۳/ ۰۱۸۹ المحلی آذابن حزم ۵, ۲۷۹ عمدالقاری 
از عینی ۰۳۸۳۴ 

وا کردداسب هم ذکاتی بودبایستی ددتامهٌ برانيختة خدا (ص)- که هم 
آن چه‌راز کات داشت به کمتردگی باذنوده -بادآوری شود " ذیراکه او آن‌دا 
«مچون برنامه‌ای لهاد که در ذکات گرفتن به کاد بسته‌شود و کاد بادان پیامبرهم 
برهمان بنیاد بود. چنان که بوبکر هم دستور نامه‌ای دا که دربادة ز کوة نوشت 
یختوانة دیگران گردد- آذهمان کرفت" وفرمانردای گرو ند کان سرود ما بیز 





آوای خویش دابه باز ک و کری همان شبوة بی چون دچرا برداشته و کاد خوددا 
برآن بنیاد نهاده بود و همةٌ بادان پیامبر دراین زمینه همداستان بوداد وبرداشت 


پیردان ابشان نیز بر همین زمینه استواد ببود عمر پسر عبدالعزیز؛ سعید پسر 

مسیب, عطاه. مکحول, شبی,حسن؛ حکم پسر عتیبه ؛ پسر سیرین, وری, زهری؛ 

ماكث, شافمی؛ احمدء اسحاق» ظاهربان» ابوبوسف, محمد پس حنفیه همه بسر این 
۴ 

بوداد 


1 





حزم هی نویسد: 





مردم بر آن‌اند که اسب به هیچ روی ذکات ندارد 
ومالك وشافمی داحمد وبو بوسف ومحمد و تود دانشوران کویند: اسب به هیسچ 
روی ذ کات ندارد - 






داشتن‌هيج پشتوانه‌ای_دوموردد| ازهم‌جدا کرده 
وسخنی کفتهان که توده از آن ددی گردان شده‌اند ذیراایشان می گویند اسب‌نر 


کات ندارد - هر چندهم بسیاد شود دبه هزاد اسب برسد وا کر ماده بانرو ماده 
باهم باشد که خودا کش اذچرا فراهم شود - ونه از کاهو بونجهُ دستی - دد این 
۱- برگردید بستن یهقی ۸۵/۴ تا ٩۰‏ وستدرله حاکم ۳۹۰/۱ ۳۹۸ 

۲- برگردیدبه مصابیحالسنة ازبقوی ۱۱۹/۱ 

۳- برگردید به المحلی اذاین حزم ۰۲۲۹/۵ عمدة القادی ۳۸۳/۴ 


3 دلیل‌های بوحنیقه برز کات اسب ۳۵۹ 





ام پاید ز کات داد و دادن چنان اسبی می‌تواند برای هر اسب يك دینار ذر 
یاده ددم‌سیم بدهد «می‌تواند آن دا ارذیابی‌کند دبای هردویست درهم بهای آنن؛ 
پنج درم بدهد . 

کزارش بالا دا ابن حزم دد المحلی ۲۸۸,۸۵ و ابوذدعه در طبرح التثریب 
۴ مكك‌الملماه دربدايیم الصنایم ۳۴/۱ وندودی در دوشنگری صحیح 


آورده‌اند 





این کونه جدانگری دا هر کزند بادان‌پیامبر می‌شناختند «نه پیردان‌ایشان 
ذیرا که آنان هیچ شانه‌ای برای آن درنامهٌ خدا وآئین دام پیامبر نب‌افتند و 
سزاداد بود که| کراین‌دستود برپابه‌ای‌بنیاد نهاده شده آن‌ابشناسانند «برانگیختة 





خدا (ص) نیز آن دادرنامهُ خویش بیارد - دبه‌همین گونه پس از اد ابو 
این‌ها, خود نشانه ددنبایسته بودن آن‌بسنده است داذ همین دوی‌بوده که بوبوسف 
دمحمد در این ژمینه با استادشان ابوحنیفه ناساز کادی نموده دچنان که جساس 
دراحکم القر آن۳ ,۱۸۸ وملك العلما* دد البدایع ۳۴/۲ 9 عینی ددالعمده ۴ ۳۸۳ 
باد آدری کرده‌اند گفته‌اند که اسب ذکات ندارد 
دبالاترین کوششی که بادان‌بو حنیفه‌به کادانداخته‌اندتا پشتوانه‌ای برای‌برداشت 
اودست وپا کنند , پیش کشیدن کزارش‌هائی است که دد هبچ يك از آن‌ها ايين 
برداشت خود سرانه دانتوان بافت . به‌ای نگونه . 

۱- بخادی ومسلم هريك درصحیح خود اژزبان بوهربره آددد‌اند که‌پیامبر 
کفت : هیچ دادنده زر دسیم نیست کهآن چه را در آن دوبایسته‌است ندهد (پس 


کسانی را که از دادن آن‌چه در آن دو ودرشتر « کاد و کوسفند بایسته‌است‌خود 





داری کنند بیم دادودربادة شتر گفت) یکی از آن چه دد آن‌بایسته‌است ددشیدن 
آن است روذ آبدادنش ‏ بوهریره گفت : پرسیدندای برانگيختة خدا! اسب چه ؟ 
کفت : اسب برای سه کس‌است برای یکی با دگران کناء است دبرای یسکی‌پاداش 
دبرای یکی پرده» آن که برایش بادگران گناه است کسیاست که‌آن دا برای 





۶۰ القدیر ۱۵ 


نازیدن وخود نمائی وبالیدن برمسلمان‌بیندد وبرای او بار گران کناء خواهدبود 
آن دومی که برایش پرده‌خواهد بودکسی است که آن‌دادر دام‌خدا بیندد وسیس 
آن‌چه را در راء‌خدا در پنت آن و گردن آن بایسته است فراموش دکند وبرای 
او پرد‌ای خواهد بودو آن‌سومی که برایش پاداش خواهد بود کسی است که 
آن‌را در داء خداپرای مسلمانان یندد.ودر گزارش مسلم به‌جای این فراز‌سپس 
آن چه را در راء خدادد_پشت ...»چنین می‌خوانیم « و آن چه‌را در دام خدا در 
پشت د شکسم آن دد سختی دآسانی‌بایسته‌است فراموش نکند » 

کزادش بالا دا ابن تر کمانی ماددینی ددالجوهرالنقی که ذیل سنن بیهقی 
چاپ شده ۴, ۱۲۰ دست آویز کردانیده ه گوید: نمای سخن او که گفته :سپس 
آن چه رادر داه خدا دد ... باسته است فراموش نکنده می‌دسالد کنه اسب حسم 
ز کات دارد ذیرا در آغاز کزارش نیز همه جا سخن از ذکات است : هیچ دادندة 
کنجی‌نیست که ذکات آن‌دا نپردازد و هیچ دادند؛ ثتری نیست که ذکات آنن دا 
نپردازد دهیچ دادند کوسفندی نیست که ز کات آن دا نپردازد . دما نمی‌داليم 
نمای آن سخن, با پیوند زدنش به فراز های نخضتین چگونه ما دا به برداشت 
بوحنیفه داه م‌نماید؟ ددیگران نیز چنان که بیهقی ددالسنن ۱۱۹۴ می اویسد 
شانه‌ای بر بایستگی ز کات اسب در آن تیافته‌اند . 

۲- بیهقی‌ددالستن الکبری ۴/ ۱۱۹ اذ ذبان ابوالحسن علی پسر احمد پسر 
عبدان و او از زبان پدرش داد از زبان ابو ده محمد پسر موسی استخری « او 
از ذبان ا.ماعیل پسر بحبی پسر بحر ازدی و اد از ذبان لیث پسر حماد استخری 
واه از ذبان بویوسف قاضی واه اذ ذبان بو عدالة غورك پسر حصرم واه از زبان 
جعفر پسر مجمد واو از ذبان پدرش آودده است که جابر گفت برانگيختةً خدا 
(ص) کفت‌برای هربکهه‌اسب که‌خودا کش از چراباشدبايديك دیناد داد. 

بیهقی کوید : این کزارش ثنهااز راء غورك دسیده و بوبکر پسر حادث 
مادا ۲ گاه ساخت که حافظ عمر پسر علی - دادقطنی دا می‌گوید - کفت : این 








ج ۵ دلیلهایبوحنیه رز کات اسب ۶۹۱ 





کزارش‌راتنهاغورلاز ذبان جمفر آورده و ۳ ارش‌های او بسیادرست بت و فروتر 
ازاد نیز کسانی‌اند که کزارش‌هاشان سست 

امینی گوید:یکی ازمیانجیان‌زنجیرء رت احمد پسر عبدان‌است 
که به کنتةٌ مسلمةپس قاسم» ناشنای مانده ددیگرات : 

۲- محمد پسر موسی استخری » استادی ناشنای است که به کفتها بن‌حجر 
کزادشی ساختگی ازذبان شعیب باز کو کرده است - 


۴ اسماعیل پسر بحبی ازدی. به گزارش ابن جر دادقطنی کزارش‌های 





اودا سست می‌شمرده‌است 

۴ - لیت پسر حماد استخری: به کزادش ذهبی و ابن حجر, دادقطلی 
کزارش‌های او دا سست می‌شمرده است 

۵ - بویوسف قاضی . بخادی کوید: او دا دها کرده‌اند. و از ذبان پسر 
مبار له آودده‌اند که‌داستی, ادبسیاد سست سخن است. « اذ زبان بزید پسر هاددن 
آورده‌اند که گزارش کردن ازوی روا تیست وفلای گفت: هر چند که‌اد داستگوی 
بوده لغزش‌های بسیاد دارد تا پایان سر گذشتش که دد ص۵۱3۵۰ گذشت 
گزارش‌ذهبی دد المیزان؛ داد قطنی کوید : گزارش 





ع خورلاسمدی 





های او بسیار سست است 
دیگر انگیزه‌ای که این کزارش داسست می‌نمایدآآن است که پسر 
قاضی آن دا در مبان گزارش‌هاثی که از ذبان پدرش با گو کرده و ال ناد نامیده 
ار ذنجیرهان» 
لیث و جز او دا می‌بينيم که دار قطنی کزارش‌هاشان دا سست می‌شمرده است 


بوسف 








نیاددده و ذهبی در المیزان ۲۲۳/۷ آن دا باد کرده د می‌نویسد : 


و تازه گزارش بادشده, از آن ده دستور جدا کانهای که بوحنیفه داده نهی 


است و به هیچ دوی تمی‌دساند که اکر اسب نر باشد هر چه هم بسیاد شود ذکات 





۱ - برگردید به میزان الاعتدال ۳۲۳/۲ و ۳۶۰»لسان المیزان ۱۹۲/۱ 2 ۰۴۴۱ ۲۲۱/۴ 
و ۰۲۹۳ ۳۰۰/۶۰۴۰۱۸۵ ۰ 





۳۶۲ اقدیر ۱۵ 
نداردو | گرمادهباشدباهم‌تروهم‌ماده باشدژکات‌دارد - و تا پایان این بافته‌ها - 

۳- ابن ابی شیبه در مسند خود در کزارشی دداز از ذبان عمرآودده است 
که پیامبر گفت : هیچ کس از شما دا ندانم که روز دستاخیز بياید و گوسفندی 
بانگگ کننده همراء داشته باشد « خود آواژ دهد : محمد ! محمد ! پس می کویم: 
به داستی من پیام دا دساندم و برای تو دد برابر خدا چیزی ندادم . د هیچ کس 
از شما دا ندانم که روز دستاخیز بياید و اسبی شیهه کشنده همراء داشته باشد و 
خود آواژ دهد : ای محمد ! ای محمد | پس می کویم: من برای نودد پرابر 
خدا چیزی ندارم . 

بن ترکمانی مساردینی در الجوهیر النقی - یل سئن بیهقی ۴ ۱۲۰ - 
کزارش بالا دا دست آدیزیردانیده برای بایسته شمردن ذکات اسپ, «می کوید: 
و این می‌دساندکه دد این چیزها بایستی ذکات داد . پایان 

تو یز در گزادش, تیکو بیاندیش شام ددیابی که این کزارش از چه‌راهی 
ما دا به برداشت آن مرد می دساند | که گمان نمی کنم ددیابی | جز این که 


ماددیثی دا دوستی پیشوایش بوحیفه کود و کر کرده د پنداشته که پشتوانه‌ای 





یافته است برای بسرداشت آن مرد - که همداستانی توده دا دد هم شکسته و دد 





برابر دید گاه و ذمینبس ردشند آئین نام بی‌چون د جرای پیامبر به بافند کی 
پرداخته است . که همه این‌ها نیز فرآودد دستود آن کس بود که از اسب ذکات 
کرفت آن هم پس از گذشت کردن خداد برانكيِْتة اد دد این زمینه . 

۴ کار عمر پسر خطاب که نیز از اسب ذکات می گرفت . با آن که دد 
کرداد او و دیگران یست, ذیرا آن جدانگری 
میان نر و ماده که.اين کرده به آن چییده‌اند در برنامهٌ اد نبوده و تاژه - به 
کونه‌ای که در ج ۶ ص ۱۵۵ از چساپ دوم کذشت - او ذکات اسب دا- برای 
دار ند کان-کادی لیکومی‌شمرد که به خواهش خود ابشان‌آن دا می‌کرفت نهاین 
که آن دا باسته بداند ودر پرداخت آن» ناگز برشان نماید و سردد ما فرمانروای 


پشتوانه‌ای برای 





ج۱۵ دلیل‌های بوحنیفه برز کات‌اسب وفی 





گرفتن‌از اسب به کون باجی درآید که درآ بنده کسانی آن دا بایسته شمادند. 


که در روز گاد عثمان به همین گونه شد د ددستی پیش بینی اد (ع) بر همگان 
آشکار کردید . پس‌آن کونه جدانگری که بادش رفت, نوآودی ادوائی ددکیش 
ما بود که از مرزهای آئین نامهٌ بی‌چون و چرای پیامبر یرون د خود ببه همان 
کونه بود که ابن حسزم دد المحلی ۲۲۸/۵ می‌نوبسد : ار باره چگونگی ذکات 
اسب , برداشتی آوردند که هیچ کس‌دانمی‌شناسيم پیش از ابشان آودده باشد. 





و تازه‌این‌برداشت‌با « قیاس» که‌بنیاد آئین ایشان بر آن است لیز نمی‌سازد 
د ابن دشد دد پیش‌درآمدهای المدونة الکبری ۲۶۳/۱ می‌نویسد : قیای به این 
کونه است که چون دانشودان همداستان شده‌اند که استر و الاغ ذکات ندادد.هر 
چند خودا کش با چرا کردن فراهم شود - د نیز همداستان شده‌اند که شتر و گاو 
وکوسفند اکر خودا کش با چرا کردن فراهم شود ز کات دادد و دد بادة اسب - 
اکر چرا کننده باشد - همداستان نیستند در این هنگام بساید همان دستوری دا 
در باره آن‌به کاد بت که در باه خر و استر به کار می‌بنديم نه دستوری که دد 
با شترو کادو کوسفند به کاد می‌بندیم ذیرا به آن دو ماننده‌تر است نا به‌این‌سه. 
چون مانندآن دد» سم دارد و سم‌دار به سمداد ماننده‌تر است تا به چادپایانی که 
سمدان شکافته با کف پا دادند . گذشته از آن که خدای بزد کی و برتر از پنداد 
لیز اسب دا با استر و الأغ دد يك جا بساد کرده د يك گونه شمرده و گفته : « و 
اسبان و استران د خران» تا سواد شوید و پیرابه ای برای شما باشد» و نیز گاد و 
کوسفند و شتر دا دد يك جا باد کرده و بك کونه شمرده ۶ گفته : و چهاد پابان 
داآفرید,برای شما در آن است گرما و سودهاء و اذ آن می‌خودید د برای‌شمادر 
آن, زیبائی‌است‌هنکامی که از جرا کاه آیند و به چرا گاه دوند. و هم بر بنیاد 
این سخن از خدای کرامی و بزد کی : خدا است که نهاد برای شما چهاد پابان دا 








تا بر آن سواد شوید و اذ آن‌ها بخودید . 


۶۴ لقدیر ۱۵ 
۱ 
عثمان بر نام سخنرانی دا پیش از نماز انجام می‌دهد 


اين حجر در فتح البادی ۳۶۱/۲ می‌نوسد 





که به حسن بسری می‌پیو ند در بادء عثمان آورده است که نخستین کس که پیش 
از نماژ سخثرانی کرد عثمان بود . دد آغاذ, نماذ میکسزادد و سپس سخئرانی 
می کرد سپس دید کسانی از مردم بسه نماز نمی‌دسند پس چنان کرد و پیش از 
به جز انگیزه‌ای است که مردان دا 


به همین کار داداشت چون عثمان شرسته آن دید که توده به لماز برسند وءروان 


آمدن آنان سخثرانی نمود ۲ و این ایک 





سزاواد آن دید که هر کونه شده سخنرانی به کوش ایشا برسد . با 





بن مه 
کفته شده که مردم دد دوز کاد مردان ۲ کاهانه از نشستن پای سخنرانی و کوش 
دادن به آن سر باژ می‌زدند ذیرا که دد آن, هم تکوهش‌ها بود برای‌کسانی که 
سزادار آن نبودند د هم تند دوی در ستایش برخی اذ مردم . این بود که مروان 
مود خود دا زمينة کاد, کردانید و شایسد هم عشمان گهگاهی برنامةٌ سخثرانی دا 


9 


پیش می‌انداختهء مروان بسا وی ناساذ کادی نموده و آن دا برناصهُ همیشکی 


کردانیده است . 

سخنان بالادا شوکانی هم دز نیل‌اولاطار ۳۶۷۲/۳ باد کرده است 

ابن‌شبه آدرده است که ابوغان کفت نخستین کسی که دد نما گاه برمنبر 
برای مردم سخنرانی کرد عثمان پسر عفان بود و ابن حجر کفته : شاید هم عثمان 
این کار دا يك باد کرد و دیگر به جا نیاورد تا مروان باذ آن دا انجام داد 
فتح البادی ۰۳۵۹/۲ نیل الاوطاد ۳, ۳۷۴ 





۱ - چون و چرا و باز خواست این فراز دا به پژوهشگران باز می گذادیم . 


۱3 سنت پیامبردربارة تعاز عیدین ۶۵ 


گزارش بالا دا سیوطی دد الاوائل و نیز دد تسادیخ الخلقا ص ۱۱۱ و 
سکتواری در محاضرة الاوائل ص ۱۴۵ نیز آورده و می‌گویند : نخستین کسی 
که در ددجشن فطر و قربان» پیش از نماز سخنرانی کرد عثمان (ض) بود: 

امینی کوید: آن‌چه بودنش اذ آئین نامه گرامی پیامبر چون و چرا ندادد 
است که سخنرالی دد آن ده جشن باید پس از نماذ باشد . ترمذی دد صحیح 








خود ۱۷۰/۱ می‌نویسد: نزد دانشوران- از بادان پیامبر (ص) و دیگران- برنامه 
این بوده که نماز آن دد جشن‌پیش اذ سخنرانی خوانده شود و کویند : نخستین 
کسی که پیش از نماژ سخنرانی کرد مردان پسر حکم بود پابان . 

و این‌هم نمونه‌ای از کزارش‌هائی که در این باده دسیده : 

۱- آوردهاند که پسر عبای گفت : کواهی می‌دهم که برانگیختةخدا(س) 
روز جشن فطر با قربان پیش از سخنرانی نغاز می‌خواند د میس سخنرانی 
من کزها. 


بخادی ۱۱۶/۲ صحیح مسلم ۱/ ۱۳۲۵ سثن ابو داود ۶۱۷۸/۱ ۱۷۹ 





سنن ابن ماجه ۰۳۸۵/۱ سنن نسافی ۰۱۸۴/۳ سنن بیهقی ۲۹۶/۳ 

۲ - بدا پسس عمر گفت: پیامبر (س) د سپس بوبکر و سپس عمره لماژ 
جدن دا پیش از سخنرانی می‌خواندند . و به کزادش شافعی : داستی این که 
پیامبر «بوبکروعهر نمازده جشنداپیش ازسخترانی‌می‌خواندند 9 به کزارش بخادی: 
به داستی که برانگيختة خدا (ص) دد جشن قربان و فطر نماذ می گزادد « پس 
از تماز به سخنرانی می‌پرداخت 

صحیح بخادی ۱۱۱/۷ 9 ۰۱۱۲ صحیح مسلم ۱۳۲۶/۱ موطأ مالك ۱, ۱۴۶ 
مسند احمد ۳۸/۲ کتاب الام از شافعی ۰۲۰۸/۱ سنن ابن ماجه ۰۳۸۷/۱ سنن 
بیهقی۳, ۲۹۶" سنن ترمذی۱/ ۰۷۰ سنن نسائی۳, ۰۱۸۳ المحلی اذ ابن‌حزء۵, ۸۵ 
بدایم‌السنایع۱, ۲۷۶ 

۳- پوسمید خدری گفت : برانگيختة خدا (ص) دوذ جشن بیردن می‌شد 


۶۶ القدیر ۱۵ 





0[ سا می کنزاده سین از وا ملام می‌داد و بر ده پای 
می ایستاد ... اپابان 

سنن اين ماجه ۰۳۸۹/۱ المدونة الکبری أذ مالك ۱, ۱۵۵ سنن بیهقی 
۹۷۳۳ 

۴ - عبداله پسر سالب گفت جشن دا با برانكيختة خدا (ص) بود) پس‌تماژ 
چثن دا با ما خواند سپس کفت : نماز دا کزاددیم و هر که دوست دارد برای 





سخنرانی بنشیند و هر که دوست دادد برود . 

سئن ابن ماجه ٩۳۸۶/۱‏ سنن ابو داود ۱۸۰/۱ ستن تسائی ۳ ۱۸۵»سنن 
بیهقی ۱۳۰۱/۳ المحلی ۸۶/۵ . 

۵- جابر پسر عبدالةٌ گفت: داستی این که پیامبر (ص) دوز عید فطر 
بررخاست و نماز کزادد و پیش اذ سخنرانی آغاز به نماز کرد د سپس برای مردم 
سخنرالی کرد 

صحیح بخاری ۰۱۱۱/۲ صحیح مسلم ۰۳۲۵/۱ سنن ابو دادد ۱۷۸۱ سنن 
سائی ۱۸۶/۳ سن بیهقی ۲۹۶/۲ و ۲۹۸ 





- از ذیسان پسن عبای د جابر پسر عبدالة و دا پسر عمر و ال پسر 
مالك آورده‌اند که برانكیختهٌ خدا (ص) پیش از سخنرانی نماژ می کرد المدد نة 
الکبری ۰۱۵۵/۱ 
۷- براء پسر عاذب کفت : برانگيختة خدا (س) دوز قربان پس از لماژ 
برای ما سخثرانی کرد صحیح بخادی ۰۱۱۶۲ سنن نسائی ۱۸۵/۳ 
ابو عبید برد ابن ازهر آودده است که‌آن کاء که پیرامون خالعثمان 
دا کرفته بودند من عید دا با علی پسر ابوطالب بودم و اد بیامد و نماذ گزارد 
سپس روی برتافته به سخنرانی پرداخت . 
موطاً مالك ۰۱۴۷۱ کتاب الام از شافعی ۱۷۱/۱ که بهری از آث دا از 
زبان مالك‌داد کرد: 





۱۵ سنت ارجعند پیامبردر بارنمازعیدین ۷۶۷ 





این گزادش‌ها می‌تمابد که برانکیختهُ خدا (ص) - بر این برناٌ سامان 
یافته -. همیشه‌پایدار مانده و ه رکز او دا بر روشی به جز آن ندانسته‌اند چنان 
که هم آن دو پیرمرد و سردد ما فرمانردای گردندگان علی (ع) بر 
بودند و هم خود عنمان در چندی از روز کارش, چنان که در گزادش پسر عمر 





شیوه 


آمده است که پیاءبر د بوبکر ‏ عمر و عثمان در آن ده جشن پیش از سخنرالی 





تماذ می‌کردند ‏ « نمای این کزادش هر چند نمی‌رساند که عمان» تنها درچندی 
از روز گارش با آنان هم شیوه بوده - له در همه آن - با این همه اکر بخواهيم 
عم آن دا پیذبریم د هم کزارش‌هائی دیگر دا که می‌دساند : عثمان دد این زمینه 
با پیشینیاش ناهماهنگی نموده د نخستین کسی است کهسخنرانیدا پیش انداخته, 
برای ددست دانستن هر دد, باید بکوئیم که اد دد آغاز بر دوش کذشتگان بوده 





تا سپس بر آن شده است که برنامه دا پس و پیش کند و چنین کرده .و آن چه 
برداشت ما دا باری می‌دهد آن است که پسس عمر خود دد کفتاد ییکر ش که دد 
ص ۲۶۵ گذشت آددده است که : «پیامبر د سپس بوبکر و سپس عمر فماذ جشن 
دا پیش اذ سخنرانی می‌خواندند» که می‌بينيم این جا سخنی از عثمان به میان 





نیاددده با آن که اکر اد همیشه بر شیوه و بر نامه اشان پایداد می‌ماند می: 





نام دی هم در میان باشد و میان 
دو گزارش پسر عمر کفتم دد بارة ده گزارش پسر عبای هم می‌توان گفت که‌دريك 
چا آورده است : « جشن دا با پیامبر و پس از اد با بوبکر و سپس باعمر بود) 
و آنان پیش از سخنرانی آغاذ به نماذ کردند» و جای دیگر می کوید برانگيختة 
خدا (ص)- و بوبکر و عمر و عماند نخست نماذ می گزاددند د سپس سخنرالی 
کر 


کاش می‌دانستم .- با نمازی که دستود دکر کونی ناپذیر خدا دا دد بارءآن 


ان جدائی نیفتد . آن چه دا برای جمع مان 


۱ - کتاب الا از شافعی ۰۲۰۸/۱ صحیح بخاری ۱۱۲/۲ 
۲ - مستد احمد ۳۲۵/۱ و ۰۳۷۶ صحیح مسلم ۳۲۴/۱ 


۳۶۸ القدیر حتل 





۱ ۷« در گاء خدای‌پال نزديك توان‌شد ؟شو کانی. دی لاور 
۳۳ می‌نورسد : ددباة این‌که آبا پیش انداختن‌سخنرالی - دد نماز آن دو 
جشن- ددست‌است با نه‌برداشت‌ها با هم ساز کاد نیست از آن‌چه دد مختصر مزنی 
* درستی آندا کردن نمی‌نهاده . و نوی نیز دد شرح 
ید : از نمای سخن‌شافعی - به گوندای چون درا ناپذیر- 
بر می‌آید که وی ددستی آندا کردن نمی‌تهاد . سپس خود وید : درست نیز 


همین است. 
پس از عثءان , زودمندان اموی نیز از شوه اد پیروی کردند « باآئین نامة 


آعده بر می‌آآبد که شافم 






مهذب همین‌دا م ی کو 


پیش انداختند ,با 





پیامبر که بایستی پیردی می‌شد ناساز گادی نموده سخنرانیدا 





این‌همه انگیزة عثمان ددکاد خویش.به جزآن بود کهآ بند کانش داشتند ذیرااو 
با دشوادی سخن می‌داند و انجمثیان‌دا لیر سخنانی که اد به زود سرهممی کرد و 
بافت ددستی نداشت‌خوش نمی آءده اذ این دوی پرا کنده می‌شدند و برای‌شنیدن 
نی‌دا پیش انداخت تا هر کونه شده آن‌دا به کوش ایشان 
برساندذیرا کهآنان چشم بهداه نماژ بودند و پیش اد کزاددن آن نمی تواستند 
پرا کنده گردند . 

جاحظ کفته : عثمان پسر عفان (دض) بر فراز منبر شد و سخن داندبر 
اد دشواد کردیدیس کفت : داستی این که بوبکروعمر برای این‌جایگاه ء گفتادی 
آماده می کردند و شما به پیشوای داد گر نیازمندترید تا به پیشوای سخنور و 
| کرخدا خواهد در آینده سخنران‌ها برای شما می‌کنم و خواهید داست! 

و بلاذری در الانساب ۲۴/۵ می‌نویسد : داستی این که چون دست‌فرمانبری 


نمی‌هاندند و اد سید 





پس به سخر‌پوداخت : خدایدا پنتووو 





به عثمان دادند او بسوی مردم بیرا 
بر اآ فرین کرد و سپس کفت : هان ! ای مردم ۱ داستی که کار سوادی نخستین 


برای نذ ار لش این که پس از امروز دوذهائی هست دا گر 








آن والبیین ۲۷۲/۱ ۱۹۵/۲3 





ج ۵ عشمان چگو نه‌سخترانیمی کرده ۳۶۹ 





زنده‌پمانم به گونه‌ای که باید- برای شما سخنرانی می‌نمایم ذیرا ما سخنرانان 
تبودم و درآ بنده خداوند این‌کاردا به ما خواهد آموخت کزارش باد شده‌دا ابن 
سعد نیز در طبقات خود ۴۳,۳ چاپ لیدن با همین کونه پرداختآوردهدابوالفدا 
در تارینبخود۱ ۱۶۶ می‌نویسد: چون به عثمان دست فرمانبری دادند بر فراژمنبر 
شد و به خثرانی برخاست پس خدای دا ب-تود ۶ به بکانگی‌اش کواهسی‌داد و 
آنگامسخن گفتن‌براد دشواد گردیدء گفت : داستی این کهآ غاذه رکاریدشواداست 
وا کرزندهبمانم-به کونه‌ای کهباید. برایتان‌سخترانی‌هاخواهم کردسیس فرود آهد. 

و به کونه‌ای‌که دد انساب بلاذدی می‌خوانيم بوم‌خنف کزارش کردهاس تکه 
عثمان چون بر فراژ منبر شد گفت: ای مردم ! این‌پایگاهی است که برای‌آآن نه 
کفتاری آماده کردهام وه سخنانی فراهم آورده‌ام و اگر خدا خواهددد آینده بر 
م ی گردیم دبه گفتاد می‌پردازيم . 

وآورده‌اند کفغیات پسرابراهیم کفت چون‌عثمان برفرازمنبرشد گفت‌هان‌ای 
مردم ما سخنرانان نبودیم دا گرنده بمانیم وخدا خواهدد به گونه‌ای که باید. 
برای‌شما سخنرانی خواهیم‌نمود. 


و کزارش شده که عثمان به سخن پرداخت و کفت : دا بویکروعتر 





برای این‌جایگاه سخنانی داآماده‌می‌کردند و خدا آن دا خواهد آورد . 

کزادش بادشده‌دا یمقوبی نیز دد تادیخ خود ۱۴۰/۱ آودده و می‌نورسد: 
عثمان برفراز 
عم قمی 
عمر یك پله‌پائین‌تر اذبوبکر ۲ پس مردم دد این باده به سخن‌پرداختند و برخی‌شان 





شد و درهمان جائی که پیامبر خدا ( ص ) می نشست دبوبکرو 


پنشت ذیرا بوبکر يك پله پائین‌تر از پیامبر مسی نشست و 


کنتند امروژبدی ذائیده‌شد وعشمان مردی کمره بود پس‌سخن گفتن بر او دشواد 
آمد و همان گونه که ایستاده بود درنگه‌بسیار کرد دهیچ سخنی برذزبان نیاودد و 
سرانجام گفت: دا ,که بوبکر وعمر برای‌این‌پایگاه. کنتاریآعاده می کردند 








۱ - این‌دا بسیادی از نگارند گانسنی یاد آوری کرده‌اند. 
ین انسنی 


۳۷۰ ]فقدر 3 





ی که به بهترین گونه سخنرانی 
نماید دا کرذنده بمانید برایتان سخترانی‌خواهم کرد . سیس فرودآمد . 
و بربنیاد گزادشی که ملك العلماء دد بدائعالصنائم ۲۶۷/۱ آورده است : 


و شما به پیشوای داد کر نبازمندتر بد تا به: 





داستی این کهعشمان چون‌به فرمانردائی «سید دد نخستین دوژ آدینه به سخثرالی 
برخاست پس‌چون گفت: ستایش خدای‌دا ... نتوانست دابالهٌ سخن‌دابگیرده گفت: 
شما به پیشوائی‌کادی‌نیازمندتربد تا به‌پیشوائی زبان آود ۰« داستی اي ن که بوبکر 
« عمربرایاین جایگاه گفتادیآماده‌می کردند دیس اذ این برای‌شما سخثرالی‌ها 
خواهم کرد و از خدا می‌خواهم که من‌وشمادا بیامرزد پس فرددآمدد نماذ آدینه 
را پا ابشان بگزارد . 

د شاید هم برای کریز اذتنکنای‌خود دد مخنرانی بوده که چون برفراز 
منبر می‌شد این دست و آن‌دست‌می کرد و باآ/گاهی خواستن از مردم «پرسش از 
کزارش‌ها د ارخ‌هایشان دقت‌دا می گذرانید .( به گواهی احمد دد المسندا ,۷۳ 
از زبانموسی پسر طلحه که هیشمی نیز دد مجمع ۱۸۷/۷ آندا آددده ومی‌نوسد: 


زنجیرء کزادشی آن از مبانجیانی ساخته می‌شود که کواهی‌هاشان درست شهرده 





می‌دود ) 

این سخن نیز که‌ابن‌حجر درفتح‌الباری دست آدیز کردانیده - و ددس۲۶۲ 
کذشت - « به داستی اه برای توده بهتر آن دید که خوددا به نماذ برسانشد ..» 
نمی‌تواندکاد خلیفه‌را پالبشماید زیرا چنان مصاحت پندادی دد روذ کاد پیامبرهم 
قابل توجه بود با این‌همه , اد (س) آندا ذیربنیاد برنامه نگردانید ذیرا می‌دید 
دروضع آن فا نون‌سودبالاتری‌ددپیش 
که‌بوداش ازیبامبر آشکاد است- به‌آن می‌ماند که کسی برای نوشتن‌برنامه » دد 
برابر دستودهای وشن و یك‌پهلوی خداء بازهم اجتهاد کند ؛ د اکر ددا بدانیم 
که بربنیاد برداشت‌های این وآن» دستودها و فرمان هایآئین‌پا که دک رگون 
کردد دیگردد کاخ پرشکوه اسلام» سنکه هم پرهسنگه بند امی‌شود و آن‌گاه 





بوده.پسآن‌برداشت- دد براب رآ ئین‌نامه‌ای 


۱۵ نو آوری ناروای امویان‌درسخنرانی ۳۷۱ 


چه‌جدائی است میان این‌برداشت با بسرداشت مروان ؟ و مگر ادنیز دد این که 
نو آ دی تازه ون به‌چائی در کیش ما ددا داشت مانند این نبود هر چند کادذشتی 
دیگر نیز به‌آن بیافزدد که همان دشنام کوئی‌است به کس یکه ناسزا گفتن بروی 
روا بود. 

این کوتاه سخنی‌بود ددبادة لو آودی خلیفه . ددباده امویان نیزبایددانست 
که ایشان دد سخن پرانی‌هاشان بر فراز مثبرها مرودما فرمانروای کروندکان 
علی (س) داناسزامی کفتند د نفرین می‌فرستادند د این بود مردم هم برای‌شنیدن 
نمی‌شستند و از کرد ایشان پرا کنده می‌شدند . این‌بود سخنرانی‌دا برای پیش از 
نماز گذاشتندتامردمنا کی رآن‌دابشنوند هررچندکهآنسخنان‌نگینداخوش‌ندادلد 
ذبرا این سخن برانگيختة خدا (س)دا که‌ازذبان پسرعبای و ام سلمه با کوشده 
-دبه درست بودن‌شناخته کردیده_به باد داشتند که : هر که‌علی‌دا ناسزا کوید به 
داستی مرا ناسزا گفته وهر که مرا ناسزا دهد خدای برتر اذ پنداد دا دشنام 
داده است ۲ 

پیشوابان کزارش‌های درستآورده‌اند که بوسعید خدری گفت : دوز جشنی 
مردان مثبردا بیرون برد و آغاز به سخثرانی کرد پس مردی برخاست و گفت : 
مروان ! باآئین نامه پيامبر ناساز کادی نمودی و دوذ جشن مذبردا بیردن برد 
-با آن که‌بیردن برده‌نمی‌شد و پیش اذ نماز به سخنرانیبرخاستی باآن که‌آن‌دا 





پیش نمی‌انداختند - مروان کفت : آن‌کاری بود که دها شده است بو سعید گفت : 
دربا۶ این‌مرد بایدبگويم که وی آن چهدا بر وی بایسته بود انجام داد ذیرا از 


برانگیختةخدا شنیدم م ی گفت : هر کس‌کاد نادداثی بیند. پساکربه نبروی‌بازوی 





خود بتواند آن‌دا دگ کون گرداند پس با نیروی بازوی خود آن دا دیگر کون 
سازد و اکرا توانست‌پس باذباش و اکر با ذبااش هم نتواست با دلش؛ و این 
کمترین کادی است که از مومنان باید خواست . 





۱ - المستدرله ۰۱۲۱/۳ و به‌زودی پشتوانه‌هاوزنجیره‌ها ی آن‌را خواهید دید 





۳۷ القدایر ۱۵ 


و بر پنیاد کزارش شافعی کمدد کتاب‌الام از ذبان عیاض پسرعبد ان باز گو 
شده » پوسمید خدری گفت : مردان به سوی هن د مردی کهاددا نامبرد فرستادو 
ادا برد تا به لماز گاه دسید پس برفت تا بر فراز مثبر شود من اودا به‌سوی 
خود کشدم؛ او کذ 


آواز دادم و 


سعید! آن چه تو «یدانی دهاشده؛ بوسعید گفت:هن‌سه‌پار 
به خدا س و کند که جز بدتراژ 








آن‌را نیاورد‌اید. 





و بربنیاد گز ارش‌بشادی درسحیح‌خود : دد جشن‌فطر- با قربان.. همراه با 
مردان که فرمانداد مدینه بود پیردن‌شده‌یس‌چون به نماز گاهرسیدیم نا گاه‌منبری 
داکه کثیر پسرصلت ساخته بود دیدیم که مروان می‌خواست‌پیش اذنماز زاردن 
بی‌آن‌بالادود من‌جامه‌اش دا کشیدمواو مرا کشید و بالادفتدپیش اذ نماذ سخثرانی 
کرد پس به اد کنتم : به‌خدا س وکند دیک ر کونی‌بدید آوردید گفت: ابوسعید ! 
آنچه تومی‌دانی گذشته, پس کفتم : به خدانبو کند آن‌چه می‌دانمبهتر از آن‌ها 
است که نمی‌دانم . کفت : داستی این که‌مردم پبر از نماذ برای شنیدن کفتادما 
نمی نشینند و من برناعةٌ سخنرانیدا برای پیش از نما نهادم" 

و بر پنیاد يك کزارش: بوسعید گفت: کفتم نماژی که‌باید مخد. 
چه‌شد؟ کفت اپوسعید ! نه! آن‌چه تومی‌دانی دها کرده شد. من سه‌باد گفتس و کند 





خوانده‌شود 





به آن که‌جان من در دست توانای اد است شما هرگز بهتر از آن‌چه دا من می‌دانم 
تخواهید آودد. 

آبن حزم ددالمحلی۵, ۸۶می‌نویسد : اموبان بهنو آودی برخاسته سخنر الی 
دا برای پیش اذنماز گذاشته «بهانه‌شان نبز این‌بود که مردم‌چون نماذبگزارند از 
کرد ایشان می‌پراکنند و به‌شنیدن سخنرالی نمی‌نشینند از آن دوی که ایشان علی 
پسر ابوطالب(دض) دا نفرین می‌فرستادند و مسلمانان از این برنامه میگریختند 
و سزاوادشان‌ه‌بود- چه برسد که نشستن‌پس از نماز نی زکادی‌بایستد نبود. 





۱ - بر گردیدبه‌صحیح بخادی۱۱۱/۲ ۰ صحیح مسلم ۷۴۲/۱ ۰ سئن ابوداود۱۷۸/۱ ۰ سنن 
ابن ماجه ۰۳۸۶/۱ ستن یهتی ۲۹۷/۳ ۰مسند احد ۱۰/۳ ۲۰9 و ۵۲و ۵۴ و ۱۹۲ 


بدایعالهنایع ۲۷۶/۱ 


ج ۱۵ نو آوری ناروای‌امویان درسخترانی ۳۷۴ 

ملك العلماء در بدایع السنایع ۲۷۶/۱ می‌توسد : آمویان برنامهٌ سخنرانی 
پیش اذ نمازدا پدید آوددند؛ چون ایشان در سخنرانی‌شان سخنانی میگفتند که 
روا نبود دمردم نیز پس اذ نماز برای شنیدن آن نمی‌تشستند پس ابشان» پیش از 
نماذ آن دا انجام دادند تا مردم بشنوند . سرخسی نیز دد السوط۲/ ۳۷ همین 
دا می‌تویسد 

و سندی در شرح سئن آبن ماجه ۳۸۶/۱ می توسد : گفته‌اند الگیزه این 
بوده که ابشان دد سخنرانی به کسی که دشنام کوئی بر اد ددا نبود دشنام می‌دادند 
و مردم نیز هنگامی که سخنرانی پس اذ نماذ بود پرا کنده می‌شدند تسا آث دا 
نشنوند؛این بودسخنرانی دا پیش انداختند تا به کوش همه برسد . 

و شوکانی دد نیل الادطاد ۳۶۳۳ می‌نویسد : در صحیح مسلم از کسزارش 
طادق پس شهاب از ذبان بوسعیدآمده است که : نخستین کسی که دوذ جشن, 
پیش اذ نماز آغاذ به سخنرانی کرد مروان بودو گفته‌اند: نخستین کسی که‌چد 
کرد معادبه بود - و این دا قاضی عیاض گزارش کرده .. و شافعی نیز این دا از 
ذبان پس عبای با این پرداخت آودده : تا آن که معادبه پیش آمد و سخنرانیدا 








پیش انداخت . 

و عبدالرزاق نیز از بان ذهری گزارش بالادا با این پرداخت آودده : 
نخستین کسی که سخنراني پیش از نماژ دا دد دوذ جشن پدید آورد معاوبه بود و 
کفته‌اند نخستین کسی که چنین کرد زیاد بود دد بصره, در روز کاد فرمانرداثی 
معادیه- این دا نیز قاضی گزارش کردم ابن منذد از ذبان پس سیرین گزارش 
کرده که نخستین کس زیاد بود که دد بصره چنین کرد. کویسد : میان اين 
گزارش‌های رن به رن که در بار زیاد و معاوبه و مروان دسیده ناسا ز گادی 





لیستز 


ا, هم مردان و هم زیاد کار گزار معاوبه بودند پس باید گفت : نخستین 


۱ - وی این گرارش دا دد کتاب الام ۲۰۸/۱ اذ زیان یداه پسر یزید خطمی آورده و 
شاید گزارش پسر عباس در جای دیگری یاد شده باشد . 





۳۷۴ الفدیر ۹ 





باد اد چنان کاری کرده و سپس کار کزادانش به پیروی اد برخاستند . پایان 

بی‌چون و چرا هر يك از این سه تن,توآودی ناددائی نموده و دد گرداب 
زسوائی افتادنده با یين همه, کناه همه‌شان بر کردن کسی است که ابشان دا دد 
دک کون ساختن آئین نامة پیامبر کستاخ نمود نا آتشی دا که اد دوشن کرد 
پیاپی دامن ذدند و شیوه‌های پیامبر برگزیده - حتی نماز اد - دا به بازیگرفتند 
شافعی در کتاب الام ۱, ۲۰۸ آودده است که وهب پس کیسانگفت دیدم پسرذبیر 
سخنرانی دا بسای پس اذ نما ک‌ذاشت و سپس گفت : به داستی همه شیوه‌های 
برانگیِختة خدا (ص) دیگ رکونه شده حتی نماز . 

پس اکسر انگیزة ما دد تکوهش بر خلیفه - دد این برنامه‌اش- يك چیز 
باشد دد سرذش بر دییگر امویسان دو انکیزه دادیم : بر هم زدن برنامةپیمبر و 
بنیاد نهادن ناسزا گوئی به فرمانردای مومنان . که دد این زمینه سخنی که بر 
سر زبان‌ها است دد باده ايشان داست درآعده : هم کند فروشی و هم کم فروشی ؟ 
من از این سه تن ( معاویه, ذباد, مروان ) شگفت ندادم که به نوآوری دارواثی 
یگو 
دیشخند کردن آئین ما با دل وجانشان سرشته بوده و گناهانی که به جامیآوددند 
نامه زندکی شان دا سیاه کرده بود . پس چه جای شگفتی از ابشان که همه 
آئین نامه‌های پيامبر دا دیگ کون ساذده و چه جای شکفتی از مردان که با 
خرمی هر چه بیشتر به بوسعید بگوید : آن چه می‌دانستيم رها شده . با بگوید: 
«آن‌چه می‌دانستی بر باد دفت» « چه‌جای شگفتی که شیوة‌سخنرالی دا دیگر کون 
سازنند همان سخنرانی که نهاده شده بود برای انددذ کوئی «یراستن دوان‌ها و 
همان سخنرانی که - چنان چه در البدایم ۲۷۶/۱ آمده - در بارة آن کفته‌اند : 











برخیزند» چون کارهای ان یز با این شیوه هماهنگ است و پرده‌ددی و 


داجب شده است برای آموزش دادن ۲ 
برای پند دادن د خدا دا به بزد کی یاد کردن . آری ذمينة آن دا دمگ رکونه 
کردانیدند و به کونه‌ای در آوددند که کیش ما بسیار ناروا می‌شه‌ادد ذیرا دد 





چه باید در دوژ جشن بر پای داشت و 





۳۷۵ 


آن به بدگوثی اذ فرمانردای مومنان پرداختند که نخستین مسلمانان بود و 
پشتیبانآئین ایشان» د پیشوای پاك از هر گناهء د با کدامن به گواهی بی‌چون و 
چرایگرامی نامة خداء و ددان باكترین پیامبران به گفتهة آشکاد قرآن, و همتای 
بزر گ‌تربادبود کران پیامبر ق ند به کواهی گزارش دویادبود - درودهای خدا 
بر وی باده و شاید تو از عثمان نیز به شگفت نیا ی کهآئین خدا د شیوةبرانگيختة 
اد دا دیگ رگون نموده ذیرا زندگی نامه‌اش دا بردسی نموده و شیوه‌اش دا که 
با کو کرسرمایهٌروانی اداست‌شناخته‌ای د می‌دانی‌اینییکی نیز باآن سهتن‌از يك 
درخت اس که از بالای ذمین بر کنده شده و آدامش ندارد . 

آدی همه شگفتی ما از کسانی است که اینان « مانشده‌هایشان ازسودا گرا 
هوس‌ها و دلیخواه‌ها دا دادکر و ددستکاد می‌شمادند؛ به بهانة آن که ابشان, از 
همراهان پیامبرند. چرا که نزد ایشان همه همراعان پیامبر داد کرند دشگفتتر 
این که ددبسیاری از بخش‌های فقه, گنتاد و کرداد ابشان دا پشتوانة برداشت خود 
می‌گیر ند . آدی ! تودبان مرنودیان دا جاند ! 


۱۳ 
دستور خلیفه در بارغ خونبها و کشتن کشنده 


بیهقی در سنن کبری ۳۳/۸ از زبان ذهری آودده است که ابن شاس‌جذامی 
مردی اذ بومیان شام دا بکشت پ سکیر ۶ داد دا به عثمان (ض) باذ نمودند و او 
بفرمود که دی دا بکشند پس ذبیر (ض) و کسانی اذ بادان برانگیخت‌خدا (ص‌ض) 
وی بازش داشتند ذهری گفت : 
پس برای دی هزاد دیناد خونبها نهاد . و این دا شافعی نیز در کتاب الام ۲۹۳/۷ 


آورده است . 








در این باده با وی به سخن پرداختند و از 


۳۷۶ لقدیر 1-3 








و بیهقی از ذبان ذهری و او از ذبسان سالم و اد از زبان پس عمر (ض) 
آودده است که مردی مسامان, کسی از نامسلمانان دا که دد پناه کشود اسلام 
می‌زیست, آ گاهانه بکشت د داددی به نزد عنمان (ض) بردند پس وی دا نکشت 
و وی را واداشت که خونبهائی همانند خونبهای بك مسلمان بپردازد . 

و ابو عاسم ضحاك در الدیات ص ۷۶ می‌توسد : از کسانی کنه کشتن 
مسلمان دا دد برابر نامسلمان روا می‌شمرده‌اند عمر پسر عبدالمزیز است ‏ ابراهيم 
ایشان دا حکم باز کو کرده 


است- و یکی از آنان که خونبهای ذمی دا به اندازه خونبهای مسلمان می‌دانست 





و ابان پس عثمان پسر عفان و عبدالٌ - این برداشت 


عثمان پسر عفان است 

امینی کوید : کاهی از این به شکفت می‌آریم که چکونه خلیفه می‌خواسته 
است مسلمان دا در برابر نامسلمان بکشدء کاهی از اين که چه سان خوبهای 
ناسلمات دا هم‌اندازه با خونبهای‌سلمان نهاده است, که نه این کارش‌برپشتوانه‌ای 
استواد است د نه آن یکی بنر بنیاد آئین فامه‌ای هست . این چه خلیفه‌ای است 
که ذبیر با آن دوش شناخته شده و آن نهفته‌های آشکاد شده‌اش بیاید و او دا از 
دستوری که در بارة خون‌ها داده ده کردان سازد و از آن برداشتش باز دارد ؟و 
امبر - هسنگ 
دستود نخضتینش باشد؟ و آن گاه ذبیر و مردمانی که‌خلیفه دا از دستود نخستینش 





تاذه باذ برداشتی پیادرد که - دد دود بودن آن از آئین نامه ب 
رو کردان ساخته بودند خاموشی بگزینند و خوش نداشته باشند که برای باد 
دوم با خلیقه ناساذ گادی نمابند و به دبخته نشدن خون مسلمان بسنده نمایشد . 
باآن که‌این‌همه‌سخنان آشکاد پيامبر» بی‌چون و چرا می‌دسانده که مسلمان دا در 
برابر اصسلمان نباید کشت « خونبهای پیردان دیگر نامه‌های آسمانی که دد پناه 





دو زمینه . پس دد 
۱ - بوججیفه آددده است که علی پسرابوطالب دا گفتم : آبا نزد شماچیزی 


ج۱۵ مقّمندا در بر برکافرنباید کشت ۳۷۷ 
از دااش هست که نزد مردم نباشد؟ گفت : نه به خدا س و کند نزدما هیچ نیست 
مکر همان چه نزد مردم است جز آن که خدادند مردی دا ددیافتی از قر آن با 
از آن چه در این نامه است روزی کند که از زبان برانگیختة خدا (س)آئین‌های 
خونبها گرفتن در آن آمده است « این که مسلمان دا دد برابر نامسلمان نباید 

و به ککزارش شافعی : کسی از ءومنان دا دد برابر نامسلمان نباید کشت 
سپس خودکوید : کسی ا ذگروندکان دا - بنده باشد یا آذاد با ذن - به هیچ 
روی د هرکز دد برابر نامسلمان نباید کشت و هکس که کلم ایمان دا با کو 
کند هر چند از تاذبان نباشد با کنگه باشد و خرد خود دا به کاد اندازد و با 
نشان دادن, گرویدن خود دا بشماید و تا یگزادد و تاسلمانی دا بکشد پس 
نباید او دا کشت و خونبهای اد بر کردن وی است که از دادائی‌اش بپردازد خواه 
بنیادی از تامسلمانان دا کشته باشد خواء شماد کمی . و خواه نامسلمانی دا 
برای کرفتن داداثی‌ای از وی کشته باشد با به انگیزه‌ای جز کرفتن دادائی . و 
خدا داناتر است که دا نیست هیچ يك از مومنان دا هیچ گاه دد برابر هیچ 
نامسلمانی-بکشند_خواه در داهزنی‌دست به کشتاد زده باشد خواه در جای دیگر . 

بر گردیسد به صحیح بخاری *۷۸/۱,سنن دادمی ۱۹۰/۲ ۰ سنن ابن ماجه 
۷ سنن لسائی ۰۲۳/۸ سنن بیهقی ۰۲۸/۸ صحیح ترمذی ۰۱۶۹/۱ مسند 
احمد ۷۹,۱ کتاب الام از شافعی ۳۳,۶ و ,٩۲‏ احکام القرآن از جساص! , ۰۱۶۵ 
الاعتباد از ابن حازم ص ۱۹۰, تفسیر ابن کثیر ۲۱۰/۱ که می‌نورسد : توده بر 
آن رفته‌اند که مسلمان دا دد برابر نامسلمان نباید کشت ذیرا در گزارش بخادی 
ردشن شده که علی گفت برانکیختَةٌ خدا (ص) کفت : مسلمان دا دد برابرنامسلمان 
نباید کشت پس نه هیچ گزارشی ناساز با این دا درست توان دانست « نه می‌توان 
از خودآن معنائی- ناساذ با آن چهمی‌نماید بیردن کشید . با این همه,بوحتیفه 
برآن دفته است که او دا می‌توان کشت ذبرا می گوید : فرازی که دد سودة مائده 
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آمده عام است . 

امینی کوید : مقصود وی از فراز مائده همان است که خدای برتر از پنداد 
کویبد : و برایشان دد تودات نوشتیم که جان دد برابر جان د چشم دد برابر 
چشم د بینی دد برابر بینی د کوش دد برابر گوش و دنسدان دد برابر دندان و 
زخم زدن‌ها دا سزائی مانند خود آن باید داد . یه ۰۴۵و آن گاه دد برابر 
سخنان بك پهلو و دوشنی کسه- 
شده, کسی که به اجتهاد پرداخته, این اندازه ندااسته که عام بودن آسه از 
تخصی صآن- به‌باری دست افزادهای دیگر-جلو گیری نمی‌نماید چنان چه خود 
او از دید گاه‌های کونا کون ببرای آن مخصص آودده د دد پساسخ دست آدیسز 
سست وی بسیادی ا ۲" اسان به کفتگو پرداخته‌اندد و پیشاپیش ابشان اماع 
شافعی دد کتاب الام ۲۹۵/۷ گفتگوئی ا که میان اد « یکی از بادان بوحئیفه 
رفته است آودده : کوئیم : ما نمی‌خواهيم با پشتوانه‌ای مایه‌دارتر از سخن خودت 
که می کوئی این آبه عام است با تو کفتگ و کنیم زیرا تو می‌پنداری که آآن» هم 





ن آن اذ پیامبر - ددست و آشکار شنا 








پنج دستود جداجدا دا دد بردادد دهم يك دستود ششمی که‌همه دا در برمیگیرد. 
و بدین گونه با همه چهاد دستوری که پس از دستود نخستین بود ناساز گادری 
نمودی و دستود پنجم و ششم جمع آن در ده چا است : دد آذاد که بنده‌ای دا 
بکشد و مرد که ذنو, دا بکشد پ سکمان بردی که نه چشم و کوش و بینی مرد دا 
ذن می‌توان بربد و له چشم و کوش و بینی آذاددا 
خمی دا که مرد به زن زده می‌توان 





در برابر چشم و کوش 
در برابر چشم و کوش 
به خود او زد و نه هیچ ذخبی دا که آزاد به برده ژد . راستی که نخست به 





چیزی آغاز کردی « پنداشتی که آن دا دست افزاد گردانیده‌ای د سپس دد يك 
جا باآن ناسا کادی نمودی‌ودديك‌جا هماهنگی؟ و پنداشتی که مردچون بنده‌اش 
دا بکشد به خون اد کشته نمی‌شودد فرزند خود دا هم که بکشد به خون اد کفته 
نمی‌شود د چون کسی دا که ذینهاد گرفته, بکشد به خون او کشته نمی شود با 





۱۵ 


آن که همه این خون‌ها د. 

آن که از بوحنیفه پشتیبانی می‌نمود گفت : دد این باده از کزادشی که به 
جا مالده پیروی می کنيم . گفتيم : آیبا این کزارش دا با نام خسدا ناسا کاد 
می‌بینی ٩‏ گفت نه کفتیم پس بر این بت خدا جز به آن کونه است که تو 
می‌نمائی و به پنداد خود پرده از نهفتههای آن برمی‌دادی . پس چرا با این‌شیوه 
میان دستورهای خدایکرامی « بزد گ جدائی می‌نهی ؟ یکی اذ کالی که آن 
جا بودگفت : این دا دهاکن که هم آن چه گذشد. دهان وی دا می‌بندد , . 

کفت : و فراذ دیگر آن جا اس تکه خدای بزد کک و کرامی میکوید : 
ه رکس به ستم 
بیردث نشود . ۲ « این نشان می‌دهد که هتر کس به ستم کشته شد سرپرست او 
می‌تواند کشنده‌اش دا بّدشد به او کفثه شد: باز همان سخن به دوی و برمی گردد 





آن‌تارواست . 








شد به سرپرست او توانائی دادیم» پس دد کشتاد از مرذ خود 


که چون پسر به دست پددش و برده به دست خدادندش و زنهار بافته به دست 
مسلمان» کشته شود چه باید کرد؟ 

کفت : من دد برابر همه این‌ها کریز کاهی دادم . کفتم کریز کاهت دا 
شان بده کفت : داستی این که‌خدای برتر از پنداده بز که چون‌کاد خونخواهی 
دا به دست سرپرست سپرده پس پدد سرپرست است « اه دا نمی‌دس که خویشتن دا 
بکشد کفتيم : آبا اگر گرفتیم که مقتول‌خود پسری بزد کسال داشته باشد آیبا 
پدد دا از سرپرستی اد برکناد می‌بینی د می گذاری که نوه‌اش, اد دا بکشد . گفت. 
چنین کادی نمی کنم گفتم آبا با دست زدن به کشتن دی از سرپرستی ب رکنادی 
نمی کنی ؟ کفت نه کفتم چه می کوئی دد باره عمو ذاده مردی که او دا کشته و 
باز ماندث اد است و کر وی دا نمی کشت مرده دییکش به اد می‌دسید « عموذادة 
دیگری هم‌دارد که پیوندش با اد دوتر است . آبا میگذادی که دودترنزديك‌تر 
دا بکشد کفت آدی . کفتم چکونه» با آن که کشنده باز مانده نزديك کشته است؛ 


۱ - سودة اسراء یه ۳۳ 
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کفت کیکفت رز امد کیب کنار دنه ِ ی با 
کشتن اذ بازماندکی بر کناد می‌شوده گفت آریکفتيمپس‌چرا پدد دا با کشتن 








می کردانی ؟ کفت دد با پدد پیرو کزادشی هستم که بسه جای مانده . کفتيم : 

گزادشی که بر جای مانده تو دا به دستوری تا با آث چه کفتی داه می‌نماید. 
کفت : دد این زمینه پیرد همداستانی آئین شناسانم . گفتیم : همداستالی آئین - 
شناسان, ناساز بابرداشتی است که تو می کوئی از دل فسرآن به چنگه آوده‌ای 
اکر برده‌ای که پسری آذاد دادد به دست خداوندش کشته شود آ یبا کشنده از 
بازماند کی بر کنادمی‌شود و فردند می‌تواند صاحب برده دا بکشد ؟ کفت : آئین- 
شناسان همداستان‌انه که نه . گفتم اکیر نامسلمان امان گرفته‌ای پسرش با او 
باشد آبا می‌تواند مسلمانی دا که کشندة پذرش است بکشد ٩‏ کفت :آئین‌شناسان 
همداستان اند که نه . کفتیم آیبا همداستانی آئین شناسان با نام خداوندی 
ناساز کاداست کفت‌نه کفتیمپس‌عمداستانیآثین شناسان نشان می‌دهد که تو دد آن 
برداشت‌ازدددن نامةٌ خدای کرامی دبزد که لفزیده‌ای . و هم فتیم: هکس با تو 
دراینژمینههمداستان‌است که‌مردی دابرای کشتن برده‌اش نباید کشت بر آن دفته 
است که آذاد دا دد برابر برده د مسلمان دا دد برابر نامسلمان نباید کشت پس 
تو که می‌پنداری ایشان دد بنیاد آن چه بر آن دفه‌اند لغزیده‌اده چگونه 





همداستانی‌شان دا دست آویز گردالیده‌ای ؛ و خدا داناثر است . 

۲ - قیس پسر عباد گفت: من و اشتر به نزد علی شدیم و گفتيم : آییا 
رایخ خدا (ص) سفادشی به تو کرده است که به تودمردم نکرده باشد ؟ 
کفت : نه مگر آن چه در این نگاشتة من است پس دگاشته‌ای بیردن کسرد و 
دیدیم درآن نوشته است: نه هیچ يك از کردند کان‌دا دد برابر نامسلمانان می‌توان 
کشت و نه هیچ مسلمانی دا برای کشتن نامسلمانی که به اد ژینهاد داده است . 

کزارش بالا دا ابو عاصم دد الدیات ص ۲۷ و احمد در مسند ۱۱۹/۱ و 





السئن الکبری ۷۹,۸ ۶ ۱۹۴ و جساص در احکام الفرآن ۶۵/۱ 2 ابن حاذم دد 
الاعتباد ص ۱۸۹ آورده‌اند چنان که شوکانی نیز دد نیل الاوطاد ۱۵۷/۷ آن‌راباد 
کرده د می‌نویسد : 

این نشان‌می‌دهد که مسلمان‌دا برای کشتن نامسلمان نباید کشت دد ددستی 
این دستود دد با نامسلمانی که سر جنگه با ما دادد - به گزارش البحر - کسی 
چون د چرا نکرده ودد با ناصسلمانانی هم که دد پثاه کشود اسلامند نیز توده 


برآن‌اند که برنامه همین است چون نام نامسلمان برایشان داست می آید . وشعبی 
و اخمی د بوحنیفه و بادان دی بر آن‌دفته‌اند که مسلمان دا برای کشتن نامسلمانی 
که دد پناه مسلمانان است می‌توان کشت . سپس دد باد پشتوانه‌های سخن ایشان 
به کستردکی سخن می‌دالد د با لیکوثرین شوه درروشنگری» داسره بودن آن‌ها 
دا باژ می‌نماید که به مان جا بشگرید" 

۳ عایشه کفت : دد دستهُ شه‌شیر برانگيختة خدا (ص) دو نوشته بسافت 
شد و در یکی از آن ده : هیچ مسلمانی دا دد برابر نامسلمان نباید کشت د هیچ 
کسی دا برای کشتن امان داد خود نباید کشت . 

کزارش بالادا ابو عاصم دد الدیسات ص ۲۷ و بیهقی دد السئن الکبری 
۸ آوره‌اند . 

۴- معقل پسر بساد آودده است که پیامب رکفت : نه کسی از ممنان دا دد 
برابر نامسلمانان شاید کشت و نه کسی دا برای کشتن امان داد خود . مسلمانان 
یك دست هستند دد برابر دیگران و خون‌هاشان با مکدیگر برابری می‌نماید . 

کزادش بالا دا هم» بیهقی در سننکبرای خود ۳۰,۸ آودده است. 

۵ - پس عبایآودده است که پیامبر گفت : نه هیچ مسله‌انی دا برای کشتن 
ناسلمان توان کشت د نه هیچ کس دا برای کشتن امان داد خویش . 

گزارش بالا دا ابن ماجه دد سنن خود ۲۴۵/۲ آودده است - 
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۶- عمرو پس شعیب از پدرش از نیای‌خویش عبداله پسر عمرو پسرعاصی 

کزادش کرده که پیامبر کفت : هیج مسلمانی دا دد برایر نامسلمان تباید کشت . 
و به نوشتهة احمد : نهعیچ يك از مومنان دا دد برابر نامسلمان توان کشت 

و نه هیچ کس دا برای کشتن نامسلمانی که با اد پیمان پسته است 

کزارش‌بالادا همابوعاسم‌ضحالك در الدیات ص ۵۱ آورده‌است دهم : ابوداود 





در سثن خود۲۴۹/۷, احمد دد مسند خود۲, ۰۲۱۱ ترمذی دد سنن خود ۰۱۶۹/۱ 
ابن ماجه در سنن خود ۰۱۳۵/۲ جساص دد احکام القرآآن ۱۶۹/۱ - از دوی 
اوشتةٌ احمد - شوکالی‌هم‌دد نیل‌الاوطاد ۱۵۰/۷ آن‌داآودده د می‌نویسد: میانجیان 
زنجیر؛ آن از ک‌انی‌انسد که گزارش‌هاشان ددست شمرده شده . و دد ص ۱۵۱ 
می‌تویسد : 

این دد بالاترین مرز ددستی است/ پش ددست نیست که جزاین» چیزی از 
یادان پیامبر باز کو شود مکر آن چه از عمر کزارش کردیم که اد دد این بساده 
نوشت : مسلمان دا باید دد برابر نامسامان بکشنده سپس نامه‌ای دد پی‌آن فرستاد 
و گفت : اد را مکشید و زندانی‌اشکنید ۲۰ 

۷ عمران پسر حصین آودده است که پیامب رگفت : کسی از مژمنان دا 
در برابر نامسلمانان بباید کشت . 

شافمی دد کتاب الام ۳۳,۶ می‌نویسد : شنیدم که چند کس از گزادشگران 
جنکه‌های پیامبر می کفتند (و هم از زبان چند تن از ایشان به من‌دساندن دکه:) 
برانكیختة خدا (ص) دردهذ گرفتن مکه دد سخنرانی‌اش کفت :« کسی از ممنان 
دا در برابردامسلمانان نباید کشت» « به من‌چنان دسیده که عمران پسر حصین(ض) 
این گزارش دا از ذبان برانكيِْتة خدا (ص) باز کو کرده است . مسلم پسر خالد 
از ذبان پسر ابو حسین و اد از مجاهد و عطاء - د کمان می‌کنم طاووس د حسن 





۱ - ود ج ۶ص 2۱۲۱ ۱۲۲ این داستان دا که نشان دهندة ناآگاهی خلیفه از دستور 
این زمینه است بازگو کردیم . 









1 خدا ۳ در سخنرانی‌اش در سال 
کرفتن مکهگفت : هیچ کس از مومنان دا در برابر نامسلمانان تباید کشت . 

بیهفی یز دد السنن الکبری ۲۹,۸ این کسزارش دا آورده و می‌تویسد : 
شافعی ( ده ) کفته « همه کزادشگران جنکده‌ای خدا همداستان‌اند که 
او (س) ده سخنرانی‌اش در دوذ کرفتن مکه چنین 
زنجیره‌ای پیوسته - از زبان عمرد پسر شعیب و عمران پسر حسین - با کو 
و 

شوکانی دد نیل الاوطاز ۷, ۱۵۳ نیز آن دا باد کرده و کوید: انگیزه‌ای که 
او (ص) را دادار کرد در دوذ گرفتنمکه‌بکوید : مسلمان دا دد برابر املمان 
لباید کشت همان است که شاقمی در کتاب الام باد کرده همان جا که می‌لویسد : 
سخنرالی او (س) در دوز گرفتن مکه انگیزماتی آن بود که خزاعیان یکی دا 
که پیمان با دی بسته شده بو کشتند و پیامبر(ص) به سخنرانی پرداخت د گفت: 
اکر مسلمانی دا دد برابر تامسلمانی مي‌کشتم البثه اين کشنده دا دد برابر اد 
می‌کشتم . پس کفت : هیچ يك از مومنان دا دد برابر نامسلمانان نباید کشت 
پابان . 








». خود آن دا با 


- از ذبان بدا پس عمر آودده‌اند که پیامب رکفت : نه هیچ بك از 
مومنان دا دد برابر تسامسلمانی توان کشت د نه هیچ مسلمانی دا برای 
نامسلمانی که با اد پیمان بسته است 
کزارش بالا دا جساص در احکام القرآن ۱۶۵/۱ آودده است 
در بارة مينةٌ دوم نیز کزارش‌هائی اذ این دست دادیم : 





از ذبان عمرد پسر شعیب و او از پدرش از لایس آورده‌اند که برانكيختة 
خدا (ص) فرمان داد که پیردان آن دو نامه آسمانی که جهودان «ترسابان باشند 
خوبهابشان نیم خونبهای مسلمانان است " 


۱- سنن ابن ماجه ۰۱۴۲/۴ ستن نسائی ۴۵/۸ 





۳۸۳ 


۳۸۴ یی ک 


ده کوازی رازن : ارزش خونبها در زو کار ۲ رانکیمنة دا بای با 
اد ذدبود - با»۸۰۰درم سیم - و خونبهای پیروان دیگرنامه‌ایآسمانی 
نیز درآآن روذنیم مسلمانان بود . وبه همین کونه ماند تا عمر به فرماتروائی‌دسید 
و به سخنرانی برخاست و کفت : داستی‌این که شت رکسران‌شده . پس عمر بسرای 
زرداران نیزهزاد دیناد بایسته گردانید . سنن‌بوداود ۲۵۱/۲ 

و در کزارشی دیگر از ابودادد : خونبهای نا مسلمانی که با صلمانان‌پیمان 
آشتی‌بسته نیم خوبهای يكآزاد است ۷۵۷,۲۰ 

و در گزارش بو عاصم ضحاله دد الدیات ص ۵۱ خونبهای نامسلمان نیم 
خوبه‌ای‌سلمان است دهیج مسلماندا ددبرابر نامسلمان نباید کشت 

خطابی درشرح سئن ابن ماجه ده ذی رکزادش بالامی نوسد ۲, ۱۳۷ : در 
باد# خوبهای پیردان دیگر نامه‌های آسمانی » چیزی‌دوشن‌تر از این یست «مالك 
و احمد نیز بر همین دقته‌اتد و اسحاب بوحنیفه کویند : خونبهای آنان برابر با 
خونبهای‌سله‌انان است «شافعی کوید : يك‌سوم خونبهای مسلمانان است و انگیزء 
آن» پیش‌چشم داشت نآ نکزارش 1 است که در ز نجیره‌اش‌کاستی ای لیست, 

سائی‌دد سنن خود ۳۵/۸ از زبانبدالپسر عمر آوددهاست که‌پیامب رگفت: 
خونبهای‌نامسلمان نیم‌خونبهای مومن است . این کزارش دا ترمذی لیزدرسنن خود 
۱ آوردء است . 

این‌بودآئین نام برانگيختة خدا (ص)؛ و توده نیز برهمان دفته‌اند و آئین 
شناسان آموذشگاه‌ها نیز آندا بنیادکار گرفته‌اند د تنها بوحثیفه در این دوزمینه 
ناسا کاری ها نموده « بسرداشت های شنجیده آودده و بهانه‌های‌دا دست‌آویز 
کردانیده که نشاندهندء کوتاه دستی اد است دد ددیافت آئین‌نامه های پیامبر و 
شناخت گزارش‌ها و آ کاهی اذنامهةٌ خدا . د بسیادی اذیزد گان گروه‌هاز یر بنیاد 

برداشتش‌دا درباد؛ هر دوذمینه باز نموده و مستی آن‌دا نشان‌داده و با گستردگی 

در رن داد سخن داد‌اند که در این باه می‌توانی به گفتاد اصام شافمی 











۰ دد 





۱۵ خو نبهای اهل کتاب درسنت‌پیامبر ۲۸۵ 


بسنده کنی که در کتابالام۷, ۲۹۱ دداین‌باده با گسترد کی و درازی سخن دانده و 
بهره‌های‌بسیادرسانده که‌به‌همان‌جا بر کردید و بالاترین پشتوانةُ بوحنیفه درذمینة 
لخستین - ددبراب رآن‌همه‌گزارش‌های‌ددست -کزارش ذنجیره کستعبدالرحمن 
پسر بیلمانی است که داد قطنی و نیز ابن حازم در الاعتباد ص ۱۸۹ دجزآن دوه 
مستی آن‌دا بازنموده‌اند وبیهقی نیز در سنن خود ۳۰/۸ آدرده است که : «يك 
بخش دد دوشنگریاین که گزارشی دسیده به ما - دد دا بود نکشتن مومن در 
برابر با مسلمان - مست است > پسآن‌دا ازچند داه‌باز و کرده و ناددست بودن 
همهٌآن‌داههادا نشان‌داده است. 


۱۳ 
برداشت خلیفه در بارة خواندن حمد و سوره در نماز 


مكك‌العلماء در بدایع‌السنايع ۱/ ۱۱۱ می‌نویسد : عمر (ض) در نماژ شام‌دد 
یکی ازدود کت‌نخستین.حمد و سوده‌نخواند و آن‌دا دد داپسیند کعت بلندخوالد. 
«عثمان (ض) نیز درئماژ خفتن در دود کمت نخست حمد و سوده نخواند و دد دو 
کمت داپسین, آن‌دا بلند خواند . 

وهم درص ۱۷۲ می‌تویسد : آورده‌اند که‌عمر () در تماژ شام دد ییکی از 
دور کمت نضتین؛ حمد و سوره نخواند و آن‌دا در د کمت سوم بلند خواند و 
آورده‌اند که‌عثمان(ض) در دود کمت نخستین حمد ۶ سوده نخواند و درددر کمت 
وایسین, آن‌دابلندخواند . 

امینی کوید : آن‌چه دد خلیفه انجام دادند از ده ددی با آئين نامه پیامبر 
ناسا کاد است ۱ - بر کزاد کردن‌يك یا دود کمت بی خواندن حمد و سوره 
۲ - دوپار خواندن‌حمد دريك در کمت بادود کمت دایسین » بك‌بارش‌برای‌باذ یافت 





۳۸۶ اقایر دنل 





آن چه از دستدفت ددیگری برایآن‌چه دد خودآند کمت بایدخواند- که 


ردشن شد؛ پیامبر از این هردوشیوه ب رکناداست و نمازی که ابن دو 





استی دا داشته‌باشد پذیرفته نیست » دربادء کاستی؛خستین دستودهالی دسیده که 
نمونهعائی ازآن دا می‌بینید : 

۱ عباده پس صامتآودده است که‌پیامبر گفت : هکس سود حمدو بیشتر 
ازآن دا نخواند نمازش ددست فیست . 

و به يك کزادش : هس کس . پیشنماز باشد با پسنماژ - سور حمد دا 
نخواند نمازش ددست نیست . 

و به کزارش دادمی : هر کس سود حمد دا نخواند تمازش ددست لیست 
بر گردید به صحیح بخادی ۳۰۲/۱ ,صحیح مسام ۰۱۵۵/۱ صحیح ابوداود 
۱ مسنن رمذی۱, 2۳۴ ۰۴۱ سنن بیهقی 2۳۸/۲ 9۶۱ ۰۱۶۲ سنن نسائی 
۲ ۰۱۳۸۶ سنن‌دادمی۱ ۲۸۳ , سنن اپن‌ماجه۱/ ۲۷۶ » مسند احمد ۳۹۴۵ 
۳۲۷۵ کتاب الا۱۶ ٩۳,‏ المحلی از ابن حزم ۲۳۶۳ » المسابیح از بفوی ۵۷,۱ 
که جدا کانه‌نیز درستی آن‌دا کواهی کرده» المده نةالکبری ۷۰/۱ 

۱ - ازذبان بوهربره آودده‌اند که پیامبرگفت : کسی که سود حمددا 
ت ؛ کمبود دادد» کمبود دارد , کمبوددادد ؛ تادسااست 

و به يك کزارش کسی که نمازی بگزادد و درآن سود حمددا نخواند 
کمبوددارد - سه‌بار - و تارسا است . 


نخواند نمازش درست 





و به کزارش شافعي : هر نمازی که سود حمد در آن خوانده نشود کمبود 
دارد . گزارش . 

و به گزارش احمد : هر نمازی که سور حمد ددآن خوانده نشود کمبود 
دادد ؛ پس آن کمبوددادد ؛ پس‌آن کمبوددارد . 

بر گردید به مسند احمد؟/ ۲۴۱ ۲۸۵۵ » کتاب الام ازشاقمی ٩۳,۱‏ موطاً 
مالك۱ / ۰۸۱ المدونةالکبری ۰۷۰/۱ صحیح مسلم ۱, ۱۵۵ ۱۵۶9 » سئن ابوداود 


3 جز با خواندن سورخ حمد نماز درست نیست ۳۸ 
۱ سنن ابن‌ماجه ۲۷۷/۱ ,سنن ترمذی ۰۴۲/۱ سنن نسائی ۱۳۵/۲" سنن 
بیهقی ۳۸/۲ ۳۹۵و ۴۰ و ۱۵۹ و ۱۶۷ و مصاییح السنة ۵۷,۱ 

۳- بوهریره آودده‌است که پیامبر (ص) مرا بفرمود تا بیرون شوم و آواژ 
دهم : نماژ درست‌نیست مگرباخواندن سور حمد وبیشتر. 

کزارش بالادا احمد در مسند ۲۲۸/۷ آورده است و : لرمذی دد صحیح 
خود ۴۲/۱ ابودادد ددستنخود ۰۱۳۰/۱ بیهقی درسئن خود۲ ۳۷ ۵٩2‏ ,حا کم‌در 
مستدرك ۲۳۹/۱ که می‌نوسد : گزارشی ددست است و کردی برچهرءآن‌شسته 
است . 

۴ - عایشهآودده است که‌پیامب رکفت : هر کس‌نمازی بگزادد که سورء 
حمددا درآن نخواند نمازش‌کاستی دارد. 

کزارش بالادا احمد در مسند خود ۱۴۲/۶ ۲۷۵9 و ابن ماجه در سئن‌خود 
۷۱ آودده است و درکنزالعمال نیز ( ۹۵,۴ ۹۶2 ) آن‌دا از زبان‌عایشه‌دپسر 
عمر وعلی و ابو امامه می‌توان یافت - و به کزازش احمد و ابن ماجه و بیهقی و 
خطیب و ان حبان و ابنعسا کر و ابن عدی- 

۵ - بوسعیدخدریآددده است که پیامبرگفت : هر کس در هريك زد کمت 
هاء حمد و سودهدا نخواند نمازش‌ددست نیست چه از نمازهای داجب‌باشد با نه . 
صحیح ترمذی ۰۳۲/۱ سنن ابن‌عاجه ۲۷۷۱ ۰ کنزالسمال ۹۵,۵ ۰ 

۶ - آورده‌اندکه بوسمید گفت برانگيختة خدا (س) ادا بفرمود که‌سورء 
حمددا باآن‌چه بتوانیم ( از سوده‌های دیگر ) بخوانیم . 

سنن بیهقی ۰۶۰/۷ سنن بودادد ۱۳۰/۱ ۰ تیسیرالوصول ۲۲۳/۲ 

۷ - آورده‌ان که بوقتاده گفت : داستی این که پیامبر ( ص ) در دود کمت 
نخستین از نماژ ظهر د عصرء سور حمد و سوده‌ای دیگر دا می خواند و در دو 
ر کمت دیگر تیز سور حمددا . 


و در کزارشی‌از مسلم و بودادد : با ما تماژ می گزارد و دد دود کعت‌نخست 





۳۸۸ الفدیر 





از نماز ظهر دعصر سور حم‌ددا می‌خواند و دو سوا 

بر گردید به صحیح بخاری ۵۵,۲ صحیح مسلم ۱۷۷/۱ » سنن دادمی 
۱ سنن ابودادد ۱۲۸/۱ ؛ سنن نسائی ۱۶۵۲ ۰۱۶۶ سنن این ماجه 
۱ سنن بیهقی ۶۳۵۹/۲ ۶۶۵ و ۱۹۳ ۰ مصابیح السنة ۵۷,۱ که‌جدا کانه 


لیز درستی‌آن‌دا کواهی کرده است . 





۸ - آودده‌اند که سمره پسر جثد بگفت : دجوب ددبار درنگه را در بادم 
کزارش: از برانگیختة خدا (ص) دوجوب دوبار درنگ‌رادر 
یادنگاهداشتهام يك باد هنگامی که پیشنماز تکبیر می‌کوید و سپس خواهد به 
خواندن نماز پرداند ه يك‌باد هنگامی که سود حمد و سوده‌ای دیگردابه‌پایان 
پرده و خواهد بهر کوع‌رود . 

سنن بودادد ۰۱۲۴/۱ صجیح ترمذی ۰۳۴/۷ سنن دادمی ۲۸۳/۱ ۰ سنن 
ابن ماجه ۲۷۸۱ " سنن بیهقی ۰۱۹۶/۷ مستددلك حاکم ۲۱۵/۱ ۰ مصایح‌السنة 
۱ تبسیرالوصول؟ ۲۲۹ 


-٩‏ دفاعه پسر دافع آودده است که مردی بيامد و دد مسجد نزديك 





نگاهداشتهام و بهب 








برانگيشتة خدا(س) نماذ گزارد سپس پیامد و بر پیامبر (ص ) درود فرستاد پس 
پیامبر(ص ) او دا کفت : نمازت‌دا ددباده بخوان که به داستی تو نماز نخواندی 
پس اد بر گشت دهمان کونه که‌نخست نماذ خوانده‌بود نماز گزادد پس‌پیامبر(س) 
گفت: نمازت‌دا دوباده بخوان کهبه‌داستی‌تونماز نخواندی او گفت ای‌برانگيختة 
خدا به من بیاموز که‌چگونه‌نمازبگزارم گفت : چون ددبه قبلهآوردی پس تکییر 
بکوی دآنگاه سور حمد و آن‌چه دا خداخواهد بخوان ؛ وچون بهر کوع دفتی 
دو کف دستت‌دا بر کنده زانوت‌بگذاد و کشیدن 
بنمای دچون برخاستی » استخوان‌های پشت - اذشانه تا دان‌ها - دا برپای داد و 
سرتدا بلند کن تا استخوان ها به سریندها ب رگردد پس چون پیشانی بر ذمین 
نهادی نیکو سجده کن د چون سر برداشتی بر دان داستت بنشین و سپس دد هر 








۱۵ جز با خواندن سور حمد نمازدرست نیست ۳۸۹ 
کمت دهر سجده‌ای چنین کن‌تاآدام بگیری و به گزارش احمد : وچون نمازدا 
به این کونهبه پایان بردی به داست یکهآنداکامل کردانیدی و هريك اذاین‌کادها 
را که انجام ندادی در نمازت کاستی پدیدآوردی 
سنن بو داود ۰۱۳۷/۱ سنن بیهقی ۳۴۵/۲ ۰ مسند احمد ۴, ۳۴۰ ۰ کتاب 
الام از شافعی ۸۸,۱ » مستددلحا کم ۲۴۷/۱ < ۲۴۱ ؛ المحلی از این‌حزم۳/ ۲۵۶ 
مانند گزارش یاد شده‌دا - البته از ذبان بوهربره - هم بخاری دد صحیح 
خود ۳۱۴/۱ آودده است وهم مسلم ددسحیح خود ۰۱۱۷/۱ چنان که بیهقی نیز 
در سئن خود ۳۷,۷ و ۱۲۷۲ و ۶۲آن‌را ازذبان بخادی د مسلم باز گو کرده‌است. 
۰ آزذبان وائل‌سرحجرآودده‌اند که کفت : من نزد پیامبر (ص) بسودم 
که ظرفی آدددند - تا آن جاکه کفت : پس دی ددمحراب شد دمردمان دد پی 
اد داز چپ دراست اد صف بستنده پنی"دو دست خود دا بلند کرد تا ددبرابرارمة 
بشش نهاد و سپس دست داستش دا بن دست چیش و نزديك سینه‌اش نهاد دآن 
کاه آغاز به خواندن کرد سور حمد دا بلند خواند وچون خواندن حمد دا 
به پایان‌برد کفت : آمین (چنین بادا) تا کسان یکه پشت سرش بودند شنیدندمیس 
سوده‌ای دییگر خواند وآن گاه دودست خود دا به تکبیر گفتن بلند کسرد تا دد 
برابر بر کوشش نهاد و آن گاه پشت خم کرد ودد دست خود دا بر کنده ذانو 
نهاد - تا آن جا که کفت : سپس چهار د کمت نماذ بگ‌زادد ددد همة آن‌ها 
همان کردکه در این ییکی کرده بود . مجمع‌الزدائد ۰۱۳۴/۲ 
۱- آورده‌اند که عبدالرحمن پسرابزی گفت: آبا نماذ برانگیختة خدا 
رابه شبا شمایم ۶ گفتیم آدی نتماء پس برخاست و تکبیر گفت دآنگاه حمد و 
سوده خوانده سپس پشت خم کرد دهر ده دست دا بر کنده‌های دوذانو نهاد تا هر 
اندامی جای خود دا کرفت» سپس سر برداشت تا هراندامی جای خود دا کرفت 
سپس سس به ژمین نهاد تا هراندامی جای خود دا کرفت سپس سر برداشت تا هر 
اندامی جای خود دا گرفت سپس سر بر ژمین نهاد تا هسر اندامی جای خود دا 


اتقدیر ۵ 


سپس سر برداشت وددد کمت ددم نیز همان کرد که دد د کمت نخست کرده 
بود و آن گاه گفت: نما گزاددن برانگیختة خدا به این گونه بود. 

گزارش بالا دا احمد درمسند۳/ ۴۰۷ آدرده د هیئمی نیز در مجمع‌الزوائد 
۲ آن دا یاد کرده و گوید: گزارش‌های با زک و گران آنه‌شایستة پشت 
کرمی است 

۲- آودده‌اند که عبدالرحمن پسر غنم گفت : 
خویش گفت : برخیزید تا همان گونه که پیامبر (ص) نعاذ می زارد با شما نماز 








وملك اشعری به تباد 


بخوانم پس مایشت سراد صف بستیم و اد تکبی رگفت سپس -وده حمد دا بخواند 


تاپشت سری‌هایش بشنیدند آنگاه خدا دا تکبیر گفت د بهد کوع دفت سپس‌سر 
برداشت وتکبیر گفت و در همه نمازش چنین کرد . 


چهره گسترده گز ارش از ز بان احمد : 


داستی این که بوماك اشعری نباد خویش دا فراهم آورد و گفت : ای 
کرده اشعریان ! فراهم آئید و فرزندان و ژنانتان دا کرد آدید تا نماژی دا که 
(ص) در مدیئه برای‌ما خواند به شما بیاموزم پس کرد آمدندو ذنان و 
فرزندانشان دا فراهم آوردند پس اد وضو کرفت د چگونگی دضو ساختن دابه 
ایشان بنمود و دضو دا به جای‌هایش نگاهداشت تا چون سایه بر گشت د دد حم 
شکست برخاست داذان گفت «مردان هرچه نزدیکتر به سکدییگر صف بستند و 





پسران در پشت سرایشان صف بستند و ذنان پشت سریسران صف بستند" پس نماژ 
را آغاز کرده پیش افتاد دهر ده دست دا بلند کرده د تکبی رکفت و آنگاه سورة 
حمد و سوده‌ای‌دیگردا که می‌توانست- بخواند . آنگاه تکیی رگفته به د کوع 
دقت و سه‌باد کت : سبحانالة دیحمده سیس کفت : سمح‌ایالمن حمده (خدا 
می‌شنود هر کس او دا بستاید) وداست بایستاد وآن گاه تکبیر کفت و به خالد 


افتاده سر برذمین نهاده سیس تکبیر گفته سر برداشت؛ سپس تکبیر گفته سر بر 





جز باخواندن سورة حبدتماز درست نیست ۳۹۱ 





نهادسپی تکبیر گفته بربای خاست پس دد د کمت نخست شش‌باد تکبیر 
کفت وچون برخاست تارکمت دوم‌را آغاز کند تکبیر گفت د چون نماز خویش 
بگزادد چهر# خوبش دا به سوی تباد خود کرد و کفت : تکبیر گفتن مرا داشته 
باشید و د کوع وسجود دا اذمن بیاموزید که به داستی نمازی که برانگیخت‌خدا 
(ص) دد چنین هنگامی از دوز برای ما می‌خواند به همین کونه بوده است . 

گزارش بالا دا هم احمد درالسنه ۳۲۳/۵ آورده است و هم - به گزارش 
کنزالعمال ۴, ۲۲۱ - عبدالرزاق دعقیلی» چنان که هیثمی نیز ددالمجمع ۱۳۰/۲ 
آن را آودده است. 

۳- بو حثیفه و بومعاه به وابن فشیل وبو سفیان اذ ذبان بو نضره - و او 
بو سعید - آودده‌انه که پیامل (س) کفت : ه رکس دد همه دکمت‌ها 
برای خدا حمد و نیز يك سوا 











دیگر نخوانه نمازش ددست نیست چهاز نماژهای 
و اجب باشد با نه - احکامالقر آن از جساس ۲۳/۱ 

۴ - انس پسر مالك کفت : پیامبر (س) و بوبکر دعمر فرائت دا با این 
فراز آغاذ می کردنه : الحمدٌ دب العالمین ( < ستایش خدا دا که پرودد گاد 
جهانبان است ) کتاب الام از شافعی ٩۳,۱‏ 

۵ - آورده‌اند که علی پسر ابوطالب گفت : اذ آئین نامهٌ پیامبر است که 
پیشنماز در دد د کمت نخست از نما ظهر سود حمد دا با يك سور دیگی در 
پیش خود آهسته بخواند ‏ کال ی که پشت سر ایند نیز خاموش باشند د ددپیش 
خود بخوانند و اد دد دو د کمت دیگر سوره حمد دا در هر دکمت بخواند و از 
خدا آمرزش بخواهد و او دا بادکند و در نماژ عصر نیز چنین کند . 

چنان که‌در کنزالعمال ۴, ۲۵۱ می‌خوانيم» گزارش بالا دا سیوطیب باهمین 
پرداخت- اذذبان بیهقیباز کو کرده است . د دد سنن بیهقی ۱۶۸/۲ به این گونه 
آمده است که : اد دستود می‌داد با دامی‌داشت که پشت سر پیشنماز دد ده دکمت 


نخست اذ نماز ظهر و عصر سود حمد و يك سوده دیگر خوانده شود و دد دو 








۳۹ | لقدیر ۱۵ 





دکمت پی از آن یز سور حمد خوانده شود . گزادشی هم که حاکم در 
الستددك ۲۳۹/۱ آودده پرداختش نزديك به همین است . 

۶ - آورده‌اند که عایشه گفت : پیامبر (ص) نماژ دا با تکبیر آغاذ می‌کرد 
فرائت دا با این فراز : ستایش خدای داء پروردکاد جهانبان . 





ب رکردید به صحیح مسلم ۱ ۴۲» سنن ابو داود ۱۷۵۲ ستن این ماجه 
ان ارده اس عضیم:۱ ۱ ۷۲ :ابو 1 ن این ماج 
۱ سنن ب 





۷ - آددده‌اند که بوهربره گفت در هر نماژی باید حمد و سوده خواند 
آن چه برانگیختهُ خدا (س) بسه ما شنوانید به شما می‌شنوانيم و آن چه از ما 
پوشیده داشت ( آهسته خواند ) از شما پوشیده می‌دادیم و بر بنیاد گزادشی : هر 
نماژی حمد و سوده دادد . 

مسند احمد ۳۴۸/۲, صحیح مسلم ۱۱۶/۱؛ ستن ابو دادد ۱۲۷/۱ »ستن 
نسالی ۰۱۶۳/۲ سنن بیهقی ۴۰/۲ به گزارش از مسلم و در ص ۶۱ به کزارش از 
بخادی؛ تیسیر الوصول ۲۲۸/۲ , 

۸ - آدرد‌اند که بوهربره کفت : داستی این که پیامبر (ص) قراثت دا با 
این فراز آغاز می کرد : ستایش خدای دا پرودد کاد جهانیان . این گزارش دا 
ابن ماجه در سئن خود ۲۷۱/۱ آورده است . 

و از ذبان اس پسر مالك نیز - همراه با افزدنی‌هائی - به خامةٌ دادمی دد 
ستن وی ۸۳,۱ و انسائی در سئن وی ۱۳۳/۲ و شافعی در کتاب الام ٩۳,۱‏ با زگو 
شده است . 

۹ - عمرد پسر شعیب اذ پسددش از نیایش عبدالة پس عمرد پس عاصی 
گزادش کرده است که پيامبر گفت : هر نمازی که سود حمد دد آن خوانده 
نشود کم‌بود دادد. کمبود دادد کمبود دارد د بة گزاش احمد: کمود دارد . 
پس آن کمبود دادد پس آن کمبود دارد . 

کزارش بالا دا احمد دد المسند ۲۰۴۷ ۶ ۲۱۵ و ابن ماجه در سنن خود 





اخواندن سورة حمد نماز درست نیست 








۷۸,۱ آورد‌اند 

۰ - بوداود در سنن خود ۱۱۹/۱ اذ ذبان علی پسر ابوطالب (ض) آورده 
است که برانگیختهُ خدا (ص) چون به نماذ برمی‌خاست تکبیر می گفت د هر دو 
دست خود دا تا کناد دد شانه‌اش بالا می‌برد و چون خواندن حمد و سوده دا هم 
به پایان می‌برد و چون می‌خواست به د کوع دود نیز به‌همین گوله رفتاد می‌کرد. 

۱ - بوحمید ساعدی دد میان ده کس از بادان برانگختَة خدا (ص) بود 
وقتاده ) پس بوحمید کفت : من نما گزاددن برانگيختة خدا (س) 
خدا چون به نماذ برمی‌خاست هسر دو دستش را 
بلند می کرد تا در برابر شانه‌اش می‌نهاد سیس می‌خواند تا هر استخوانی به گونةً 
درست سر جایش آدام می گرفت سپس می‌خواند د سپس تکییر می گفت د سپس 
هر ده دست دا بلند می کرد تا دد برأبر ثانفهایش می‌نهاد و آن گاه به د کوع 
می‌دفت - سپس چگونگی دکوع و سجود او دا باد کرد .. و آنگاه گفت : در 
کمت ددم نیز همین گونه دفتاد می کرد : 

سنن بوداود ۱۱۶/۱ »سنن دادمی ۰۳۱۳/۱ سنن این ماجه ۲۸۳/۱ - که 









پاده‌ای از آن دا آددده» سنن بیهقی ۰۷۲/۲ مصابیح السنة ۵۴,۱ 

۲ آورد‌اند که جابر پسر دای گفت : در دو دکمت نخست, سورء 
حمد و سوده‌ای دیگر خوانده‌می شود و دد ده د کمت پس از آن » سوره حمد. 
و گفت : ما چنان گزارش می کردیم که نماژ ددست نیست مگر با خواندن سورء 
حمد و بیش از آن .و به گزارش طبرانی : شیوة قرائت دد لماز آن است که در 
دو د کت نضت سور حمد خوانده شود و يك سود دییگر و در دو د کمت 
پس از آن نیز سور حمد . 

سئن بیهقی ۶۳/۲ که می‌گوید : از ذبان علی پسر ابوطالب و دا 
پسس مسمود و عايشه هم کزارش‌هائی که کواء این ذمینه باشد با کو کرهه‌ايم . د 
باز به کونه‌ای که در کنزالسمال ۳, ۲۰۵ و ۲۵۰ می‌خوانيم ابن ابی شیبه نیز 





آن را باز کو کرده و به کونه‌ای که در مجمع الزدائد ۱۱۵۲ می‌خوائیم‌طبرانی 
هم به همان کون باد شده آن دا گزارش کرده است . 

۳ - جابر پس عبدالة گفت: هر کس .ك د کمت نماذ بخواند « سور#حمد 
را در آن نخواند نماژ تخوانده است مگر پستماذ باشد 

صحیح ترمذی ۴۲/۱ که جدا کانه نیز ددستی آن دا کواهی کرده؛ موط 
مالك ۱ ۸۰, المدونة الکبری اذ مالك ۷۰/۱ سنن بیهقی ۲/ ۰۱۶۰ تیسیر الوصول 
۳/۲ 


۴ - از ذبان عبداٌ پسر عمرآودده‌اند که پیاعب رکفت : هر کس ددنمازی 
که بر اد نوشته‌شده_با برای ستودن‌خدا می‌خواند - باید سود حمد دا همراه با 
( سور دیگر از ) قرآن بخواند و هر نماژی کد حمد دا دد آن نخواشد ( این 
دا سه پاد کفت : ) کمبود دادد 

کزارش‌بالادا نگادند کنزالممال دد ٩۶,۴‏ از ذبان عبدالرذاق با کو 
کرده د یکو شمرده است . 

۵ از زبان بوهر بره آورده‌اند که پیامبر گفت نماز کسی که سور حمد 
در آن نخواند پذیرفته تست . 

و به کزارش‌دارقطنی: که‌جدا کانه‌یزددستی آن دا کواهی کرده: لمازی که 
مرد سور حمد دا در آن نخواند پذیرفته یست و به کزارش احمد : لماژی کمدر 
آن سود حمد خوانده نشود پذبرفته ئیست . 

کنز السمال ۹۶,۴ به کزارش از کردهی اذ پاسدادان گزارش‌ها . 

۶ - آورده‌اند که بودرداء کفت : دد ده د کمت نخت از نمازهای : ظهر 
و صر و عشاه در هر رکمت سور حمد و يك سور دیکر بخوان و در داپسین 
کمت از نماژ مفرب هم سود حمد دا . کنز العمال ۴ ۲۰۷ 

۷ - از ذبان حسین پسر عرفطه آودده‌اند که پیامبر گفت چون دد نماژ 
به پا خاستی بگو : بسمالة الرحمن الرحیم» الحمدن دب المالمین ... ( س به نام 


دنل نمازجز با حانج مورا یرنه نیست ۳۹۵ 





خدادند بخشایندژ بخشایشگر» متا بای راوگان یز .)تا آن 
دا به پایان دسانی ( و سپس : ) قل هوالٌ احد ...  (‏ بکو اد است خدادند 
بگانه تا پابان آن . به نوشتهٌ کنزالعمال ۹۶,۴ این کزارش دا دادقطنی باز کو 
کوه است: 

۸ - آودده‌اند که پسر عبا کفت : هیچ نمازی مگزاد مگر آ نکسورءً 
حمد و يك سوده در آن بخوانی و خواندن سوه حمد دا در هیچ دکمتی فرو 
مگذاد . این گزارش دا نیز به کونه‌ای که در الکنز۴, ۲۰۸ می‌خوانیم عبدالرزاق 
پاژ گ و کرده است . 

- آودده‌اند که ابن سیرین گفت : داستی این که پس مسمود دد نماذ 
ظهر و عصر درهر یك از دد دکمت نخست, وه حمد و يك سود دییگرمی‌خواند 
و در دو دکمت داپسین نیز سود حمد دا 





کزارش بالا دا هیشمی دد مجمع الزداشد ۱۱۷/۷ آددده د می‌نویسد : 
میانجیان اجیر؛آن» شایستةً پشتگرمی‌اند جز این که پسر سیرین خودش چبزی 
از ابن مسمود نشنیده است 





۰ - ید پسر ثابت گفت : خواندن حمد « سوده, پرنامة پیامبر است و تو 
با برداشت خود» با مردم ناساژ کادی نمای . این کزادش دا نیز چنان چه در 
مجمع الزدائد ۱۱۵۲ می‌خوانيم طبرانی دد الکییر آورده است. 

این بود آئین امةٌپیامبر اسلام در خواندن سود حمد در هر د کمت- چه 
در نمازهای داجب‌باشد و چه به جز آن - و دستودهای پیشوابان کیش‌ها نیز بر 
همین‌بنیاد است و این هم کفته‌های بك پهلو و دوشن ابشان: 








برداشت شافعی 

پیشوای شافعیان دد کتاب الام ٩۳/۱‏ می‌توسد: «برانكيتة خدا (ص)این 
برنامه دا نهاده که نماز کزاد باید سود حمد دا بخواند و ما دا داه نموده که 
اگر نماذ گزاد, تیکو بتواند آن دا بخواند خواندش بروی داجپ است .»سپس 
گزارش‌هائی چند دد این باده باد کرده و آ گاه می‌نوبسد: «هر کس به تلهائی 
با برای امامت بر دبگران به ناژ ایستد بایستی در هسر د کمت سور# حمد دا 
بخواند دهیج چیز جای آن دا نمی کیرد « اکر به انداز؛ يك حسرف از حمد دا 
رها کند- چه نادانسته باشد وچه از سر فسراموشی - آن د کمت » شابسته ادج 
هادن تیست هر کس به‌اندازٌ يك حرف اذ آن دا دها کند نمی کویند که سودء 
حمد دا تماما خوانده است . 

ودر ص ۸٩‏ دربادء کسی که تیکو نمی‌تواند آن دابخواند می‌تویسد : پس 
اکر هفت آیه‌دا لیکو نمی‌تواند خواند و کنتر از آن دامی‌تواند, از وی‌پذیرفته 
لیست, مکر همٌآن چه دا نیکو می‌تواند خواند بخواند - هفت آیه‌باشد با کمتر 
پس هر دکمتی دا که در آن, کمتر از آن چه‌به نیکوئی می‌تواند, بخواندباستی 
از سربگیرد . و ه رکه کمتر اذ هفت آبه دا لیکو بتوالد خواند اکر پیشنماز 
شود بابه‌تنهائی خواهد نماذ بگزادد بایستی پاده‌ای اذ آیه‌ها دا چند باد بر زبان 
آدد تابا این کار, هفت باهشت آبه خوانده باشد و اکر چنین نکرد بر گردن او 
نمی‌بينم که‌ددباده آن دابخواند ؛ دازدی‌پذیر فته نیست مکردد هر د کمت آن‌چه 
دا نیکو می‌تواند » بشواند به همان گونه که هفت باهشت آیه‌ای دا که لیکو 
می‌تواند» بی کم کاست برزبان داند . 
ای پذیرفتهبودن نمازدست کم‌بایستی‌نخضت تکییرتالاحرام 
ین سخن دامزنی در مختصر خویش که در کتار کتاب‌الام به چاپ دسیده از زبان وی 
گزادش کرده ۹۱/۱ ۹٩۰9‏ 








3 فتوی‌ها در بار؛ خواندن‌حمدوسوره وی 


بگوئی و اگر نیکو می‌توانی سور حمد دا بخوانی دآن دا باه بسمل 
الرحمن الرحیم ‏ به‌نام خدادند بخشنده مهربان» آغاز کنی و به د کوع روی 
تا به همین گونه آدام بگیری و سربردادی تاداست بایستی دبر خاك افتی تا بسه 
همین گونه کد پیشانی بر مین می‌سائی آدام بگیری سپس سر بردادی و داست 
بنشینی وآن کاه به همین گونه که یاد کردم دوباده پیشانی بر ذمین نهی‌سیس 
برخیزی و دد هر د کمت همین برنامه دا از سر بگیری و دد چهادم د کمت 
بنشینی د نشهد بخوانی دبر پیامبر (س) صلوات و دود بفرستی و بگوئی السلام 
علیکم « س درود برشما باد » پس چون به این کونه کار کردی نماذت پذیرفته 
است با این همه , بهر# خویش دا در آن چه دها کرده‌ای تباه ندوده‌ای و اکر 
کسی بتواند سوه حمد دا نیکو بخواند و آن گاه به جای آن , خدادا 
بستاید و به بزدکی بساد کند , از وی پسذیرفته نیست « اکر آیه‌هائی به جز 
حمد دا لیکو بتواند خواند ونه خود آن دا - باید برایر با آن , هفت آسه 
بخواند و کمتر از این انداژه ازوی پذیرفته نیست وا کر بك حرف اذحمد دادها 
کند تا هنگامی که د کمت دا به پایان تبرده باید ب کرد و آن دا به انجام 
دساند دا کرپس اذ بیردن شدن از نماذ, تاذه به بادش آید وجای آ نگذشته باشد 
باید نماژ دا ددباده بخواند . 

و هم در کتاب‌الام ۱, ۲۱۷ می‌نویسد: داستی این که هر کس دد يك د کمت 
از نماذ خودشید گرفتگی - دد قیاملخست باشد باقیم‌ددم - سود حمد دا نخواند 
آن د کمت پذیرفته نیست و باید يك د کمت دیگر بخواندوده سجد سهو به‌جای 
آرد چثان که اگر حمد دا در بك د کمت از نماژی که بر ادبایسته است نخواند 
ازوی پذبرفته نیست. 

برداشت مالك 
به کونه‌ای که در المدونة الکبری ۶۸/۱ می‌خوانيم پیشوای مالکیان 
می کوید: يك باد عمر حمد وسوده نخواند وچون وی دا گفتند تو حمد وسوده 








۳۹4۸ القدیر ۱۵ 





لخواندی پرسید پشت خ مکردن دپیشانی برذمین نهادن چگونه بود گفتند بیکو. 
کفت پس با کی‌بیست" .» این سخن دابنیاد کاد نتوان گرفت دمن برآنم که‌هر 
کس چنین کند باید نماژ دا از سر بگیرد هر چن د که هنگامش گذشته باشد و 
هم دربارء کسی که دد دو د کمت اذ نماز ظهردعصر با عشا , حمد و سوده‌نخواند 
می گوید : نمازش پذیرفته یست و باید آن دا از سربخواند وهر که حمد وسوده 
دا در پیشتر د کمت‌ها نخواند باید نماژدا دوباده بخواند واگر دد پاده‌ای ازآن‌ها 
بخواند و درپاده‌ای تخواند نیز باید نماز دا دوباده بخواند داگر دد دو د کمت + 
آن دا بخوانه ودر دور کمت آن دا نخواند نیز باید نماژ دادوباده بخواند.از هر 
نمازی که خواهد باشد. 

و گفت: هر کس خواندن حمد دا فراموش کند تا آن جا که سودء دا 
بخواند باید بر گردد و حمد دا بخواند دیس از پابان آن ؛ سوده دا بخواند و 
گفت : روا نیست بجای حمد و سوده‌ای که در يك د کعست اخوانده دد د کمت 
دیگر دوباد پخواند .و هنم در پارء کسی که سور حمد دا دد_دو دکمت 
تخوانده د چیزی جز حمد دا خوانده کوید که : بایستی نمازش دا از سربگیرد 
وهم دربادء مردی که دد يكد کمت از نماذهای داجب حمد د سوده دا نخوانده 
کوید : آن د کمت با هر ده سجده‌اش ندیده کرفته می‌شود و ادجی به آن 
نباید نهاد . 

برداشت حنبلیان 

اين حزم " در المحلی ۷۳۶/۳ هی نویه : در هیر د کمت‌ازهسرنمازی ؛ 
خواندن حمد داجب است » چه به‌تنهائی نماز بگزادیم و چه پسنماذ باشیم و 
چه پیشنمازودد این باده جدائی‌ای میان نمازهای داجب «مستحب و میان مرداث 
وذنان نیست . سپس پاده‌ای از پشتوانههای این دستود دا باد می کند . 

انا مزع و 3۱-7 با ستاو وچ هگید 
۲-ع: این مرد پیرو داود ظاهری است نه اژ حتبلیان 


۱۵ فتوی ها در بارة خواندن حمد وسوره ۳۹۹ 


وباز در ص ۲۴۳ کار عمر و آن چهرا مانند آن به علی بسته‌اند - داابرتر 
از این‌ها است - یاد کردهو گوید : ددبرابر برانگيختةٌ خدا (ص) خن هیچ کس 
را دست آدیز نتوان گرفت . 

ودر ص ۲۵۰ می‌نویسد : هر کس کلمهٌ استعانه با چیزی از سور حمد دا 
فراموش کند «هنگامی کهبه د کوع‌رود یادش‌بیاید هر گاه باشد باید بر کرد 








وآن چه را از بادش رفته بودبر ذبان آدد و سرانجام نیز سجده سهو به‌چای‌آرد 
خواه پیشنماذ باشد خواه به تنهائی نماژ بگزاده اکر هم پسنماز باشد آن چه دا 
تا هنگام به‌باد آوردن فراموش کرده ندیده می کیرد و چون پیشنماز اماز دا به 
پابان برد اد برمی‌خیزد و آن چه دا فراموش کرده بود به جا میآرد دسپس‌سجدة 
سهو میکزارد د پشتوانٌ این برداشت دادد هنگام گفتگو اذ کس که کار لاذمی 
را در نماز خود فراموش کند یاد کردیم «دیدیم که اد باید آن‌چه را به‌جانیاورده 
به همان کونه که دستور داده شده به جای آرد و آن چه دا به جا آودده به همان 
کونه که دستور داده شده ازسی پکیرد . وباز گوید : 

ه رکش سورحمد دا از برنداشته باشد و هر چه از قرآن که بتواند-اکر 
بداند - بخواید ب که اندازه‌ای‌برای آن نیست - ازوی‌پذیرفته است و بایدبکوشد 
که سود حمد دا پیاموژد و اگر پادء‌ای از آن دا بداند و پاده‌ای دا نداند باید 
آن چه دا می‌داند بخواند و از دی پذیرفته است د باید بکوشد که باژ مانده دا 
بیاموژه و اگر چیزی از قرآن اذ برندادد به همان گونه که می‌ایستد و به همان 
گونه که به بیکوئی می‌تواندخدا دا با زبان خود باد کند و رکوع و سجو دکند 
تا نمازش دا به پایان برد و از دی پذیرفته است و باید بکوشد تا سور حمد دا 
بیاموزد . 

و شوکانی در نیل الاوطاد ۲۳۳/۷ می‌نویسد : کسانی که م ی کویشد باید دد 
همه د کمت‌ها سور حمد دا خواند همداستان نیستند که اک رکسی خواندن آن 
دا فراموش کرد آ با تمازت ددست است یا نه . شافعیان و احمد پسر حنبل بر آن 








ند که درست نیست و پسر قاسم از زبان مالك آودده است که اکر کسی آن 
را در يك د کمت از نماذ ده د کمتی قراموش کند نمازش تباه‌می‌شود و اکر آن 
را در يك د کمت اذ اماز سه د کمتی با چهاد د کعتی فراموش کند - به گزادشی 
از اد - نمازش پذیرفته تیست و باید آن دا از سر گیرد و به گزادشی دیگر تنها 
باید ده سجده مهو بگذادد و به گزارش سومی از اد, باید آن د کمت دا از سر 
کیرد ه پس از سلام برای سهوی که کرده سجده کند؛ و بر بنیاد د کن بودن‌حمد 
و سوده در نماژ - که‌چنان‌چه آ کاهت ساختیم گزارش‌ها می‌تواند آث دا برساندد 
بایستی کفت هر کس آن دا فراموش کند باید نماذ دا اذ سر بگیرد همچون 
کسی که از سر فرآموشی نماذ دا بی‌دضو خوانده است . پابان 

در بادة بوحنیفه باید کفت : پیشوای حنفیان دد ذمينة دستورهای نما » 
برداشت‌های پرت « پلا و پرلغزشی دادد که به سخنان دیشخند کنندگان به نماز 





می‌ماند و برای دوشن شدن دد این باده نمازی دا که قفال خواند ۲ به باد آدید 
که دد پیرامون آن‌برداشت‌های نینجیده و ناساز بانامشخداه آئین‌نامة پیامبر» دد 
آبنده به کستردگی سخن خواهيم داند, آدی دی دد برابر آن همه دستورهای 
روشن و بك پهلو تازه اندیشاخود دا به اجتهاد داداشته تاچه داهی به اد پنمایدا 
جساص دد احکم القر آن ۱۸/۱ می‌نویسد : همه یاران ما (حنفیان) همداستان‌الد 
که در هر يك از دو در کمت نخستین نماز باستی سود حمد دا با يك سوزة 
دیکر خوانده اکر به جای سود حمد چیز دیگر بخواند هر چند بد کرده باز 
هم نمازش ددست است پایان . 

ابن حجر در فتح البادی می‌نویسد : داستی اين کسه حنفیان م ی گویند : 


« خواندن سور#حهد واجب‌است‌با این‌همه- بر پایهٌ بنیاد خویش- بر آئن دفته‌اند 





که هرچنه واجب است با نخواندن آن هم نماز ددست است چون دوجوب آن» از 





۱ - داستان آن را این خلکان دد تادیخ خود ذیر سر گذشت سلطان محمود بن سبکتکین 


آورده است . 





113 فتوی‌ه دربارة خو)ندن‌حمدوسوره ۳۰ 


آئین ایررقخد ‏ آن چهردمت ون تما جر یا بان بیرف 





چمدر قرآن آمده می‌توان دریافت و بس و آن گاه‌خدای 





برتر اذ پنداد کوید؛: آن چه از آن بتوانیده بخوانید . پس آن چه قرآن- به 


تنهائی-بارسته می‌شمادد خواندن آن انداژه است که شدنی باشد و وجوب خواندن 





سود حمد دا از داسخن پیامبر دریافته‌ايم » پس هر چند پذیرفتن آنن» 
است و سرباز زدن اذ آن‌کناه دادد, باز با نخواندن آن هم نماز ددست 





زمینه چینی برای این گونه برداشت‌ها بر بنیاد اندیشه‌ای تباه است و بسازده آنه 
نیذیرفتن بسیاری از آئین نامدهای پاك پیامبر و آن هم بی‌پشتوانه و دست افزاری 
ردشن, که چه بسیاد جای‌ها آئین گذاد می کوید: 





این بسنده نیست این پذیرفته 





لیست, این‌ددست نیست, «آن گاه کسانی که‌به این اندیشه‌چسبیده‌اند می کوب 
نه | اين سنده است, پذسرفته است : درستاست . و برای همین‌ها بوده که 
گذشتگان , از دادند کان‌دأی می‌پرهیز بده‌اند . سخنان بالادا شوکانی هم در 
نیل الاوطاد ۲۳۰/۲ یا دکرده است . 

و با لگرش به ارچ ی که در کزارش‌ها به‌خواندن سور حمد دد همه ا.ازها 
داده شده, و نیز با پذیرفتن نمای این کزارش : «جز با خواندن سود#حمد؛ ماذ 
درست نیست» کسانی از بزرکان سنبان بر آن دفته‌اند که‌خواندن آن برپسنماز 
یز همه جا - با دد نماژهائی که باید آن دا بلند خواند - بایسته است . ترمذی 
در صحیح ۴۲/۱ می‌نوسد : خداو ندان داش در این باره که آبا پسنماژ هم پاید 
حمد و سوده‌دا بخواند با نه, همداستان یستند . پس بیشتر خداوندان داش از 
بادان پیامبر (ص) « پیروان پس از ایشان بر آن دفته‌اند که پشت سر پیشنماذهم 
بابد حمد و سوده دا خواند و مالك و پسر مبارك و شافعی و احمد و اسحاق نیز 
بر این دفته‌اند و آود‌اند که دای پسر مبارك گفت هم من هنگامی که پدشماز 
باشم حمد د سوده دا می‌خوانم و هم مردم - به ج زکروهی از کوفیان - و برآلم 
که‌هر کس آن دا نخواند نمازی ددست است .۶۰ کردهی از خدادندان دانش؛ 


۳۰۲ ]لفدیر 






بر کسانی که سور حمد دا نخوانند - هر چند پسنماذ با 
گفته‌اند جز با خواندن سور حمد نماذ ددست یست خواه تنها نما بخوانی‌خواه 
پسنماز باشی . پایان 

و با همه این‌هاء از ذبان عباده پسر صامت نیز آورده‌اند که پیامبر گفت : 
می‌بینم که شما پشت سر پردنمازتان نماذ دا می‌خوانید , چنین تکنید مگر در 
خواندن سوده حمد باشد . ذیرا هر کس آن دا نخواند نمازش ددست نیست 

و به کزارش بودادد : چون من نماذ دا بلند خواندم شما چیزی از فرآن 
دا تخوانید مگر سود حمد دا . 

و به کزارش سائی د ابن ماجه : چون من‌نماژ دا بلند خواندم هیچ ,كاز 
شما آن دا نخوانید مگر سود حمد دا . 

و به کزارش‌حا کم : چون پیشنماذ می‌خواند شما تخوالید کر سودحمد 
دا ذیرا هکس آن دا نخواند ثماژ تکرده است . 

و به گزادش طبرانی : هر کس پشت سر پیششماز نماذ می گزارد باید سور 
حمد دا بخواند 

د از ذبان انس پسر مالك آورده‌اند که پیامب رکفت : آبا در نماژتان پشت 
سر پیشنماز و هنگامی که اد می‌خواند شما ليز قرآن می‌خوالید ؟ چنین نکنید 





و هر يك از شما آهسته و دد پیش خود سود حمد دا بخوانید. 

و از ذبان بوقلابه - بی‌زنجیره‌ای پیوسته - آودده‌اند که پیامبر گفت : 
آیسا هنگامی که من می‌خوام شما نیز پشت سر من می‌خوانید؟ چنین تکنید 
و هر يك از شما دد پیش خود و آهسته سور حمد دا بخوانید ۲ 

ابن حزم در المحلی ۲۳۹/۳ می‌نوسه : بادان ما برداشت‌های کوله کون 

۱ - مسند احمد ۳۰۲/۲ و ۰۳۰۸ ۳۱۳/۵ و ۳۱۶و ۰۳۲۲ سنن ترمذی ۴۲/۱ المحلی 


از ابن حزم ۰۲۳۶/۴ مستدداك حا کم ۲۳۸/۱ و ۲۳۹ ستن تسائی یا نیت 
۲ و ۰۱۶۵ مصاییح الستة ۶۰/۱ 





۱ خواندن‌حمد و سوتد سر و پیشنها: ۳.۴ 





دارند گروهی کفته‌اند پسنماذ باستی در همه نها تنس دا بخواندخواه 
پیدنماز آن دا بلند بخواند خواه آهسته . و گروهی کفته‌اند این کار تنها دد 
هنگامی بر کردن او بایسته است که پیتنماز آن دا آهسته بخواند د اکرپیشنماز 
آن دا بلند خواند اد تباید بخواند و دد این که پیشنماز با کسی که به تنهائی‌نماز 
می‌خواند باید در همه د کعت‌ها سور حمد دا بخوانشد همه همداستان‌اند . 





۶ بیهق ی گزارش‌هائی درست آودده است که می‌رساند خوادن سور حمد 
از کردن کسانی که پشت سر پیشنمازند برداشته شده است خواه اد آن دا بلند 
بخواند و خواهآهسته, و سپس سخن کسانی دا ماد می کند که گوبند همیشه 
بایستی آن دا پشت سر پیشنماذ خوانده سپس می کوید: بر بنیاد آئین نامة 
پیامبر این ددست‌ترین برداشت‌ها است و نزديك‌ترین آن‌ها به استواد کاری . 
بر کردید به السنن الکبری ۱۵۹/۲ تا ۰۱۶۶ 


نخست‌از دوزمینه‌ای که دوخلیفه در نمازء 





این‌جا سخن دد پیرامون ذه 


آلین نام ادجمند پیامبر دا پایمال نمودند به پایان می‌دسد و ازلابلای آن » حم 


دستود زمینهٌ دوم‌دانسته می‌شود دهم این که نوده همداستان‌اند که‌بازیافتآن‌چه 
جایش گذشت - دوبارخواندن‌حمد دريكر کمت‌به جای‌د کمت‌دیگر - در آئین نامه 
پیامبرنيامده استد برداشت عمرو عثمان 





ادی استواد نیست » نه شابسته به‌کار 


بستن است و نه سزاواد پشتگرمی و نه هیچکس اذ باز کو گران دستور ها آن‌دا 


شیوه گردانیده است . 





وددستی برای پیروی سزادادتر است . 








۱۴ 


برداشت خلیفه در بارة نماز مساقر 


بوعبید دد الفریب د نیز عبدالرزاق و طحاوی « ابن حزم از ذبان بومهلب 
آورده‌اندکه : عشمان نوشت : به من گزارش‌دسيده که گروهی به آهذ که‌بازد کانی 
با فراهم آوددن باج با چرانیدن چادپایان" بیردن می‌شوند و آ نگاه نمازداشکسته 
می‌خوانند نمازشکسته نها برای کسی‌است که‌اوراددپی کاری‌فرستاده‌باشند بادد برابر 
دشمن باشد . 

و از زبان قتاده آورده اند که‌عباش مخزومیگفت : عثمان ب‌برخی از کار 
کزارااش نوشت : افامت کنندة دريك‌شهر » نیز بیابانگردان و بازد گانان, نماژ 
خودراشکسته نخوانند و نمانشکسته » تذها برای کسانی‌است که توشه و توشه‌دان 
اه داشته باشند . 


و به گزارش ابن‌حزم : عنمان‌بهکاد کزادانش نوشت : هیچ يك ازباجگیران 








برانیدن چادپایان» برگردان وا الجشر است - با جیم نقطه داد - که در گزارش 
بعدی - از اسان لعرب - نیز خواهید خواند ودد گزارش بالا که از الغریب دجز آن‌بازگو 
شده « الحشر »آمده - باحاء بی‌نقطه - که چون چیزی از آن دستگیر نمی‌شد به همان‌گونه 
که خود امینی » ددست می شماددآن‌دا به « الجشر » د گر گون‌ساخنه و با پشتگرمی به سخن 
بوعیید. آن‌را به پادسی بر گرداندم که گوید: « الجشر » گرومی‌اند که باچادپایانشانه‌سوی 
چراگاه ببرون و شبدا در همان‌جا می‌مانند و در خانه‌ها فرود نمیآیند ( سنن بیهقی 
۳ المحلی از ابن حزم ۱/۵ ۰ نهایه اذ اين اثیر ۰۳۲۵/۲ لسانالمترب ۰۲۰۷/۵ 
کنر السمال ۲۳۹/۴ ۰ تاج‌العروس 9۱۰۰/۳ ۴۰۱/۴ 

۲ - « اودا در پی‌کاری قرستاده باشند » برگکردان واه « شاخصا » است بر بنیاد آنچه در 








| به معنی مسافر گرفته وحدیثبوایوب 





کناده‌های « سنن ببهقی»می‌عوانیم‌هر چند ددنهایه ۲ 
داء ه پیوسته درداه حدا «سافر - شاخص- بود » تمونه‌ای براین معنی شمرده است 





که ... تا بایان گزارش 

و درلسانالمرب می‌خوانيم : دد داستان عثمان( ض ) آمده است کها و گفت: 
چرالیدن گوسفندان , شماها در نمازتان کول نزند ذیرا به‌داستی کسی می‌تواند 
نمازدا شکسته بخواند که اودا دد پی‌کادی فرستاده باشند با دد برابردشمن باشد. 

امینی کوید : عثمان این‌قیددا برای‌نمازشکسته دد سفر از کجاآودده امگر 
هیچ بك از حدی‌هائی که‌دد این‌باده دسیده و ما آن‌هادا درص ۱۸۷ تا ۱۸۷ آوددیم 
هیچ گوهه‌قیدیدارد ؟ و مکر دامنةٌ آن‌ها بآ نکسترد کی نیست ؟ پیش ازآن‌ها 
مگر دستود خدادندی‌در آنآبه » مطلق نیست که می گوید : وهنگامیکهددسفر 
باشیدبا کی‌برای‌شما نیس تکه‌نمازد| کوتاه‌به‌جایآدید" که بوحنیفه - وپیروااش- 
وئوری و ابوئور" درعام شمردن دستود آبه /چنان تند دفته‌اند که آن دا دیژ؛ 
سفر عباح ندانستهد کفته‌اندکه سفر معصیت را نیز - همچون‌داهزنی و تبهکاریب 
ددبر می گیرد داین‌دا , هم ابن حزم‌دد المحلی۴/ ۲۶۴ باد کرده است دهم‌جساس 
در احکام القر آن ۳۱۲/۷ ۶ هم ابن‌دشد دد بدايةالمجتهد ۱۶۳/۱ دهم ملك‌العلماء 
در البدایم ٩۳/۱‏ وهم‌خازن دد تفیر خود ۴۱۳/۱ 

د بودن ددبرابر دشمن » هیچ ادتباطی بهشکسته و تمام خواندن نمازندارد 
وحاات ترس » و بودن دد برابر دشمن » نماژها دا به کونه‌ای دیژه در می‌آرد و 
دستودهاگی خاص برآن باد میکند دقواعدی دا پیش می کشد که از آن ددمورد 
تجاوذ نم ی کند . 

پس به گونه‌ای که همه مسلمانان برآن دفته‌انده مقتضای ادلاً شرعسی آن 
است" که بازر کاندمآًمود خراجو کشاددذ «دامداد دجزایشان نیز چون- به‌همان 
انداز#مقرد- از وطن‌دودشدند * نماژ داشکسته بخوانشد وبادیگرمسافر انییکسان 





۱ - برگردان واة تان است با بهره گیری اذ نهاية این‌اثیر 
۲ -سودة تساء آية ۱۰۱ 


امنحرا لقدیر ۱ 
باشند «اگر به آن انداژه ترفتند چه اینان وچه دیکران حکم مسافر داندادند 
دباید نمازشان داتمام بخوانند بآ ن که هیچ فرفی‌میان اصناف باشد دجدائی‌هافی 
که خلیفه درحکم اصناف نهاده فقط فتوائی خودسرانه است ونظریه‌ای وی خود 
او د سخنی‌من‌دد آورد؛ که نباید به آن توجه کردآن هم ددبرابر صوس ببوی 
«همداستانی بادان وی داجماع مسلمانان « پیشواءان ودانشمندان . مائیز تنها از 
این دوی آن دا باد کردیم تاتو را هم از چون دچند بهره‌ای که این مردازدااش 
دین داشته آ گاء کنیم و حم از شتابزد کی‌اش در فتوی دادن بی جستجوی دلیل 
شرعی» بابگوپروای‌دلیلنداشتن با دجودشناختن آنودد نتبجه؛ سخن بردوی سخن 
پیامبر (ص) گفتن : 

همچون آن ب زکوهی که دوزی سنکه خاده دا پباپی شاخ ذند نا آث‌دا از 
جای‌بر کند وبهآثذبنینرساند وتتها شاخ خودش سستی کیرد 

وتاذه دد گزادشی که ابن جریر طبری دجز او از داه علی (ع) آورد‌اند 
به ویژه در بارژ بازر کانان می‌خوانیم که کروهی ازایشان‌اژ پیاعبر (ص)پرسیدند: 
ای پیامبر خدا ما که به مسافرت می‌پرداذیم چکونه‌نماژ بگزاديم ؟ پس خداوند 
این آبه فرستاد : وهنگامی که دد سقر باشید بااکی برای شما نیست که نماژ 
دا کوتاه بخوانید ۲۰ 

دبوبکر بن ابو شيبة از و کیم و او از اععش داد اذ ابراهیم گزارش کرده 
که مردی بيامد و کفت : ای پیامبر !ءن مردی بازد کائم د به بحرین دفت و 
آمد می کنم» پس وع‌دا فرمود تا به جای چهاد د کمت؛ دود کمت بخواند ۲۰ 














تفسیر این جریر ۰۱۵۵/۵ مقدعات المدونةالکبری اذابن دشد ۰۱۳۶/۱ تفسیرابن‌عطیق 
به نفل تفسیر قرطیی ۳۶۲/۵ - السدد المنشود ۲۰۹/۲ ؛ تسیر شوکانسی ۰۷۷۱/۱ تفسیر 
آلوسی ۱۳۳/۵ 

۲- تفسیر ان کثیر ۰۵۲۷/۱ الددالمشود ۲۱۰/۲ 





نظریا خلیفهدر باراشکار حرم 





۵ 
نظریةٌ خلیفه در بارخ شکار حرم ۲ 


امام حنبلیان احمد و جز اد با اسناد صحیح آودده‌اند که بدا بن حادث 
بن لوفلگفت : عشمان روی به مکه آورد من در قدید به پیشواز دفتم و مردم ماه 
( شنادران» شکارچیان ) کبکی شکاد کرده و ما آن‌دا با نمك و آب‌پختيم و به 
عنمان ویادانش پیشکش کردیم ایشانندست بهآن تزدند د عثمان گفت : این‌شکاری 
است که نه خود آن دا شکار کردها,م نه دستود به شکاد آن داد‌ايم کردهی که 
در چام احرام نبوده‌اند آن دا شکاد کرده و برای خوداك ما آودده‌اند و باکی 





در خوددن آن لیست پس دد پی علی فرستاد و چون اد بیامد داستان دابرایش‌باز 
کفت « علی خشمگین شد و کفت : پیامبر (سص) چون پاچ کودخری دا برای اد 
آوردند کفت : « ما کردهی هستیمدد جامة احرام. آن دا به کسالی که در جامً 
احرام لیستندبخودانید» دمن هر مردی‌دا که شاهد آن داستان بود س و کند می‌دهم 
( که گواهی دهد) پس دوازده مرد از بادان دسول (ص) به کواهی دادن پرداختند 
و سپس علی گفت يك باد نیز تخم شترمرغ برای دسول (س) آوردند و اد گفت: 
« ما دسته‌ای در حال احرام هستیم و اين دا به کسانی که دد جامة احسرام نیستند 
بخودانید» د من هر مردی دا شاهد آن داستان بوده س وکند می‌دهم ( که کواهی 
دهد) پس کروهی که شماده ایشان کمتر از آن دوازده تن بود به کواهی‌پرداختند 
و عشمان دست از غذا کشید و به جای خود دفت د آن خودالك دا شکارچیان 
خوردند 

۱ -مسند اعد 2۱۰۰/۷ ۰۱۰۷ کاب الم از شافمی ۰۱۵۷/۷ تن بو دود ۰۲۹۱/۱ 
سئن بیهقی ۰۱۹۴/۵ تفیر طبری ۲۵/۷ ۶ ۰۳۶ المحلی از ابن حزم ۰۲۵۴/۸ کنزالعمال 


۳ - به نقل از احمد و بوداود و طحاوی و بیهقی و بویعلی و ابن جریر - که این 
یکی به گفتة « کنز » جداگانه نیز به صحت آن گزارش؛ حکم کرده است 


۳۰۸ الفدیر ۱۵ 





و در عبارتی دیگر که احمد از ذبان عبدالةٌ بن حادث آودده می‌خوايم 
که پدد وی تهیهٌ خورالك عثمان دا به کردن کرفت و خود وی کفت : گویا هنوز 
کبکی که دورظرف چیده بودند پیش‌چشمم اس که مردی بیامد و گفت علی(ض) 
این دا ناخوش می‌دادد پس عثمان پی علی فرستاد که دست‌هایش آلوده به ب رک 
سائیده بود و بسه وی کفت : تو خیلی با ما ناساذ کاری می‌نمائی علی گفت : يك 
باد که پيامبر (ص) در حال احرام بود چون کودخری برایش آوددند گفت :«ما 
در حال احرام هستیم و این دا به کسانی بخودانید که دد جامةٌ احرام نباشنه » و 
من به خدا سو کند می‌دهم که هسر کس شاهد آن داستان بوده ( کواهی دهد ) 
پس مردانی برخاسته و کواهی دادند سپ سکفت يك باد هم پنج تخم شتر مرغ 
برای پیامبر [س) آوردند و اد کفت : «ما دد حال احرام هستیم, آن دا به کسانی 
بخودانید که درجامةٌ احرام نباشند > و من ابنك‌هر مردی دا که شاهد آن‌داستان 
بوده به خدا س و کند می‌دهم ( که کواهی دهد ) پس مردالی برخاستند دکواهی 
دادند و عثمان برخاست و دد چادر خویش شد و آن خودال دا برای شکادچیان 
باز گذاشتند . 

و در عبادت امام شافعی آمده است که : عثمان دد حالت احرام بود که 
کبکی به اد هدیه کردند پس همه آن کروه از آن خوردند مگر علی که آن دا 
ناخوش داشت . 

و در عبادتی از ابن چریر می‌خوانيم : عثمان بن عفان حج کرد و علی لیز 
با اه حج کرد. کسی که خود در حال احرام نبود حیوانی شکاد کرده و کوشت آن 
را برای عثمان آورد وی از آن بخورد و علی از آن نخودد و عشمانگفت : به 
خدا نه ما خود شکاد کردیم و نه پيشنهاد و دستور شکار دا دادیم علی این آبت 
خواند : تا آن گاه که شما دد حال احرام هستید شکار جانودان ذمین بر شما 
نارداست سود مائده یه ۹۶ 


و در عبارتی آمده است : عشمان بن عفان (ض) دد قدد فسرود آمسد پس 





آوردند واو فرستاد دنبال 





خوداکی از کيك که پاهای آن رو به بل قق 
علي (ض) که آن هنگام داشت دد دهان شتری از آن خویش للگام می‌نهاد و دد 
حالیکه از دد دستش‌ب رکک‌های کوبیده می‌دیخت بیامد, پس علی از دست زدن‌به 
آن خود دای نمود د مردم نیز خود دادی نمودند و علی کفت این‌جا اذ تیرة 
اشجع کیست ؟ آیبا می‌دانید که اعرابی‌ای چند تخم شتر مسرغ وتتمیر ‏ وحشی 
برای پیامبر (ص) آورد داد کفت : این‌ها دا به خانواده‌ات بخودان که ما در 
حال احرام هستیم؟ گفتند آدی پس عثمان از تخت خویش فردد آمد و گفت : 
بر ها پلید شد . 

ودد عبات بیهقی می‌خوانيم : حادث جانشین عثمان بود دد طائف , وبرای 
عثمان خوداکی از کك و کوشت حیوانات دحشی بساخت داد دد پی علی (ض) 
فرستاد «پيك به هنگامی اد دا دید که‌برای شتران خویش بر که‌ها دا م ی کوبید, 
و به همان حال که پ رکه‌های سائیده از دستش می‌دیخت بیامد . پس گفتندش : 
بخود گفت : این‌دا به گردهی بخودانید که در جامهٌ احرام نباشند سرا مادد 
حال احرام هستیم سپس علی گفت : کسانی اذ تیر اشجع دا که این جایشدس و کند 
می‌دهم که آ یا می‌دانید دسول خدا (س) چون درحال احرام بود د پای گودخری 





برایش هدیه آوردند از خوددن آن سر باز زد؟ کفتند آدی . 

طبری اذ طریق صبیح بن عبدالةٌ عبسی آوددهاست که عثمان » ابوسفیان بن 
حرث دا بر حوالی مکه و مدینه فرستاد تا در قدید فرود آمد پس مردی از اهل 
شام بر وی گذشت که بازی و شاهینی شکادی با اد بود پسآن دا از وی عادیت 
کرفتدبا آن کبك‌هائی‌شکاد کردودد آغلی‌نهاد نا چونعشمان بردی کذشت آنرا 
پخت و برای او آودد عشدان کفت : بخودید برخی‌شان کفتند باشد تا علی بیاید 
و چون اد آمد و آن چه پیش دویشان بود دید کفت ما از آن نمی‌خودیم‌عشمان 
گفت‌چرا نمی‌خوری گفت: این شکادی است که در حال احرام, خوردن آن دوا 








اده و کباب کردن گوشت است و خثك کردن آن (لسان‌العرب) 


۳۹۰ الفدیر ۱۵ 


لیست عثمان گفت برای‌اتوضیح بده علی این آیت خواند: ای کسانیکه ایمان 
آورده‌اید درحال احرامشکار دانکشید عثمان کفت مگر ما آن دا کشته‌ايم ٩‏ 
درپاسخ وی ایینآ یت خواند : برشما شکاد ددیائی وطمام آن حلال کردیدتا شما 
و کاروانان به‌آن بهرهسند شوید ولی شکاد بیابانی تاژمانی که دد حال احسرام 
هستید بر شماحرام است . 

- و به کونه‌ای که ابن حزم اذ طریق بسربن سعید باد کرده - سعیدببن 
منصود آورده است که عثمان در دد سال از خلافتش چون دد حال احرام بود در 
منازل میان‌داه» جانودان و<شی دا برایش شکاد کرده «سر می‌بربدند داد آندا 
می‌خودد سیس ذبیر دد این باده با اد به سخن پرداخت و اد گفت : نمی دانم این 
چیست, این برای ما دبه خاطر ما حید نمی‌شود «بد نیست آن دا ترك کنیمپس 
آن دا ترك کرد . 

امینی گوید : این داستان نشان دهندء آن است که دانش خلیفه ازدسیدن 
به کنه اين مسأاه نا چه انداژه ناتوان بوده با چقدد خوش می‌داشته از فرمایش 
خلیفهةٌ دوم بیروی کند که دستود می‌داد کسانی که دد حال احرام هستند گوشت 
شکار دا بخودند وفتوی دهند گان دا از اساز گادی نمودن با این دستود پرهیز 
می‌داد و ايشان دا تهدید می کرد کنه دد صودت سرپیچی اذ فرمان وی سر و 
کادشان‌با تاذیانه‌خواهدبودکه| کر خداخواهدتفصی لآ حکایت‌دا هم‌خواهیمآودد 
جز اينکه وقتی امیر مومنان (ع) با استناد به حکم قرآن و سنت - دهان عثمان 
را بست اد هیچ داه گریزی نیافت مگر این که به چادر خویش ددآمده د بهاین 
بسنده کند که : داستی تو با ماخیلی ناسا زگادی می‌نمائی ! داین‌سخن می‌رساند 
که میان امیرمومنان(ع) و میان خلیفه, ناسا زگادی بسیاد بوده دآن گاه ددشن 
است که ه رکاه میان علی (ع) و کسی دیگر - ه رکه خواهد باشد - اختلافی 
باشد حق باعلی (ع) است دبس» چرا که «طابق کفتةٌ پیامبر : علی با حق استء 
حق با علی «آن دداز مکدیگر جدا نشوند تا در دوز قيامت کناد حوض کوش 








از 


علی با قرآآن است و قرآن با اد از یکدیگر جدا نشوند 
تا در کناد حوض کوش برمن ددآیند " و چرا که اد درا شهر علم پیامبر 
است و وادث علم وظرف علم اد «استادترین پیرواش دد کاد داوری "د کردهعلی 
(ع) بسیاد پلدتر از آن بودکه اذ سر هواپرستی یا به خاطر دشمنی با اين و آنه 
داء تاساژ کاری پیش کیرد ذیرا این شبوه‌ها از گناهان پلیدی است که‌خدادند 
در آیهُ تطهیر از او (ع) دود شمرده و تاژه هردانشودی ددبرا 
می‌آورد و هیچ چون و چرالی دداین نبود که اد آ گاه‌ترین مردم است به سنت 


دانش او سرفرود 





پیامبر داز همین دوی بود که چون عسر" عبدالٌ ببن جعفر دا از پوشیدن جامةً 
رنگ شده در حال احرام نهی کرد امام (ع) با این سخن‌بدهان وی دا بست که : 
کمان نمی کنم کسی بتواند سنت پيامبر را به ما بیاموزد "2 عمر خاموش شد 
ذیرا چاده‌ای جز تسلیم دد برابر سخن اد یاف واکر کسی جز علی (ع) دد 
برابرش بود البته تازبانه دا برایش بلند می کرد . داز همین دوی نیز بود که‌عمر 
در هر کاد دشوادی دوی‌به‌اه می‌آوزد و چونآن دا برایش‌حل‌می کرد میگفت: 
اگر علی نبود عمر هلاك می‌شد " - با مانند این سخن - وبه‌همین زودی از ذبان 
خود عثمان هم خواهی شنید که : اگر علی نبود عثمان هلال می‌شد . 

پس نظریة امام پاك است که باید پیروی شود ذیرا قرآن, آن دا تأیید 
کرده و خدادند می گوید : « تا هنگامی که در حال احرام باشید شکاد مین بسر 
شما حرام است» چنان چه خود علی (ع) نیز دد برابر عثمان به‌همین آبه استدلال 
کرد و با عام بودن حکم آن - به کونه‌ای که ابن حزم دد المحلی ۲۴۹/۷ به 
تقل از گروهی کزارش کرده - آشکاد می‌شود که آن چه صید شدم‌تملك آن و 





۱- بر گردید به آن چه درج ۳ ص۱۵۵ تا ۵۸ ۱چاپ اول ۱۷۶۵ تا ۱۸۰ چاپ دومگذشت 
۲- برگردید به آن چه درج۳ ص ۵/۸ ۱چاپ اول و ۱۸۰ چاپ‌دوم آوردیم 

۳- بر گردید به آن‌چه درج ص۵۷ تا۷۳ چاب اول و ۶۱ تا۸۱ چاپ دوم مفصلا آوردیم 
*- کتاب الام از شافعی ۱۲۶/۲ ۰ المحلی از ابن حزم ۲۶۰/۷ 

۵- برگردید به آن‌چه درجلد ششم از همین کتاب مابد عنوان «آثاد نادددر علم عمرء گذشت 


۳۹۲ القدیر 3 


کشتن آن د خوددش به هر کونه باشد حرام است د اذ همین دی بر کسی که 
در حال احرام باشد خوردن کوشت شکاد دا حرام داسته‌اند هر چند کسی دبگر 
که در حال احرام نیست آن دا بسرای خود شاد کرده و سر بریده باشد و یز 
محرم نباید به سر بریدن شکار پردازد هر چنه که آن شکاد پیش از احرام بستن 
دی ملك اد شده باشد و قرطبی دد تضیر خود ۳۲۱/۶ می‌لویسد : حرام بودن» 
نیست بلکه متعلق به افعال است پس مقصود از آیسه: «و حرام 





شد بر شما شکاد پیابانی » همان کار شکار است و می‌خواهد محرم دا اذ پرداختن‌به 
شکاد منم کند با مقصود از شکاد, حیوانی است که شکار شود - از باب نامگذادی 
مفعول به فعل - و این معنی دوشن‌تر است ذیسرا اجماع علماء بسر آن است که 
کسی که دد حال احرام است جایز نیست شکاری که به اد بخشند بپذبرد وجایز 
لیست که آن دا بخرد با شکاز کند با آن را به‌هر صودتی که تصود شود ب‌ملکیت 
خود دد آدد و دد این باده هیچ اختلافی میان علمای مسلمین نیست ذیسرا هم 
حکم یه : « و حرام شد بر شما شکاد بیابالی تا آن گاه که دد حال احرام باشید» 
عام است و هم حدیشی که صعب پسر جثامه نقل کرده این معنی دا می‌دساند. 
در ص ۳۲۲ نیز گوید از علی د ابن عبای د ابن عمر دوایت شد که کسی 
که در حال احرام است خوددن شکاد دد هیچ حالی بر اد جاییز لیست خواء ببه 
خاطر او صید شده ,اشد خواء نه ذیرا حکم این آیسه : «و حرام شد بر شما شکار 
پیابانی نا آن کاه که دد حال احرا باشید » عام است و ابن عباسکفته : این‌حکم 
شین گفته‌اند و از ودی 
نیز همین نظر دوایت شده و اسحاق نیز همین دا کفته و استنادشان بسه حسدیث 





بددن قید است و طاوی و جابر بن ذید و ابوالشعثاه 





ابن جثامه است پایان 

د مژید نظریةامام (ع) د پیردانش, احادینی اس تکه سنت ثابتةٌپیمبر دا 
می‌نمایید د دد کتاپ‌های « صحیح» و « مسند » باد شده و این هم چند تا از 
آن‌ها : 


ج۵ آئیننامه‌هایپیمبر در با فشکارحرم ۳۳ 


ک : ای ذیید بن ادقم می‌دانی که باژوی صیدی دا به 
تپذیرفت و گفت ما در حال احرام هستیم؟ گفت 





پیامبر هدیه کردند و او آن‌دا 
آری . 

و به عبادتی.: زیسد بن ادقم بيامد و ابن عباس از اد یساد آودی مسأله دا 
خواست و گفت : چگونه به من خبر دادی که گوشت شکار دا به پیامبر (ص) هدیه 
کردند با آن که حرام است ؟ گفت : آدی مردی یك عضو از گوشت شکاری دا 
به اد هدیه کرد و اد نپذیرفت و کفت : ما نمی‌خودیم ما دد حال احرام هستیم 

و به عبادت مسلم : 
کوشت شکاد از اد فتوی خواست د اد کفت : پیامبر در حال احرام بود که گوشت 
شکاری برای اد آوردند و اد آن دا دد کرد 

ب رگردید بسه صحیح مسلم ۲۴۵۶/۱ سثن بودادد ۲۹۱/۱ » سنن لساشی 
۸۴۵ سنن بیهقی ۰۱۹۴/۵ المحلی اذ آبن‌حژم ۲۵۰/۷ که‌می گوید این‌حدیت 
دا از طرقی ددایت کردیم که همه‌اش صحیح است 





رید بن ادقم بیامد و ابن اس نزد اد شد و در بسادء 





۲ -صمب پسر جثامه گفت : من دد ابواء با ودان " بودم که پیامبر بر من 
بگذشت و کوشت کودخری برای او هدیه بردم و آن را ددکرد و چون ازچهرء 
من ددیافت که‌خوشم نیامده کقت : « ددکردن این برای بودش از سوی تو ییست 
ولی ما درحال احرام هستیم» و به عبادتی : گوشت کود خری برای پیامب رآوردند 
و او آن دا دد کرد و کفت ما دد حال احرام هستیم و شکار نمی‌خودیم 

ب رکردید به صحیح مسلم ۰۲۴۹/۱ هسند احمد ۰۳۷/۴ سثن دارمی۲/ ۰۳۹ 
سنن ان ماجه ۲۶۲,۲* سنن نسائی ۰۱۸۴/۵ سنن بیهقی ۱۹۲/۵- از چند طریق- 
احکام القرآن از جصاص ۰۵۸۶/۷ تفسیر طبری ۱۴۸/۷ الوسول ۲۷۲/۱ 

۳ - سعید پسر جبیر آودده است که ابن عباس" 









پیغمبر در حال احرام 





- ودان - با قتح واو - دهکده‌ای است میان مکه و مدینه و نزديك جحنه و از آن جا 
تا ابواع - هشت میل است و صعب ین جثامه از آن جا است . معجم البلدان 





۳۴ افقدیر ت 





بود که نیم کودخری برایش هدیه آوردندو آن دا رد کرد و به عبادت احمد: 
پیامبر (ص) ددحال احرام بود که صعب بن جثامه سری نکودخری دا به او هدبه 
کرد و پیامبر (ص) همان گونه که از آن خون می‌چکید آن دا ددکرد . 


و به عبادتی که طادی در حدیث خود آورده : يك بازه از گوشت شکاری 





را به او هدیه کرد و ... 

و به عادت مقسم : کوشت کورخری دا ... 

و به عادتی که عطا؛ در حدیث خود آدرده : شکاری به اد هدیه شد و آن 
دا بپذیرفت و گفت ما در حال احرام هستیم 

و به عبادت نسائی : پیامبر (ص) در حال احرام بود که دد قدید» صعب بن 
جنامه پای بك کودخری که از آن خون می‌چکید به اد هدیه کرد و او آن دا 
به وی ددکرد 

و به عبادت ابن حزم : بای گودخری به پیامبر (ص) هدبه شد و او آندا 
رد کرد و کفت : ما دد حال احرام هستیم و شکاد نمی‌خودیم و به عبادئی : اگر 
له این بود که در حال احرام هستیم البته این دا اذ تو می‌پذبرفتيم 

بر کردید به: صحیح مسلم ۲۴۹/۱» مسند احمد ۱/ ۲۹۶ و ۳۳۸ و ۰۳۴۱ 
مسند طیالسی ص ۱۷۱» سئن نسائی ۱۸۵/۵ سنن بیهقی ۱۹۳/۵ المحلی اذ ابن 
حزم ۲۳۹/۷ که می‌نوسد: این حدیث دا از طرقی که همه آن‌ها صحیح است 
روایت کردهايم, احکام الق رآن از جساص ۲ ۵۸۶ تفسیر قرطبی ۳۲۲/۶ 

شابان توجه : دد برابررحدیث‌بالا که همه صحت آن دا پذیرفته‌اند-‌پیهفی 
در الستن الکبری ۱٩۳۵‏ اذ طریق عمرد بن امیه ضمری آودده اس ت که « ضعب 
جنامه در جحفه سرین کودخری برای پیامبر هدبه آورد و اد از آن بخودد د 
قوم یز از آن بخوددند .»و سیس می کوید : این اسنادی ددست است د اکسر 
محفوظ بوده باشد ممکن است که پیامبر شکاد زنده دا ددکرده و گوشت شکار دا 


پذیرفته باشد و خدا داناتر است 





















ستپیامیر در بارهشکارحرم ۳۹۵ 


کمان نمی کنم بیهقی تا این اندازه‌ها بی‌سواد بوده! و داستی این کهعلا 
او به تبرثه کردن خلیفه - در آن نظریهٌ مخالف با قرآن و سنت پیامبر - وی 





را بر آن داشته که حدیث ضیف دا سحیح بشمارد و برای جمع میان‌آن وحدیث 
صحیحی که قبلا گذشت به تضیری پردازد که صریح لفظ, آن دا نمی‌پذیبرد . و 
در تمقیب همان هدف بیهقی است که بخادی چون آن حدیث صحیح مودد اتفاق 
را در جلد سوم صحیح خود ص ۱۶۵ میآور دکلمات : پاء سرین؛ بازد, يك نیمه, 
گوشت دا که به صودت ءضافی در عبادات مختلف حدیث آمده انداخته است !و 
جساص نیز در احکام القرآن ۵۸۶/۲ داه او دا دنبال کرده ک» خدا زنده ب‌دارد 
درستکاری دا ۱ 

و ابن تر کمانی دد شرح بر سئن کبری دد دبالاٌ نظریهٌ بیهقی دد با آن 
حدرشی که آورده می‌تویسد : م یکويم : ددسند این حدیث بحبی بن سلیمان 
جعفی است که آن دا از ابن دهب ددایت کرده و او نیز - به کوندهای که 
بحیی بن ایوپ مرا آ گاه ساخت - همان غافقی مصری است و دد ب اد بحبی بن 
سلیمان, ذهبی دد المیزان والکاثف می‌نوبسد: به کفتة نسائی او مودد اطمینان 
نیست و به کته ابن حبان : وی چه بسا احادیث غریب ددایت می کند و در بادة 
غافقی نیز نسائی کوید: اد آن قوی نیست و ابوحانم 
تشاید , و احمد گفته : وی حافظه‌ای بد داشته د بسیاد خطا می کرده و مالك دد 





: به سخن وی استدلال 


مودد دوحدیث, سخن وی دا دروغ شمرده؛ بثابر این نباستی به تأویل این‌حدیث 
پرداخت چرا که سندش چذان است و با حدیث صحیح نیز مخالف است « این که 


بیهقی کوید : شکار زنده دادد کرده و گوشت شاد دا پذیرفته مردود است ذیسرا 





در حدیث سحیح می‌خوانیم که پیامبر (ص) آن دا دد کرده است پایان 
۴ - بدا بن حرث اژ ابن عبای و او از علی نقل کرده که پبامبر (س) دد 
حال احرام بود که کوشت شکاد برا 


مسند احمد ۰۱۰۵۸۱ سنن این ماجه۲ ۲۶۳ 





بش آوردند و آن دا تخورد ‏ 


۳۹۶ لایر 1۵ 


۵ هشام بن عرده از پدرش دوایت کرده است که عایشه‌ام المومنین به 
وی کفت : خواهر ذادٌ من ! این ده شبی که هست اکی دد دلت گذشت که چیزی 
بخوری آن دا دها کن -د این را در بادء خوددن کوشت شکار کفت . 

موطاً مالك ۲۵۷/۱ »سنن بیهقی ۰۱۹۴۵ تیسیر الوصول ۲۷۳/۱ 

۶ - نافع آودده است کهآهوئي که دد عکه سربرید‌بودند به ابن‌عمرهدیه 
کردند و آن‌دا نهذیرفت . و ابنعمر خوش نمی‌داشتکه کسی که دد حال احرام 
است به هیچ‌روی از گوشت شکاربخورد 

این‌ددایت داهم ابن‌حزم درالمحلی ۲۵۰,۷ از طریقی آورده است که همه 
رجال راوی آن مورد اطمینان‌اند . 

و اکر خلیفه سنت پیامبرشدامی‌دانست شاید باآن مخالفت‌نمی کرددا کر 
قطمی علم کند و به استدلال پردازد البته 
کوتاه‌نمی آمد داین کاددا برای پیردانش نمی کذاشت کهپس اذ گذشت‌رو ‏ کاری 
داز به سود اد به‌استدلالپردازنده آن‌هم‌با دلیل‌هائی که -ددبرابر حق-هیچگونه 
بی‌نبازی نمی‌دهد . بیهقی‌دد سنن خود ۱۹۴/۵ می نویسد : علی و ابنعبای (عن) 
بر آن‌رفتهاند که‌هر کس ددحال احرام باشد خوددن آن مطلقاً بروی حرام استد 





چیزی داشت که بتواند ددبرابر آنن سنت 


در این‌ژمینه عمر وعثمان وطلحه و ذییر و جزآنان با ابشان مخالفت نموده اند و 
حدیث ابوقتاده و جابر نیز با ایشان است و خدا بهتر داند . پابان 

حدریث بوقتادهبه این گونه‌است که کوید : ددسال حدیبیه من با پیمبر(س) 
برفتم و بادانم احرام بستند «من‌نبستم پس پیامبر (ص) برفت « من با بادانمبود) 
ن‌برخی با برخی دریگرمی‌خندیدند و من‌نگاه کردمو کورخری دیدمدبرآن 
تاختم و نیزه‌ای به آن زدم د برجایش بداشتم و از اشان کمك‌خواستم و اذ بادی 
من سرباز زدنده اذآن خوردیم د من به پیامبر پیوستم و کفتم ای پیغمبر !من به 
کودخری‌برخوددم که مقدادی اذ آن نزدم مانده پیامبر (ص) به آن کرو که‌دد 











۳۷ 


حال احرامبودند گفت : بخوربه ۱۰ 


این حدیث نمی‌تواند مقصود مدعیان دا برساند ذیرا داستانآن‌به گوئه‌ای 
کهاز صریحالفاش برمی‌آآید - دد سال ششم هجرت - سال حدیبیه - روی داده 
وآن کاء‌بسیادی‌از احکام حم- ازآن جمله تعیین جای های احرام بستن حجاج 
دد سال دهم هجرت - حجة الوداع - تشریع شده و از همین ددی نیز بوقتاده 
در آن‌هنگام احرام بسته و در این‌کاد با پيامبر ‏ یادان اد همراهی تنمود. ابن 
حجر درفتح‌البادی می‌نویسد ۱۹,۴ : «گفته‌اند این داستان پیش از آن دوی‌داده 
که پیاهبر جای‌هایاحرام‌بستن‌حجاج دا تعیین کند » و سندی دد شرح سنن نسالی 
۵۵ آن‌جا که‌حدرث ابوقتاده ذ کر می‌شود گوید از عبادت « سال‌حدربیه» که 
در حدیثآمده آشکارابرمیآ ید که‌احرام بستن اوه گذشتن وی‌بدون‌احرام ازجائی 
که باید با احرام بود » پیش اذ دضع مقردانی بوده است که جای‌های احرامبستن 
حجاجرا معین می کند ذیرابه کونه‌ای که ازاحمد دوایت شده دضع این مقردات 
درحجةالوداع بوده‌است . 

احکام شکارهم در همین سال و در سور مائده نازل شده کهآن ی زآخرین 
سود داذلشده از قررآن است « ددایت شده که پیامبر (ص) آن‌دا دد حجةالوداع 
خواند و گفت : « ای‌مردم ! سوره مائدهآ خرین دحی‌است که اذل شده‌حلال آن‌دا 
حلال بشمارید و حرامآن‌دا حرام » و مانند این حدیث نیز موفوفاً از عاشه نقل 
شده که حا کم‌آن‌را صحیح شمرده د ابن کثیر بهآن‌اعتراف کرده دبوعبید نیز از 
طریق شمرتبن‌حبیب وعطية بن قیس + مرفوعاً آن‌دآودده است" 

پس شگنتی ندارد که چندی از موضوعات مربوط_به حج » حکم آن‌ها در 
سال حدییه هنوذ وضع نشده و بعد ها مقرد کردد و یکی ازآن‌ ها 


۱ - صحیح بخادی ۱۶۳/۳ ۰ صحیح مسلم ۴۵۰/۱ ۰ سنن نسائی ۰۱۸۵/۵ سنن‌ابن‌ماجه 
۲ سنن ییهتی ۱۸۸/۵ 


۲ - مستددلدحا کم۳۱۱/۲ ۰ تفضیرقرطبی ۰۳۱/۶ تفسیر زمخشری ۲۰۳/۱ تفسیر ابن کثبر 
۲ تفسیر حاذن ۴۲۸/۲ ۰ تفیر شوکانی ۱/۲ 





نیز همین مسأله باشد. و تساژه 0( در سال حدیبه 
حاضر پسود, و داستان بوقناده دا - ار هم فرط کنیم ددست باشد مانند 
دیگران که دیدند اد نیز دید دیاهمة این‌ها کاد عشمان داء هم اد تاددست شمرد 
دهم آن کواهانی که‌او (ع) ابشان دا با س و کند- به گواهی دادن داداشت و به 


سود اد کواهی دادند و برایشان نیز آنچه در سال حدیبیه دوی داد پوشیده نبود و 


با این همه, کواهی دادند که پس از آن» قانونی ثابت دضم شده است . 

و ا کر داستان بوقتاده بوئی از صحت با ادزش استناد داشت البته عثمان از 
تمسك به آن خود دادی 7 اد دانست کنه چگونگی قضیه به همان 
صودت بوده که باد کردیم و کادی که پیش از تصویب یك قانون انجام شودمدرلد 
نتواند بود و امام نیز بادلیل کوبند خود او را مجاب کرد و اد به جای ادامة 
کفتکو داستدلال , به‌چادد خود پثاء بردوغذا دا برای شکادچیان باژ گذاشت. 

حدیث جابر دا نیز تعدادی از پیشوابان فقه دحدیث از طریق عمرو پسر 
ابوعمرو و او از مطلب بن حنطب و اد از جاببرین عبدال - آورده و به ضعیف 
بودن آن تصریح کرده‌اند دمتن آن نیز به لین گونه است که : پيامبر (س) گفت 
شکاد بیابانی بر شما حلال است هر چند دد حال احرام باشید مسگر خود آث دا 
شکاد کرده باشید با آن دا برای شما شکاد کرده باشند ۲ 





اسائی ددستن خود کوید : ابو عبدالرحمن عمردین ابی‌عمرد در کادحدیث 
نیردمند ثیست هر چند مالك نیز از وی ددابت کرده است . 

دابن حزم دد المحلی می‌تویسد : دوایت جابر انداختنی است زیرا ازذبان 
عمرد بن ابی‌عمرو دسیده که او هم ضعیف است . 

دابن ‏ کمانی دد شرحی که برستن بیهقی ندوشته در کنا گفتة شافعی 
«ابن آبی‌بحبی‌اذ درادردی حافظتر است» می‌لویسد : می گویم حدیث دراوددی دا 


۱-کتاب الام ۰۱۷۶/۲ سنن بوداود ۲۹۱/۱»ستن‌نسائی ۰۱۸۷/۵سنن بیهقی ۰۱۹۰/۵ لمحلی 
آذاین حزم ۷/ ۲۵۲ 








۱۵ تگاهی بهاحادیث مخاشبا 








۰ بخادی ومسلم «بقيةٌ جماعت شایستة پشتگرمی دانسته وابن معین وید : 

دی حجت و مورد اطمینان است و قطان و ابو حاتم و جبز آن دو وی دا 
مورد اطمینان شمرده‌اند اما اذابن ابی بحیی چیزی دد کتاب‌های پنجگانه نرسیده 
کرومی ازحافظان - همچون ابن‌حنبل دابن معين و دىکران - وی دادروشگو 
شمرده‌اند و بشربن مفضل کفته دربارء او از فقهای مسدینه تحقیق کردم و همه 
ایشان کفتند وی دروغساذ است - با پاسخی نظیر آن -9 مالك دا پرسیدند آبا 
وی ( در روایت حدیث ) مود اطمینان بود؟ گفت نه , دد دینش هم مورد 
اطمینان نبود. 

دابن حنبل گفته : وی قددی و معتزلی و جهمی بوده و هر عیبی دا دد او 





می‌توان بافت « بیهقی دد التیمم د النکاح می‌نویسد در عادل بودن او سخن بسه 
اختلاف کفته‌اند . دبا همه این‌ها چگونه می‌توان اددا برتر از ددادددی شمرد؟ 

و گوید : تازه اگر او وآن که دا با ادست برتر از وی شمریم باز هم آن 
حدیث‌خودبه خود عیبناك است - برای بودن عمرة پس ابوعء‌روددسند آن و با 
آشفتگی اد دداین حدیث که دربارة ادسخن‌ها نیز دفته ابنمعین دبوداود کویث 
اد ثیرومند نیست و یحیی می‌افزاید : مالك او دا ضعیف می‌شمرد و سعدی کفته : 





حدیث وی آشفته‌است . 

و گوید : دربازة مطلب لیز ابن سعد می گوید : حسدیث وی شایستةٌ دلیل 
شدن لیست ذیرا او احادیث بسیادی اذ پیامبر (ص) نقل می کرد که نمی کفت اذ 
که شنيده است وتودة بادان اونیز عیب‌های حدیث‌هاشان داپنهان می‌دادند وتازه 
از داه دیگی هم سند حدیث کسیخته است ذیرا ترمذی گوید : مطلب شخصا از 
جابر حدیث شنیده و بنابراین دوشن می‌شو دکه سنداین حدیث چهاد عیب‌دارد 
درمودد مطلب, دوم از لحاظ این که اگر هم مطلب دا قابل اطمینان بدانیم 
اد شخصا حدیثی از جابر نشنیده پس سند حسدیت کسیختگی دارد . سوم دد 





۲- نام این‌دو مرد دا در دو طریقی که شافعی حدیث دا از آن دو آودده می‌بینیم . 
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مودد عمرده چهادم از لحاظ این که اکر هم او دا قابل‌اطمینان بدانیم باز هم - 
چنانچه کذشت- ددبادة این حدیت به اختلاف سخن دانده است پابان 








سپس ابن تر کمانی می‌پردازد به باد کردن ابراد طحادی به این حدیث‌از 
این نظ رگاه که : اکر چیزی خود به خودبر کسی حلال باشد صرفا به خاطر آن 
که دیگری, آن دا به نیت دادن به اد شکاد کرده باشد بروی حرام نمی‌شود. 

این کوتاء سخئی بود دد با حدیث بوقتاده د جابر, که ازآن می فهمیم 
این دو حدیث شایستهُ اعتماد نیست و به استناد آن نبایستی از آن احادیث 
صحیح وثابت که باد شد دست برداشت و مخصصی برای حکم عام وقیدی 
برای احکام مطلق قرآن دست دیا کرد, و آن چه در اين مسأله باید مورداستناد 
باشد کتاب عزیزخداوند است و سنت ثاببت «شریف پیامبر» و هرچه دا با آن 
مخالف‌باشد - نظاریهٌ ه رکس می‌خواهد باشذب باید به‌دیوار زد. از آن دوپیروی 
کن د پیرد هوس‌های نادانان مباش 


۶ 
دعوائی که خلیفه آن را به نزد عای می‌فرستد 


احمد و دورقی از طریق حسن‌بن سعد - واو اذ پدرش - آودده‌اند که 
پحیس " و صفیه از برده‌های خمس بودند صفیه به‌مردی که نیز از اموالخسی 
بود ژناداد و کود کی بزاد ومرد ذتا کاد دیحیس هر کدام مدعی پدری آن فرژند 
بودند و دعوی دا به‌نزد عثمان بردند و عثمان دعوی دا به نزد علی برد و علی 
کفت : دراین باده همان گونه که پیامبر (ص) داوری کرد داوری میکنم :فرزند 
از آن شوهر قانونی است وذها کاد دا جز سنگگ بهره‌ای نیست, به‌هر يك از آن 


۱- در مسند احمد یجنس آمده است 


۱۵ دعوایی که خلیفه آن‌را بهز 





می‌فرستد ۳۲۱ 





دو پنجاه تازیانه بزن ۲ 

امینی وید : می‌دانی چرا خلیفه, قنادت وحکم دادن دابه امیر مومنان 
محول کرد؟ اکر نمی‌دالی علتش‌این بو د که خود چنان مایه‌ای از علم نداشت که 
بتواند دعوی دا فیصله دهد و شاید هم این آیبه به کوش وی خورده بود که: زن 
و مرد ذنا کاد به‌هر کدام بایستی صد تاذبانه بزنید " و اجمالا نیز می‌داس تکه 
در بسیاری از احکام میان بنده وآذاد تفادت است دلی دیکر این دانداسته بود 
که ما حد نیز از آن احکام دفروع است و گوبا توجهی به این آبه نداشت 
که دهر کس از شما از جهتمکنت تواند زان عفیف مومن به نکاح آدد از 
آن چممالك‌شده‌اید. از کنیزان‌مومن- گیرد. خدا به ایمان‌شما داناتر است‌همه 
از _یکدیگرید آن‌ها دا به اذن کسانثان به‌زلی گیرید «مهرشان دا به‌نایستگی 
بدهید که عفیفان باشند له زناکاد د دفیق گیر» دچون شوهرداد شدند اکر کاد 
بدی کردند مجاذاتغان نسف زنان آژاد است ۴ 

شاید همین آبه ده پیش‌چشمش بود دلی لمی‌تواست حقیقت آن دابفهمد 
ذیرا این دابه حافظه‌اش سپرده بو که مبجازات‌ردسبیان شوهرداد, سنگساد کرد 
است جزآن که نمی‌داست سنگاد کردن فابل اصف کردن یست 9 کیفری دا 
که می‌توان اسف کرد تاذباله زدن است «این آبه دستود می‌دهد که کنیزان 
شوهر دار اگر ذنا دعند نباید آنان داسنگاد کرد و بایستی صف مجاذات 
تازبانه‌ای که در سنت پیامبر بر ذنا کادان بی همسر ابت است برایشان لیز 


روا داشت ۴ 


۱- مسند احمد ۰۱۰۴/۱ تفیر اب نکثیر ۴۷۸/۱ کنز العمال ۲۲۷/۳ 

۲ موه نود آيا ۲ 

۳ مودة نساه آبة ۲۵ 

۴- صحیح بخادی۰ ۸/۱ ۰۲صحیح‌سلم ۰۴۷/۲ستن بوداود۲۳۹/۲» سنن این عاجه ۱۱۱۹/۲ 
سنن یهتی ۲/۸ ۳۷.موطا مالك ۰۱۷۰/۲ کتاب‌الام شافمی ۱۲۱/۶ تفسیر فرطی۱۵۹/۱۲ 


۳۳۲ الفدیر 








کفت بیامبر (ص) مرا بة نزد کنیزی سیاه که ذنا کرده بود فرستاد تا وی دا 
تابانهبز ام دحد بردی جاری کنم من دیدم اه آلوده به خون نفاس است به نزد 
پیامبر (ص) شدم واودا آ گاه کردم بمن گفت : چون اذ نفاسش بیردن شدینجاه 


تازیانه به ادبزن‌این حدیث دا ابن کثیر نیز دد 


واحید دد مسند خود ۱۳۶/۱ اذطریق ابوچمیله آودده است که علی(ع) 





بیر خود ۲۷۶/۱ آودده وآ:جا 
تازبانه به اه ذن. شوکانی نیز 





درنیل‌ادلاطاد ۲۹۲/۷ آن دا باهمین عبادت آورده و مسلم دبوداود و ترمذی نیز 
آن را آورده‌اند ودر عبادت ایشان کلمةٌ پنجاه نیست . 

کرفنیم که‌خلیفه‌این داستان‌دا- بخاطر گذشت زمانی‌دداذ برآن- فراموش 
کرده بود ولی آیا آن چه دا هم در روز گاد عمر پیش چشمش روی داد از اد 
برده بود که بنابر آن چه حافظان آورده‌اند وی کنیزان شوهرداد ذنا کاردا 
پنجاه تازبانه زد . شایدهم خلیفه از مفهوم آ یات قرآن آ کاهی یافته ولی سنت 
پیامبر دا اذ باد برده و آن چه دا هم دد عهد عمر دوی داد به یادش بوده 
ولی دد حکم مجاذات‌غلامان درمانده" ذیرا دیده اس که یه کریمه - وبه‌همین 
کونه صوص احادیث - نص در باد کنیزان است دندانسته که از جهت بسرده 
بودن فرفی میان غلام و کنیز نیست و ملالك داحد است داين دا امامان حدیث و 
تفیر بالانفاق پذیرفتهالد چنانکه هم از کتاب‌الام شافعی ۱۴۴/۶ برمیآید دهم 
از احکام القرآن جساص ۲۰۶/۲ داز سنن بیهقی ۲۴۳/۸ دتفسیر قرطبی ۱۳۶/۵ 
۷۶ دتفسیر بیضادی ۱/ ۲۷۰ «تیسیر الوصول ۴,۲ و فیض‌الاله المالك بقاعی 
۱,۲ دفتح‌الباری ۱۳۷/۱۲ دفتحالقدیر۱, ۴۱۶ دتیرخازن ۰۳۶۰/۱ شوکالی 
هم در تیل الاوطاد ۲٩۲/۷‏ می‌نویسد : به گونه‌ای که صاحب البحرحکایت کرده 
هیچ کس نیست که میان غلام د کنیز تفادت قائل باشد . 

شاید هم خلیفهکمان‌برده که فرزندژن دوسبی - ببه طور طبیعی - حتما 





۷- موطاً مالك ۱۷۰/۲ سنن بیهقی ۱۲۷۲/۸ تفبراین کثیر ۰۴۷۶۱ کنزالسمال ۳دع۸ 


ف نظر ی خلیفه درعدث مختلعه ۳۳۳ 





باید اژ نطفةٌ دفیق زنا کارش باشد و ندانسته که آخرء شوهر قانونی‌اش هم با او 
همبستر شده با دست کم امکان این هست که وی مدتی پیش - که با گذشت آن» 


دور 





باددادی ذن به سر می‌رسد.با وی آمیخته باشد و بدین ترتیب فراش قانونی 
که فرزند دا به‌ساحب فراش ملحق میکند تحقق می‌بابدچنان که امیرمومنان(ع) 
نیز بر همین مبنا داددی کرد د فاعده کلی دد اين مورد همان کفتةٌ پیامبر است 
که : فرزدد از آن شوهر قائونی است و ذناکاد دا بهره‌ای جز سنگه نیست . 
داستی دا که خلیفه در ادجاع داوری دد با این مسأله‌به کسی که دانای 
کتاب و سنت است انصافی درزیده ذیرا اد به علم اليقین می‌دانسته که پاسخ آن 
نزد خاندان پاك پيامبر است نه ازد دودمان اموی . د ای کاش او دد همه مسائلی 
که با آن ددبرد می‌شد به همین گونه انساف می‌ددزید و ای کاش می‌دانست نوده 


به امامی نیاز دادند که دانای کتاب‌خدا و سنت باشد و دد فهم‌آن در نماند 





کاش این دا می‌دانست و منصفانه دد ذمینة آن به اقدام می‌پرداخت اما چه بایسد 


کوو کف 


چون کادی دا نمی توانی انجام دهی آن را دا گذاد و به کادی پرداز که 
می‌توالی 


۷ 
نظريًخلیفه در عدط مختلعه ‏ 


از زبان نافع آورده‌اند که اد شنید دبیم دختر معون پسر عفراء به بدا 
پسر عم گزارش داد که اد در زمان عثمان با طلاق خلم از شوهرش جدا شد پس 
۱ - ستن بیهقی ۴۵۰/۷ و ۰۴۵۱ سنن این ماجه ۰۶۲۴/۱ تقسیر اب کثیر ۲۷۶/۱ - بسه 


نقل از این ایی شيية - زادالمعاد از اين قیم ۰۲۰۳/۷۲ کنز العمال ۲۲۳/۳ نیل الاوطاد 
۳۵/۷ 


۳۳۴ القدیر ۵ 





معان بن عفراء به نزد عثمان شد و گفت : دختر ممون امروذ با طلاق خلم از 
شوهرش جدا شده آببا از خانة اد بیرون شود ؟ عثمان گفت بیردن شود « دبگر 
نه آن دو از یکدیگر ادث می‌برند و نه عده‌ای در کار است « فقط اد بایسد به 
اندازه دیدن يك باد خون, از ازدداج مجدد خوددادی کند چون بیم آن می‌رود 
که فرزندی در شکم داشته باشد .> این جا عبدای گفت : « عشمان بهترین و 
داناترین ماست  »‏ به عبادتی دییگر عبدالة کفت : «عثمان بزد که‌ترین و داناترین 
ماست » 

و در عبادتی که عبدالرزاق از دافع از دبیع دختر مموذ آددده می‌خوانیم 
که او کفت : مرا شوئی بود که چون دد نزدم بود نبکی او بسیاد کم ببه من 
می‌رسید د چون از من ددد می شد مرا آننوهکین می‌ساخت یك باد من خطافی 
کردم و به اد کفتم : دد برابر دادن هر چه دادم خود دا به طلاق خلع ازهمسری 
تو آذاد کردم اد کفت پذیرفتم من نیز چنان کردم د پسرم معاز پس عفراء دعوعه 
را به نزد عثمان برد و او این طلاق خلع دا درست دانست د به وی دستور داد که 
هر چه دادم - از رشته‌ای که دود موهایم دا با آن محکم می‌کنم و جز آن 
..همه دا بگیرد - با گفت بجزدشته‌ای که دور موهایم دا باآن محکم می کنم , 

و در عبادنی از نافع آمده اس که : اد دختر برادرش دا به همسری مردی 
در آورد و آن مرد وی دا با طلاق خلمآزاد کرد این قضیه دا برای عثمان با گو 
کردنه و او آن دا ردا دالست د به ذن دستور داد که به اندازٌ دیدن يك باد 
خون» عده نگهدارد . و به عبادت ابن ماجه که از طریق عبادة بن صامت آمده: 
دییع گفت : با للاق خلم از شوهرم جدا شدم و سپس نزد عشمان آمدم و پرسیدم 
چقدد باید عده نگهدارم او گفت عده‌ای بر تونیست مگر آن که تسا کی با اد 
همبستر شده‌باش ی که باید نزد اد ددنگه کنی تا يك باد حیض ببینی . ال 

امینی کوید: زن‌هائی که طلاق داده شدند از شوهر نمودن خوددادی کنند 





3 نظر یلا خلیفه درعده مختلعه. ۳۳۵ 
تا سه پاکی بر آنان بگندد , و این نصی است اذ خدادند عزییز حکیم " بی‌آن 
که هیچ تفادتی میان اقسام طلاق - که به اعتباد نادضایتی شوهر یسا ذن بوجود 
میآید - گذاشته باشد پس ا کر نادضایتی تنها اذ طرف شوهر باشد طلاق دجمی 
است و ا کر تنها از طرف زن باشدخلمی است و !کر از طرف هر دو باشد مبادات 
است و برای هر کدام از اين افسام نیز حکم خاصی در مورد عده دجود ندارد د 
بجز همان چه برای همه آن‌ها - يك جا - ثابت است و با نوجه به عام بودن 
حکم آبه که از آوردن سیف جمع همراه با الف و لام( المطلقات < زنالی که 
طلاق داده شدند ) برمیآ ید قانون دیگری «جود ندادد ؛ که بادان پیامبر و 
شا کرداشان و علمای پس از آ نان - د پیشاپیش همه امامان چهاد مذهب - همه 
دد این مورد همداستانند و فتواهاشان همزنگه است 

ابن کثیر ده تضیر خود ۲۷۶/۱ می‌توسن : مسأله : مالك د بوحنیفه و 
شافمی و نیز احمد و اسحاق بن داهوبه - بنابر دوایت مشهود از قول این دو تن 
اخیر - بر آن دفته‌اند که زن آذاد شده با طلاق خلم | کر از ذنالی است که‌حیض 
می‌بیند مانند سایر زنالی که‌طلاق داده‌شده‌بایداز شوهر نمودن خود دادی کنند تا 
سه پااکی بر آلان بگذدد و این فتوی از قول عمر و علی و پسر عمر نیز نقل‌شده 
چنان که سعید بن مسیب لیز همین قول دا اختیاد کرده د نیز سلیمان بن بساد د 
عرده د سالم د ابو سلمه و عمر بن عبدالمزیسز و اببن شهاب و حسن و شبی و 
ابراهيم نخمی و ابو عیاض و خلای بن عمر د قتاده د سفیان شوری د اوزاعی و 
لیث بن سعد و ابو عبید؛ «ترمذی گوید ": این قول بیشتر اهل علم است ازسبحابه 
و دیگران, و مدرك ایشان در این بادء آن است که خلم نیز طلاق است‌پس زنان 
مختلعه نیز باندازة سایر ژنانی که طلاق داده شده‌اند بابد عده نگهداد ند پابان . 

این بود نظریات امامان مسلمانان دد چشم سنیان» که چنان چه کفتیم با 





۱ ب‌گرديا, ب بودة بقره آیة ۲۲۸ 
۲ اين مش دا دد صحیمخود گفته : ۱۲۲/۱ 








۳۶ القدیر ۵ 





با لظربهٌ عثمان ساز کاد باشد 


الیته کسانیآمده‌انده آن چه‌را ترمذی درصحیح خودا ,۱۴۷ آورده سود 
عئمان‌دستاه یز کردانیده‌اند ذیرابموجب آن‌دوایت که از طریقعکرمه از ابن عبای 
نقل‌شده زن ثابت بن قیس, خود دا با طلاق خلع آذاد کرد و پیامبر (س) عد او 
را يك باد خون دیدن و پا شدن قراد داد . 

و اين ردایت هم بساطل است چون آن چه از داستان ذن نشابت اذ طربق 
ابن عباس در نزد بخادی و نسائی محفوظ است به این عبادت است که ابن عباس 
کفت : زن تزد پیامبر (ص) شد و گفت : ای دسول ! من از نظر دینی و 
اخلاقی ابرادی بر اد (شوهرم) ندادم ولی کافر شدن در مسلمانی داخوش نمی‌دادم 
دسول کفت : باغ اه دا( که مهرش بود) به دی برمیکردالی ؟ گفت آری 
سول (ص) به مرد کفت : باغ دا بیذیر و اد دا به طلاق آذادکن . 

پس با توجه به این لفظ, زن ثابت په طلاق آذاد شده بود و ذنانی هم 
که طلاق داده شده‌اند از شوهر نمودن خود دادری کنند فا سه پاکی بر آنان 
بگذرد . 

دتازه» آشفتگی دهشت آوری که دد داستان زن ثابت هست ما دا اژئمسك 


به مضمون آن باژ می‌دادد ذیرا دد يك عبادت- که دد سنن ابن ماجه آهسده- 





او جمیله دختر سلول بوده ء در عبادت ابوالزبیر» ینب نام داشته و دد یك‌عبارت 
نیزدختر بدا بوده و در عبادتی از ابن‌ماجه و سائی» مریم عالیه بوده و ددموطاً 
مالك» حبيبة بنت سهل بودهد به کنتةٌ بربان» جمیله بتتابی بوده ‏ د بیشتر این 
عبادات‌نیز_مانشد عبادت بخاری و نسائی- ازعده قراد دادن يك پاکی» خالی است 
و حکم قرآن دا با چنین ددایتی نمی‌توان تبصره زد و مخصص برایش ساخت 
بعلاده اگر که‌ترین بوی داستی و ددستی از آن بسه مشام می‌دسید - سه 


۱ - برگردید به نبل الاوطار ۳۴/۷ تا ۳۷ ۱ 


دنل 





باطل دستآویز دفاع از خلیفه ۳۳۷ 





کونه‌ای که از ابن کثیر شنیدی - همه پیشوایان به مخالفت با آن همداستان 
نمی‌شد اد . 
کاهی هم آمده‌اند و فتوای خلیفه دا با آن چه ترمذی دد صحیح خود 
۱ آورده تأٌیید کرده‌اند که به موجب آن ردایت: دبیع بنت معوذ ( همان 
ذای که دعوایش نزد عشمان مطرح شد ) در رو کار دسول (س) بسا طلاق خلع 
آذاد شدو پیامبر (ص) به اودستور داد - با به او دستود داد‌شده - که عده خود 
را يك باد خون دیدن و پالك شدن قراد دهد و ترمذی گفت : حدیث صحیح دییع 
به این کونه است که به اد دستود داده شد عدهٌ خود دا بك باد خون دیدن و پاله 
شدن قراد دهد و در حدیث سلیمان بن بساد یز به همین عبادت از ذبان دییع 
آوردهء‌انه که او با طلاق خلع از شوهرش جدا شد و به اد دستور داده شده عده 
خود رايك باد خون دبدن و پاك شدن قرار دهد , 
بیهقی پس از کزادش این حدیث می لویسد: «اٍین‌صودت از دوایت,ددست‌تر 
است و درآن نه نام کسی که به وی دستود داده آمده است و لهاز این که داقعه 
در رو کاد پیامبر بوده سخنی دفته د ما در مبحث خلم ددایت کردیم که اینزن 
در رو گاد عثمان باطلاق خلع ازشوهرش جداشده .» 
سپس حدیث نافع دا که در آغاذ همین شماده مطرح کردیم آورده و 
می‌نویسد: این ددایت » صریح‌است دداین که عثمان بوده که چنان دستوری به 
وی‌داده د حکمی که از ظاهر قر آن درمورد عدء زنان طلاق داده شده بر می‌آید 
هم شامل ذنی که باطلاق خلعآذاد شده می‌شود و هم شامل زنانی که باطلاق‌های 
دیگر آذاد شده‌اند پس آن سزادادتر است و توفیق باخدا است پایان ۲ 
پس نه پیامبر (ص) در داستان دختر معوة حکمی داده و نه‌اصلا ماجرای او 
نزد وی (ص) مطرح شده بلکه این ددیداد درذمان عشمان بوده ودادری در آن‌دا 
نیز او به انجام دسانده دلی‌دست‌هائی که برودایع علم ددین امینند! این‌حکایت 


نی -۷د ۲۵1 





۳۳۸ الغدیر ۱۵ 
را دک کون ساخته ددر آن دست برد‌اند نا آستان عثماندا اذآلایش جهلبرا 
نمایند داکر به گونه‌ای که از این ددایت برمیآید دختر مموز دوباد به طلاق 
خلع آذاد شده بود داکر این خجر کمترین ادذشی دد چشم فقبهان داشت همکی 
يك دله از آن دوی‌نمی کردانده دحکم عامقر آن دابر لمی کزیدند دبا بی‌اعتنائی؛ 
آن دا به دود تمی‌افکندند ذیرا دوایت , پیش دوی و دد برابر دید کانشان بود. 





دبرپژدهشگران است که نگاهی ژدف به سخن پس عمر بینداژند کهدر 
این مسأله نظربه‌اش نخست هماهنگ بود با فرآن و عمل کنندکان به آن- از 
صحابه, دخود یکی در ددیف آنان‌شمرده می‌شد وسپس به‌محض آتن که فتوای 
بی‌دلیل خلیفه داشنید از حرفش ب رکشت و گفت:ه عشمان بهترین ما «داناترین ما 
است» یا گفت : «بزد ک‌ترین ما «داناترین ما است > چنین باشند مجتهدان !و 
بدین گونه فتوی‌ها صادر شودا 





۱۸ 
نظر خلیفه در بارغ زنی که شوهرش گم شده 


مالك از طریق سمیدبن مسیب آددده است که عمر گفت: هر ذنی شوهرش 
کم شود و ندانه کجا است بایستی چهادسال سبر کند سپس نیز چهادماء وده‌روز 
منتظر بماند و آن گاه آذاد می‌شود » پس از عمر , عشمان نیز همین گونه حکم 
م کرد 

وبو عیدگزارش دا به این عبادت آددده : عم و عثمان کنته‌اند :ذل ی که 
شوهرش کم شده ۴ سال صبر کند سپس ۴ ماه و ده‌روز عده نگهدادد وآن گاه 
شوهر کند 

و به‌عبادت شیبانی : عمر برای ذنی که شوهرش کمشده ۴ سال ایام 


۵ نت خلفه در برزنیکه شوهرشگمشده ۳۳۹ 








اقطاز کی کرد پمارت حمره - از طریق عبدالرحمن بن ابی‌لیلی - : عمربه 
زلی که شوهرش کمشده بود حکم کرد که باید ۴ سال عبر کند دسپس کار گزار 
شوهرش اودا طلاق دهد و سپس ۴ماء و ۱۰ دوذ صبر کند و بعد شوهرنماید. 





داز طریق این شهاب ذهری از سعیدیبن مسیب آورده‌اند که عمر (ض) 
ددباه ذلی که شوهرش کمشده کفت : ا کر ادشوهر کرد و سپس اخستین‌شودر 
آمد, آن ادلی می باید ذش دا بیرد و می باید, مهر اد دا بدهد اکرپذیرفت 
که مهر بدهد زن اژشوهر دوم است دا کر ذن دا خواست باید ذن عده نگهدارد 
تا آذاد شود و سپس به شوهرادل باز گرد و شوهر ددم به خاطر بهره‌ای که 
از اد برده بابد مهر اد دا بدهد واين شها بگفته: پس از عمر» عثمان نیز به‌همین 
وه داددی کرد. 

وبه عبادت‌شافعی : زن ی که شوهزش کمشده ا گر شوه ر کرد وسپس - پیش 
ازهمبستر شدن با شوهر دوم - شوهر نخستین آمد شوهر لضتین 





سزادادتراست 





به او دا گر پس از هنیستو امه او مختاد است که باء‌هرزن دابدهدیاهسری 






دا با دی از سر 

امینی کوید : کیست که دانای این مسأله باشد و مرا خبر دهد که چرا 
مرد کمشده باید ذش چهادسال مبر کند ؟ آبا این حکم دا از قرآن گرفه‌اند» 
که از کجای آن؛با ازسنت پیامبر؟ که داوی و نافل آن کیست ؟ «تاذه کتاب‌های 


«سحیح» و «مسند» سنیان از حدیثی که ین‌سنت باشد خالی است آری‌چه 






بسا برای تعیین این مدت به این دستادیز چسبیده‌اند که بیشترین مدنی که يك 
بچه در شکم مادد می‌ماند چهاد سال است بقاعی دد فیض ال الماك ۶۳,۲ 
می‌نویسد: علت تعیین چهارسال " آن است که این‌مدت؛ بیشترین مدنی است که 
يك بچه در شکم مادد می‌مادد چنان که شافعی نقل می کند که بودن‌خووش در 
شکم مادد به این انداذه طول کشیده , مالك نیز برای خود چنین داستانی نقل 





۱- موطأمالك ۷د۲۸» کتاب الا از شاقعی ۰۲۱۹۷ ستن یهقی ۰۲۴۵/۷ ۴۳۶ 


۳۳۰ الفدیر ۵ 


کرده دهم از اد ددایت کرده‌اند که کفت زن دمرد داستکوئی همسايةٌ ما بودند 
وزن‌به‌سه بچه آبستن شد دبر دیهم دوران باد داری‌اش ۱۷ سال طول کشید و هر 
يك ازبچه‌ها ۴ سال دد شکم اد ماندند ه این ماجرا دا از ذنان دیگر نیز دبده 
است ۰ پابان 

این کونه دلیل تراشی دا این دشد دد مقدمات المدونة الکبری ۱۰۱/۲ به 
ابوبکر ابهری نسبت داده دپس از نقل آآن خود دد دباله‌اش می‌نوسد این کونه 
علت‌تراشی‌ددست نیستذیرا| کرعات‌حکمعنهان‌همان باشد که کرشدپس‌بایستی‌زن 
آزاد و ذن برده " هر ده .ك انداژه‌صبر کنندچون مدتی‌که با گذشتآن می‌توان 
طفلی‌دا به‌مردی‌ملحق کرد در مورد آذاد دبرده ییکسان است نیز ذلی که صفیره 
است: باچون‌اوئینزدیکی نمی کنند + | کر شوهرش کم شود و پدد زن دد این‌باده 
شکابت کند اصلا نباید مدتی دا به انتظار کنداند باآن‌که ابنان می کویشد اگر 
بیست سال هم از پیش خود صبر کند دسپس اقامة دعوی نماید باز باید چهارسال 
صبر کند داين دستود, آن کونه علت تراشی داآشکاداباطل می‌سازد ‏ پابان. 


ای کاش این دلیل‌تراش دراستدلال خود می‌پرداخت به ذ کر مسردمانی که 





پیش اذ صدور آن‌فتوی‌از داد کاه آن دو خلیفه - در دحم زنانی پل از آلایش- ۲ 
سال ددنگک کرده بودند و کرنه داستانی که پس اذ دوز کادی دداذ از عهدآن ها 
روی داده و داست وددوغ بودن آنهم معلوم نیست چگونه می‌تواست الهام‌بخش 
آنان درقضاوت باشد؟ دا کرهماین‌داستان‌هادا صحیح‌بشماديم تازسگر آن‌دو خلیقه, 
علم غیب‌داشته‌اند که‌بدانشد آینده‌ها مردی‌دا خواهدذائید که‌دجود اد دلیل‌می‌شود 
برای‌آن مدتی که به دستور آن دو دج مرد کمشده باید منتظر بماند ؟ شایدهم 


که مدت تعیین‌شده ؛ اساسی جز يك فتوای‌خودسرانه نداشت که پس ازصدودآن» 








۱- جدائی‌نهادن ما 
برده ۲ سال‌ایامانتظاد تعیین کنند- به‌گونه‌ای که ابن زشدتصریح کرده- فتوائی سرخحودی و 


بی دلیل است + 


.و آزاد به‌این صورت که برای زن مرد آذاد ۴ سال و برای زن مرد 









روز کاد علتی برایش تراشید. 

بعلاده بیشترین مدتی که ممکن‌است بچه درشکم ماد بماند دد میان فقها 
مورد اختلاف‌است ابوحنیفه د یادان او و نیز وری‌بر آن‌اند که آن دوسال است و 
شافعی برآن رفته که ۴سال است د ابن‌قاسم پیشترین مدت‌دا ۵ سال اختیاد کرد 
و به فتوای مالك - بنابه دوایت اشهب از اد - این مدت ۷ سال است ذیر! از قول 
وی‌روایت کرد که زن‌ابن‌عجلان یك‌باد فرزندی ذائید که هفت‌سال آن‌دا دء شکم 


۲ 


داشت ؟ . 
و شاید ابن‌عجلان‌های دیگرنیزدد گوشه و کناددنیا بوده‌اند که‌جریان‌همسرانشان 
را برای مالك دشافعی باز کونکرده‌اند تا دانسته‌شود که ایشان فرزندان خویش‌دا 
هشت با نه با ده سال درشکم نگاه می‌داشته‌اند ۱ ودها کن عقل و طبیعت دبرهان‌دا 
کههمةٌ این‌هادا محالمی‌شماددذیرا که عقل د... هم دد براب ر آن چدزن ابنعجلان 
آوردءومالك به‌مقتضای آن‌حکم‌داده‌هیچ است‌دهم دبا بر آن‌چه مادرشافعیآودده ‏ 
سای فتوای فرژندش کردیده ۱ 

ددبادة این که‌چرا بایدزنی که‌شوهرش گمشده ۴ سالسبر کند علل‌دیگری 
‌ ابن‌دشد نقل‌کرده که خود به‌رد و ابطال آن‌ها پرداخته ووبکی‌اشاین که: چون 
در این مدت است که می‌توان با شهرهای‌مسلمانان «کانبه کرد جواب کرفت . و 
دیگر : چون دانته‌نیست که اد به کداء‌يك ازچهاد جهت‌دفته پس‌باید برای‌هريك 
ازچهادچهت یکسال -و بر دوی‌هم ۴ سال- صب رکند , این است انداذ دانش 
ایشان به حکمت نظربات ی که عمر دعثمان آدددند . دحالا چرا اين انداذء داش 
را در پیرامون‌حکمت‌های آن‌چه پیامبرا کرم‌آودد ندادند؟ نمی‌داتیم . 

وباز, کو آن فقیه تا به من بفهماند عده‌ای که دو خلیفه برای زوجهٌ مرد 
کمشده تعیین کردند برای چیست ؟ کر عده دفات‌اس تکه‌زن‌به صورت قاط اذ 





۱- در «الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعه » ۵۳۵/۴ می‌نویسد: بنا بر نظرية برتر ۵سال 
۲ - برگردید به مقدمات!لمدونةا لکبری از قاضی ابن دشد ۱۰۲/۲ 





| سال و بیشتر نیز مر ک۵ شوهر ثابت 
نمی‌شود ددد ددایتی‌از عمر- به همان گونه که‌شنیدی او داودی کرد که ذنی که 
شوهرش کمشده باید ۴ سالسبر کند و سپس‌کاد کزاد همسرش اودا طلاق دهد و 
پس از آن ۴ ماء و ۱۰ دوزسبر کند و بعد شوحر کند. ۲ پس این عده؛ عده طلاق 
است وبا گذشتن‌سه پا کیب رآ نان‌تماممی شود .پس این۴ ماء ۱۰ دوزدیگرچیست؟ 
و به فرض که کرفتیمپس |زطلاقایز ایام عده به این مقداد باید باشده پا تمام شدث 
آن دیگر شوهر ادل چه ادتباطی با زن دارد که چون پس از ازدواج مجدد زن 
پیدایش‌شودحو‌داشته باشد کهیاژندا ببرد بامهر ادا پدهد ؟ مگر قاونه‌هر گونه 
پیوندیدا میانآن دد بربده و اجازه ازدداج به زن نداده بود تا به‌صورتی‌قانولی 
همسر اختیاد کند؟ ابن‌دشد می‌گوید: نمی‌بینی که | کرپس از اقمام عدهذن‌بمیرد 
از میراتاه برای‌شوهر اولی‌نمی کذازند دا کر او درایام عده بیاید برای همسری 
با آن زن سزادادتر از دیگران است.« اکر به‌انداژه‌ای ازعمر مرد گمشده بگذرد 
که فاعدة مثلادبی بیش از آن مدت زنده نمی‌ماند؛ بازهما کرزن‌زنده باشداذآن 





مرد ادث نمی‌برد د فقط‌تاآنن کاه که مدت نعیین شده‌نگذشته می‌تواند بعماندن‌بر 
همان حال خشنودی دهد اما ا کر این مدت گذشت دعده‌دا نیزبه سر «سانددیگر 
این حق‌دا ندادد - و به‌همین گونه‌است| کرپس ازعده گذشته باشد. 

ودتازه چه‌معتی دارد که ا کر شوهر اول قبول کند مهردا بدهد ازشوهر ددم 
هم‌مهر بگیريم ؟ مگر او گنای کرده که باذنی که قانون برای‌اد حلال می‌شمرد 
ازدواج کردهاست . 

وازاین‌همه شگفت آورتر آن‌که این‌ددایات پیش‌چشم‌همة 
هم امامان‌مذاهب‌دد باب خیاد_فتوای‌خوددا باآن‌ها همآهنگ نکرده‌اند مالكدد 
موطً ۲۸۲ می‌نوسد: « کر پس از سیری شدن عده؛ ژن شوه کند چه شوهر بااد 


ان‌بوده وباز 





۱-ستن یهتی ۴۴۵/۷ 
۲ - مقدمات! لمدو نةالکبری ۱۰۴/۲ 


۱۵ تگاهیٍ درحکمذن ی قوعرش فده ۳۳۳ 





همبسترشود وچه‌نشود شوهرادل نمی‌تواند بسراغ ادیاید کون وروت 
چنین است و اکر پیش‌از شوه رکردن» شوهر ال پیدا شود اد برای ازدداج 
سزاوادتر است . 

وشافمی دبوحنیفه دئودی گویند : ذنی که شوهرش کمشده آذاد نمیشود 
تا به ددستی از م رکه شوهرآ گاه کردد » ایندا قاضی‌ابن‌رشد دد بدابةالمجتهد 
۲ تق لکرده ومی‌نوسد : قولایشان ازعلی‌دابن‌مسعود ایزروات‌شده 

وحنفیان گویندهاجب‌شدن نفقه برنمهةٌ شوهر شرایطی دادد اذجمله اي ن که 
عقدنکاح به‌سورت‌صحیح انجام گرفته باشد پس|اکر به‌صودت باطل با فاسد انجام 
بگیرد ومردچیزی به‌زن الفاق کند دسپس‌فاد با,طلانعقدظاهرشود مردحقدارد 
که‌آن‌چه‌را بروی انفاق کرده پس‌بخواهد. 

دیگراین که | کرشوهر مفقودشود وزن‌شوهر دیگری بکند «باهم بيامیزند 
پپیدا شود , ازدواج‌ژن باشوهر دوم‌فاسد خواهدبود وفاضی آنهادا 





سپس‌شوهر غ 
ازهم‌جدا می کند دزن باید بخاط رآميزش فاسدعده‌نگهدارد و نفقة ادعم دراین‌ایام 
نه برعهدة شوی‌اولاست وله برعهده شوی‌دوم! 

و شافعی در کتاب الام ۲۲۱/۵ می‌تویسد دد مورد این مطلب, هیچ کی دا 
ندیده‌ام_مخالف باشد که ا کر مرد وذن با یکی‌شان درخشکی باددبا غایب شود 
_جای غییت‌معلوم باشد بانه دهردو - باییکی از آند بمیرند د خبری اذآ نان 
بدست‌نیاید بادشمن آن‌دودا اسیر کند بجائی‌ببرد که خبری‌ازآ نان بدست نیایده 
درهیچ يك اذاین‌موادد یکی‌ازدیگری ادث نمی‌برد مکرهسلمباشد که آن‌دیگری 
پیش ازدی دفات کرده‌است دبعقیده منحکمذنی‌هم که شوهرش گه‌شده همین‌است» 
ه گوه غیبتی‌که می‌خواهه باشد اعم ازآن چه‌صفت آن‌دا باز کفتم باغیر آن » 
مانند اسیرشدن‌به‌دست دشمن یابیردن‌شدن‌شوهر دسپس نامعلوم کردیدن‌داه یکه 
پیش گرفته‌باس به‌بیابن‌نهادن آزردی بی‌خردی بابیردن‌شدن ب گنها یکه‌خبری 


۱ - الفقه علی‌المذاهب الادبعه ۵۶۵/۳ 


۳۳۴ القدیر ۵ 





ازشخص پدست‌نیاید باپیش گرفتن سفرددیا دترسیدن خبری پس‌از آن » بادسیدن 
خبری عبنی براین که کشتبی غرقشده که اددا دد آن می‌دیدند بی‌آ که بقین 
داشته‌باشند به‌هنگام غرقاد همدد آن‌بوده , کهددهمٌ این‌موادد ذن نمی‌تواند عده 
نگهدارد ده رکزهم‌نمی‌تواند شوهردیگر بکند. تاخبریقین‌م رکه‌شوهر به‌اد برسد 
وآنگاه ازروژی کهبه‌م رک شوهر بقین کرد عده‌نگه میدارد داز ادادث می‌برد و 





هرذنی که‌امثال اوادث بر ندچون عدة وفات نگهدارد از شوهری که درمرك ااعده 
نگهداخته ادث‌می‌برد وا کرمرد درحالی زن‌دا طلاق دهد که غیبت خودش پوشیده 
باشد .درهر کدام اژصودت‌هاثی که گفتیم فرقندارد - بااین که بهایلا وظهادیپردازد 
یابه‌اد تسیت‌ذنا دهد ددهمهٌ این‌موارد آن‌چه برشوهر حاضرلازم است براونیزلاژم 
است و چرن‌حتاماین‌موضوع بهاین کونه باشد ردانیست که همسرمردی که‌بهداستی 
احکام زن دی بر اه باد می شود جزبرای طلاق بامر که‌شوهرعده نگهدادد همان 
کونه که اک کمان‌کند شوهرطلاقش داده یامرده نمی‌تواند عد8 طلاق نگهدادد تا 
دقتی کطلاقاده‌سام‌شود و نیزدرموردی که زن‌به‌دستور حا کم‌سالیان درازصبر کند 
و آنگاه عدءنگهدارد ودوباره شوهر کند و آآن گاه شوه نخت اوداطلاقدهداحکام 
طلاق بر اد جادی می‌شود دبهمین کونه استا کر شوهر با اد ابلاعباظهاد کند با 
سبت ذنا بودهد که دراینموادد نیز احکام شوهر براد جاری است دنیزا گرزث 
پدستود حا کم ۴سال عبر کند سپس‌عده نگهدادد وپس‌از گنداندن ۴ ماء ودمروز 
شوهر کند دبا هم بيامیزند - یا شوهر کند دباهم نياميزند با اسلا شوه رنکند د 
شوهر اول که کمشده بوداورا طلاق دهد دد همه این احوال احکام طلاق برذن 
جادی می‌شود ذیرا اد شوهرش بوده و نیز اگر بااد ظهار با ابلاء کند بانسبت ذنا 
بهوی دهد احکام ابلاء کننده بر مرد جادی است جز این‌که حق آميزش باوی‌دا 
ندارد - به خاطرشبهه‌ای که همان نکاح ذنش بادمگری باشد - دبا گفته‌نمی‌شود 
کفاده ابلاء‌بدهو بسراغ‌ذفت پروتاآن گاه که ذنب ا گر باشوهر دوم آمیخته- عده 
نگهدادد وچون عده‌اش سر دسید از روز تمام شدن عده یعنی ازهمان هنگام که 


۱۵ نگاهی درحکمز نی که‌شوهرشکمشده ۳۳۵ 
آميزش باوی براد حلال می‌شود چهادماه به‌اد مهلت‌می‌دهند وپس از آن | گرباذن 
بيامیشت که ازطلاق ابلاء خارج شده و کفاده داده دااگر بااد نيامیخت به‌اد گفته 


می‌شود : بابا اد بيامیز باطلاقش‌ده . 
و ه مکفت: مردی که گمشده ازهنگام کمشدن ادتاموقعی که یقینبه‌ رکه 


ینهٌ زش‌داده‌شود وا کر قاضی مدت ۴ سال زن‌دا به‌صبر 





اوپیداشود باید ازمالاو 





کردن دا دادد ددطی آن نیزهزینةٌ وی‌باید ازمال شوهر داد‌شود - وبه‌همین ترئیب 
درآآن ۴ ماه وده روز - دچون شوهر دیگر کرد دیکر اذمال شوه رکمشده چیزی 
به او داده شود ذیرا اد باشوهر دیگری که اختیاد کرده اجاذه بهره بردادی از 
ابا شوهر اول 





خویش‌دا ازشوهر اول سلب نموده . دبهمین‌ترتیب اکرپساز | 
اورا طلاق دهد یابمیرد ازمال وی ددایام عده چیزی به او داده نمیشود داین که 
می کوئيم دداین مواددزن مستحق تفقه‌نیست نهاز بابتآن است که وی‌زن‌دبگری 
است دهاز این‌جهت که وی‌باید از اد عده‌نگهدارد وناز این‌لحاظ که میان‌آآن دو 
قاعدم توادث حکمفرما است «نه‌اژ این‌حیث که شوهر باید اودا طلاق دهد ونه از 
بابت هيچيك ازاحکامی که میان‌زن دشوهر جادع‌است ( مکر ملحق‌ساختن‌فرزند 
به‌وی ددصودنی که بادیآ میخته باشد) داین که استحقاق اودا برای نفقه ازشوهر 
اول انکاد کردم تنها زاین روی‌بود که اوخوددا از دستری وی وازحال نمکین‌دد 
برابر اد خادج کرده دچنان که‌همسر مرد کمشده وظیفه دارد که بخاطر شبهه‌ای 
صبر کند این یکی پایدادی نشموده ومن‌نیز استحقاق اودا برای نفقه از شوهر اول 
در آن حالتی انکاد کردم که ادبا عده‌نگهداشتن از آن‌مرد دبا گرفتن شوه رجدیده 
خوددا ازدستری شوهراول دور نموده «مانع بهره‌بردادی #ی‌شده است ومانند ذن 
ناشزه‌ای کودیده‌است که هرچند باشوهر دديك‌شهر باشد باعدم‌تمکین دج و گیری 
آزبهره‌برداری شوهر » استحقاقش دابرای نفقه‌منکر می‌شوم . داما این که‌استحقاق 
ادبرای نفقه‌دا پس‌از ابام عدشوهر ددم انکاد کردم بخاطر آن بود که حقی‌دا که 
بر کردن شوهر اولداشته خودترك کرده دباین‌معنی » خویش‌دا برای بهره‌دهی دد 





۳۳۶ قدیر ۱۵ 





اختیاددیگری‌نهاده که خود دا ازقید شوهر اول آزاد گردانیده داگردد غیبت مرو 
هزینه‌ای بهزن داده‌شود وبندها بادلیل روشن کردد که در آن‌موقع مرد مرده بوده 
هم هززینه‌ای که پس‌از مردن مرد به زن داده‌شده پس کرفته می‌شود داداز همان 
هنکام مستحق ادث «بهره‌بردادی ازماتركك وعنافع آن تلقی‌می کردد. 

دا کرقاضیی به‌اد حکم کرده باشدکه‌شوهرکن دادهم پذیرفته باشدنکاحش 
فسخ می‌شود و آنگاه اکر شوهر دوم بااد تزدیکی نکرده باشد مهر ندارد و اگر 
نزدیکی کرده باشد بایدمهرالمثل ‏ ونه مهرالسمی - بپرداژد ونکاح فسخ میشود 
واکر تاهنگام م رکه یکی‌از زن وشوهر, نکاح فستخ نشد هیچکداماز آن دو از 
دیگری ادث امیبرد . 

و کفت : و چون شوهرادل اددا طلاقداد طلاق بر اد کاد بجاثی بوده داگر 
شوهر ادل عنکامی اودا طلاق داد بامرد که او تزد شوهر دوم بوده ب‌راستی بساید 
کات که‌اد نزدکسی به‌جزشوهر حقیقی‌اش بوده پس‌باید عد#طلاق باوفات‌نگاهدادد 
ودر عده وفات حق‌میراث اززوح میت‌دادد ودرعدة طلاق نیز حق سکونت دد خانةً 
شوهر داء چنان که بعفيدة برخی این‌حقدا درعده وفات هم دارد وا گرشوهر دوم 
بمیرد ذن ازدی ادث‌لمی‌برد و بهمین کوته اگر ذن بمیرد شوهر ددم از وی ادث 
نمی‌بزد تاپایان 

پس‌از این‌همه مقدعات تو نيك میدانی که اکر مبانی حکم وفتوی ب 
ضعیف‌ترین صورتی‌هم درفتوای‌ده خلیفه مراعات شده‌بود؛ این همه پیشوابان اذآن 
رو کردان لمی‌شدند «پیش‌اذ آنان امیرمومنان باآن دومخالفت نمی کرد وددبادء 
مرد گه‌شده‌ای کهز ش‌شوه رکردهدسپس‌پیداش‌شده‌بود نمی کفت: آن ذن همسراو 
است می‌خواهدطلاقش‌دهد دمیخواهد نگاهش‌دادد واختیاری‌بازن لیست 

و نمی گفت : نی که شوهر کم شد نباید شوهر کند. تا از سرئوشت او 
مطلع کردد 

دتم ی کف : 





تباید شوهر کند 


۱۵ نگاهی به‌حکمز نکه‌شوهرشگمشده ۳۳۷ 


ونمی گفت : آن‌چه عمر دداین باده کفته بی‌ادزش است » ارزن همان مرد 
کمشده است تابرای ذن یقین‌پیدا شود که وی‌مرده باطلاقش‌داده داین (شوهرددم) 
هم‌بخاطر بهره‌برداری اذوی بایدمهریدهد وتکاحش هم‌باطل است 

ونمی گنت : آن‌زن » ازمرد نخستین است چه‌شوهردوم بااد نزدیکی کرده 
باشد وچه نه . 

ونمی کفت : ذلی که دجاد (چنین شوئی) شد بایدصب رکند وشوهر نکند تا 
م رکه شوهرش برای ادقطمی کردد! شافعی نیزیس از کراین‌حدیث گوید: مانیز 
همین‌دام ی کوئيم 

دامیر مومنان‌چنان که می‌دانی اعلم‌همة صحابه است,«اعلم همه مسلمانان؛ 
ودرواز شهر علم پیامبر, ودادث علمپیامبر اکرم که خوداو (س) بداین فضیات‌وی 
تصریح کرده‌پس ای کا شکه آن دوخلیفه نیز در بارة حکم این مسأله بهوی دجوع 
می کردند وبصورتی که دد بسیاری ازدشوادهای‌عمل کردند ودرماندند اذپیش‌خود 





فتوای بی دلیل نمی‌دادند و آخرآنن ده دا - باآن پایه و مایه که می شناسیم - 
چه به این که به حل مشکلات پردازند و این چه‌دایی است داده‌اند که نود 
پیروانشان از آن دد گردانده‌اند؟و تازه چه بسیاد نظایری هم بسرای این دأی 
توان یافت . « آن گاه پیامبر بزد گکبچگونه دسنود می‌دهد اذ مردمانی کهموا 





نظربانشان دد زمينة دین خدا این است د بهرة اشان اذ داش به این انداژهاست 
پیردی کنند ؟ د چگونه میگوید : بر شماد به پیروی اذ سنت من و سنت خلفای 
راشدین دهدایت یافته؛ چنگ در دامن آن بزنید ۲ 

دو ساحب دعوائیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده است میا ما بسه 
حق حکم کن و جود مکن ( سود ص ,۲۲ ) 





۱- کتاب الام ازشافعی ۲۲۳/۵ سنن‌رهتی ۴۴۴/۷ مقدنات المدونه‌الکیری ۱۰۳/۲ 
۲ - این حدیث را دد ج ۶ ص ۳۳۰ از چاپ دوم آوددیم و نی صحیح آن دا دوشن 
کردیم 


۳۳۸ الفدیر ۵ 


۱۹4 
خلیفه حکم خدا را از یی فرا می گیرد 


بیهقی در السئن الکبری ۴۱۷/۷ به اسناد از بوصیده آودده است کهعثمان 
به نزد ابی فرستاد و پرسید مردی ذنش دا طلاق داده و سپس دد هنکامی که او 
بای باد سوم خون دیدها وی در آمیخته, انك تکلیقش چیست ابی گفت : به 
نظر من تا آن گاه که‌از سومین خون پاك نشده و لماز بر اد داجب نشوده شوهر 
به گرفتن اد سزاوادتر است . دادی کفت فکر نمی کنم که عثمان جز همین نظر 
را به کار کرفته باشد. 

امینی کوید: صریح دوایت آن است که‌خلیفه‌حکم این مسأله دانم‌دانسته 
تا آن را از ابی آموخته و فتوای او دا به کاد گرفته و بی‌تردید آمو ذگاد وی از 
خودش بهتر است پس چرا پایگاه خود دا به اد با کسی برتر اژ او وا لگذاددس 
که برتر ازهردانائی,دامائی‌هست -9 اکر کاد دا به کسیدامی گذارد کف دد هیچ 
يك ازمسائل دین- ناچاد ب‌سوال از دیگری نبود البته به شهر داش گام می نهاد 
-و آن هم‌ازدد آن (علی )- 

برای آ گاهی از اندازة دانش عثمان همین ترا کفایت می کند که بدانی 
عیتی در عمدة القادی ۷۳۳/۲ نوشته : « عمر دانانر و فقیه‌تر از عثمان بوده » و 
آن گاه ما در ج ۶ تو دا از چون و چند داش عمر ۲ کاه ساختیم و آثاد ناددی 
در زمينة دانش او آوددیم» آن جا دا پشگر تا چه می‌پینی ۱ 

۲۰ 
خلیفه سنت پیامبر را از يك زن می‌آموزد 


در امام - شافعی د مالك . و دمگران به اسناد از فریعه بنت مالك بن‌سنان 


ج ۱۵ خلیفه سنت پیأمبررا از يكزن می‌آموزد ۳۳۹ 





اوما که وه رورس قدو اسآ موتانم نان 
دد بنی خدده بر گردم ذبرا شوهرم دد جستجوی بند گان فرادی‌اش بیرون شدء 
د چون به حوالی قددم دسبده آ نان دا یافته و ابشان اه دا کشته‌اند آن کاه از 
پیامبر (ص) خواست که به نزد کسانش بر کردد ذیرا شوهرش او را درخانه‌ای 
که ملك وی‌باشدجای نداده . به کف فریعه: پیامبر (ص) پاسخم داد « آری » و من 
بر کشتم و دد حجره با مسجد بودم که اد مر! بخوالد.با بقرمود تا مرابخواندند. 
د سپس کفت : دمن به تو چه گفتم ؟» من داستان خود دا با شوهر خویش که 
فبلا باد کرده بودم ددباده گفتم د اد گفت : در خاله‌ات بمان تا مدت مقرد به سر 
رسد . فریمه گفت : پس من ۴ ماه و ده دوز ایام عده دا در آن جا گنداندم و 
چون دوز گاد عثمان شد دد پی من فرستاد و آآن داستان دا پدرسید و من او دا 
آ گاه ساختم نا از آن پیردی کرد و بر اساي آن داددی نمود 

شافعی دد الرساله می‌نویسد : علمان با همه پیشوائی د برتری و داش خود 
در قضادت میان مهاجران و انساد خر يك زن دا ملاك کردائید . 

و در اختلاف الحدیت می‌نویسد : فریعه بنت مالك عثمان دا خبر داد که 
پیامبر (ص) په اد فرمود پس اژ «فات شوهرش دد خانهٌ خویش بءاند ثا مدت‌مقرر 
به سر دسد » عثمان‌لیز از همین حدیث پیردی کرد و آن دامبنای قضادت 
کردالید . 

آبن القیم در زاد المعاد می‌توسد : « این حدیشی صحیح است که در حجاز 
و عراق شهرت دارد و مالك آن دا دد موطاً خود نقل کرده و به آن استدلال 
نموده و آن دا مبنای مذهب خود کردانیده» سپس قول ابن حزم دا که اینحدبث 
را شیف شمرده نقل کرده و خطا بودن آن قول دا آشکار ساخته و گوسد« آن 
چه ابو محمد ابن حزم گفته ناددست است » و سپس سخن ابن عبدالبر دا می‌آورد 
که گفته : این حدیت مشهود است « نزد علمای عراق و حجاز ممردف می‌باشد 

بر گردید به الرساله از شافعی ص ۱۱۶, کتاب الام از همو ۲۰۸۵ 





۵ 
اختلاف الحدیث اذ همو که درحاشية کناب الامچاپ شده۷/ ۰۲۲ موط مالك۲, ۰۳۶ 
سنن بو داود ۰۳۶۷/۱ ستن ببهقی ۰۳۳۴/۷ احکام الفرآن از جساص ۰۴۹۶۱ 
زاد المعاد ۰۴۰۴/۲ الاصابة ۳۸۶/۴ نیل الاوطاد ۷, ۱۰۰ که در آن‌جا می‌خوانيم: 
پنج محدث بزر که آن را آوردء‌اند و تومذی جدا کانه نیز به صحت آن حکم 
کرده و سائی و ابن ماجه سخنی از فرستادن عثمان دد پی فضریعه به میان 
یاورده‌اند . 

امینی گوید : 

این‌داستان هم‌مانند حدیث قبلی- اندك‌بودن داش خلیفه دا نشان می‌دهد 
که حتی‌از آن‌چه که زنمز بودمی‌دانسته اد آ گاهی نداشته داين جانیز همانچه 
راآن‌جا کفتیمباز کو می‌کنیم وباز ددبازه نظر بگردان وبشگفتآی ازخلیفه‌ای 
که‌شانه‌های دین خویش دا از زنان ملتش بگیرد باآن که خود باید درآن روز 
یگانه مرجع ملت باشد در مودد هم آن چه دااسلام پا که آورده و در فرآن و 
سنت پیامبر هست » و با آن که چای خالی پبامبر به وسیلهٌ اد باید پر شود ودر 
احکام دشواد ومسائل مشکل باید به‌اد اتکاء کنشد - چه‌رسد به‌سأٌله‌ای این‌قدد 
سهل وساده - 

دیس‌اذ این‌ها از پسر عمر به شگفت آی که مردی با این انداژه بهره از 
دانش‌دا دانانرین‌صحابه درروز گاد خویش می‌شمادد. آری زند‌باش 


رو کار دا بنگر 





۳۱ 
نظریةً خلیفه در بارة احرام پیش‌از میقات 
بیهقی درستن کبری ۳۱/۵ به‌اسناد ازداود ابن‌ایی هند آودده است کهچون 


ن عامرین کویز خراسان دا فتح کرد کفت : سپاسگزاری ام از خدا دا 
انچه درالاصابه ۶۱/۳ می‌خوانيم این‌مرد پسردائی عثمان است 


عبداو 











1 نظریا خلیفه دریارط احرام پیش از میقات لفیا 


به این صودت نشان می‌دهم که از همین‌جا احرام یندم «از نیشابود احرام بست 
دچون برعثمان در آمد عثمانوی دا برای‌کاری که انجام داده بود تکوهید و گفت 
کش تو همان هنگام دا که مردم اذآن احرام می‌بندند ملازم می‌شدی و 
نگاه می‌داشتی 

عبادتی دیکر از داء محمدین اسحاق : گفت : عبدالٌین 
عمره از بیشابود بیردن شد داز همان جا نیز احرام بست دا حنف بن قیس دا به 


عامر به آهنگ 





جای خویش دد خراسان نهاد دچون عمر خویش بگذادد به تزد عثمان شد _ و 
این در همان سال قتل عثمان بود - پس عشمان بوی کفت : توبا احسرام بستن از 
نیشابود به‌عمر خورش مفرود شدی. 

وان حزم ددالمحلی ۷۷۷ می‌تویند از داء عبدالرذاق - و اد از معمر و 
او از ایوپ سختیانی داد اذ محمدبن سیررین - آودد‌اند که عبدالین عامس از 
حیرب " احرام بست دبه نزد عثمان شد اه وی دا نکوهید وبه اد کفت : مفسرود 
شدی دعبادنت بررتو سنك شد و دد عبادت ابن حجر + بخویش مغرددشدی . 

ان حزم کوید : ابو محمد ( کنيةٌ خودش است) گوید : عثمان کاری دا 
که به عفیده ادنیکو باددا بود عیب نمی‌شمرد وکادی دا عیب می‌شمرد که نزد او 
ناردا باشد بخصوص که خود توضیح دادکه آن کاد, سك شمردن عبادت‌است ؛ 
دسباك‌شمر دن‌عبادت رو نیست زیراخداد نددستورداده‌شعاثرحج‌را بزد گپدارند. 

کزارش بالادا ابن حجر نیز در الاصابه ۶۱,۳ آودده و وید : ابن عاهر 
برای سپاسگزادی اذ خدا , از نیشابود احرام بست د برعثان در آمد داد وی دا 
_به خاطر به علااکت افکندن خویش باآن عبادت -سرزنش کرد . سپ سکوید : 
عثمان خوش نداشت که وی اذ خراسان و کرمان احرام بیندد سپس حدیث دااژ 
طریق سعیدین‌منصود ابو بکرابن ابی‌شیبه آدرده وآن‌جا می‌خوانیم : این‌عامر از 
آن‌دا اذطریق محمدبن سبرین دبیهقی آورده و کوید 





خراسان احرام بست و 





۱- دريك نسخه؛ جیرب آمده وهیچ يك از آندو دا دد فرهنگ‌های جفرانیائی نيافتم 


الغدیر 13 






: این‌داستان ازعشمان معروف است ۱ 

وهمهٌ این‌ها - به‌جز سخن‌بیهقی ددمعردف بودن حدیت - در تهذرب‌التهذیب 
نیز بادشده است ددد تیسیرالوصول ۲۶۵/۱ می‌خوانيم : آورده‌اند که عثمان‌خوش 
لمی‌داشت انسان اذخراسان با کرمان احرام پندد واین‌د! بخادی ددز ند کی نامهاو 


آورده است 





امینی گوید: آنچه دراحرا‌ستن - برای حج‌باعمرم ثاب 
این‌میقات‌ها نزدیکک‌ترین‌جای‌ها بهمکه‌برایاحرامبستن استد و آخرین جای‌هالی 
که می‌توان‌احرامبست_بهاین‌معنی که حاجی نبایداحرام بسته از آن‌جا بگندد اما 
احرام‌بتن پیش از آن - ازهرشه رکه‌خواهند بااذهمان حوالی خانة محرم - اگر 
بهلیت آن‌باشد که محل احرامبستن دا میقات شرعی حساب کند شك‌نیست که این 
کاد بدعت وحرام است دبهآن می‌ماند که کسی پساذ گذشتن ازمیقات‌های شرعی 
تاه احرام بیندد لی اکر این کاد دا برای‌آن کند که عبادت بیشتری انجام داده 
باشد وبه‌احکامی که به‌صورت مطلق دستود به‌کار نیکو می‌دهد عمل کرده باشد با 
باین «سیله شکر لعمتی بگزارد با به نقری که کرده «فا کند دد هیچ يك از این 
صورت‌ها کار او حرام نیست دمانند نماز وروذه و بقیهُ کارهائی است که بهقصد 
قربت-برای‌شکر باادای نذد با مطلق کاد خیر - انجام می‌شود دمشمول هريك از 
ادله‌ای که برای این موضوعات دسیده می‌کردد و هیچ منمی هم از طسرف 
فاسونگذاد پاك برای آن نرسیده و آن چه از اد و باداش دسیده به قسرار 





ذیر است : 
۳ 

۱- پیشوایان حدیت بااسناد صحیح از طربق اخنسی - واد از ا؛ حکیم واو 
از ابسلمه - مرفوعاً آورده‌اند که ه رکس- برای حج با عمرمت از مسجد الاقصی 
احرام بندد خدا کناهان ش دا می‌آمسرزن . اخنسی کفت : امحکیم 
با تااز آن‌جا بهآهنگه‌عمره‌احرام بشدد. 


۱- سخن ییهقی‌را درست نکبرای اونیز می‌توان‌یافت ۳۱/۵ 








ن‌این حدیث به‌ست‌المقدس دفت 








ای ! به ات ری دربار؟ احرام 








وا بودادد د بیهقی د بغوی ات اه 
الاقصی به سوی مسجدالحرام احرام بندد خدادند گناهان گذشته وآینده‌اش دا 


از مسجد 


می آمرزد . با: بهشت بر اد داجب‌شود. وبه عبادتی : دبهشت براوواجب شود 

و به عبادت ابن‌ماجه : هر کس به آهنک عمره از بیت المقدی احرام بندد 
آمرزیده شود 

۳ ود سم ای موی از بیت‌المقدی احرام 
بندداین‌کار کفارة کناهان پیشینش باشد. امحکیم گفت: پس‌مادد من آذبیت‌المقدی 
برای عمره بیرون‌شد (حراءیست) 

وبوداددیسا این‌حدرتمی نوبسد : خداییامرزد « کیع‌دا کهاذیتالمقدی_ 
به‌سوی مکه .- احرامست 

بر گردید به‌سند احمد ۷۹۹/۶ " سنن بنودادد ۲۷۵/۱ ؛ سنن ابن‌ماجه 
۲ , سدن بیهقی ۳۰/۵ ۰ مصاییح السنة اذیفوی ۱۷۶/۱ ۰ الترغیب دالثرهیب 
ازمنذری ۶۱/۷ که آن‌را با عارات مذکود یاد کرده وطریق ابن‌ماجه دا صحیح 
خوانده و گوید: ابن‌حبان نیزآن‌دا درسحی‌خود آورده است 

۲ - ابن‌عدی دبیهقی از طریق بوهربره آودده‌اند که پیامبر درباده اینآبه 
<حج وعمرء دابرای خدا بهانجام «سانید ‏ گفتاز شانه‌های به‌نجامدسالیدن‌حج 
آن‌است که ازخانة کسانت احرامببندی 

سنن بیهقی ۵/ ۳۰ ۰ الدرالمنشود ۱ ۲۰۸, نیل‌الا وطاد ۲۶/۵ کهمی‌نوسد 
این‌حدیث به‌صودت مرفوع اذطریق بوهریره ثابت‌است 

۳ حافظان حدیث آورده‌اند که امیرمومنان ددباده یه فوقالذ ک رکفت: 
بهانجام‌دسانیدن آن به‌این‌است که ازخانهٌ کسانت احرام‌بندی 

این‌ردایت راهم و کیمآددده است دهم ابنابی‌شیبه «عبدین<مید وابن‌منذد 


داینابی‌حانم دنهای در ناسخ خود ص۳۴ دابن‌جربر درتضیررخود۲/ ۱۲۰ دحا کم 








۱ حودة بفره آیٌ ۱۹۵ 


۳۳۴ القدیر ۱۵ 


در مستدرآگ۲/ ۲۷۶ - که‌حکم به‌سحت آن‌نیز داده دذهبی نیزبر آن اقراد کردم 
دییهقی دد سنن‌کبری ۳۰/۵ و جساص دراحکامالقرآن ۳۳۷/۱ و۳۵۴ ؛ در کتاب 
های ذیرهم می‌توان آن‌دا بافت: 

تفیر ابن‌جزی ۷۴/۱ تقیر دازی ۱۶۲۲ ۰ تفسیر قرطبی ۳۴۳/۲ ۰ 
نفیر ابن کثیر از۲۳۰» الددالمنلود ۲۰۸/۱ تیل‌الاوطاد ۲۶۵ 

۴ - چساص دداحکام القران ۱۰/۱می‌تویسد ددایت شده که علی وعمر و 
سعیدبن جبیر وطاو ی کفته‌اند: بهانجام دسالیدن آننده ( حج وعمره) به‌این است 
کهاز خانهٌ کسانت احرام بیشدی 

و در ص۳۳۷ می‌نوسد: در مودد احرام بستن برای عمره پیش‌از دسیدن 
به میقات؛ هیچ اختلاقی میان فقها نیست ۶ اذ اسود بن‌بزید دوایت شده که گفت : 
برای عمرء پیردن شدیم و چون ب رکشتیم به‌بوند برخوددیم داد گفت : آیا موی 
تراشیدید و کاری کردی که بدان‌دسیله از احرام بیردن‌آئید؛ مگر نه این است 
که عمرء اژ خا که و ده شما است . ومتصود بوند آن اس که بهتر بود عمره دا 
ازشهر کانتان بنامی نهادید چنان که ددایت‌شده علی گفت 
دود ( حج وعمره ) به‌این است که ازخانة کسانت احرامببندی 





به‌انجامدسالیدن آآن 


دراژی در تفیر خود ۱۶۷/۲ می‌نویسد : از علی دابن مسعود چنان‌روایت 
شده که به انجام دسانیدن آن دوبه این است که انسان از نزد کسانش احرام 
بندد ودر ص ۱۷۲ می‌نویسد : شهرت دادد که بزر گان صحابه گفته‌اند : به‌انجام 
دسالیدن حج بهآن است که اسان از تزد کسانش احرام یندد . 

دقرطبی دد تفسیر خود ۳۴۳/۲ پس از بادی از حدیث علی (ع) می‌نویسد؛ 
این نظریه دا از فولعمر دسعدین ابی «قاص‌نیز ددایت کرده‌اند و عمرانبنحصین 
نیز به مقتضای همان دفتاد می کرده . سپس می‌توید : ددبادة احرام بستن پیش 
از دسیدن به‌میقات‌هائی که پیامبر (ص) تعیین کرده آن چه از علی ددایت شده و 
عمران‌بن حصین نیز بر آن کاد کرده همان است که عبداه بن مسمود و کردهی 





پیامبر و احرام بستن پیش از 





است که عمر از ایلیا " احرام می‌بست داسود و علقمهو 

عبدالر حمن وبواسحق از خانه‌هاشان احرام می‌بستند و شافعی نیز اسن دا اجازء 
داده . سپ حدیتام سلمه را که قبلا آوردیمیاد کرده است دابن کثیر ددتفسیر 
خودا, ۲۳۰ پس از آدددن حدیت علی (ع) می‌نویسد : ابن عباس و سعیدبن‌چپیر 
وطاوی و سفیان ودی نیز همین دا کنته‌الد. 

۵- بیهقی ددسنن کبری ۳۰/۵ اذ طریق دافع آددده است که دد سالی 
که جریان حکمیت دوعداد پسر عمراز ایلیاه احرام بست ومالك ددموطا ۱ ۲۳۲ 
می‌نویسد : پسر عمر دد يك حج از ابلیاء احرام بست داين گزارش دا ابن دیبع 
نیژدد تیسیر الوصول ۲۶۴/۱ آورده دبه همین زودی سخن بوزرعه دا - که به 
لقل ابن منند - آن دا ثابت می‌داند خواعی خواند. 

شافعی در کتاب‌الام ۱۱۸/۲ می‌نوسد: سفیان‌بن عبینه - از زبان عمردبن 
دینادو اداز زبان‌طادس - ما داخبرداد که مرداز نزدکاش - با پس از گذشتن 
از ازدایشان, هرجابخواهد احراممی‌بشدد و جز در حالتی که‌احرامبسته است‌نباید 
از میقات بگندد.البته عمرو »نام گویند؛ این‌سخن دانبرد ولی مافکر م ی کنیم 
ادابنعبای بوده است » نا آن جا که می‌نویسد : میگویم : عیبی ندادد که ادپیش 
از دسیدن به میقات احرام بیندد همان کونه نیز عیبی تدادد که اژ تزد کساش 
احرام بسته راهبفتد.پس به میقات نیاید مگر آن که قبلااحرام‌ستهباشد ذیسرا اد 
پرداخته است به انجام وظلیفهٌ خود که محرم بودن از میقات باشد پایان 

وملك الملماه دد بدایع السنایع ۱۶۴/۲ می‌نوسد : ه رگاه پیش اذدسیدن 
به میقات, احرام‌سته شود بهتر است واذ بو حنیفه ددایت شده که این کاد بهتر 
است ددصودتی که بتواند جلوی خود دا بگیرد وآن چه دا منافی با بودن در 
حال احرام است ترلك کند و شافعی گوید: «احرام بستن ازمیقات بهتر است این 
بنابر اصل آن است که احرام بستن د کنی است پس, از کادهای حج می‌باشد»دلی 


۱- ایلیاء با الف ممدود؛ گاهی هم باالف متصور خوانده شده ونام شهر بیت‌المقدس است 
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اگر گمان دی‌ددست بود مقدم داشتن آن برمیقات ددا نبود ذیرا جایز لیست که 
افعال حج دا پراوقات خاسةٌ آن‌ها مقدم دادند ! در حالیکه مقدم داشتن احرامبر 
میقات | گر ددماه‌های مربوط به حج باشد اجماعا جایز است «اختلاف دد افضل 
بودن آن است - نه دد جایز بودن -وما این آبه دا پیش دوی دادیم که : حج 
دعره دا برای خدا به انجام دسائید و از علی دابن مسعود (ض) دوابت شده که 
کنته‌اند : بهانجام سانیدن آن به این است که از نزد کساات احرام ببندی و 
از امسلمه ددایت شده که ... تا پایان 

دقرطبی در تفسیر خود ۳۴۵/۲ می‌توبسد : اجماع علما بر آن است که هر 
کس پیش اذ دسیدن به میقات احرام بیندد محرم است «تنها کسانی با این نظربه 
مخالفت کرده‌اند که احرام بستن ازمیقات دابهتر می‌دانند از ترس آن که‌اسان 
وظیفه‌ای دا که خدا برای اد آسان گردانیده خود دشوار سازد ودست به‌کاری‌زند 
که برخود ایمن نباشدکاری منافی باحال احرام از اد سرزند دبا دجود این» همه 
بررآنند که اکر به آن گونه احرام بست بایستی شرایط آن دامرعات لماید و 
به آن وفا کند ذیرا اد عبادت‌خود دا یش اذآ لچه داجب بوده‌انجامداده له کمتر. 

حافظ بوزدعهدرطرح التثریب ۵/۵ می‌لوسد : دوشن کردیم که معین 
کردن این میقات‌ها برای آن است که اسان اکر خیال حج و عمره دادد احرام 
نسته ازآن‌ها نگذرد دلی احرام بستن پیش از دسیدن به‌آن‌ها اذنظر جمهور 
فقهابی مادم است و گردهی یز این فتوی دا به اجماع فقها نسبت داده‌اند «حتی 
کردهی از علماء بر آن دفته‌اند که اکر انسان از نزد کساش احرام ندد بهتر 
است تا این کاردا تا دسیدن‌به میقات به تأخیر بیندازد داین,ییکی از دوقولشافمی 
استداز اصحاباو نیز قاضی ابو الطیب وردیانی وغزالی ود أفعی‌همینداترجیح می‌دهند 
چنان که مذهب بوحنیفه نیز همین است د ددایت شده که عمر دعلی دد تفسیر 





۱ درکن بودن احرام- وبودن آن درشمار اقعال حج- هیچ بعی‌به اين ندارد که مقدم‌داشتن 
آن بر میقات نارواباشد - واين پنداد ملك العلما ددست نیست بلکه آن دکن است و مقدم 
داشتن آن نیز- بااستناد به‌دلل‌های نحاصی که‌گذشت.- جایزاست . 








۵ سنت‌پیامبر در بار6احر ام ستنپیش از وی ییا 





۲و دس دایعا انم راکهار به رسانیدن آن 
به‌این است که از زد کسانت برای آن دو عبادت احرام بندی دابن منذد کفته: 
«ثابت‌شده که پسر عمر از ایلیا - یعنی بیت‌المقدس - احرام بست داسود وعلقمه و 
عدالرحمن وبواسحاق اذ خانه‌هاشان احرام می‌بستند پابان» ولی به نظر نویه 
فولی که سبتآن به شافعی اصح است این است که احرام بستن, از عیقات برتر 
است دبه نقل وی بیشترین داهل تحقیق‌نیز همین نسبت داددست می‌دانند واحمد 
داسحاق لیز برهمین فولاند وابن مثذد گوید: احسرام بستن پیش اذ میقات کار 
عوام اهل علم است ومالك آذاین بیز فرانر دفته وین کاد دامکرده شمرده داين 
مثذد کوید : ازعمرددایت کردیم که ا احرام بستن عمران‌بن حصین دااز بصره 
لاپسند شمرد وحسن بصری وعطاابن ابي دباح ومالك» احرام بستن از جای دود 
دا مکرده می‌شمردند پابان 

روایتی از قول ابو حنیفه لیز بر این است که اکر انسان بتواند خود دا 





از افتادن دد کار منافی با احرام بدود دادد احرام بستن از نزد کسانش بهتر است 
و کرنه که از میقات » برخی از شافعیان نیز همین دا گفته‌اند 

و ابن حزم ظاهری بر خلاف اصول گوید : « اکر پیش از دسیدن به این 
میقات‌ها احرام پنندد و بر آن جای ها بگذدد احرام اد پذیرفته لیست و می‌توالد 
چون به میقات دسد نیت کند که دوباده احرام می‌بندد » و این قول دا به داود و 
اصحاب اد نیز نسبت داده د این‌قولی است که به کفتهٌ نودی - بدلیلاجماعی که 
پیشتر برخلافآن حاصل شدم مردود است « ابن مثذد کوید اجماع علما است 
که هر کس‌پیش اذ دسیدن به میقات, احرام پندد محرم است. د خطابی ددیگران 
نیز ده این مودد؛ نقل اجماع کرده‌اند پایان 

و شوکانی در نیل الادطاد ۲۶/۵ این دا که مقدم داشتن احدرام بر میقات 
جایز است باد کردهد آن چه دا دد پیرامون این آیه : « حج و عمرء دا برای 
خدا به انجام دسانید » گذشت دلبل خود گرفته و سپس کوید : 
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این که صاحب المناد می‌کوید: « ار این کار برتر بود همه صحابه آن 
را ترثنمی کردند » سخنی بر خلاف قانون استدلال است و در تلخیس, حکایت 
کرده - که به نقل احمد - ابن عیینه حدیث دا به این کونه نفسیر می کرده که 
فقط قسد سفر اذ تزد کسان ؛ بایستی برای حج و عمره باشد ولی این هعنی نه با 
کلمة املال ( < احرام بستن ) که دد حدیث این باب آمده سازش دارد و نه با 
کلمة احرام در حدیث بوهریره پایان 





دقت در منقولات گذشته - اعم از سخنان پیامبر د دییگران - می‌دساند که 
احرام بستن پیش از «سیدن به میقات اجماعا جایز است د اختلاف دد این است 
که آبا بهتر است پیش از آن احرام بست یا از همانجاء ولی خلیفه به کونه‌ای که 
شایسته بوده دد این باده تأمل ننموده د اجتهاد لازم دا به کار نینداخته » با از 
سنت منقول پيامبر بی‌خبر بوده که شروع کرده است به سرذش عبداله پس عامره 
با خوش میداشته که دد بادة این مسأأله فتوائی مخصوص داشته باشد با آن که 
شمس آلدین بوعبدالةٌ ذهبی گفته : 

« علم همان سخنی است که خدا و دسول او کفته‌اند - البته اگر نسبت آنن 
به ایشان مسلم‌باشد - دنیزاجماع است» پس‌دداین‌زمینه‌ها بکوش. 

بپرهیز که از وی نادانی , سخن پیامبر و فتوای يك فقیه دا در کناد هم 
اهی‌د هر دو دا برابرشناسی .> 

اينك با من بيائید تسا نگاهی دیگر بيفکنيم به آن چه از قول ابن حزم 
آدردیم که « عثمان هیچ کار ییکوئی دا عیب نمی گرفته .۰» نا ینیم این سضن 
هیچ دلیلی ندادد مگر خوشبینی به عثمان و این صفت دا نیز اگر چه دد دوبرو 
شدن با کارهای همه مسلمانان - تا وقتی مانمی نباشده بایستی حفظ کرد ولی دوش 
آن مرد نمی گذادد که چنان خوش بینی‌هائی دا دد باه اد ددا بشمریم . ددبا 
مسألة طرح شده لیز سنت ثابت پیامبر دا دانستی و آن گاه جلو گیری عثمان از 
دفتاد برطبق آن» به جز مخالفت با سنت معنی ندارد و کار ساده‌ای هم نیست که 


۱۵ 





۹ 
به خاطر احترام به کسی د تبث دوش اوه سنت پیامبر دا بکوییم ذیرا در هم 
عبادات, آن چه باید مورد پیردی قراد گیرد برنامه‌ای است که دضع شدن آن به 
وسیلهُ شارع به توت رسد و ه رکس هم با آن مخالفت کند.ه رکه خواهد باشد 
بایستی بر اد خرده گرفت . 

این هم که بهانه آدده احرام بستن پیش از میقات موجب توهین به‌عبادت 
است, بسیاد کودکانه می‌نمایدو آخر چه توهینی به آن است که مطلقا به قصد 
قربت-کسی پیش از میقات, آماد احرام شود ؟ کذشته از آن که این کاد, خود 
تعظیم و احترام به‌شعاثر الهی است؛ و توهین ناددا به عبادت, تنها دد آن‌جا پیش 
می‌آیید کهآداء خودسرانه و دلخواهانه دا در مورد آن دخالت دهند . آن چه دا 
که زبان‌هانا به دروغ دصف‌می‌کند. نگوئید که این حلال است د این حرام؛ ا 
برخداددوغ بیندید ذریر| کسانیکه به ناددابرخدا ددوغ بندند دستگارنمی‌شوند 
لمل ۱۱۶ 


۳۳ 
اگر علی نبود عثمان هلاك می‌شد 
حافظ عاصمی در کتابش زین الفتی فی شرح سودة هل انی از طریق‌استادش 


آبوبکر محمد پن اسحاق پنمحمشاد مرفوعا آودده است که در روزکاد خلافت 


عثمان مردی به نزد اد شدد جمجمهٌ السان‌مرده‌ای در دست او بود پ سکفت : 





شما می‌پندادید که آتش دا بر این موجود عرضه می کنند و در کود عذابش 
می‌نمایشد باای نکهمن‌دستم‌را بر آن نهادم و کرمای آتش دا ازآن احسای‌نکردم 
عثمان پاسخ او دا نداد و کس در پی علی فرستاده احضار ش کرد تا چون پیامد د اد 


۳۵۰ الفدیر 13 


دا میا نکروهی از ۱۳00۳ به مردگفت : پرسشت دا رنه 13 او بکفت و 
عشمان به علی کفت : پاسخ اد دا بده علی کفت تا سنگی و چوب یاهآ تش‌ذنه‌ای 
پیادددند . د آن گاه در حالی که وال کننده د دیگر مردم می‌نگرستند آن دو 
دا بگرفت و اززدن آن ده به مکدیگرء آتشی برافردخت, سپس به مر دگفت : 
و زاگ رکلا و چری گدامت دق کنج 7 مت را و جوز ین 
آتش‌زنه بگذاد دچون بگذاشت به وی کفت : آبا حرادتآش دا از آن احماس 
می کنی ؟ مرد مبهوت شد و عشمان گفت کر علی نبود عثمان هلاك می‌شد 

امینی کوید : ما از عثمان - زائيدة خاندات اموی - توقع ندادیم به امثال 
این «لوم که از اسراد آفرینش است احاطه داشته باشد چرا که داناتر از اد دد 
شناخت این موضوعات ددمی‌ماندند تا چه رسد به اد . زسرا جای حفظ آن دازها 
در ظرفی از دانش‌های الهی بود که این داش‌ها دا از مبد اعلی و آفرینندء‌جهان 
و فرار دهندة آن دازها درآن, کرفته بود و اد همان کس بود که سوال کننده دا 
در این جات د درهر مشکلی که‌اینان در حل وشناخت آن در می‌ماندند- مجاب 


می‌ساخت . 

















آری تنهانوقع مااذعشمان این بو که دست کم پس از «سیدن به خلافت- 
مواد آئین‌نامه‌های پیامبررا که در دل يكايك صحابه ربخته شده بود- و اوآن دا 
می‌شنید و می‌دید و می‌فهمید دبه‌خردخود عرضه‌می کرد- فرا بکیرد تا ددسالانی 
که از اد می‌شود درنماند و خطاهائی به آتن بزرکی مرتکب نشود و بر خلاف 
آن چه از دسول (ص) دسیده فتوی ندهد و عقیده‌ای که مستلزم ترلك داه داست 
پاشد برنگزیند ولی افسو که ... 





۳۳ 


عقیده خلیفه در جمع میان دو خواهر برده 


نژیب آورده است که مردی 





مالك دد موطاً ۱۰,۷ اذ ابن شهاب از قبیسة 
از عثمان پرسیدآیا دو خواهر دا که بردء‌اند می‌توان با هم برای خود لگاه داشت 
عثمان کفت يك آبه این کار دا حلال کرده « يك آآبه حرام. دلی من دوست ندادم 
که چنین کنم دادی گفت : آن مرد از ننزد وی بیردن شد « مردی از اصحاب 
رسول (ص) دا دیداد کرده در این باده از اد سوال کرد و او گفت: اگر من‌قددنی 
داشته باشم و یینم کسی اين کار دا کرده اد دا کیفر خواهم کرد ابن شهاب کفته: 
به نظرم این ددمی علی بن ابیطالب بوده است 

عبادت دیگر از بیهقی : ابن شهاب گفت قبية بن نژیب مرا خبر داد که 
نباد اسلمی مردی اذ اصحاب دسول (ص) دا پرسید کهآ با مرد می‌تواند دوخواهر 
راکه برد ادیند برای خود نگاه دادد اد گنت : يك آیه این کار دا حلال کرده 
و يك آیه حرام و من خود این کار را نخواهم کرد . دادی کفت : نيار از نزدآآن 
مرد بیردن شد د مردی دیگر از مادان دسول (ص) اد دا دید و از اد پرسید : 
آن دوستت که از وی فتوی پرسیدی چه فتوائی به تو داد ؟ او کزارش دا با گفت 
دآن مرد گفت من تو دا از اين کاد باز می‌دادم و اکر دو خواهر دا با هم داشته 
باشی و من قدرتی داشته باشم تو دا به سزائی ناخوش آیند خواهم دسانید . 

ملك العلماه در البدایع می‌نویسد : روایت شده که عشمان گفت : هر ذنی 
راکه خدادند آزاد آن داحرام کرده برد آن دا نیز حرام کرده مسگر داشتن 
ده خواهر برده دا با یکدییگر . 

جصاص در احکام القرآن می‌نویسد : دوایت شده که عثمان دابن عباس‌این 


۳۵۲ القدیر حتل 


کار دا حلال می‌دانستند و می گفتند يك آبه آن دا حلال کرده ويك آبه حرام . 
ومی‌نویسد : روایت شده که عثمان این کار دا جایز میدانست و دوایت شده که‌او 
حرام شدن و حلال شدن آن دانیز یاد کرد و گفت: نعدستود به‌انجامآن می‌دهم 
و نه اژآن نهی می‌کنم « این سخن اد می‌دساند که‌اودد آن مردد بوده و فتوای 
قطمی‌دد حرام و حلال شمردن آن نداشته دمی‌شود که دد ابتدا قاثل به‌جوازبوده 
ویمدهاء ازانتخاب يك قول خودداری کرده د علی فتوای قطمی دد حرعت آن 
داشته‌است 

وذمخشری می‌نویسد: آودده‌اند که‌علی‌وعثمان ددبادم نگه داشتن‌دوخواهر 
برده میگوبند : يآ آن دا حلال کرده ديك آیه حرام و علی قول به حرام 
بودث دانرجیح داده و عنمان قول به حلالبودن دا, 

ورازی می‌نویسد: آورده‌اند که عثمان گفت : يك آیه این‌کار دا حلال 
کرده د يك آبه حرام و حلال شمزدت آن سزادارتراست. 

و ابن عبدالبر در کتاب الاستذ کاد " می‌لویسد این که قبيصة بن نیب 
نام علی‌دا به کنابه آودده - دنه صریحاّ- علت این بوده که‌خود باعبدالملك پسر 
مردان مصاحبت داشته ویاد کردن اذعلی برابشان کران میآمد . 

بر کردید به : السنن الکبری از بیهقی ۱۶۴/۷ » احکام الفران از جساس 
۲ المحلی اذاین حزم ۵۲۲/٩‏ تفسیر ذمخشری ۰۳۵۹/۱ تفسیر قرطبی 
۷۵ بدایالسنایمازملكالملماء ۲ ۰۲۶۴ تفضیر خاژن ۳۵۶۱ ۰ الددالمنشور 
۷۲ - به نقل ازمالکک «شافعی عبدین‌حمید «عبدالرزاق دابن ابی شیبه دابن 
آبی‌حاتم دبیهقی - تفسیر شوکانی ۴۱۸/۱ - به‌نقل ازحافظان نامبرده - 

امینی گوید : ددباده این مسأله ازددجهت می‌توان به کفتگو پرداخت : 

اول در این که نگاه داشتن ده خواهر برده با هم , چه حکمی دارد . که 

دواد تجدیت توب که آمازآزا بحث گذشت ددبادة اين سخن قییصه : مردی‌دا 
دیداد کرد. 





۵ مه جمع‌میان دوخواهربرده ۳۵۳ 





بهکنتة 7 خود ۳ ۱۹۳: متهور مین ققها حر ام بودتآتناست. 

وبه کفتةٌ ابن کثیر ددتفسیرش ۰۴۷۷/۱ مشهود ازقول جمهود دائمادبمه 
ودیگران‌یز همیناست هرچند که برخی از گذشتکان اذانظهاد عقید قطمی‌دداین 
باده خوددادی کرده‌اند . 

و چنان چهدر بدایم‌السنایعآمده - ۲۶۴/۲ - این کار به‌قولعموم صحابه 
جایز لیست. 

دبه کفتة قرطبی دد تفسیر خود ۱۱۶/۵ ۰ ۱۱۷: همه علما جایزنبودن آن 

پذیرفته‌اند و هیچ يك از ائمه به فتوای مخالف با آن ( که فول عثمان است ) 

اعتنا ذکرده‌اند ذیرا ایشان با تأویل کتاب خدا خلا ی آن‌را ددیافته‌اند دبرابشان 








جایز لیست که تأویل را تحریف لمایشنو اذ میان صحابه‌ای که جابز نبودن دا 
پذیرفته‌اند اینان دا باید نامبرد : عر» علی ؛ ابن‌عبای » عماد » ابن‌عس » عایشه, 
ابن ذبیر دایثان ددپیرامون کتاب خدا صاحب بصیرت‌ادد ومخالغاشان دد تأدیل 
آ بات به بیراه‌افتادهاند. 

و به گفتهةٌ جساص در احکام الفرآن ۱۵۸۲ , دداین باده میان گذشتگان 
اختلافی بود که پمدها برطرف شد ۶ اجماع براین قراد گرفت که نگاهداشتن دو 
خواهر باهم برای خود- برده نیز باشند حرام‌است و فقیهان شهر ها دد این باره 
همداستان شدند . 

وبوعمر دداستذکاد می گوید : نظیر فتوای عثمان‌دا به گردهی ا 
هم تبرت داد‌اند - از جمله ابنعبای- ولی در اين سبت‌ها اختلاف است . «هیج 





بك اذفقهای درشام دمفرب وحجاز «عراق دپس دپشت آننده اذشرقه لیز دردبگر 
شهر ها - به آن فتوی اعتنا نکرده است مگ رکردهی که با نفی قیاس و پیروی 
واهرء از ایشان‌جداشده‌اند و آن‌چه‌ا ما برآن اجتماع نمود‌ایمپ باعمل به‌آن 
ظاهر ت رکک نموده‌اند «توده فقها همداستان‌اند که: همان‌طور که‌دوخواهر آزاد 





۳۵۴ القدیر ۱۵۴ 


دا يك‌نفر نمی‌تواند باهم پعزنی داشته‌باشد ده خواهر برده دانیز نمی‌تواند! 

حکایت شده که اتفاق عقيدة مسلمانان ددحرام بودن این کاد دا از قول 
بسیادی دوایت کرده‌اند همچون: علی دعمر دذییر دابنعبای دابن‌سمود «عایشه 
دعماد وزیدبن ثابت دابن‌عس دابن‌ذبیر دابن‌منبة واسحاق بن‌داهوبه دابرآهیم نضعی 
حکم‌بن‌عتیبه دحمادین ابی‌سلیان دشعبی وحسن بصری داشهپ و اوذاعی «شافمی 
داحمد «اسحاق «ابوحنیقه ومالك" 

و تازه صوص کتاب‌لنٌ دسنت پیامبر نیز پشتوانةٌ این اجماعات است زیرا 
قرآن به‌هنگام شمردن زنانی که ازدداج باآنان جایز نیست صریحاً می گوید : و 
این که ددخواهر دا باهم داشته باشید ( سودء نساء ۲۳ ) داين حکم اطلاق داد و 
می‌دساند که داشتن دوخواهر بایکدییگر به هر صورتی که باشند - خواه آزاد 
خواه برده - حرام است 

ابن کثیر دد تفسیر خود ۴۷۳/۱ می‌نویسد : اجماع مسلمانان بر آن است 
که این آبه : حرام‌شد بر شما مادرانتان ددخترانتان وخواهرانتان تا آخر آید؟ 
می‌دساند که آميزش با اين ژنان حرام است چه آذاد باشند چه برده و به همین 
کونه بااستناد به‌دلیل وقیای باید گفت که نگاه‌داشتن دد خواهر وازدواج با مادد 
زن ودختر ذن نیز همین حکمدا دارد . ( وبرده وآزاد آنان فرقی ندادد ) کر 
نزد تور فقها لیز همین طود است د سخن ابشان دلیلی است ( علیه) کس ی که با 
این‌حکم مخالفت‌نموده وداهی دیگردفته‌است . پابان 

صحابه شا کردان ایشان«علما مپیشوابان فتوی د مفضران نیز همین‌اطلاق 








تفسیر ابن کثبر ۴۷۳/۱ ۰ تفیر شو کانی ۷۱۱/۱ 

گردید به احکامالقر آن از جصاص ۱۵۸/۲ المحلی اذ ابن‌حزم ۵۲۳۰۵۲۲/۹ ۰ 
تفر قسرطبی ۱۱۷/۵ ۰۱۱۸۰ تفسیر بسوحیسان ۲۱۳/۳ ۰ تفسیر دازی ۱۹۲/۳ ۰ 
| لدرالنشرد ۱۳۷۰۲ 

۳ درهمینآیه ودردنبالٌیاد ازحرامبودن ازدواج بااین زنانناست که آمده :راینکه دوخواهر 











۱۵ حکم‌جمع میان دو خواهربرده ۳۵۵ 
حکم درآیه را دلیل آدرده دامیر مژمنان (ع) ددنکوه شکسی که آن دا نپذیرد 
واين کار دا انجام‌دهد ند می‌دفت و می گفت : ا کر من قددنی داشته باشم دیبینم 
کسی آن‌کاردا کرده‌سجاذاش‌خواهم کرد. بابه‌پرساده م ی گفت: من‌تودا اذای نکاد 
نهی‌می کنم‌دا کرددخواهر داباهم نگاهدادی» سزائی ناخوش به‌تومی‌چشانم 

دایای بن عامرگفت : علی اینابیطالب دا کفتم : دد خواهر برده نزد من 
هستند که با یکی‌شان آميزش کردم د برای من فرزندانی آودد سپس به دبگری 
متمایل شدم| کنون چه کنم؟ 

کفت :آن را که با دی آمیخته‌ای آذاد کن سپس با دیمگری بيامیز. سپس 
کفت : هرحکمی ددباد# حرام‌شدن زنان آذاد در قرآن دسیده ددباد؛ٌ حرام شدن 
ذنان برده نیز باید دعایت کرد مگر آننچه در با تعداد زنان - و به ددایتی دد 
با ا کتفا به چهاد زن - دسیده است دایز زنانی دا که به‌حکم فرآن ازراء تب 
بر وحرام هستند ازداه شیر خوددن نیز برتو حرام می‌شوند ( مانشد خواهرومادد 
دضاعی ۷ 

دا کر دداین‌مورد ج زکفتاد امام (ع) هیچ‌دلیلی بوده همین برای پشتوانً 
فتوی کفایت می کردذیرا اه آ شنانرین مردم است بهسفاهيم کتاب‌خدا وآ بشخودها 
وراه‌های سئت دسولاد باب داش پیامبر (ص) دهمان کسی است که پیامبر اودا 
به‌جانشینی خود نهاد تاد کناد قرآن - دهمراه باآن- مردم به‌دامن وی‌بیادیزند 
داز کمراهی مصون بماشد. 

ائماعلبیت (ع) نیز که‌از خاندان علی دعترت پیاعبر (س) دقرین‌قرآن‌اند 
- همراهباپددشان که سرودشان‌است - دداین باده همداستان‌اند «قولایشان ددهر 
مورددلیلی استوار است. 

و آذاین‌ها دوشن می‌شود که چه‌بی‌پایه است آننچه به امیر مومنان ( ع ) 

۱ - این گزارش راجصاص دداحکامالقر آن ۱۵۸/۲ آودده‌است وبوعمرراس کار وابنکتیر 

درتفسیرخود ۴۷۲/۱ وسیوطی درا لدرالنگود ۱۳۷/۲ پیزآن‌دا آورده‌اند 





۳۵۶ القدیر ج ۱۵ 
بسته‌اند که باعثمان - در آن‌فتوایمخالف باق رآآن وسئت پیامبر- موافقت کرده و 
کفته : که آبه‌آن دا حلال نموده وک آبه حرام . حاشا ازادکه دربادء حکمی 
از احکامخدا به‌اختلاف سخن‌کند. این نسنجيده گویانند که‌خواسته‌اند کادسهمنالد 
عثمان‌دا درنظر مردم کوچك بنمایند پس بر علی (ع) چنین ددوفی بسته وچنین 
سبت ناددائی‌بهاد داده‌اند. جصاص دداحکام القر آن -۱۵۸/۲-می‌نویسد : ایای 
بنعامر کفته که‌علی‌دا گفتم : آنان میکویند تو میکوئی : این‌کاد دایکه آبه 
حرام کرده است ويكآبه‌حلال. کفت : دروغ کفته‌ند . 

اما از سنت پیامبر نیز پشتوان‌هائی دادیم که اجماع فقهادا دد حرام بودن 
آن کاد تائیسد می‌کند از جمله حسدیثی که ابن نجیم دد البحرالرائق ۹۵,۳ و 
مكك‌الملماء دربدایع السناییع ۲۶۴/۲ «دیگران آودده دآن‌دا دلیل برجایزبودن 
آن‌کاد کرفته‌اند وبه‌این مضمون است که پيامب رکفت : هر کس به‌خدا ودوذقيامت 
باود دارد نطفاخودرا دررحم دوخواهر جیم‌نم یکند . 

جهت دبگری که برای بحث ددنظر می کیریم ایناست: آبا مخممی‌وجود 
داردکه بتوانه حکم حرمت داد در قرآن دا در مورد ذنان برده بصره بزند؟ 
عثمان چنین ادعائی کرده و گفته : این کار دا يك آبه حلال شمرده وباكآبه‌حرام. 
دلی دی برخلاف‌دیگر گذشتگان-آبه‌ای‌را که‌این کاردا حلالشمرده معین نکرده 


-ذیرا ایشان معین کردند - آدی عبدالرذاق د ابن ابی شيبة دعبد بن حمید و 





آبن ابی حاتم دطبرانی آودده‌اند که ابن مسعود دا پرسیدند : چه گوثی که مردی 
دد خواهر برده دابرای خودباهم نگاه دادد اد اینکاردا خوش نداشت و گفتندش : 
خدا می‌کوید : «مکی آن چه مملوك شما است۰» کفت : شتر تو هم از 
مبل و کف بای تست ۱ و به عبادت ابن حزم: بر کوچک تو هم از مملوك - 
های تواست" 


۱ - المحلی آژابن‌حزم ۰۵۲۳/۹ تخیر اي ن کثیر ۲۷۲/۱ اللدالمتئود ۱۳۷/۲ - به نقلاز 
حافظان نامبرده - 





د حکم جمع میان دو خواهر پرده ۳۵۷ 





جصاص در ر اکابالتران ۲ می تویسد : مقصودشان ازاً ها که نرا 
حلال کرده این‌است : رز واگ[ نوفیاس .و چلین 
استدلالی شانتدوریاذمرز درك قر آن و ازشناخت شأن نزول آبات‌است داحادیشی 
که دد پیرامون آبه دسیده نیزآن‌دا تأٍیید نمی کند و تازه دقتی این د آبهدر با 
دوموضوع مختلف‌دسیده چگونه می‌توان تعادضی میان آآن دوقائل‌شد . دبزد کان 
سنت بیانات کسترده « ارزنده‌ای دد این ذمینه دادند که اذ میان آن‌ها | کتفامی 
کم به گفتاد جساص دداحکامالق رن ۲/ ۱۹۹ : این ده آیه در بیان حلال د حرام 
بودن, با بکدییکی برابر نیستند و ددا ثیست که یکی‌دا معادض با دیبگری تلقی 
کنیم ذیرا موددی که یکی اذآن دو برای‌آت ناذلشده بهغیر از مورد دیگری 
بوده ذیرا این‌آبه « و اين که دوخواهردابا هم نگاهدارید» دربار حکم تحريم 





رسیده و همچون این ددفراذ دیگر فر آن است ۶ و ذنان فرذندانتان » و «مادران 
زانتان » د همچون‌دیگرکسانی کهحکم حرام بودن ازدداج با ایشان» دد آسه 
زسیده درحالی که اب 
زنانی که شوهرانشان دد میدان‌جنگه‌بوده و خود اسیر شده‌اند حلال‌انددمی‌فهماند 





کیان ابن‌زنان «شوهرانشان‌جدائی‌افتاده و مانع آميزش باآ نان برطرف‌شده‌پس 
باید این آبه‌را در موردی که برای‌آن داذل‌شده بهکادبرد و آن نیزعبادت است‌از 
جدائی افتادن‌میان این‌دسته ذنان اسیرشده وشوهراشان, «حلال بودن آ ان بر 
صاحبانشان .پس نمی‌توان این بهدا معادض دانست باآن‌چه ددحرام بودن‌آمیزش 
با دوخواهردريكزمان»نازل شده ذیرا هر کدام از ددآبه بهعلتی و در موردی‌جدا 
ازعلت و مورد دبگری, نازلشده پس باید هر کدام دا در موردی که برای آن 
نازلشده به‌کاربرد . 

باژ می‌ویسد : 

دلیل‌بر این‌فتوی آن کهبی هیچ اختلافیمیان مسلماناناینآ یه معارض 
باحکم حرام بودن آمیزش‌مرد با ذنات فرذندان و ماددان ذنان خود و دبگر 





ش‌با ایشان‌نمی‌شود ذیرا علت 
و موردی که برای‌آن نازلشده بغیرازعلت و موردی است که یه دیگرنازلشده 
پس باید جمع میان دوخواهر نیز به همان گونه‌حرامبماند د تعارض ظاهری آن 


موجب‌فی‌تحر بم‌نشود دخوددادی علی (ض) دپیردان اد انسحابه_ از این که‌آن 
آبه د این‌بکی : «مکر آن‌چه‌ملوگشمااست » دا متعادض یکدیگر بشمادند و 
فتوای ابشان ( دد جایز ببودن جمع میان دو خواهر - به هر صودت باشد -) 
می‌دساند که کرده آبه, علت ومودد تزولشان با مکدییگر فرق داشت و یکی‌دلالت 
برحرمت کرد « یکی برجواز , دد آنحال هر کدام دا باید در مورد خود دلیل 
کرفت د بایستی‌حکم هر کدامدادرچائی که بعلت نزول آن برخودد کنیم؛ عملی 
سمائیم له این که‌یکی‌دا متعادض با دبکری نلق یکنیم . 

کذشته ازآبات. | کرده حدیث هم ازدسول خدا باشد که‌چنین‌خسوسیانی 
داشته باشد دوش‌کار همین است . تایابان 

ابنك‌ما سخن‌جصاص‌را باآوردن‌شأن تزول این آبه « وزنان شوهردادمگر 
آ نان کهسملو كشایند» دنبالمی‌کنيم تا دانسته شود که_همچنان‌چهاز بان چساص 
شنیدع_مورد وعلتی که بر ایآن‌نازل شده‌فیر ازمورده علتی است که این آبه: «داین 
که ده خواهردا باهم داشته باشید > برای‌آن نازل شده است: 

مسلم درصحیح خود د نیز دیگران آورد‌اند که بوسعید خدری گفت : 
زنانی از اسیران ادطای به دست ما افتاد که‌شوهرداد بودند وچون شوهرداشتند 
ما آميزش باایشان‌د۱ نپسندیدیمودراینبادهازپیامبر(ص) پرسش کردیمپس‌این آیه 
نازلشد : « وزنان شوهرداد مکرآنان که مملولشمایند » دبا همین آبه بود که 


ش با ابشان‌دا ددا شناختیم و دد عبادت احمد : اصحاب دسول خدا(ص) دد 





روز اوطای زنانی شوهرداد از مشرکان‌دا اسیرکرفتنده کسانی‌از بادان دسول 





۱۵ تگاهی‌در دلیل جمع میان‌دو خواهر ۳۵۹ 





خدا (س) از آميزش باآ نان خودداری‌نموده و این‌کارراخوش‌نداشتند پس‌این آبه 
دداین‌باده ناژلشه : و ذنان شوهردار ؛ مگ رآنان که مملوك شمایند . 

و در عبادت نسائی : داستی این که پیامبر (ص) لشگری به اوطای فرستاد 
تا با دشمنی برخودد کرده د با ابشان جنگیده و پیروذ شدند و ذنانی به اسارت 
کرفتند که دد میان مشرکان ذوهر داشتند و مسلمانان آميزش با ایشان‌دا خوش 
نداشتند تا آبهنازل شد: « و زنان شوهردار مگر آنان که مملول شمایند . » 

بنگرید به صحیح مسلم ۰۴۱۶/۱ ۴۱۷: صحیح ترمذی ۸۱ ۱۳۵» سنن بوداود 
۱ سنن نسائی۶/ ۱۱۰,مسنداحمد۳/ ۰۷۲ ۸۴ احکاءالقر آن از جصاص۲/ ۰۱۶۵ 
سنن‌بیهقی۷/ ۱۶۷»المحلی از ابن‌حزم ۰۴۴۷/٩‏ مصابیح السنة ۲/ ۰۲۹ تفضیر قرطبی 
۵ , تفسیر بیضادی ۲۶۹۸۱ تسیر ابن کثبر ۳۷۲/۱ تفضبر خازن۱ ۰۳۷۵ 
تفسیرشوکالی لزللف 

علی د ابن عبای و عمر د عبدالرحمن بن عوف د ابن عمر « ابن مسمود و 
سعید بن مسیب و سعید بن چبیر یز پر اساس دوایت بالا آبه دا تضیر کرده و 
کفته‌اند : این آبه در باد ذنان شوهرداری ناذلشد که به اسادت مسلمین‌دد آمدند 
و با این آبه آميزش‌با ابشان - از داء کنیز گیری - بر مسلمانان حلال گردید و 
با اسیر شدن تنها آن‌ها - و له شوهراشان - دد میانه جدائی افتاه ۱ 

قرطبی دد تفسیر خود ۱۲۱/۵ می‌نوسد : علما دد تأدیل این آبه اختلاف 
کرد‌اند ابن عبای د بوقلابه و این ذید و عکحول و ذهری و بوسعید خدری 
کنته‌اند : مقصود از زان شوهرداد در این جا خسوص زنان شوهردادی اس ت که 
اسیر شده‌اند و معنیآبه می‌شود : زنان شوهرداد بر شماحراماند مکر ازسرزمین 
دشمنان حربی اسیر کرفته باشید و مملولك شما شده باشد که دد این صورت برای 
کسی که در سهم اد فراد گرفته حلال می‌شود هر چند شوی داشته باشد و قول 
شافعی نیز که اسر شدن دا موجب قطع ازدداج سابق می‌دالند بر همین اسث - و 





۱ - احکام القرآن از جصاص ۰۱۶۵/۲ سنن بیهقی ۱۶۷/۷ ۰ تفسیر شوکانی ۴۱۸/۱ 


۳۶۰ اققدیر ۱۵ 


نیز قول ابن دهب و ان عبدالحکم که دد تن اخیر این قولدا به مالك نیز نسبت 
داد‌اند 2 قول آشهب نیز همین استد مژبد آن نیز حدیثی است که مسلم در 
صحیح خود اذ بوسعید خددی ددایت کرده- سپس قرطبی حدیث دا آورده و 
کوید : - و این ص‌صریح‌است‌براین که آیهُ بالا به خاطرآن نازل شد که‌یادان 
پیامبر (ص) از آميزش بازنان اسیری که شوهر داشتندپرهیز می کردند و خدا 
در پاسخ ایشان اينآیه‌فرستاد : ذسانی که مملولك شماشدند از این فاعده‌ستتنی 
هستند . که مالك و بوحنیفه و بادان اد و شافعی واحمد و اسحاق د ابو ود لیز 
همین دا می گویند د قول ددست نیز همین است - انشاءالةٌ - 

قول دییگر ددبارة آیه‌ای که جمع بین ده خواهر برده دا حلال کردانید: 

ملث العلما دد بدایع السناییع ۲, ۲۶۴ و ژمخشری دد تفسیر خود ۳۵۹/۱ 
می‌نوبسند : مقصود عثمان از آیه‌ای که این کار دا حلال کرده این است : مگر 
بر همسرانشان با مملوکانشان, که ايشان مورد سرزش بستند ! 

استدلابالا ددصورتیکامل اس که‌اخذبه عمومکلمةٌ مملوك دا جالز بشماديم 
با این که هکس دد لحن سخن تعمق کند می‌فهمد که اخذ به عموم آن» جایز 
لیست ذیرا آبه مجملا می‌خواهد چگونگی پا کدامنی دا دد مومنان بیان کند و 
بگوید که دارندٌ این صفت, از ادضای شهوت جنسی خود دادی می کند مگر با 
زن با مملوك خود که قانونگذاد» آميزش با ابشان دا اجمالا بر او ددا شناخته 
این است که آبه می‌گوید : « (مومنان کسانی‌اند که) خود دا از آمپزش با زنان 
بر کنادمی‌دادند مکر با ذنانی که همسر با مملوك ایشان باشند که دد آن صودت 
برایشان سرذشی نیست » و اين حکم اجمالی منافانی با این نداد که ددا بودن 
آمیزش با همسر بامملوك مستلزم وجود شرایطی در هر يك اذآن ده باشد ذیرا 
صفت عموم که دد این آبه است آن شرایطی دا که قانونا لام شمرده شده اذ بین 








نمی‌برد بلکه آن شرایط قانونی است که داثرة این صفت عموم دا تنگه می‌سازد و 








دلیل‌جواز جمع‌میان دو خواهر برده ۳۶۱ 





بر آن نظادت می کند چنان که‌آميزش با همسر قانونی هم» نه در حال حیض و 
نفاس جایز است د نه در حالی که مکی از طرفین دوز داجب گرفته‌اند و ته در 
موقع احرام و نه در ایام عده‌ای که ذن برای وطی به شبهه باید نگهدارد و نه 
پس اذ ادای صیغةٌ ظهاد و ابلاه - تا وقت ی کفاده داده نشود - به همین ترتیب نیز 
آميزش با ده خواهر و با کنیزی که صاحبش او دا به شوهر داده (برای) صاحبتی 
جایز یست ذیرا این شرایطی که اسلام برای جواذآمیزش با زن و کنیز کر 
کرده به هیچ دجه تخصیص برداد نیست د عمومیت یه« الاعلی ازه‌اجهم او 
ماملکت‌ايمانهم - مکر بر همسرانشان و مملوکانشان » با آن دلیل‌هائی که بر 
زوم آن شرایط دایم, تعادض ندارد . 

و اگر ما عمومیت آبسه دا به آن کل و کشادی معنی کنيم بایستی هم 
مواردیدا کهدیدیمآمیزش‌باهمسرشرعی وبا مملولك شخصی تاره است,روابشمادیم با 
این آیه دا با دلیل‌هاثی که بر لزدم آن شرانط دادیم ععادض بشماديم و دد این 
هنگام چه ددمورد جمع میان دوخواهر؛ و چه در مورد سایر موارد که کفتیم د 
فرآن حرمت آن بیان شده» می‌توانیم بگویم :يك آیه‌آن دا حلال شمرده و 
يك آبه حرام ! » - ذیرا استثنائی که در آبه آمده برای همسر و مملوك هر ود 
به يك شیوه است - با آن که هر کس بوی فقه بمشامش دسیده باشد چنین سخنی 
لم ی گوید . 

وهمین‌طودا کر- به کونه‌ای که چساص کفته - عمومیت جسواز آمیزش‌با 
مملوك دا ددچنان دائرهة وسیعی فراد دهیم که هم مردان و هم زنان دا شامل شود 
دد این حال باید جایز بدالیم که زن‌آاد با مملوك خویش بيامیزد د اين کار به 





اجماع پیشوابان مذاهب‌روا نیست و ابن‌حزم دد المحلی ۵۲۴/٩‏ می‌نوسد : میان 
هیچ کس از توده مسلمان خلافی وجود نداد که اخذ به عموم این آبه ددا نیست 
و قطما و جزما همکی اجماع کرده‌اند بر این که تخصیص‌برداد است ذیرا بدون 
اختلاف د بی تردیده غلام مملولاست‌دلی آميزش با او حرام است و ددا نیست, و 


ین حنل 








و با اد پيامیزد و از دی فرزدی بیاودد آن کنیز بر پسر مرد حرام است . 


سپس کوید : دد این فراذ قرآن«« این که میان ده خواهر جم مکنید , 
و نیز مادران زنانتان و دخترالی که دد کناد شما پرودده شده و ماددانشان‌همسراث 
شما بوده‌اند و با ایشان آمیخته‌اید .و با ذدان بت پرست کاح نکنید تا ایمان 
پياددند » نیز لگربستیم و هیچ نص و اجماعی نيامده است که این حکم تخصیص 
خودده - مگر فقط دد مودد ازدداج با زنان اهل کتاب - پس جاییز لیست ص 
قانونی دا که دلیلی بر تخصیصآن ندادیم تخصیص بزنیم د اکر ناچاد بائیم سی 
با ای خصوسیات با هر فص دیگری دا تخصیص بزنیم, ثك لیست که آآن تخصیص 
خورده خواهد بود ذبرا تخصیض مخصوضص است که به جز آن جایسز لیست . 
پابان 

اما این که کفته شده! :سند حلال کنند جمع میا دد خواهر مملوك, آب 
واحل لکم ماوراء ذلکم ( - و حلال شد بر شما آن چه به غیر از این‌ها باشد) 
است که درذیر آبه‌ای که زان ممنوع النکاح دا شمرده آمده» این هم نساددست 
است زیرا آن به منزلةٌ استثنا است از ذنان ممنوع النکاح با آ نان, که قبلا ذ کر 
شده - از جمله‌جمع میان دوخواهر مملوك - و دانتید که توده مسلمان اذصحابه 
و شا کردان ايشان و فقیهانه اجماع‌دادند بر اب ن که جمع میان دو خواهرحرام 
است خواه انسان بعنوان شوهر باآن دد بياميزد با بعنوان مالك که دد اين میان 
هیچ فرقی ننهاده‌اند و تاژه دلیل ما بر حرعت‌جمع میان دد خواهر مملوك همان 
ملاك د علتی است که موجب حرمت جمم میا دو خواهر آذاد می‌شود « امن 
ملاك همان آميزش است که دد هر دد صودت موجود است پس مقصود آبه از 
کلمة ه ماوراه لک -- از آن که گتشت » عبادت می‌شود از زنانی به جدز همة 


۱- تسیر قرطبی ۰۱۱۷/۵ تفسیر ابن کثیر ۴۷۷/۱ 


۱۵ دلیل‌جواز جمع‌میاندو خواهربرده ۳۶۲ 





آن‌ها که ذکرشان دفت 1 بود - و 
از جمله جمع میان دو خواهر در هر يك از ده صور تکه خواهد باشد . 

با فرض چشم پوشی از همه این‌ها , و اذ علت ترولآیات, و گیریم که‌میان 
دو آبه تمادضی باشد و تاه در صورت تعادش و وحدت سیب دلیلین , باز هم 
دلیل حرمت مقدم است بر دلیل اباحه؛ که ايين موضوع دا نیز علماه علم اصول 
وشن کرده‌اند و جساص در احکام القرآن ۱۵۸/۲ و دازی دد تفسیررخود۴, ۱٩۳‏ 
صریحا این مسئله دا توضیح داد‌اند . 

دلی عثمان این‌ها دا نمی‌داست « چیزی از شأن و علت زول آبات به باد 
بود که آن چه دا به خیال خود دلیل اباحه می‌شمرد بر دلیل تحریم 
که‌همه آن‌دا پذیرفته بودند- مقدم داشت د حتی این حکم عقلی دا نفهمید که 
لاژم است دلیل حرام بودن دا مقدم داثت تا از ضرد احتهالی جل وگیری شود 
اد با این کاد خود-چنان که‌تفصیل آن‌راداستی-داهی جدا از هم ملت ب رگزید 
د هیچ کس هم در این پنداد وی با اد ساز کاری شود مگرآن چه دد این باده 
به ابن عبای بسته‌اند که ددابات دارده در انتاب این فتوی به او نیز - چنانچه 
از قول بو عمر - در استذکاد گذشت - با یکدیگی خد و نقیض است. 

دد سخن خلیفه مخالفت دیگری هم با اسول مسلمه هست ذیرا م ی گوید: 
« هر زنی که‌خدادند, آذادآن دا بر مردم حرام کرده مملوك آن دا نیز حرام 
کرده مگر دد مورد جمع میان دو خواهر معلوك که جایز است .»و اين سخن 
هم در استثنایش باطل است و هم در مستثنی منه . در مودد استثنا داست ی که 
همکان با پشتگرمی به صوص قرآن و سنت ابوی متفق الفولند که جمع میا 
دد خواهر - مملوك هم که بباشند - حرام است . در مورد مستثنی منه لیز باید 
کفت خلیفه آن چه دا - به اتقاق همه امت - باید مستثنی منه قراد کیرد ندانسته 
بیش اذ چهاد 


نداشت 





ذیرا داشتن بیش اذ چهاد زن آذاد عقدی جاسز لیست ولی داد 
زن مملوه جایز است . 














آری نظایر این پندارهای او ءخالف با قرآن و ققه الامی ,اي 
کشهکش میان مسلمانان دا چهاد طاق باذ کرد ذیرا که دد غالب ادقات فاقد 
پیرد با جدل کنندة کمراه و کمراه کنندة بی‌شمودی نبود و تك و توك کسان ی که 
قول اجماع برایشان پیشی کرفته بود- د نیز ظاهریه! و ظاهر بینانی که پس از 
عتنانیز نبودند این‌ها هماده اصراد داشتند که حر‌خلیفه 
را دد باه این مسئله به کرسی بنشانند که کادشان جز انحراف اژ داء داست نبود 





قرطبی دد تفسیر خود ۱۱۷۵ می‌نوسد : ظاهری‌ها و ظاهر بینان داهی مخالف 
با اصول پیش گرفته د گفته‌اند : همان کونه که يك مردمی‌توانه دو خواهودا 
مملوك خود کرداند, آميزش با آن دو خواهر مملوك هم جایز است‌« دليلشان 
هم ردایتی است که از عثمان دسیده : يك آبه این کار داحرام کرده و يك آیبه 
حلال ۱ 

و اگر- پس از آن که داش برایت آمد- باز هم ازهوس‌های‌ایشان پیروی 
,کنی به داستی که مسیویه از ستمکاران خواهی بود بقرء ۱۴۵ 


۳۴ 


فتوای خلیفه در بارة ای ن که دو بر ادر مانع از 
رسیدن ثلث میراث به مادر می‌شو ند . 


طبری دد تفسیر خود ۱۸۸/۴ از داء شعبه از اين عبای آودده است که وی 
بر عثمان در آمد و کفت : چرا دد برادد ؛ سهم الادث مادد دا ببه شش يك تقلیل 
می‌دهند باآ ن که در قرآن‌آمده است: « ا گر (میت) براددانی داشثه باشد » دو 
برادد دد ذبان قومت 2 کفتاد قومت براددان شمرده نمی‌شوند عشمان گفت آیا هن 
می‌توانم قانونی دا بشکنم که پیش از من بوده د مردم بر طبق آن ادث برده‌اند و 


۳۶۵ 





در میان شهرها جریان‌بافته است؛ 

د دد عبادت حاکم د بیهقی : من نمی‌توانم قانونی دا که پیش از من بوده 
و در شهرها جربان یافته و مردم بر طبق آن ادث برده‌اند ددکنم 

این کزارش دا حاکم در مستدرك ۳۳۵/۴ یاد کرده و آن دا صحیح شمرده 
د نیز بیهقی دد الستن الکبری ۲۲۷/۶ و ابن حزم در المحلی ۲۵۸/٩‏ و دازی‌دد 
تفسیرخود۳, ۱۶۳ داب کثیردد تضیررخود! / 3۴۵۹ سیوطی‌ددالدد المنثود ۱۷۶/۷ 
دآلوسی دد دوح‌المعانی۴, ۲۲۵ آن دا آودده‌اند . 

امینی گوید : جوابی که خلیفه به ابن عباس داده حاکی اذ بی‌اطلاعی او 
از ذبان خودش - عربی - است و اکر دانشی در این زمینه داشت پساسخ می‌داد 
«اطلاق جمع بر ده تن نیز صحیح است و در کلام عرب بسه صودتی عام به کار 
دفه » ده این که نوی خود وان چه هم مردم (و ختی ون با 
پیامبر) به غلط آن دافهمیدهاندپیش بکشده البته این پاسخ اد شکفت تر از پاسخ 
اهنگاش نبود که در دوز کار خود معنی اب داکه از اصل و دیش عربی 





است و تاذه تفسیر آتن - بلافاصله بعد از باد شدنش- در خود قر آنآمده در دا 





ذیرا دد ذبان توده تاذیان, بر دو برادد, کلمهٌ برادران اطلاق می کردند و اهمین 
لحاظ هم نه میان صحابه که خود عرب اصیل بودند و نه میان شا کردانشان که دد 
تکلم بعزبان عربی‌فصیح جای ابشان‌شستند ‏ نه میان فقیهان مذاهب اسلامهیچ 
اختلافی دد این فتوی نبود که دجود دد برادد برای میت, سهم الادت مادد او دا 
از (بك سوم به يك ششم) تقلیل می‌دهد و هیچ مستندی هم برای این حک‌نداشتند 
مگرهمین یه شریف. و این فتوی دا نیز تنها به این خاطر می‌دادند که اطلاق 
کلمةٌ براددان دا بر دو برادد جائز می‌شمردند خواه این که اطلاق مزبور دا در 
يك حداقل می‌پذیرفتند خواه دامن آن دا هسعت داده و آن دا به صودتی عام 
مورداستعمال قراد می‌دادند . 

طبری دد تقسیر خود ۱۸۷/۴ می‌نویسد : کرده بسادان پیأمبر و شاگردان 


۳۶۶ الفدیر ک ‌ 





یشان کسانی امه سکس از آنان در هر زان آمدند کوبند که" 
خدا فرموده اکر ( میت ) براددانی داشته باشد يك شم ترکه‌اش به مادد می‌دسد 
مقصود اد ده برادد با بیشتر است و اکر - بجای آن‌ها - ده ما یشتر خواهران 
باشند لیز حکم همین است چنان که اکر يك برادد و يك خواهر هم باشد 
حکم همین است : د کردهی از کسانی که این اطلاق دا ددست می‌داشد 


چنین دلیل آودده‌اند که این دا امت از بیان خدادند به ذبان پیامبر گفته و 





امت پیامبر اد ددضمن خبری مستفیض آن‌دا , آورد‌اند که ورودآن داه هربهانه‌ای 
رامی‌بندد وهرتردیدی دا ازدل خلق می‌زداید ( سپس وی حدیث ابن‌عباس‌دا که 
کذشت -آورده دمی نویسد : ) دای درست به‌نظر من آن است که مقصود اذفراز 
« اکر برای اد براددانی باشد » آن‌است که میت ددبرادد بهبالا داشته‌باشد داین 
همان دایی است که اصحاب دسول خدا داشته‌اند دبا فول ابن عبای نمی‌سازه ۱ 
ذیرا صحت دأی ابشان داین که سخن ابشان دداین باه ازددی دلیل‌بوده ؛ داین 
که ول ابن‌عباس‌دا دداین‌باده انکاد کرده‌اند , همه این‌هادا امت‌اسلام هرطبقه‌ای 
از طبقة پیشین خود کرفته «نقل کرده‌الد . 

باذ می‌نویسد: ااگر کسی بگوید : چگونه ددبرادددا براددان خوانده است 
با آن که می‌دانيم کلمه‌ی‌اخوین ( < دد براد) ددلفت عرب صیفه‌ای است که 
کادبردآن باکادبرد صیغدی اخوه ( براددان ) همااشد نیست . می گوئیم : داستی‌دا 
که این‌همانندی هست, ذیرا از خصوصیات زبان عرب جمع کردن میان دو کلام 
است به اعتبادنزدیکی‌معنی آن ده- هر چند که اذبعضی لحاظها باهم فرقداشته 
باشند.- پس چون‌چنین شددبودن این دوش دد زبان ایشان با گزارش‌های بسیاد 
ثابت گردید د در کلام ابشان‌امری معمولی «دایج دیدیم که بگویند عبداله دعس 
دا بر سرهایشان ( وله برسر آن دو) زدم و پشت هایشان ( دنه پشت آن ده ) دا 
۱ - ازآنچه بعدا می‌نویسیم‌خواهی دانست که آن‌چه دراین‌باده بهپسر عباس تسبت داده‌شده 


درست نیست 


صحت‌اطلاق کلم «براددان» بر دویرادر ۳۶۷ 








به درد آ دردم‌دایند! درذبانایشان‌بیش| ن‌شنیدیمتابیکو ایند : پشتآآن دودا بهدرد 
آدردم. هرچند که به‌صورت آخیر هم استعمال می‌شود دنظیر آن قول فرزوقاست 
کهفژاد ( < دل) دا دقتی به کلمه‌تشنیه اضافه کرده,خودآن‌دا نیز به‌صودت مثنی 
بهکاد پرده - و نه جمع - و گفته : 

بمافی فژاد بنامن الثوق دالهوی ‏ فیبراً منهاض الفوادالمشغف 

داين کونه استعمال هرچند غلط نست - دلی - شیواتر از آن این‌است که 
کلم افئدتنا بکاد دود چنان که دد قرآن نیز دقتی کلمةٌ قلب دا مضاف برای يك 
کلمةٌ متنی فراد می‌دهد خداآن دا به‌صودت جمع به‌کاد می‌برد د کوید: انتتوبا 
الا فقدسفت‌قلوبکما  (‏ اکرشما دوتن به‌سوی‌خدا با کردید -شایسته است 
را - دل‌های هر دوتان منحرف شده‌است) پس همان گونه که شرح‌دادم هر عضو 
تکی انسان‌چون با عخو تکی کسی دیگر شمیمه شده و ده چیز متعلق ب‌دو کس 
کردید دد آن حال استعمال لففد جمع دد منعلق عرب فصیح‌تر ودد کلام اودایج‌تر 
است و آن گاه دد برادد بیز دد شخس‌اند که هر یتکه از آن دو به غیراز دیگری 
است و دادای جالی به غیراذجان دیسگری‌واین است کهسعنی آن دد شبات دارد 
په‌اعضای تکی انسان - که برای آن‌ها دومی نیست - واذ اين لحاظ مانتد همان 
حکمی داکه بر آن اعضاء جادی می‌داشتيم دراین‌جانیز معمول می‌دادیم و اخوه 
( براددان ) دا برای اخوین ( < دوبرادد ) به همان گونه بکاد می‌بريم که 
پشت هادا در معنی دو پشت. و دهان ها دا در ممتی دو دهان, و دل‌ها دادد معنی 
دددل, وتازء برخی از نحویان کفته‌انداین که در آبه آمده : براددان, چون اقل 
جمم ددنا است ... تاپایان 

و نیز حا کم با اسنادی‌که آآن دا صحیح دانسته است دد مستدد که ۳۳۵/۴ 
دییهقی‌دد سنن۶/ ۲۲۷ آودده است که ذیدین ثابت, بودن ده برادد برای میت دا 
موجب نقصان سهم‌الادث ماد می‌دانست «می گفت: عربان دد برادد دا نیز براددان 
می‌نامشد «این‌داجساص هم دد احکامالق رآن۲ ۹٩,‏ باد کرده است. 


۳۶۸ الفدیر ۱۵ 





بن جریر درتفیر خود ۱۸۹/۴ 2 عبدین حمید واین‌ابی حاتم آورد‌اند 
که‌فناده در باد اي نآ یه «و ار اد دا براددانی باشد شش یك بهمادد می‌دسد » 
می گنت : اینان به مادد زیان زدند دادث به‌خودشان هم نمی‌دسد دااکريك برادد 
باشد موجب حرمان مادد از ثلث ما تسرك نمی‌شود و اکسر بیشتر باشد می‌شود 
( الدرالمنشود ۱۲۶/۷ ) 

و جصاس دد احکام الق رآن ۹۸,۲ قول صحابه دا در حرمان مادد از ثلث 
مات رکث با بودن دو بزادد - همچون سه برادد و بیشتر - آورده و می‌تویسد : 
دلیلش این که نام براددان ( اخوه ) بر ده تن نیز اطلاق می‌شود چنان که دراب 
«ان‌تتوبا اه فقد صفت قلوبکما» به‌جای قلبان کلم قلوب به‌کاد برده ودد جای 
دیگر کنته : وهل اناك نبأالخسم اذتسوروا المحراب  (‏ وآیا کزارش‌آن اهل 
دعوی کداز محراب بالا دفتند به‌نو دسینده ) که می‌بينيم فعل تسوددا دابه‌سورت 
ن که فاعل آن مثتی بوده چنان که اذآبة پس از آن بر می‌آید : 
خممان بفی به‌ضناعلی پض (ما ده صاحب دعوايیم که یکی‌مان بر دیسگری ستم 
روا داشته ) و در یه دیکر می‌خوانیم که« اکر براددان و خواهرالی باشند هر 
ابر ذنادث ببرد » که‌اکر یکت برادد ویک خواهر هم‌باشد حکم این 
دربادٌ ایشان جادی‌است... تاپایان! 





بجتع آزرد 





ومالك درموطاً ۳۳۱۸۱ می‌نویسد: اکر میت برادرالی داشته باشد يك ششم 
ماترك به‌مادرش می‌دسد وسنت براین گذشته است که دوبرادد دبیشتو دا براددان 
بشمارند . 

و درعمدةالسالکک و شرح آن فیض المالکه ۱۲۷,۷۲ می‌خوانيم :| کر میت 
با داشتن اه - بعنی مادر - دادای فرزندی با پسرزاده‌ای باشد- خواه پسرخواه 


دخت - یا دادای دد يا بیشتر برادر با خواهر باشد » سهم‌الادث مادد يك ششم 





نیز حالی ازفایده‌هائی‌نیست . ب رگردید - به‌نوشتة وی - جصاص که 
یکی از پیشوایان حفیان است . 





3 دو برادر راد برادران » می‌توان‌خواند ۳۶۹ 








خواهدبود ذیراقر آن می کوید : اکر اد براددانی داشت ب به ماد مي‌دسد. 
و اجماع بر آن‌است که مقصود از براددان» دهبرادد است به‌بالا . 

و چنان که دد مختصرالمزنی که در حاشية کتاب الام چاپ شدء می‌خوانيم 
۳ شافعی می کوید : سهم الادث مادد يك‌سوم است ولیا کر میت فرزند یا 
فرزند فرزند با دو برادد با ده خواهر دبیشتر داشت سهم مادد ينك ششم می‌شود . 

۶ ان کثیر دد تفشیرخود - ۴۵۹/۱ - می‌نویسد :« به عقیده جمهود فقها 
حکم ده پرادد مانشدحکم براددان‌است .»سپس حدیث ذیدبن ثابت‌دا کدددضمن 
آن » ده برادد, براددان نامیده شده‌اند باد کرده است . 

و شوکانی دد تفسیر خود ۳۹۸/۱ می‌نویسد : اجماع اهل علم پر آن است 
که دد مانم شدن از دسیدن يك سوم ما ترك بده مادر -و دد دساندن سهم 
اد به يك ششم - دد برادد می‌توانشد جای ۳ وبیشتر ازبراددان دابگیرند . 

این‌بودفتوای علمای امت دد بادء براددان, که می‌رساند ددست بودن اطلاق 
براددان‌برده پرادد درآ کریمه, برخلیفه پوشیده مانده ذیرا ازذبان ملتش‌بی خبر 
بوده‌دنداسته که گذشتگان, کلمةٌ اخوة  (‏ برادران )را به کوله‌ای می‌فهمیدند 
که دد برادد داهم شامل شود و کمان کرده که پیشینیان اد با مفهوم ذبان ملتش 
مخالفت لموده‌اند د بر خلاف کتاب خدا بر آن دفته‌اند که دو برادد می‌توانشد 





سهم‌الادث مادددا بکاهند, و آن گاء آمده است دافسوس می‌خورد که آن‌چهرا داقع 
شده‌امی‌تواند تفییردهد و آئینیدا که مرد‌پیروی کنند نمی‌باددبشکند . این‌است 
تمولهًاطلاع این‌میدددپیر اموت کتاب‌خدا «ادلهٌ احکام‌وهاجبات مسلمه‌میان ملت ! 

البته این عباس از فهم ذبان تودهاش پرت نیفتاده بود ذیرا دی از سرودان 
عربان و از بزرگان قریش داز خانواده‌ای بود که در زبان تازی از هس رکسی 
شیوا گوی‌تر بودند ومقصود وی از سئوالی‌که از خلیفه کرد این بود که به‌اجتماع 
بفهماند دانش خلیفهدرزمينة ساد‌ترین چیزهائی که مانشد ادئی بایدبداند(چهدسد 
به‌مسائل مشکله ) چه انداژه است واحاطةٌ اد بهلغات و شنائیاش باموادد استعدال 


یکیاز پیشوایانشان 








۳۳۰ الفدیر ۱۵ 


آن‌ها ( ۳ را کرت سکن 1 





کتاب دسنتی است که به‌این‌ذبان 





آمده) تا کجا است . وهمین بود که ابنع,اس مطلب خوددا به‌صورت سال ازعلت 
استنباط حکم به آتن کونه معارح کرد ودر بادة اصل حکم سوالی پیش نیادرد و 
اصل حکم‌برایش‌سلم‌بود نهاین که آن‌چه‌دا برای خلیقه - به‌صورت سژال ازعات 
استنباط حکم‌به آن گونه - مطرح کرد ابرادی باشد کهبه‌اصل‌حکم محروم شدن 
مادرازئكث بابودن دوبرادر داشته باشد دا گر خوداه اصل این‌حکم‌دا نمی‌پذیرفت 
البته بادانش‌هم کهپاجای‌پای او نهادندازوی پیردی می کردند باآن که همه ایشان 
با بودن ده برادد » با مسلمانان و علسمای ایشان 
همداستان‌اند پس چذان ایست که اين کثبر باد کرده و دد تفسیر خسود ۴۵۹۱ 





در « محروم شدن مادر ا 


به‌استناد همین ددایت » ابنعباس دا دراین مسأله مخالف سایر فقها قلمداد کرده 
چنان چه طبری دد تفسیر خود ۱۸۸/۴ 3 اپن‌دشد دد البداية ۳۷۷۷ وبسیادی 
دییگر آذفقیهان وپیشوابان حدیث و رجال تفسیر ین سخنی‌دا می کویشد که 


اه ددفهم معنای کلام ابن‌عبای : 





ث 





علتی ندادد جز 





۲۳۵ 
فتوای خلیفه در بارخ زن‌معترف بهز نا 


بن حاطب کفت : حاطب که در گذشت کاني اذ برد کانش دا که 
تما زکزارده ورززدگرقد بودندآذاد کرد ويك کنیز ذنگی داشت که نماز گزارده 
وروزه گرفته بود وذبان سرش نمیشد وسخن دا دد نمی‌بافت «بیوه بود تا داستند 
حامله شده پس به‌نزد عمر شدند وجریالدا گفتند اد به‌مرد گزادشگ رکفت 
هیچ وقت خیری نمی آددی «این سخن او دا نکران ساخت پس عمر دد پی 














تو 





فرستاد تا بیامد آن گاه از وی پرسید آبا تو حامله شده‌ای : کفت : آری از 





مرغوش » دد برابر ده دهم پس‌دیدند که دی این قضیددا با کشاده روئی تعریف 





۵ تظرخلیه داهرف "۳ 





می کند و آن دا مخفی تمی‌نماید پس عمی به یبن بن عوف دعشمان ین 
بر خودد د به ایشان کفت : بکوئید با این کنیز چه کنم . عثمان نشسته بود یس 
پهاو بر ذمین نهاد وعلی «عبدالرحمن کفتند بابد براو حدزد . عم رکفت : عثمان 
تو بکو چه کنم کفت : 

دو بر ادرت کفتند. کفت‌توبکو. کفت‌به‌عقیده من کشاده‌روئی این ذن- هنگام 
- می‌دساند که کوبا ادآن دانمی‌داند د حد نیز تنها بر کسی «اجب است 
که آن دا بداند گفت: داست کفتر, داست کفتی سوکند به آآن که جانم دد 
دست ادست‌حد تنها بر کسی داچب است که‌آن‌دا بداند پس‌عمر آن کنیز داع۱۰ 
تاز بانه‌پزدو یك‌سال تبعیدش کرد . 














امینی کوید : این حدیت دا درجء " آوددیم و در آنجا پیرامون فتوای 





خلیفهُ دوم سخن داندیم و گفتیم که دستود اژربد تازبانه زدن و تبعید ؛ بیرون 


از ءرذ فانون دین‌است دایشکه بنگریم بهبرداشت عثمان وفتوایش دداین باره که 





حد پر آن کنیز واجب 





اکر آنچه خلیفه می گوید درست‌باشد» تمام افرادهاداعترافات دد نظابر 





این‌مودد بی‌ارزش می‌شود ذبرا دد همه موادد می‌توان گفت که اعتراف کننده از 


تعلق حد به‌عماش تاآ گاه‌است داکی آ گاه بود از 


خود دا می 


اجرای آن ددحق او جرم 








نید پیامبر (ص) اقراد دا موجب حد می‌دانست هر چند که برای 
دفع شبهه‌از ازوم حد, بردسی کامل به‌عمل می‌آورد ودر حکم دادن درنگ بسیاد 
ی‌فرمود به‌امیدآن که شبهه‌ای پیش آ ید ولزوم حددا منتفی سازد واز همین دوی 
به کسیکه اعتراف بهزنا کرده بود می‌فرموه : آبا تو جذونی داری ۲۶ 
با اه دا لمس کرده‌ای با خیره وبه شهوت در اد نگریسته‌ای ۳ 
س ۱۶۱ چاپ اول و ۱۷۴ 





« شاید تو 


او دا پبوسیده‌ای 











اپ دوم 


۲- این موضوع دا از دوایت صحیحی می‌تران دریافت که هم بخادی وسام آن‌را آورده‌اند 
وهم یهفی دسنن ۲۷۵/۸ 

۳- این‌ها دا از داستان ماعز برداشته‌ايم که تعدادی,از صاحبان صحاح آن دا آورده‌اند. و 
ببشاپیش همه, بخاری در صحیح خود۰ ۳۹/۱ 





۳۷۲ الفدیر ۱۵ 


رگونه مولی علسی (ع ) د پیش اذ اه عمر » می کسوشیدند اعتراف 
کننده دا از اجرای حدیردی_ حنظ کنند بدامید آن که شبهه‌ای در صحت و 





ببرند ولی هر دوشان پس از پابدادی اعتراف 





مقبولیت اقراد پیش آید و آن دا 
کننده برسخن‌خویش, حددا براد جادی میکردند امی‌بینی که عمر به‌آن ذن 
زنا داده‌می گوید : «چرا گریممی کنی؛ ای باهست کهذن بددن آن که داضی 
باشد مورد کامجوئی قراد میگیرد .» پس به‌وی خبرداد که خواب بوده دمردی‌با 
وی آمیخته پی عمر وی دا دها کرد وعلی (ع) به شراحه که اقراد کرده بود 
زنا داده - گفت: شاید که کاری نه بادضایت‌توانجام شده؟ 





کفت : بددنا کراه دبادضایت خودم عمل‌زنا انجام‌شد. پس اودا دجم‌کرد." 

دشاید توجه به‌همین حوادث بوده که‌به کوش خلیفه «سانده : «هر شبهه‌ای 
در لزوم تماق حد بر کسی پیش بد, حد دا مثتفی می‌ساژد . وهر جا مسکن‌باشد 
حد را جادی تکنیم باید از اجرای آن خوددادی نمائیم» . 

دلی دیکر ان دا ندانسته که اقراز - دد دین - قانونی دادد که بخصوس 
درمورد ذنا- از آن نبایدچش‌پوشيد و باید اقرار کنندهدا-براساس آن. مواخذه 
نمود .. بادر اولین باد اقراد, چنان‌چه از قصة عسیف که بخادی « مسلم «دیگران 
آورده‌اند برمی آ ید ؛ بایس از چهاد باد افراد که آن هم با دديك مجلس انجام 
می کیرد چنانچه از داستان ماعز - به عبادت بخادی #سلم در دوصحیح ایشاند 
بر مي‌آبد با درچهاد مجلس‌چنان که ازداستان زناکادلشیان که دد سنن بیهفی 
۲۸۸ آمدم- استنباط می‌شود د این چهاد اقراد جای چهاد شاهد دامی کیرد 
چنان چه در بك مورد پیش آعد که سادقی به نزد علی شده کفت : من دزدی 
کردهام , او وی داباژ گردانید تادوباده گفت من دزدی کرده!م عل یگفت : 
به زبان خود کواهی دادی پس اودا مجاذات کرد ." « آنوقت چنانچه دوشن 








دوبار 





۱- این گزارش دا جصاص دراحکام القر آن ۳۲۵/۳ آودده‌است . 
۲- کتزالعمال ۱۱۷/۳ - 











۵ ادعای‌جیل هر کر پذیرفنه نیست نیب 





کرو انق شالف خلیفه پوشیده مانده و آن دادر بافته دیبشوابان مذاعب نیز 
-هر کدام باتوجهبه آآن چه‌دریکی ازاحادیثمذ کور آمدم دایی‌خاص برگز بده‌اند 
قاضی آبن‌دشددد بدابهالمجتهد ۴۲۹/۲ می‌تویسد دد مورد اي که مجرم چند بساد 
بابد اقراد کند تا حد براد «اجب شود مالك و شافعی " می کویشد يك باداقرار 
کافی است دابو نود طبری ودادد د گردهی لیزبر همین‌اند دبوحنیفه و باداش و 
ابن ابی لبلی همه‌بر آنند که تادفتی چهادباد - مك بادپس اذ دسکری- اقراد 
دکند حد واجپ نمی‌شود داحمد واسحاق نیز پرهمین‌اند و بوحثیفه د باداش 
می‌افزایند که این افرادها باید در چند مجلس انجام کیرد . 

دانگهی مقصود خلیقه ازایس سخن چیست کم یکوید: «می‌بينيم چنان با 
کناده دولی آندا نمریف می کند که کوئی آن دا نمی‌داند .و حد بر کسی 
واجب است که آن دا بداند» ؟ آ با مقصودش نا کاهی ازتعلق حد بهعمل است با 
ازحرام بودن ذنا؟ اگر ادلی است که‌هیج دبطی‌به اجرای‌جکم خدا لداددذسرا 
اجرای آن‌بسته است به‌تحققزادر عالم خادج؛ خواء زن ومرد ذناکادبداشکه‌زنا 
موجب‌حداست‌با ندانند . 

وتاه ممکن نیست که دد پایتخت پیامبر کسی باشد که این امر دا ندالد 
زیرا ساعت به ساعت می‌بیند که به‌جرم ذنا ییکی دا به تازبانه می‌بندلد «می‌زنند. 
«دتگری دا محکوم به دجم نموده سنگیادان می کنشد. 

اماعند جهل به‌حرمت ذن نیز اذ کسی‌پذیرفته نیست مگر ددسرزمینی‌باشد 
که بتوان سخن ادا داست شمرد مانند کسی که دد بیابان‌ها دخشکی‌های دور 
دست « سرزمین‌های دود از پامگاه‌های اسلام باشد وممکن باشد که حکم به او 
نرسیده باشد اما يك شهر نشین مدیذه که آن دوذ میان نشانههای آشکادلبوت 
به سرمی‌برد و ذیستن اه اد جای‌اجرای حدود وبیخ کوش د ذیرتسلط خلفا است 

وی دا دد موطاً والمدونة الکبری می‌توان یافت 
سخن او دا در کتاب خودش الام ۱۶۹/۷ می‌توان یافت . 





۳۷۴ افقدیر 3 


وهر لحظه‌سخت کیری‌هائیدا که دد بادء ذنا 2 حرام ببودن آن می‌شود, به مفزش 
می‌سپادد و کیفرهائی دا که‌برای ادتکاب‌کاری حرام -ذنا- بهذناکادان می‌چشانند 
می‌بیند» لعره‌هائی که ازددد تاذزبانه بلند می‌شودمی‌شنود وپیکرهای بی‌جانیدا که 
بعداز دجم برمی‌دادند می‌نکرد * چنین کسی عادتاً ممکن نیست که از حرام 
بودن ذ؛ا بی خبر باشد پس ادعای چهل دا از اد تمی‌توان پذیرفت و کویا اين از 
مسائلی‌باشد که پیشوابان «ذاهب‌دد پاسخ‌به آن‌بهيك دامرفته‌اند: مالك درالمدونة 
الکبری ۳۸۲/۴ کوید اکر مردی با کنیز مکاتب " خود - به میل‌وی بابه‌چبرب 
پيامیزد حدی‌براه داچب نیست «ا کر از کسانی نباشد که بتوان عذد جهلبهحکم 
دا از ایشان پذیرفت. کوشمالی‌اش می‌دهند . 











دهم گوید اکر کی پیش از آمپزش باهمسرش اورا طلاق دهد و پس 
از طلاق با ی بيامیزد و سپس بگوید «کذمان می کردم که پس از ط لاف اول 
می‌توامبه اودجوع کنمو-جز باسه‌بارطلاق دادن_حق آم 
برچنین‌کسی که جهل خود به‌حکم دا عذد بیاردبه کفتهابن‌لفاسم‌حدواجب نیست 
و در اين سأله چنانمی‌بینم که اگر فرد اذ کسانی باشد که عذد اوبهاآ گاهی 
ازحکم پذ؛ ندبه ادحد نز نند ذیرا مالك م ی کو 
بکیرد ه رگاه از کسانی‌باشد که عذد اوبه نا کاهی ازحکم پذیرفته می‌نماید 
و گمان می‌رود که‌نمی‌دانسته کرفتن‌بیش از چهارزن دا خدا حرام کرده یا اگر 
به همین علت باخواهر دضاعی‌اش ازدداج کند» مالك این کسان دا سزاواد حد 
لمی‌داند. 

ودرص۴۰۱می‌نویسد: ااکر کسی‌با کنیزی که‌بزداد کرد نهادهاندبرامیزدباید 
حد بخورد و - به کت ان‌القاسم - دد چنین‌موردی‌از هیچکس ادعایجهل بهحکم 
نیستهمالك ورد : حدیثی که‌بهسوجب آن,زنکی گفت:د برابردو ددهم به 






ن‌سلب امی‌شووه 





: اگر مردی ذن پنجمی 








۱- مکاتب برده‌ای دا گویند که حود دا از خداوند عویش بخرد که‌پس از ادای بهای آن 


آذاد گردد . 


ادعای‌جهل هر کز پذیرفته نیت ۳۷۵ 





مرغوش زنادادم پن عقیده من باید حد داجادی کرد 





«غیر عربان دا به‌عتد نا آ کاهی ازحکم معذود نداشت . 

وشافمی در کتاب‌الام ۱۶۹/۷ می‌نویسه :ذنا کردن مرد با کنیز همسرش 
همچون ذنای اداست بادبگران؛ مگر خودش اذ کانی باشد که بتوان عذد او 
رابه ناآ کاهی ازحکم این مساله پذیرفت وخودش هم بگوید : من فکر می کردم 
آن کنیز برمن حلال است . 

شهاب‌الدین ابوالعبای ابن نقیب مصری ددعمدةالسالك می‌نوسد : هر کس 
زنا کرد و گفت : من نمی‌دانستم ذنا حرام است اکر نومسلمان باشد با ددبیابانی 





دود دست پرورشافته باشد بر اد حد نمي‌زنيم و کرنه می‌زنيم " پایان 

و اگر عذد هر مجرمی دا ددجهل ببه حسکم پذيريم حدود خدا معطل 
می‌شود وهرذن «مرد ذناکادی این عذددا سپر خویش می کرداند «نباهی دامنه‌دار 
می‌شود وهرج و مرج حا کم می کردد ۶ امثیت اذ مرذ عصمت و ناصوی دخت ار 
می‌بنددوااگر نگاه کنیمبهو| کنش پیاهبر (ص) وخ 
به ذنا برای این که شبهه‌ای درلزوم حدالفا کنند و از اجرای آن جل و گیری 
نمایشد» می‌بينیم که‌ابشانسالةٌ جنون‌با 





دد برابرا قراد کنندکان 


بوسه با لس دامثال آن‌دا پیش می کشند 








د هيچ‌يكازدوایات_مسألة جهل بهحرام بودن ذنا دا پیش کشیده 
باشند وا گر مطلق جهلتا ثیری - در ععاف کردن شخص اذحد . داشت بدون‌تردید 
بایستی آن دا هم یاد کنند. 


دلمی‌بينيم که 





وتاژه عذد چهل به‌حکم هم درجا ی که پذیرفته‌باشد - باید به ادعای خود 
جاهل ۰ستند گرد نه به استثباط از حالت چهرء ورنگ دخاد و ۳ 
در هنگام اقراد, که خلیفه پنداشته و برخلاف ظاهر کلمات فقهاثی است . که 
یادشان دفت 








۱ - مقصودش همان حدیثی است که زمينةً اصلی بحث مادداین گفتگو قرار گرفته است(بر 
گردید به ص۳۷۰ ) 
۷- بر گردید به فیض‌الاله المالك ددشرح عمدة السالك ۳۱۲/۲ 


۳۷۶ لقدیر ۱9 





ین‌همه علت‌های بادشده‌بود که هیچ يك اذ حاضران 
ردثی او دا دلیل امری نگرفتند دمولانا امیر مومنان دعبدالرحمن او دا سزاداد 
داسته و گفتند : حدبراه واجب شده داما عمر که به‌عثمان کفت «داست 
کفتی...» از نهادن‌این‌جمله دد کناد عملش ‏ کهزنکداتازبانه زد وتبعید کرد - دد 
می‌بابیم که‌باآنسخن, عشمان دا دیشخن دکرده داکر به داستی سخن اودا نصدیق 
کرده بود وی‌دا تاذبانه نمی‌زد لی تازبانه‌اش زد - با آن که - چنان چه درج ۶ 








کذشت - وی مستحق دجم بود. 


